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تاریخ سیستان داستان یک سرزمین است از زمان ساختنش به 
دست بانیان خودی تا خراب شدنش به دست مهاجمان بیگانه. 
نویسنده‌ی بی‌نام و نشان این متن متعلق به نیمه‌ی قرن پنجم هجری» 
اساس کار خود را بر مختصرگویی و پرهیز از خودنمایی و تکلف در 
بیان نهاده است. این متن فقط تاریخ نیست. داستانی‌ست نوشته‌ی 
ناظر هوشیاری که هیچ جانبداری و تعصبی در کارش نیست. 
مرکزیت سیستان فقط محوری‌ست برای صورت‌بندی متن. 

مجموعه‌ی بازخوانی متون دربردارنده‌ی ویرایش‌هایی جدید 
از برجسته‌ترین متنهایی‌ست که در ادبینات فارسی اهمیت دارند. 
کوشش بر آن بوده است که این متون بدون آن که در اساس آنها 
تصرفی صورت پذیرد» عرضه شوند. از این رو تمامیّت اثر و سبک متن 
دست نخورده باقی می‌ماند و تنها با پیراستن برخی فرعیات و 
فصلب‌ندی و تدوین مجدد و پاراگراف‌بندی و نقطه گذاری و به 
کار بردن یک رسم‌الخط یکدست. متن به هیئتی تازه درمی‌آید تا نه 
فقط برای پژوهندگان و کارشناسان. بل که برای همه‌ی ادب دوستان 
مفید و خواندنی باشد. 
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بازخوانی متون 

از رویدادهای فرخنده‌ی نشر کتاب در چند دهه‌ی اخبر, به چاپ رسیدن نسخه‌های معتهری از 
متون کهن فارسی به هسّت اساتید فرهیخته‌ی اهل فن بود. اين اساتید با ارادت و دلبستگی 
جانانه‌ای که به متون و به زبان فارسی داشتند و با تکیه بر روش‌های علمی که از پژوهشگران غریی 
آموخته بودند. نسخه‌های خطی را از کنج دولابچه‌ها و قفسه‌های متروک و تار عنکبوت بسته‌ی 
کتایخانه‌ها بیرون کشیدند و با مقایسه‌ی نسخه‌ها و نمودن تفاوت‌ها و ثبت و ضبط ارجحیّت‌ها, 
زمینه‌ی مناسی برای مطالعه و تحقیق معاصرین فراهم آوردند. پیشکسوتانی نظبر مرحوم حمدتق 
مپار و مرحوم جتبا مینوی, با معرفی متون و نسخه‌های پراکنده در کتابخانه‌های ایران و خارج از 
کشور. مقدّمات لازم برای شروع یک نبضت ادپی را تدارک دیدند و هر دو شخصاً با تصحیح چند 
متن کهن. نمونه‌های خوبی از تصحیح علمی ارائه دادند و راه را برای ادامه‌ی کار هموار کردند -- 
چنان که در طول این سه دهه‌ی اخبر و بخصوص در دهه‌ی گذشته. شاهد تلاش‌های ارزنده‌ی 
متعددی در زمینه‌ی تصحیح متن بوده‌ایم و بسیاری از برجسته‌ترین میراث‌های زبان فارسی» 
سرانجام, پس از قرنهاء از دل نسخه‌های خطی حفوظ در کتاخانه‌ها و موزه‌ها درآمدند وبه صوری 
آبرومند به چاپ رسیدند و در دسترس مشتاقان قرار گرفتند. 

در اين چاپهای منقح, معمولا؛ یکی از معتبرترین نسخه‌ها (در بسیاری موارد. قدیم‌ترین 
نسخه) اساس کار است که به صورت متن کتاب چاپ می‌شود و موارد اختلاف این نسخه را با 
نسخه‌های دیگر موجود در پاورق تذکر می‌دهند. و اگر فقط یک نسخه از متن موجود باشد. عیتاً 
چاپ می‌شود و مصحح در مواردی که خطا یا نکته‌ای به نظرش می‌رسد. در پاورق توضیح 
می‌دهد. یا نمی‌دهد. به هر حال, اين چاپهای منح قبل از هر چیز. زمینه‌ای برای تحقیق و تتبّع 
پژوهشگران و زبان‌شناسان و کارشناسان حرفه‌یی‌ست و ابیت آنها خوانندگان غیرحرفه‌یی را 
می‌ترساند. تلاش‌های ارزنده‌ای تاکنون برای آشنایی خوانندگان غیر حرفه‌یی و دانشجویان با 
متون کهن انجام گرفته: برگزیده‌هایی از متون به صورتی جذاب و گیراء با توضیحات فراوان و با 
مقدّمه‌ها و موغْره‌هایی مفصّل‌تر از خود متن منتشر شده و می‌شود. این برگزیده‌ها با همه‌ی 
خوبی‌ها و جذابیق که دارند. وابسته‌ها و توبع بلافصل چایهای اصلی متونند و آنها را می‌توان 


بازخواني متون 

کارهای تازه و مستقلی به حساب آورد. در صورت خوشبینی مفرط. می‌توانیم امیدوار باشیم که 
یک خواننده‌ی غبرحرفه‌یی و متفتن یا دانشجویی که حوصله‌ی خواندن متن اصلی را ندارد. از این 
طریق شاید به خود متن علاقه‌مند شود و روزی به سراغ چاپ اصی آن متن برود. فراهم آورندگان 
این گونه برگزیده‌ها خوب می‌دانند که یک خواننده‌ی معمولی - حتا کتایخوان علاقه‌مندی که 
قفسه‌های کتابخانه‌اش پر از انواع و اقسام رمان‌های معاصر و ترجمه‌های رمان‌های خارجی و 
سفرنامه‌ها و مقالات تاریخی و اجتاعی‌ست یه ندرت حوصله و هت آن را دارد که حتا یکی از 
بهثرین چابهای متون کهن رابه دقّت و از ابتدا تا انا بخواند.به این دلپل, گلچینی از جذاب‌ترین 
تکّه‌های متن ترتیب می‌دهند و با توضیحات و تفصیلات کافی در اختیار او می‌گذارند تا شاید 
زمینه‌ای برای مطالعات بعدی او ایجاد کرده باشند. اما بسیاری از این گونه خوانندگان در هسان 
لّه‌ی اول درجا می‌زنند و همان آشنایی سطحی و مقدّماتی را با متن اصلی کافی می‌دانند و هرگز به 
سراغ متن اصلی نی‌روند. اين برگزیده‌های آموزشی با وجود همه‌ی خسنهایی که دارند. این عیب 
را هم دارند که در ذهن خواننده‌های خود این تصوّر نادرست را ایجاد کنند که آن مهره‌ای را که باید 
از متن اصلی بگیرند گرفته‌اند و «همین‌قدر» برای «خواننده‌ی امروزی» کای‌ست. بنا بر این» قشر 
وسیعی از خوانندگان فعال روزگار ما از خواندن خش عمده‌ای از ادبیات کلاسیک فارسی 
بازمی‌مانند و اين ادبیات به جای اين که خوانده شود. همچنان موضوع پژوهش عده‌ای 
انکستقاز از تسعتصان هراد نود 

شایدیکی از علل قهر بودن خواننده‌ی روزگار ما با متون کهن همین جدایی و جنبه‌ی صمرفا 
آموزشی تحمیل‌شده به این متون باشد. وقتی که فقط اساتید و پژوهشگران با متون کهن سم و کار 
فاد باشن فارشا ای شون و گنها وسازس مرس کت وهای اون 
متون را به سلیقه‌ی خود برای خوانندگان متفان به چاپ برسانند. هیچ خواننده‌ی آزاد و فارغ‌البالی 
تصوّر طبیعی و درستی از اين متون نخواهد داشت. این متون و حتا برگزیده‌های آموزشی گیرایی که 
از اين متون به چاپ می‌رسد. صرفاً به درد کسانی می‌خورد که اهل تحقیق و تفحصند و یا 
می‌خواهند «جبزی یاد بگیر ند». 

اما می‌دانیم که ادبیات چبزی «یاد نی‌دهد». ادبیات فراتر از این حرفهاست. هیچ‌کس 
نمی خواهد با خواندن رمان و داستان کوتاه چیزی یاد بگیرد. خواندن ادییات تجربه‌ای‌ست فراتر از 
آموختن. فراتر از تحقیق و تتبّع و فراتر از وقت‌گذرانی. ادبیات حدود را درهم می‌شکند. نگاه تازه‌ی 
مابه جهان ابعاد گم‌شده وبکری را در برابر ما می‌گشاید. ادبیات حتا وسیله‌ی درهم‌شکستن حدود 
و قالب‌ها نیست. چیزی‌ست فراتر از وسیله و فراتر از همه‌ی حدود که در هیچ قالی نی‌گنجد. 
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ادبیات غایت آمال ماست. عالی‌ترین حصول زندگی و مقصود و معبود ماست. شاید با آموزش و 
پژوهش بتوانم مقدمات وصال به اين معبود را فراهم کنجم. اما از مقدمات که عبور می‌کنم. 
می‌رسی به آزادی. وقتی که از ادبیات حرف می‌زنجم فقط با ازادی سر و کار داریم. مخاطب ادبیات 
یک خواننده‌ی ازاد است که با رغبت و شوق به سراغ کلام مکتوب می‌اید تابا ان جفت شود-بی 
هیچ واسطه‌ای - و متن هیچ‌گاه برای او تجل‌گاه آرا و عقاید انتزاعی و آموختنی‌ها نیست. او در 
درجه‌ی اوّل. می‌خواهد از خواندن متن لذّت ببرد. 

بيايیم برای اولین بار به متون کهن فارسی که ارزنده‌ترین میراث ادبیی سرزمین ما به شهار 
می‌رود. چنان که هست. به عنوان ادبیات نگاه کنیم. نه به عنوان موضوع پژوهش. درجا زدن در 
حد پژوهش یعنی دست کم گرفتن و تحقبر کردن ادبیات. ادبیات را اپتدا باید خواند. مگر رمان و 
داستان کوتاه را اوّل مُی‌خوانيم تا بعد درباره‌اش حرف بزنیم و بنویسیم و بحث کنیم؟ تا به حال, 
درباره‌ی متون کهن فارسی فقط حرف زده‌ایم. نوشته‌ام و بحت کرده‌ایم. چاپهای خوب و معتوری 
که تا به حال از روی نسخه‌های خطی انجام شده زمینه‌های مناسبی برای بحث و تحقیق و احیاناً 
اظهار معلومات بوده, برای خواندن نبوده. و تا امروز با وجود همه‌ی تلاش‌های مثبت و مفیدی که 
انجام گرفته, خوانندگان روزگار ما یا کان روی خوشی به ادبیات و متون کهن نشان نمی‌دهند و انس 
و آلفتی با آن ندارند. گام اّل برداشته شده: کار تصحیح نسخه‌های خطی و چاپ متون به همّت 
اساتید و دانشمندان بزرگوارمان انجام گرفته و اجام می‌گیرد. و حالا بایدگام دوم را برداشت: اشتی 
با ادبیات کهن. وقت آن رسیده است که اين متون را از چارچوب تنگ آکادمی و آموزشگاه بیرون 
کشید و آنها را برای خواندن مهیّا کرد. 

جموعه‌ی «بازخوانی متون» چنین هدفی را دنبال می‌کند. با فصلبندی و پاراگراف‌بندی و 
یکدست کردن رسم‌النط و نقطه‌گذاری و حذف مکرّرات و عبارات عربی و پیراستن شاخ و 
برگ‌های اضافی و تدوین مجدّد متن, تلاشی به عمل آمده تا متن به شکلی سر راست و بدون هیچ مانع 
و وقفه‌ای قابل خواندن باشد و در عین حال, کلیّت متن به عنوان یک اثر ادبی حفوظ باند. همه‌ی 
حذفها و فصلبندی و تهیدات دیگر ویراستار در جهت پیوستگی و یکپارگی متن و ارائه‌ی اثری 
کامل و دارای یک چارچوب مشخص به کار رفته است. مراد اصلی خواندن متن بوده و به همین 
دلیل, از حاشیه‌پردازی خودداری شده. فقط فهرستی از اسامی خاص در انتهای کتاب درج شده. 
همراه با فهرستی از واژه‌ها. واژه‌نامه در درجه‌ی اوّل به منظور آشنایی با ویژگی‌های زبان متن تنظیم 
شده و در برابرگذاری واژه‌هاء فقط معنای واژه در متن مورد نظر بوده است و از توضیحات اضافی 


خودداری شده. افعال به همان صورتی که در متن به کار رفته‌اند در واژه‌نامه دنه رنه صورت 
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مصدری, مگر در مواردی که در خود متن به صورت مصدری آمده باشند. 

ویراستار این مجموعه اجازه‌ی هیچ‌گونه تغییر و دخل و تصرّق را در سبک متن به خود 
نداده و از این بابت به خواننده اطمینان می‌دهد که چیزی به جز عین خود متن در مقابل او نیست. 
زبان زبان خود متن و همه‌ی جمله‌ها عين جمله‌های متن و آن‌چه در این مجموعه انتشار می‌یابد عبن 
متون است که از صافی گذشته و به صورتی شسته‌رفته و پاکیزه در برابر چشم خواننده‌ی روزگار ما 
قرار می‌گيرد. دیگر غول بی‌شاخ و دمی به نام ادبیات کهن وجود ندارد. این کتاب را باز کنید: اینک 
عین من یکی از شاهکارهای مسلم ادبیات کلاسیک فارسی که با کمال تعجّب, به راحتی می‌توان 


خواند. 
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تاریغ سیستان داستان یک سرزمین است از زمان ساختنش به دست بانیان خودی تا 
خراب‌شدنش به دست مهاجمان بیگانه. قهرمان این داستان خود سیستان است و ما ماجرای او را از 
ابتداء از زمان ساختنش تا زمان سقوط و انحطاط به روایت نویسنده‌ای می‌خوانیم که خود در 
انتهای داستانیعنی دوره‌ی انحطاط -_نشسته است و با مرور گذشته. در پی آن است که ببیند چه 
قفا کار اهضا کمیل یی ان کاسشس ساب مبالته گرن وتیای رانوه‌ این 
شهرش راجزء به جزء و به صورق سرراست بازگو می‌کند و چون از قدم اوّل ب‌روشنی می‌داند که 
چه می‌خواهد بگوید. بدون وقفه, بدون هیچ انحراف عمده‌ای از خط اصلي داستان, قرص و حکم و 
با اععاد به نفسی پی‌گهر پیش می‌رود. و شاید به همین دلیل» در میان متون فارمي به‌جامانده از قرن 
پنجم هجری, هیچ متنی با ساختاری چنین سنجیده و منسجم نی‌یایید. همه‌ی مطالب حول یک 
حور اصی چرخ می‌زند. هیچ جایی برای گریز و تفئن باق فانده است. فقط لب مطلب رامی‌گوید - 
با زبانی ساده و گویا و کارساز و با جمله‌هایی کوتاه و موجز. 

کتاب با بنا کردن سیستان آغاز می‌شود و پس از ذکر فضایل سیستان و نامهای سیستان و 
طریقتِ مردم سیستان, به سرعت می‌رسم به دوره‌ی اسلامی. اما در اثنای این دوره. تأمل کوتاهی 
دارم بر حدیثِ نور مصطفا که در طول چند فصل همچنان ادامه می‌یابد. همان گونه که آن‌گاه که از 
سیستان سخن می‌گوید. از ابتدای ابتدا از بنا کردن شهر و بانیان نخستین - آغاز می‌کند. اینجا 
هم. در سر‌آغاز دوره‌ی اسلامی, برمی‌گردد به بنا کننده‌ی اسلام و آنگاه, رد پبای وجود او را 
می‌گیرد و برمی‌گردد به بنا کننده‌ی عالم. انتقال نور الاهی را از حضعرت آدم دنبال می‌کند و سپس 
حدیث تحویل نور و دست به دست شذنش از حضرت آدم به شیث و از شیث به نوح و از نوح به 
براهیم و از ابراهیم به اسماعیل, تا پرسد به قریش و عبدالطلب و عبداله. و این مروری‌ست سخت 
موجز بر تاریع عالم, تا همه چیز را گفته باشد. و آن‌گاه. می‌رسیم به مصطفا و دوره‌ی کشورگشایی 
مسلیانان و سپس, آمدن والیان خلفا که زمان وقوع حوادث این کتاب است. و چه خضوب این 
عقبگرد با بافتِ کتاب عجین می‌شود و معنا می‌یابد. این سنّت دیرینه‌ی ادیی که نویسنده لازم 
می‌دانست کتاب خود را از ابتدای خلقت عالم اغاز کند و همه‌ی تاریخ عالم را تا زمان حیات پادشاه 
وقت بنویسد و همه‌ی معلومات عصبر خود را در این عرصه‌ی بی‌مرز فرو بریزد. اکنون در این کتاپ 
سکتابی دارای موضوع مشخص که چارچوبی حدود و مشخص می‌طلبد سبه صورت حدیثٍ نور 
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تج می‌کند. باخ نور» نویسنده پایه‌ی حکم دیگری برای کتابش بنا می‌کند. برای کاری که او 
می‌کند. تا همین اندازه از تاریغ عالم کافی‌ست. دو پایه‌ی حکم برای بازسازی داستانِ سیستان: یکی 
ابتدا کردن متن به نام سیستان و با بنای سیستان و دیگر بازگویی حدیثٍ نوری که از حضرت آدم 
طالع می‌شود. و در نسب‌نامه‌ی گرشاسب (باني سیستان) که در تدای کتاب آورده است. نسبت او 
زایه کیوشرت من وسانزه ‏ و بلافاصله می‌گوید کیومرت همان حضعرت آدم بود. و آن‌گاه. داستان 
سیستان بر اساس این دو پایه‌ی حکم دنبال می‌شود. اين والیان خلفای اموی و عبّاسی که به اینجا 
می‌آیند. از شام و بغداد آمده‌اند از مدینت‌السّلام. از مدینه‌ای که بعد از خلفای راشدین جانشین 
آن مدینه‌ی اصی شد. و اینجا سیستان است. همان سیستانِ گرشاسب و نریان و رستم دستان. 
حدیث والیان خلفا را یک به یک می‌گوید. تا برسم به خروج و ایستادگی در مقابل آنها و قد علم 
کردن سیستان از سردارانِ گمنام خوارج بگیر تا امیرمزه‌ی خارجی که «از نسل رو تهياسب 
بود» و بیا تا یعقوب لت و عمرو لیث. و زد و خورد جانشینان آن دو مرد بزرگ با همدیگر. و روابط 
سیستان با خراسان سامانیان. و والیان سلطان حمود و سلطان مسعود غزنوی. و سپس هجوم 
سرداران سلجوق و خرایی سیستان. تصویر بی‌طرفانه و راستگونه‌ای از زعیای اوّلین سلسله‌های 
مستقل ایرانی به دست می‌دهد: " آقامنشی و بردباری سامانیان و رابطه‌ی معقولی که هم با خلیفه 
دارند و هم با سیستان -با اين که سرانجام کار به نورد و خونریزی می‌کشد -و سپس, باز شدن 
پای والیان سلطان حمود غزنوی به سیستان و ابتدای حنتِ سیستان. سم سلطان حمود به جنگ 
هند گرم است و لشکرکشی‌های مکزرش به آن خطه و سر امیرمسعود به مستحکم‌کردن پایه‌های 
حکومت خود وکنارزدن رقبا و هیچ‌کدام التفات‌چندانی به سیستان‌ندارند. وآن‌گاه. ترکان سلجوق 
از راه می‌رسند و کار خرایی را تکنیل می‌کنند. یکی از طرف امیر چغری می آید و یکی از طرفٍ امیر 
طغرل. همان ترکانی که امیر مسعود غزنوی را در دندانقان به خاک سیاه نشاندند. آمده‌اند به 
سیستان تا کلکي سیستان را بکنند. خطبه‌ای که در پایان کتاب به نام چفری بیک می‌خوانند, 
میخی‌ست که به تابوت سیستان می‌کوبند و نشانه‌ی شومی‌ست از پایان یک دوره‌ی تاریخی. 

متن کامل تاریخغ سیستان برای اوّلین بار به تصحیح مرحوم محمد تق مهار (ملک‌الشعرا) در سال 
۶ به چاپ رسید. "من کتاب در چاپ مرحوم بهار از دو بخش کاملاً ما تشکیل شده است: 
یکی از صفحه‌ی اوّل متن تا صفحه‌ی ۳۸۲ که متن اصي کتاب است و دیگری از صفحه‌ی ۳۸۳ تا 
آخر که بخش امماق‌ست. اساس این کتابت جدیدی که در مقابل خود دارید همان پجخش اصی متن 
است و بخش اما که فاقد ارزش ادبی‌ست و فقط ارزش تاریخی داردبه کل حذف شده. سلسله‌ی 
وقایع مابین این دو بخش ناگهان بریده می‌شود و به اندازه‌ی هفده سال افتادگی دارد و سیک متن به 
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کل تغییر می‌یابد: زبان شسته ژفته و متین متن نا گهان به زبانی جامله آمیز و متکلف تبدیل می‌شودو 
به جای جله‌های ساده و قطعی و روشن و گویای خش اصلی. جله‌هایی شتابزده و به صورت 
مصدری و فهرست‌وار می‌اید و روایت ماجرا به صورتی سخت سریع و سطحی دنبال می‌شود. 
سلسله‌ی وقایع که در آخرین صفحات بخش اصی متن. هر چه به زمان حیات نویسنده‌ی اصلی 
نزدیک‌تر می‌شد.ع. باتأمّل و تفصیل بیشتری روایت می‌شد. ناگهان چنان سرعتی می‌گیرد که در 
عرض سی و سه صفحه. از اواسط قرن پنجم می‌رسم به اوایل قرن هشتم. پیداست که نویسنده‌ی 
دک ای زاو نراقت اقاده اسست کی ال کاب راب رال هو تیا کی 
یعنی سلسله‌ی وقایع را برساند به عصم پادشاه وقت. 
اما هار ای ود کر و نه از نویسنده‌ی متن اصلی هیچ اسمی به‌جا نمانده است. 
نویسنده‌ی متن اصلی پیداست که نوشته‌ی خود را در حدود سال چهارصد و پنجاه هجری به پایان 
برده انس و شناید‌پیش از تکییل آثر مرده باه آخرین فضل که از متن اضل به جا مانده اسست که 
سلسله‌ی وقایع را به سال ۶4۸ می‌رساند -ناقام مانده. دستکاری‌هایی در جهتِ تعدیل سیک 
متن در آخرین صفحات متن اصی به چشم می‌خورد که بعید نیست از فضولی‌های همین نویسنده‌ی 
دوم باشد. در فصل ماقبل آخر. به نمونه‌هایی از این دستکاری‌ها برمی‌خورم: نوشته است 
«نپذیر فتند و قبول نکردند» و «اسر گرفتند و بند کردند» و این گونه مترادف‌سازی در سبک قد.م 
معمول نبوده است و در سر تاسر من سابقه نداشته. و نیز نوشته است «قریب سیصدهزار درم» و 
تفه هن ری تفس ال ان رهم دای هس 
می‌نوشت." 
علاوه بر افتادگي آخر متن اصلیء افتادگی‌های دیگری هم در سرآغاز متن و اوایل متن بوده 
است که جای آنها دقیقاٌ در چاپ مرحوم مهار مشخص شده. اساس من تصحیح مرحوم مهار 
نسخه‌ای‌ست مکتوب در اواسط قرن نهم (قبل از 8 هجری قری) مزهوم بهاز غان مان نسخه زا 
که به حدس او از روی نسخه‌ی اصلی نویسنده‌ی متن رونویسی شده است در متن کتاب قرار داده و 
در حاشیه توضیحاتی اضافه کرده و یا در مواردی, برای تکیل معنی و روشن شدن مطلب. کلماتی بر 
من افزوده است. تعلیقات و مستدرکاتی هم قرار بوده است به توضیحات پانویس اضافه شود و در 
موارد متعدّد مصحح در پانویس به «تعلیقات» حواله داده. اما در پایان متن از «تعلیقات» خبری 
نیست و مصحّح توضیح داده که به علّت حجم زیاد یادداشت‌های مربوطه «فعلاه از درج آنها 
صرف نظر کرده و در عین حال به خواننده اطمینان داده است که اين يادداشت‌ها چندان ضروری 
نبوده و «نه چنان است که مطالعه کننده از دانستن آنها ناگزیر باشد. بل که نوعی از تفن و تفر ج ادبی 
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و تاریخی و لغوی» ست. "این متن قبل از چاپ شدن به صورت کتاب, به صورت پاورق, در 
روزنامه‌ی ایران قدم چاپ شد از سال ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۵ میلادی و آن هم به شکلی مغلوط و با 
اختلاط حواشی نسخه‌ی خطی با متن. نسخه‌ای از این متن در سال ۱۳۰۶ شسی تصادفاً به دست 
مرحوم مهار افتاد که از قضا همان نسخه‌ی مبنای چاپ پاورق روزنامه‌ی ایران قدم بود (تنها 
نسخه‌ی مکشوف متن). سم این متن را در پاورقی روزنامه‌ی ایران قدم «تاریخ سیستأن» هاده‌اند. 
مرحوم مهار هم به پی‌روی از روزنامه‌ی ایران قدیم. این متن را «تاریغ سیستان» نامیده است. اما در 
خود نسخه‌ی خطی اسم کتاب نیامده و معلوم نیست که نویسنده خود چه نامی بر کتاب نهاده است. 
مرحوم بهار در مقدّمه‌ای که بر متن کتاب نوشته است. حدسیّاتِ فضلایی را که معتقدند این مستن 
در اصل ترجمه‌ای بوده است از عریی رد می‌کند و دلایل روشنی آورده است برای اثباتِ قدمتِ متن 
از جمله, آوردن عبارت معترضه‌ی «ادملث. ُلکه» بهدنبالاسم امیر طفرل, در اتتای روایات 
مربوط به سال 21۵ هجری که نشان می‌دهد نویسنده خود در این زمان در حال نوشتن متن بوده 
است" .و این جمله را در فصل اوّل متن که نوشته است در روزگار حضارت مصطفا «چهارصد و چهل 
و چهار سال وَقت‌ها باشد و چون چهارصد و چهل و چهار سال بگذرد. این شهر باز آبادان 
گردد.» نشانه‌ی اظهار لطق از جانب نویسنده نسبت به پادشاه وقت دانسته و دلیلی دیگر بر 
نوشته‌شدن مان در نیمه‌ی قرن پنجم هجری. 

اما گذشته از شواهد تاریخی. سبک متن گواهی می‌دهد که متعلّق به جه دوره‌ای‌ست. همه‌ی 
ویژگی‌های متون بازمانده از قرن پنجم هجری را در اين متن می‌بينیم. گذشته از سادگی و ایجاز و به 
کار نبردن مترادفات و به کار نبردن سجع و امساک در به کار بردن ترکیبات عربی که از صفات بارز 
متون این دوره است. نمونه‌های فراوانی از اصطلاحات و واژگان مخصوص به این دوره در سر‌تاسر 
من وجود فازدتق یبا در هندق مواز ذریه عاین «در» «اندر» و «به» به کار پرده است و «در» به معنی 
«دروازه» ۱۳۹ دیگر: «فریشته» به جای «فرشته», «راه» به جای «دفعه» و «دیگرراه» و 
«دیگرروزه به جای «دفمه‌ی بعده و «روز بعد», «چنیه به جای «اندازه‌ی». «بخشيدن» به جای 
«بخش کردن». «اندروقت» به معنی «فورا» (به جای «در حال» که بعدها مصطلح شد). «سون» به 
جای «سو». «فرو نهادن» به معنی «پهان بستن», «مردم» به معنی «انسان» «مرگی» به معنی «قحطی 
و مرگ و میر». «مایگان» به جای «ماء» یا «ماهان» ٩‏ «جوب» به جای «جوی», «هفصد» به جای 
«هفتصد». «اشکم» به جای «شکم»», «اشنید» به جای «شنید» و «شدن» به جای «رفتن» و 
«نبشتن» به جای «نوشتن» به جز صیغه‌ی امری که با «واو» امده است. و جمع بستن چمع مکیر 
عریی با «ها» («عجایب‌ها»). و از ویژگی‌های دیگر: «نزدیکان» به جای «نزدیک» «ریگ» به 


شانزده 


معدمه 


جای «ریگزار»» «بر» به جای «با», «جه» به جای «جون». «یانه» به جای «وگرنه». و از 
ویژگی‌های رسم‌الخطی متن: «شست» به جای «شصت». «پول» به جای «پل». «داناان» به جای 
«دانایان». و ۱ «مسیا» را هم به همين صورت. با الف نوشته است. 

در کتابت جدید متن, همه‌ی ویژگی‌های سبک و رسم‌احنط متن دست‌نضورده باق ماند و 
تعدیل‌هایی در رسمالخط, در جهت مراعات اصلِ یکدستی صورت گرفت. «بدان» و «بدین» و 
«بدو» همه جا به «به آن» و «به این» و «به او» تبدیل شد و «بودست» و «کردست» به «بوده است» و 
«کرده است» و «ترا» و «کرا» به «تو را» و «که را». «اوی» و «بیای» که در برخی موارد به همین 
صورت-با یای آخر - آمده بود. همه جا بدون «یا» آمد. «کنون» و «فکند» که در بسیاری موارد 
به همین صورت - بدون الف - آمده بود. به «اکنون» و «افکند» تبدیل شد و صورت‌های خفنی 
مانند «زین» و «زو» و «زان» به صورت کامل درآمد: «زین» به «از ايین» و «زو» به «از او» و «زان» 
به «از آن» و «زانجا» به «از آنجا» و «کانجا» به «که آنجا» و «کاندر» به «که اندر» تبدیل شد. فقط 
«جنو» و «همیدون» به همین صورت خقف. به جای «چون او» و «هم ایدون» باق ماند. 

فصلبندی کتاب بدون به هم ریختن ترتیب متن انجام گرفت. صورتبندی متن چنان سامان‌یافته و 
عسانشوه اشت که راز ی به جایمجایی‌هایاساینی نبود ابا جارسمایی عمده دزمزره جده 
۱[ بزرگان 
سیستان و فصل «نامهای سیستان» و کات تایه مهف ومار ه وی هار 
منتقل شد. فصلهای موسوم به «بزرگان سیستان» و «عمل سیستان» و «خراج سیستان» به کل 
حذف شدند. چون اين هر سه فصل صرفاً شامل فهرستی‌ست از اسامی و با اين که شاید دارای 
ارزش تاریخی فراوانی باشد. فاقد ارزش ادی‌ست. به‌جز این حذفهاء حذف عمده‌ی دیگری 
صورت نگرفت. مگر در مورد عبارات عربی و اشعار و سنه‌ها و اسامی فصول. اسامی فصول به 
صورتی که دز چاپ مرحوم هار می‌بينيم. عمدتاً احاق به نظر می‌رسند و کاری به جز دوش 
کردن صورتبندی متن انجام فی‌دهند."" فصلیندی ما در این کتابت جدید براساس دیدگاه 
نویسنده‌ی متن و با در نظر گرفتن سیستان به عنوان مرکز عالم بوده است. مرکزیّت سیستان در این 
متن نه ناشی از تعصّب و جانبداری نویسنده, بل‌که حوری‌ست برای صورتبندی متن: سیستان در 
مرکز عالم واقع است. حضهرت آدم پس از فرود آمدن از کوه سم ندیب در سیستان اقامت کرد. کشتی 
نوح پس از فرو نشستن آب در سیستان به خشکی نشست. حضهرت سلمان به باد فرمود تا او را در 
همه‌ی جهان بگرداند و در همه‌ی جهان گردید و بعد به سیستان آمد و گفت جایی به این خوبی در 
همه‌ی عالم ندیده‌ام. و پس از رسیدن به دوره‌ی بعد از اسلام. نویسنده از آمدن والیان خلفا به 
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سیستان حرف می‌زند و از رفتن یعقوب به کرمان و پارس و خراسان و جندی‌شاپور. و وقتی که 
می‌گوید فلانی به «اینجا» آمد. یعنی شتا امد 

سنه‌ها که همه مطابق مرسوم زمانه, به عربی آمده بودند. به کل حذف شدند تا وقفه‌ای که در 
حين خواندن متن عارض می‌شد از میان برود. اما شهاره‌ی سنه‌هاء در اثنای انتقال به هرسال جدید. 
در حاشیه‌ی متن جا گرفت. تابا تعیین فاصله‌ی میان وقایع و در عین حال حفظ پیوستگی داستان, 
هیچ‌گونه کاستی و اختلالی ایجاد نشود. القاب و ادعیه‌ی متصل به اسامی. مطابق روال این بجموعه. 
حذف شد و اسامی یکدست شد. ان دسته از عبارات عربی و اشعاری که در پیوند مستقیم با روال 
فان خفن لاف ا تایه پیوستگی متن لطمه می‌زد. در کتابت ما باق ماندند. تارغ سیستان 
کهن‌ترین متنی‌ست که نمونه‌هایی از اوّلین شعرهایی راکه به زبان فارسی سر وده شد نقل کرده است. 
اوّلین شعر فارسی که شعری‌ست سروده‌ی حمد ابن وصیف سکزی در مدح یعقوب لیث. در کتاب 
تاریغ سیستان آمده است و حکایتِ سرودن اين شعر جزنی‌ست جدایی‌ناپذیر از داستان یعقوب. 
پس از قلع و قمع خوارج و کُشتن عَاٍ خارجی و فتوحات یعقوب در خراسان. یکی از شعرای مداح 
شعری به عربی در ستایش او سرود و او که عربی بلد نبود. شکایت کرد که «چرا به زبانی که من 
نمی فهمم شعر می‌گویید؟» و شعرا دست به کار شدند و محمّد ابن وصیف سکزی اوّلین شعر فارسی را 
به او تقدیم کرد. ۲۲ و نیز قصیده‌ی خریه‌ی رودکی که رودکی آن‌را در جلس بزم امیر نصر ابن امد 
سامانی در ستایش امیر بوجعفر سیستانی سرود و به افتخار این شیرین‌کاری بوجعفر که با همزار 
سوار به ری تاخت تا ماکان کاکی را برباید و به سیستان بیاورد و از او پذیرایی کند و در ملس 
می‌خوارگی ریش او را از ته بتراشد. قصیده‌ی رودکی کوتاه شد. اما در همین اندازه‌ی فعلی هم هنوز 
بلند است: چهل و سه بیت. "" و به جز این دو قطعه, چند قطعه‌ی کوتاه دیگر هم که همگی متصل به 
متن و غیر قابل حذف بودند. در کتابت ما باق ماند " از جمله, یک قطعه‌ی دو بیتی که هم شعر بود 
و هم عربی. اما جزنی جدایی‌ناپذیر از داستان یعقوب لیث بود با محمدٍ طاهر و بند کردن او. 

زبان متن سخت موجز و خالی از هرگونه حشو و زوائد و خودنمایی و تکلف است. اساس کار 
نویسنده بر ختصارگویی و پرداختن به اصل مطلب استوار است. خود او بارها تأکید می‌کند بر 
اختصار و از همان ابتدای متن شر ط می‌کند به رعایت جانب اختصار تابه قول خودش « کتاب دراز 
نگردد» و «خواننده را ملالت کم گیرد.» آن چه را که لازم نیست نمی‌گوید و پیداست که خاطبش را 
دست کم نمی‌گیرد. با جمله‌های کوتاه و بریده‌بریده‌ای شبیه به آن چه در روزگار ما داستان‌نویسان 
مینی‌مالیست می‌نویسند. بدون توضیح اضافی و گریز زدن‌های پی‌جاء قصّه‌اش را تعریف می‌کند: 
«بجستند او راء باز نیافتند. رفته بود.» «اسهاعیل ابن امد از بخارابیرون آمد و گفت بازگردید. حرب 
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نباید. ایشان بازگشتند.» «بومسلم با گروهی برفت و گفت که هر چه قضاست. بباشد. تا به نشایور 
آمد. باز, هدیه‌ها و رسولان فرا رسیدند از سوی منصور. تا به ری آمد. چون به ری رسید. رای و 
خرد آنجا بگذاشت و به همدان شد. باز هدیه‌ها و رسولان فرا رسیدند. و به حلوان شد. باز, 
خلعّت‌ها آوردند. به نهروان شد. و سپاه‌ها رسیدن (ستاد به استقبال وی.» و اين هم سوال و جواپ 
یعقوب با مرد دبیری که در زمان غیبتش او را برای تسس احوال به سیستان فرستاده بود: «گفت 
به مظالم بودی؟ گفتا بودم. گفت هیچ کسی از امیر آب گله کرد؟ گفت نه. گفت الحملله. گفت به پاي 
چوب عیّار گذشتی؟ گفتا گذشتم. گفت کودکان بودند آنجا؟ گفت نه. گفت الحمدللّه. گفتا به پاي 
مناره‌ی کهن بودی؟ گفتا بودم. گفت روستاییان بودند؟ گفت نه. گفت الحمدللّه. پس مرد خواست که 
سخن آغاز کند و نسخت‌ها عرضه کند. یعقوب گفت بدانستم. بیش نباید.» با همین سوّال وجواب 
حختصر و مفید. یعقوب پی به همه‌ی ماجرا برده است و نیازی به توضیح اضافی نیست. 

گاهی از فرط ایجاز, به نظر می‌رسد که جمله چیزی کم دارد. ویراستار ناشناسی در نسخه‌ی 
خطی این متن دخالت‌هایی به منظور تکلیل جمله‌هایی که به نظر او چیزی کم داشته‌اند انجام داده و 
در کمال پی‌رحمی عباراتی به متن اصلی افزوده است. در اثنای حکومت عمر و سرآغاز فتوحاتِ 
اسلا نویسنده می‌گوید «اسلام عزیز گشت» و این ویراستار ناشناس با افزودن کلیاتی به سر و ته 
جمله, آن را به «کار اسلام عزیز گشت و بالا گرفت» تبدیل کرده است. تا به خیال خودش, مقصود 
نویسنده رابهتر حالی کند. "" و دیگر: جمله‌ی «و از آن بپرسید» را تبدیل کرده است به «و از آن حال 
بپرسید.» و دیگر: «سرش فرمود تا برهنه کردند» را تبدیل کرده است به «سرش را فرمود تا برهنه 
کردند.»"" مرحوم بها رکه مصقم بود متنی دست‌خورده و عیناً مطابق با نسخه‌ی اصل ارائه دهد. به 
این موارد فضولی بی‌جا در زیرنویس متن اشاره کرده است. امّا خود او هم با اين که به خویی از 
ارزش ادبی متن آگاه بود و در مقدّمه‌ای که بر من نوشته است بخصوص از «ایجاز» و از «كوتاهي 
جله‌ها» به عنوان یکی از ویژگی‌های بارز متن یاد کرده. در موارد متعدّدی لازم دیده کلیات 3 
عباراق به منظور تکیل جله‌ها به اصل متن اضافه کند و در یک مورد از «ایجاز خل» متن شکایت 
کرده است. ۲ اضافات ار که با کتال احقیاط صورت گرفته است.: در اغلب موارد جاست و فر 
جهت ترمم افتادگی‌ها و خطاهای کاتب نسخه اما مواردی هم که قصدٍ تکیل غبارتِ متن و 
گویاتر کردن آن در کار بوده است کم نیست. نویسنده می‌گوید «چون رودانی از آنجا بازگشت. 
رودانی را حبوس کرد.» و مرحوم ار مابین این دو جمله افزوده است «بر او خشم گرفت». تا معلوم 
باشد که رودانی چرا حبوس شد. "" «چه بتوان کرد چنین حالی راکه پیش آمده است؟» و مرحوم 
بپار حرف اضافه‌ی «بر» را ماقبل «چنبت» افزوده است." امعرلّف را پس از تصرف سیستان به 
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دستِ سلطان حمود. از سیستان تبعید می‌کنند. قرار است که او را به خراسان بفرستند. امیرخْلف به 
سلطان پیغام می‌فرستد که «مرا ثقل و بنه حرّم من برگیرد؟» و سلطان دستور می‌دهد «ینجاه استر و 
پنجاه اشتر» برای حمل بار و بندیلش به او بدهند. گفته‌ی امیرحْلّف را مرحوم بهار به این صورت 
تکنیل کرده است: «مرا تقل و پئه است و ستوری بایست که کالا و حَرّم من برگیر .»۱۹ در فصل 
«آمدن طنرل و کُشَن مردم سیستان»,می‌گوید «هم اندر این تاریغ, طفرل خویشتن بر عامه‌ی شهر 
زد.» و مرحوم مهار قید «ناگاه» را برای تا کید مفهوم. پیش از اسم «طغرل» اضافه کرده ی 
نمونه‌های متعدّدٍ دیگری از اضافاتِ تخل مرحوم مهار در سراسر متن وجود دارد که به قول 
نویسندهی متن اگر به تمامي آنبااشاره کنیم. «قّه دراز شود.» 

مرحوم مهار یکی از اوّلین کسانی بود که به ارزش ادبی متون به‌جا مانده از قرنهای چهارم و 
پنجم و ششم هجری پی برد و در راه تصحیح اساسی‌ترین متون این دوره پیشقدم شد. تأً کید مرحوم 
بپار بر ارزش ادبی اين مین چه در مقدمه‌ای که بر متن نوشته است و چه در زیرنویس‌ها و 
توضیحات او به خوبی پیداست. با این همه, نیمی از زیرنویس‌ها و توضیحات مرحوم مهار بر متن 
کتاب از دیدگاه یک پژوهنده‌ی تاریخ و به منظور بازغودن نکات تاریخی. اشتباهات تاریخی متن یا 
تفاوتِ روایت‌های تاریخی متن با روایتِ متون تاریخی دیگر نوشته شده و حتا در برخی موارد به 
اطهارظر یواعد اش دوبازیی ابیت ار این مق کار فتانیان اظها رل دا 
فراوان کرده‌اند. اين متن مب اطلاعاتِ دست اوّی درباره‌ی یعقوب لیث و عمرو لیث و مزه‌ی 
شا نتفای اج و بو ار ان مش اس و وبا سای رم ار اس 
دوره‌های تاریخ ایران به دست می‌دهد. ماجرای سر‌ودن اوّلین شعر فارسی و خمریه‌ی رودکی 
اهمیّت این کتاب را از نظر پژوهندگان تاریغ ادیتات فارسی به حد اعلا می‌رساند. انا خود اين متن 
فقط تاریغ و یک منبع اطلاعاتِ صرف نیست: این داستانی‌ست نوشته‌ی ناظر هوشیاری که با این 
که از همان ابتدای کار سیستان را در مرکز عام قرار می‌دهد و والیان خلفا و فرستادگان امرای 
سامانی و سلطان محمود را همه را از دم غریبه می‌داند. وقتی که عمرو را به پشت دروازه‌های بلخ 
می‌رساند. تصویر روشفی از تدبیر و بردباری اسماعیل ابن امد سامانی در مقابل کلّه‌شق و اصرار 
عمرو به جنگیدن ترسیم می‌کند. و خلیفه هم از دور مراقب ماجراست و بدش می‌آید که آن دو با 
هم بجنگند و با نامه‌هایی که می‌فرستد. هر دو رابه جنگیدن تشویق می‌کند. و پس از شکست عمرو 
و اسیر ماندنش و رسیدن خکم خلیفه که «او را بفرست» امبر سامانی به او می‌گوید «مرا نبایست 
که تو بر دست من‌گرفته شوی, و چون گرفته شدی, نبایست که آجا فرستم. و نمخواهم که زوال دولتِ 
شما بر دستِ من باشد. اکنون, فرمان او نگاه دارم و تورابر راه سیستان بفرستم با سی سوار. جهد کن 
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تا کسی بیاید و تورا بستاند. تا مرا عذر باشد و تا زیان ندارد.» واگرکسی در طول راه به این درازی 
از ماوراءالتپر تا بغداد. تازه بااکج کردن راه و یک ماه توقف در سرحلد سیستان _به نجات عمرو 
نمی‌آید. به این دلیل است که امرای دولت سیستان (جانشینان عمرو) صلاح خود نمی‌بینند که او 
اینجا باشد. تا فارغ باشند و «روز و شب. به نشاط و هو مشغول.» و این محمد ابن علی ابن لیث 
صفاری‌ست که در ست غارت و کشتار و مرد‌آزاری می‌کند و اين امد ابن اسپاعیل سامانی‌ست 
که از راه می‌رسد تا شم اورا بکند و مردم شهر رانجات بدهد: «مردمان به رباط‌ها و جایهای مبارک 
همی شدند و دعاهمی کردند. مگر که فرح یابند از جور ایشان. تا روزی, بامداد برخاست. هیچ 
کسی را خبر نبود. وق صبح. آواز طبلها آمد از سوي خاستان. امد ابن اس‌اعیل بود که از هری 
رفته بود که به سیستان آید. به فراه. خبر بست بشنید که محشد ابن علی آنجا چه کند. راه بگر دانید. 
مردمان نگاه کردند: کلاه‌های سیاه دیدند. مردمان شاد شدند که آن‌گاه. لشکر خراسان عادل 
بودند.» ۱ 

همین بی‌طرنی و ذهنیّت سالم و خالی از تعصّب و جانبداري اين وقایع‌نگار گمنام. زمینه‌ی 
مساعدی فراهم اورده است برای تبدیل شدن او به یک داستان‌نویس برجسته. و اين متن گواه زنده 


و گویایی‌ست از حدوث این تبدیل. یادش به خر باد و روانش شاد. 


جعفر مدرس صادق 


بیست و یک 


یادداشت 


۱-آن چه نویسنده‌ی متن از داستان گرشاسب نقل کرده است. به گفته‌ی خود او, برداشتی‌ست از کتایی به 
نام «کتاب گرشاسب». نوشته‌ی ابوالویّد بلخی. ابوالْویّد بلخی معاصعر نوح ابن منصور سامانی و 
تویستداوی کتاب:دیگر ینت به نام «عجایب بر و بحر» يا «عجایب‌البُلدان» و «شاه نامه»ای که به جا 
غانده است. از کتاب دیگر ابوالوید بلخی موسوم به «داستان یوسف و زلیخا» و از « کتاب گرشاسب» 
هم که احقال داده‌اند بجخشی از «شاه نامه»ی او باشد. اثری در دست نیست. روایت متن درباره‌ی 
گرشاسب و نسب‌ن‌امه‌ای که از گرشاسب آورده است. با روایت اسدي توسی در کتاب 
گرشاسب‌نامه‌اش تفاوت عمده‌ای ندارد. اسدی کورنگ را برادر گرشاسب می‌داند و نه پسر او. > 

گرشاسب‌نامه. حکیم ابونصم علی ابن امد اسدي توسی. به اهتام حبیب یغمایی. چاپ دوم. 
۶ کتامخانه‌ی طهوری. 

۲ -«تاریع سیستان ... زمان صفاریان به بعد را مفصل‌تر یاد می‌کند و آشکارا از سر جانبداری و به سود 
این خاندان نگاشته شده است. به عقیده وی. سیستان در تحت حکومت صفاریان آبادان‌تر از قام 
شهرهای دیگر بوده است.» 

تاریغ ایران در قرون نخستین اسلامی, برتولد اشپولر, ترجمه‌ی جواد فلاطوری. انتشارات علمی و 
فرهنگی, چاپ سوم. ۱۳۱۹. (جلد اوّل. ص ۳۳.) 

۳- تاریع سیستان, به تصحیح ملک‌الشَعرای بهار. به هسّت حمد رمضانی -صاحب موسسه‌ی خاور, چاپ 

اول, ۱۳۱۶. 

تاریخغ سیستان, به تصحیح ملک‌الشّعرای بهار. انتشارات پدیده. چاپ دوم» ۱۳۹۱ 

چاپ دیگری در فاصله‌ی این دو چاپ از طرف انتشارات زوار منتشر شده است. چاپ 
انتشارات زوار با وجود مراعات فرم صفحات چاپ اوّل. دوباره حروفچینی شده و به این دلیل 
غلط‌های چاپی متعددی به متن کتاب راه یافته است. چاپ انتشارات پدیده از روی چاپ اوّل افست 
شده و غلط های متن که در غلطنامه‌ی چاپ اوّل تذکر داده‌اند تصحیح شده. مبتای کار ما همین چاپ 
اخبر بوده است. 

] - تاریخ سیستان. ص ۲۷۱. 

6-تاریغ سیستان. ص‌ص ۱۳۷۱ ۳۷۷. 

1 تاریخغ سیستان ص ۱۷ . 

۷-تاریغ سیستان, ص ۳۷۳. 

۸سمرحوم مهار در مقدّمه اشاره کرده است که در سر‌تاسر بخش اصلی متن -یعنی تا صفحه‌ی ۳۸۲- 
«کلمه‌ی در به نظر حقهر نرسیده و همه‌جا اندر آمده.» امّا از قضا در اين خش چندین بار حرف 


پیست و دو 


ِ 


معدمه 


اضافه‌ی «در» به جای «اندر» به کار رفته بود که در کتابت ما به خکم رعايتِ اصل یکدستی, همگی به 
«اندر» تبدیل شد. پیداست که اين «در»‌ها ناشی از سپو کاتب وه اند ۱ 
٩-اين‏ واژه به اين معنی در متن تفسیر قرآن پاک به کار رفته است: 
«و چون به مدینه آمد مقدار هفده مایگان یا شانزده. از نیز سوی بیت‌القدس کردی.» 
تفسير قرآن پاک به اهتام علی رواق. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. چاپ اوّل. ۱۳4۸. ص ۸ 

۰-عنوان فصلها در چاپ مرحوم مهار در اغلب موارد درست در موضع واقعه یا حتا کمی بعد آمده‌اند. 
مرحوم هار دستکاری‌های ختصری در حد جابه جایی چند عنوان انجام داده است. ولی در کل به 
عنوان‌بندی نسخه‌ی خطی وفادار مانده. این نوع عنوان‌گذاری در نسخه‌ی خطی کار ایندکس را 
می‌کرده, تا با ورق‌زدن کتاب معلوم شود که هر مطلی در کجای متن واقع شده است. 

۱- از قرار معلوم. حمد ابن وصیف سکزی این قطعه را در حدود سال ۶ هجری قری سروده است. 
در چهار مقاله‌ی نظامی عروضی, حکایتی از خجستانی آمده است که نشان می‌دهد خجستانی ساغا 
پیش از به قدرت رسیدنش در خراسان (۲۸ تا ۹ هجری قری) به دیوانی از حنظله‌ی بادغیسی 
برخورده است: 

امد این عبداللّه خُجٌستانی را پرسیدند که «تو مردی خربنده بودی. به اميری خراسان چون 
افتادی؟» 
گفت «به بادغیس در خجستان. روزی دیوان حنظله‌ی بادغیسی همی خواندم, به این دو بیت 
رسیدم: 
بهتری گر به کام شیر در است /شو خطر کن, ز کام شیر بجوی 
با بزرگی و عز و نعمت و جاه / یا چو مردانت» مرگ رویاروی. 
داعیه‌ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم. راضی نتوانستم بود. 
خران را بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش رحلت کردم و به خدمت علی ابن لیث شدم سبرادر 
یعقوب لیث و عمرو لیث...» 
چهار مقاله. امد ابن عمرابن علي نظامي عروضي سرقندی. به اهعام حمّد مسعین. انتشارات 
امیرکبیر. چاپ هشتم. ۱۳۱۶. ص 1۲. 
و در این صورت. حنظله‌ی بادغیسی بر محمد ابن وصیف مقدم خواهد بود. 
از عباس مروزی و فیروز مشرق و ابوسلیک گرگانی و ابو حفص حکیم ابن آحوص سْغدی هم به 
عنوان اوّلن شعرا نام برده‌اند. > 
لباب‌الالباب. محمّد عوقی, به سعی و اهام و تصحیح ادوارد براون و حمّد قزوینی. انتشارات بریل, 
لیدن, چاپ اوّل, ۱۹۰۲ میلادی. (نصف اوّل. ص‌ص ۲۱-۱۹ /نصف دوم. ص‌ص ۲و ۳) 
و نیز > مقاله‌ی "#عدنومما جدنه۳ سول عطا ۵۶ ععن 126 ۲ نوشته‌ی ژیلم لازار, در تار 3 
ایران کمبریج: 
۰ 5ونازلهک 16 1۵ «مزکه۲ع] طویم۸ 6ظ) 8۵02۱ ۳۵۲۱۵۵ 126 :4 ,۷۵۱ رجوعا ۵۶ بوماعذا۲ عولتووعصمن 1۳6 


مقذمه 


(,595 .۲) .1975 رععع۳۲ پانوه‌بنمنا عولزرطاصمن بعبو۲ ۱۲۰ ۶۰ بط 
آقای ذبیح‌الله صفا روایت تارخ سیستان را در باره‌ی اوّلین شاعر پارنی‌گوی درست تر 
دانسته‌اند. - 
تاریغ ادبیات در ایران, ذبیح‌الله صفا. انتشارات امیرکبیر. چاپ پنجم. ۱۳۵۲. (جلد اوّل. ص‌ص 
۱۱۹-۵) 
۲-برای متن کامل مریه‌ی رودکی که جمعاً ٩۳‏ بیت است -> 
حیط زندگی و احوال و اشعار رودکی, سعید نفیسی. انتشارات امیرکبیر. چاپ سوم. بی‌تاریع. 
(انتشارات ابن سینا. چاپ دوم. ٩‏ ۱۳۳). ص‌ص ۰۸ ۵۰۸-۵. 
پیشاهنگان شعر پارسی, به کوشش حمّد دبیر سیاق. انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی, چاپ 
سوم, ۱۳۷۰. (ص‌ص 4۹-۶۰). 
نون اشعار رودکی, به اهتام لما صام رامسری. انتشارات امبرکبیر. چاپ اوّل. ۰۱۳۹۰ ص‌ص 
۵-۳1 1. 
۳ - از اولین قطعه شعر حتد ابن وصیف و قطعه شعر بسام کرد. هر کدام یک بیت حذف شد. برای 
خیرات قفا از بل ید بو ۱ 
اشعار پراکند؛ قدیترین شعرای فارسی‌زبان, با تصحیح و مقابله‌ی ژیلبر لازار.اجمن ایرانشناسی 
فرانسه در تهران. چاپ دوم. ۰۱۳۱۱ (چاپ اوّل. ۱۳۶۶.) ص‌ص ۱۳ ۱۶ و ص ۰۱۰ 
۶ تارخ سیستان. ص ۰۷۲ 
۵ تارج سیستان ص ۰۱۶۶ 
تارغ سیستان ص ۶ ۱۷. 
۷ تارخ سیستان, ص ۱۶ ۲. 
۸ تاریخغ سیستان ص ۳۵۲. 
٩‏ تاریغ سیستان. ص ۳۵۲. 
۰ تاریخ سیستان. ص ۳۷۲. 
۱- تاریخ سیستان. ص ۲۰۹. 


پیست و چهار 


تریغ 


شاف 


فی 


اخبار سیستان از اوّل که بنا کردند و آنساپ بزرگان و حدود شهر سیستان که از کجا بود 
اندر ابتدا و فضایل آن بر دیگر شهرهاء چنان که یافته شد اندر کتاپ «گرشاسب» و از 
کتاب «فضایل سجستان» که هلال اين یوسف اوق کرده است و آن چه از پس آن 
گذشت: 

اما بنا کردن سیستان بر دستِ گرشاسب ابن اثرّت ابن شهرابن کورنگ این بیداسب 
ابن تور ان شید مَلِک ابن یوجهان ابن اینکهد ابن اوشهنگ ابن فراوک ابن سیامک 
ابن میشی ابن کیومرث بود و کیومرث ادم بود. و کیومرث را از ان روز که ایزد به زمین 
اورد. پادشاهی و زندگانی هزار سال بود. و پس از وی؛ پادشاهي اوشهنگ بود. چهل 
سال. و پس از وی؛ پادشاهی طهمورت بود. 

و بنا کردن سیستان آن روز بود که گرشاسب داناان جهان را گرد کرده بود که «من 
شهری بنا خواهم کرد به اين روزگار که ضحّاک همه‌ی جهان همی ویران کند و آزادگان 
جهان را همی کُشد و از جهان به جادویی همی بر کتّد, تا مردمان عم را سامه‌ای باشد س 
که او را بر شهری که من کرده باشم فرمان نباشد. امّا چنان خواهم که نیکو نگاه کنید و از 
هفت و چهار و دوازده بنگرید و حساب کنید و به وقتی ابتدا کنید که سعد باشد. بی هیچ 
نحس, چنان که ديرگاه ماند. چندانی که حدٌّ امکان باشد. هرچند که جهان و هر چه اندر 
اونت بر گدزاستت و همه به آخر اچیز گردد.» 

ایشان بر فرمان او بسیار درنگ و روزگار کردند. تا وقتق نگاه کردند و گفتند که 
«اکنون بنا کن!» 
شهر باند. و چون مصطفا برون آید و دین اسلام آشکار گردد و مردم عجم را به دین هی 
خوائد. اول کسان که او را اجابت کنند مردم سیستان باشند. و او را اجایت کنند, چه بد 
طوع و چه به کره. و اندر روزگار دین او چهارصد و چهل و چهار سال وَقعت‌ها باشد. و 
چون چهارصد و چهل و چهار سال بکٌذرد این شهر باز آبادان گردد. 


۱ 


بنا کرد سیستان 

گزشاشب زد ان شاه هه و آ یشان زایتما داد و ای فهر با کرد وکام کرد 
قضهی گرشاسب زیاه است و به کتاپ او تام گفته آید. ات این مقدار اینجا بسنده کردیم 
تا کتاب دراز نگردد. 

ما از بزرگی و فخر او یکی آن بود که به روزگار ضحٌاک که هنوز چهارده ساله پیش 

نبود؛ بود. یکی اژدها راکه چنو کوهی بود تنها کشت به فرمان ضخاک. و پس از آن, با اندک 
ط زاولی و ایرانی برفت هم به فرمان ضحاک. به پاری ي مهراج هندی. تا برفت و هو را 
با دو بار هزار هزار سوار و هزار پیل بگرفت و بکٌشت و هندوان و آن دیار همه این کرد. 
و به سَرّندیب شد و نسرین را آنجا بگرفت و بگشت. و پیرامن دریای حیط برگشت و آن 
جزیره‌ها و عجایب‌ها بدید. و از آجا به مفرب شد و کارکردهای بسیار کرد. 

تا بان افریدون بیرون آمد رستن چم وی. ضحخاک را ببست. و با کسی فرستاد و 
گرشاسب را بخواند. و گرشاسب برفت. با نبیره‌ی خویش. نریان ابن کورنگ ابن 
گرشاسب, سوی آفریدون شد. و افریدون پذیره‌ی او باز آمد و او را بر تخت نشاند و 
نریان را اندر پیش امین کرتی: خفن 

و باز او را به چین فرستاد. تا شام چین را که به فرمان افریدون درنیامده بود. بگرفت 
وبا هزار پیلوار زر و جواهر به درگاه فرستاد. به دست نریان. و خود به نفس خویش به 
چین بود. و نامه کرد سوي افریدون که «اين مرد را گرفتم و بفرستادم و اینجا ببودم تا او 
تجا بیاید: مات اوز علعت دووباز گزدان نطو کهسقه فرو فقتم است: هیچ کین 
این ولابت را جز او نتواند داشت.» 

و افریدون همچنان کرد. 

و از آنجاء گرشاسب به درگاه افریدون آمد و از آجاء به سیستان آمد. و تهصد سال 
پادشاه سیستان بود. و ضحا ک را به روزگار او به سیستان هیچ حکم نبود. و همه‌ی زابل 
و کابل و خراسان را که ضحاک داشت. به گرشاسب بازداشته بود. افریدون بر ولایتش 
زیادت کرد. 


کورنگ بیش از سی سال زندگانی نکرد و به روزگار گرشاسب فرمان یافت. و چون 
گرشاسب به خدای‌پرستی مشغول گشت. جهان پهلوانی را به نبیره‌ی خود. نریان - که 


2 ۰ و 
پسر کورنگ بود -سپرد. و افریدون تا به روزگار منوچهر منوچهر را به نرهان سپرد. تا 


۲ 


بناکردن سیستان 


برفت و خون پدرش - ایرج باز آورد. و افریدون خدای را شکر کرد که «فُردم تا 
بدیدم که خدای به این جهان داد من از بی‌دادان بداد.» 

و به روزگار نوذر هم جهان‌پهلوان سام نریان بود و فریادرس او بود و جهان او را 
صاقی کرد. تا باز که افراسیاب بیرون آمد و دوازده سال شهر ایران بگرفته بود. و نریان و 
پسرش ‏ سام بر او تاختن‌ها همی کردند تا ایران شهر یله کرد و برفت به عجز باز به 
ترکستان شد. و به روزگار تهاسب. جهان پهلوان سام بود و پسرش -دستان ت به 
مردی آباد داشت. تا با افراسیاب بیرون آمد و ایران را بگرفت. و مردمان ایران به 
زینهار دستان آمدند. تا دستان برفت و رستم چهارده ساله بود -و کی‌قباد را بیاورد 
و میانه‌ی لشکر ترکان رفت و باز آمد و مردی‌ها کرد و افراسیاب را بتاختند و جهان 
بارام کرد. تا به روزگار کی‌کاووس, باز هم رستم به ترکستان شد و کین سیاوخش باز 
اورد. تا باز که با کی‌خسو برفت و حربها کرد. تا یک راه که افراسیاب را به دست اورد 
ونکشت و با از پس وی, فرامرز بود. و اخبار فرامرز جداگانه دوازده ملد است. و 
اخبار نریان و سام و دستان, خود به «شاه‌نامه» بگوید که به تکرار حاجت نیاید. 

و حدیث رستم ان جله است که بوالقاسم فردوسی «شاه‌نامه» به شعر کرد و بر نام 
سلطان حمود کرد و چندین روز همی برخواند. ۱ 

حمود گفت «همه‌ی شاه‌نامه خود هیچ نیست. مگر حدیثِ رستم. و اندر سپاه من 
هزار رد ون ری هس ۱ 

بوالقاسم گفت «زندگانی خداوند دراز پاد! ندامم اندر سپاه او چند مرد چون رستم 
باشد. اما این دانم که خدای خویشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید.» این بگفت 
و زمین پوسه کرد و برفت. 

سلطان حمود وزیر را گفت «اين مردک مرا به تعریض دروغزن خواند.» 

وتات کف «بباً ید کشت» 

هرچند طلب کردند, نیافتند. چون بگفت و رن خویش ضایع کرد و برفت. هیچ عطا 
نایافته. تا به غربت» فرمان یافت. 

و اگر ما به شرح هر یک مشغول گردیم. غرّض به جای آورده نباشیم. و اين 
یکان‌یکان جهان را روا و مشهور است. همچنین. فرزندانشان, نسل‌برنسل. به 
روزگار ملوکِ عَجم. جهان‌پهلوان بودند. 


تا چهارهزار سال برآمد و پیغامبر ما بیرون آمد و شریعتِ اسلام آورد به روزگار 
خسروپرویز ابن هرمز ابن انوشه‌روان ملک - که بختیار جهان پهلوان بود. از فرزندان 
رستیم و به «ختبارنامه» قصّهی او بازخوانند: 

بختیار ابن شاه فیروز ابن بُرزفری ابن شیراوژن ابن خدایگان ابن فرّخ به ابن ماه 
خدای ابن فیروز ابن گردافرید ابن پهلوان ابن اسپهبد ابن رستم ابن مهرآزاد ابن رستم ابن 
پولادگان ابن آزاد مرد اب رستم ابن چهرآزاد ابن نیروسنج ابن فرّخ به ابن داد آفرین ابن 
سام ان به آفرید ابن هوشنگ ابن فرامرز ابن رستالاکبر ابن دستان ابن سام ابن نریان 
او کر نک او کرشا نیت 

پس چون اسلام به سیستان آوردند و لشکر اسلام قوی گشت و جهانیان را معلوم 
شد که کسی را بر فرمان سماوی تاب نباشد و کار نه به عُدّت و سلاح و لشکر است. الا به 
فرمان ایزد» و مردمان سیستان را معلوم بود اندر آخرزمان بیرون آمدن مصطفا که برحق 
گفته‌ام تا کیومرث که آدم بود. 


اکنون بعضی از فضایل آن چه اندر کتاب‌هاست و خداوندان ار وک راد 
کرده‌اند: 

اندر کتاپ «انبیا». عبی‌ابن حمّد طبری باز گوید که چون آدم از سَرٌّ دیب به طلب 
حوّا برفت. به هیچ جا اقامت نکرد مگر به آ ن شا یکاهن کا کنو فشسا خاسک: ات 
روان دید بر ریگ بخورد. سبک بود. و باد ثمالی همی آمد. بُفت. خواب کرد. چون 
برخاست. طهارت کرد و تسبیح کرد. چون فارغ شد, چیزی خواست که بخورّد. جیرئیل 
به نزدیک او امد. او را اندر وقت درخت نار و درخت خرما پدید اورد و به قدرتِ 


پاری به بار آمد و آدم از آن بمخورد. و هنوز اصل خرما و نار از آن‌گاه است. و آن وقت که 
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گرشاسب رغبتِ بنا کردن سیستان کرد. سبب آن خرما و نار بود که آنجا دید. 

فضل دیگر آن است که به گاو غرق نوح که اندر کشتی گرد آفاق همی گشت. کشتی 
امجا با یستانید و کبوتر را بفرستاد تا خمر اورد نزدیک وی که «عذاب برخاست و اب 
کمتر شد.» 

و آجا دو رکعت نُاز کرد اندر کشتی و کبوتر را دعا کرد که «یا رب. این را عزیز 
گردان!» و آن بقعه را دعا کرد به برکت. 

و اکنون» تا رستاخیز, هميشه آن برکت بر آن مردمان باشد و بر آن ولایت. 

فضل دیگر که سلمان باد را فرمود تا اورا با همه‌ی لشکر گرد عالم بگردانید و جهانیان 
او را بدیدند و فرمان او را کار بستند و جنّ و انس با او بودند و طبّاخان پر کار بودند. باد 
را گفت «مرا به جایگاهی فرود آر که معتدل تر باشد و هوای سبک!» 

او را به سیستان فرود آورد تا آنجا چاشت خورد. 

پس. گفت «از چندین جای که رفتمم. اینجا خوشتر است. و جهان امروز همه بر عدل 
ایو جیار تینستااته که عام همه برابر گشتند اندر دین.» 

و خوارج فرق میان دار جور و دار عدل از اینجا گرفتند. 

دیگر: اسکندر رومی چون دارا ابن داراب کُشته شد و روشنک را -دختر او را -به 
زنی کرد و قصد هند کرد به سیستان رفت و بر آن قلعه شد که کی خسرو بنا کرده بود بر 
شمال قلعه‌ی سیستان. (و قلعه‌ی دیگر است بر جنوب که پس از آن, اردشهر بابکان بنا 
کرده.) و آنجا هفت روز ببود و اسَهیٍَ سیستان را بنواخت که او را خدمتِ بسیار کرد و 
پذیره‌ی او باز شد. پس, بفرمود تا آجا که دیدبان‌گاه قلعه بود, قلعه‌ی جداگانه کردند و 
روشنک آنجا یله کرد. تا از کار هند فارغ شد و باز اینجا آمد و آن قلعه قام کرده بودند. 
پس, یک ماه اینجا ببود تا نیکو تام شد. گفت «اراک چنین باید قلعه اندر - آن چنان که 
بود.» و «آراک» به زبان رومی دیدبان‌گاه را گویند. و آن این است که اکنون قلعه‌ی 
سیستان است که «اراک» گویند که ذوالقرتئین کرده است. 

و این حکایت به چندین کتاب یاد کرده آمده است. یکی به «اخبار سیستان» و دیگر 
عبد ال ابن مقفْم اندر کتاب «سیر مُلوک عَجّم» باز گوید و ابوالرج فُدامه ابن جعفر ابن 
قدامه‌ی بغدادی اندر کتاب «خراج» به باب «مسالک و تالک» باز گوید. 


فضایل سیستان 


واسا انش دات سشسساق موه اش که در سار تمی‌ها انستت: ‏ 

ال آن است که شارستان بزرگ حصین دارد که خود چندٍ شهری باشد از دیگر 
شهرها و آن‌گاه آن را «مَدیتَتّالعذرا» گویند که هرگز هیچ کسی نتوانست آن را ستدن, 
لا تا بدادند. و نتوانند تا اهر و مردان مردٍ حَریی باشند و حرب و شوریدن سلاح 
عادت کرده باشند که آن ایشان را از خردی تا بزرگی پیشه باشد و به تعلیم جنگ و 
مُقاتله آموخته باشند. و دیگر, جای بس معتدل است اندر هوا و قطب جنوبی و قطب 
شمالی و سهیل و قدمان و فرقدان به آجا تابش کنند و باد شمال دایم آید آجا و باد صباء تا 
فهم و ذهن مردمان آن به آن اعتدال و خوشی هوا بهتر از مردمان جایگاهی دیگر باشد. 

وکا رها نگ دازند که درا مقای را نس هون رالد دریگ ازها ی بد سایق و 
جمع کردن آن و بداشتن بر جایی که بخواهند. و آن ریگ ایشان را خزینه‌ای بزرگوار است 
که همه‌چیزی که بخواهند, به ریگ اندر کنند: هر چند که سالیان برآید. نگاه دارد و به 
آن اندر هیچ نقصان نياید. و این علم کسی دیگر را نیست. و فایده‌ی آن ریگ نین. دون 
این است که به جایی که از آن اندک بدارند, نبات بهتر روید و آب که بر آنجا برود. ی 
علّت گردد و مردم که بز آجا تشیتف وید تندرست باشد. و از فضل ریگ است که 
فرزند آدم را چون خرد باشد بر آنجا بدارند تا قوی گردد واعضای و یت باشد. و 
دیگر, آسیای چرخ کنند تا باد بگرداند و آرد کند و به دیگر شهرها ستور باید یا آسيای 
اب پا به دست سیا کنند. و هم از این چرخها بساخته‌اند تا اب کشد از چاه به باغها و به 
زمین‌که‌ازآن کشت کنند | گر چه آب تنگ‌باشد. و همچنین, بسیارمنفعت از باد برگیرند. 

و دیگر که شهری‌ست به ذاتِ خویش قام که به هیچ شهری محتاج نیست که اگر 
کاروان گسسته گردد. همه چیزی از نعمت‌های الوان و جامه‌های بزرگوار و آن‌چه ملوک 
راو اهل مروت را باید. همه اندر آن شهر یافته شود که به جاي دیگر حاجت نیاید و به 
زیادت باشد. و زمستان, میوه‌ی تر باشد. همچنان‌که به تابستان. سال تا سال, و 
اسپرغم‌های نیکو. و همه ساله. برّه‌ی شمر‌مست یافته شود و ماهی تازه, به همه‌ی اوقات 
س که ایزد آن را اندر کتاب خود بستوده است. و دیگر که از شهرهای دور بار به کشتی 
بیارند تا اندر قَصّبه. و دیگر جامهاء بر ستور حمل باید کرد. مگر به بغداد که همین یافته 
شود. 

و دیگر که علیای بزرگ خاستند از سیستان اندر باب فقه و ادب و قرائت و تفسیر 
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عجایب‌ها 


چنان که به مین و شام و عراقین حتاج ایشان بودند و کشّب ایشان خواندند و اکنون 
می‌خوانند که اگر نام هر یکی بگویم. کتاب تطویل گیرد. و هرگز نبوّد که خالی بوّد از 
علا و فقهاي بزرگ که در طبع هواي او موجود است که آنجا ناچار علمای بسیار باید 
که باشد. و عامه‌ی سیستان علم‌دوست باید که باشد. و مردان آن مرد و زنان آن با کیزه و 
با میت چنان‌که آنان را به دیگر جای اندر پاکیزگی یار نباشد --هر چه از آن سکزی 
شالف باشدمکر آن که نها رها ناشد: 

و اندر نهادش, آن شهری‌ست که هیچ دشنی قصد آن نکرد و نکند که نه مخذول و 
مذموم بازگردد اگر خود بازگردد - يا نه هلاک شود. و دیگر که اندر همه‌ی عالم 
چندان بنای بزرگوار نیست و مکن نیست که باشد که به سیستان است. و دیگر که اندر 
عم معروف است که زمین نیست بهتر از زمین سیستان. و به هیچ جای, گوشت حیوان 
خوشتر از گوشتِ حیوان سیستان نباشد به طعم و لذت. و به هیچ جای, مردم نباشد به 
نان و مک و فراخ‌معيشت چون مردم سیستان. از آن چه عرصه‌ی شهر و سواد ایشان 


فراخ است و نعمت از هر لونی دارد و تا بودند. ان دیدند که بخوردند و بدادند و عادتِ 


کریم ایشان خود این بوّد و این بوده است و همین باشد» تا آن‌گاه که جهان سپری شود. 


عجایب‌ها 


دیگر عجایب‌ها که در سیستان بوده و بعضی اکنون می‌بینج : 

پوالو ید بلخی و بشر میم آندر کتاب «عجایب بر و بحر» گویند که اندر سیستان 
عجایب‌ها بوده است که به هیچ جای چنان نیست. یکی آن است که یکی چشمه از فراه 
از کوه س‌همی برآمد و به هوا اند دوازده فرسنگ» هی بشد و آنجا به یکی شارستان 
همی فرود آمد و باز از شارستان همی بیرون شد و چهار فرسنگ کشتزار آن بود. و 
اکنون, هر دو جایگاه پدیدار است: آنجا که چشمه همی برآمد و شارستان و کشتزار. 

ان چجشفه را افراتاب پس از آن که‌سستار هه گرفو تیا رست پست: انا ذو خودک 
خُرد تدبیر آن بساختند. چون ام شد. هر دو را بکشت. و دخه‌ی ایشان اکنون بر سر آن 
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عجایب‌ها 


چشمه‌ی بسته پیداست. 

دیگر: هم به فُرا, به دهی که مَسَو گویند, از کوو بُلی» آب چکان است که اگر چه 
بزرگ علْتی باشد. چون به آن آب خویشتن بشوید که از آن بالاي کوه بر او چکان گردد. 
شفا یابد. و عَجَّب آن است که چون مرد بصلاح و پا کیزه و نیکوسیرت باشد آب بر او 
پرچکد. پس اگر مردم مُفسد و بدکردار باشد. بر او آب نياید. و هر چند که آن مُفسد آجا 
باشد, اگر چه دیر باند. آب فرو نیاید. چون برخیزد: باز آب چکان شود. 

دیگر: هم به قراه, به کوو حرون, بر ثمال آن, یکی سوراخ است چنان که تبر آنجا بر 
نرسد و از زَبَرسونَ, کسی آنجا نتواند آمد و از آن سوراخ. از هزارسال باز. یکی مار 
بیرون آید چندان که تم و روی و زفان وی می‌بینی و دو شُرو چنان که میش كوهي 
زنده که کسی نداند که غذای او از چیست مگر ایزد. 

و دیگر آن که به ناحيتِ رون‌وچول, یکی ریگ است بزرگ, آندر برابر کوه, به پالا پر 
شده. چون به نزدیکِ آن مردم شود. اگر هیچ چیزی آلوده بر آن افکند. آن ریگ بنالد 
چنان که رعد بنالد. و این از عجایب‌هاست. و چنان می‌گویند که از آن ریگ به زیر زمین 
اندر گشاده است تا کوو دماوند که افریدون ضخاک را آنجابند کرد و به زندان کرد. و در 
خبر چنان است که دجَال که به آخرالمان بیرون آید. هم ضَحَاک است. و هنوز زنده 
است تا آن‌گاهی که بیرون آید. و عیسا از آسمان به زمین آید و او را هلاک کند. 

و دیگر آن است - و اکنون پیداست که رود هی‌مند و رخد رود و خاش رود و 
قراه رود و خشک رود و هروت رود و اب دشتها و کوه‌ها از همه‌ی اطراف سیستان و از 
هزار فرسنگ, همه به زره آید و یکی سوراخ است آن را «دهان شهر» گویند, نه بزرگ. 
همه‌ی این چندین آب به آن فرو شود. هیچ کس نداند که کجا شود. مگر خدای. و اين از 
عجایب‌هاست. 

و دیگر: الب بلخی گوید -و اندر کتاپ «ین دهشن» گبر کان نیز باز گویند که 
اندر شارستان سیستان یکی چشمه‌ای بوده است که از زمین همی برآمد. هم افراسیاب 
پیست. و چنین گویند که پس از هزار سال, باز شود و منفعتِ آن فرادید آید. 

دیگر: اندر کتاب «بلدان و منافع آن» که یاد کرده‌اند که از هر شهری چه خيزد ‏ 
گفته‌اند که از سیستان «زر آبریز» خيزد. و ما را اصل آن معلوم نبود. تا اکنون که بوالو ید 
گوید و اندر کتاپ ین دهشن» گبرکان نیز بگوید که یکی چشمه‌ای بود در هیرمند. برار 


۸ 


نامهای سیستان 


بست» و آب همی برآمدی و ریگ و زر برآميخته, چنان که آن روز که کمتر حاصل 
شدی, کم از هزار دینار زر ساو نبودی. افراسیاب آن را به بند جادویی ببست. گفت «اين 
خزینه‌ای‌ست.» 

و چنین گفته‌اند که هم به سر هزاره, باز شود و باز منفعت به حاصل آید. 

و کوه توژکی خود معروف است و مشمپور که نقره همی بیرون آمد و اکنون اگر 
خواهند. هم بیرون آید. 

دیگر چشمه‌ی سور است که سال تا سال, به تابستان و زمستان, روان است و 
تفت انب و داست: 

بوالْیّد دیگر همی گوید که اندر سیستان یکی کوه است که آن همه امن است و هر 
ماهن که آن نیک است. آن از آن کوه سیستان برخاسته به روزگار. 

امّا مردمان ما را این معلوم نیست. و بسا عجایب است. امّا هر چیزی که به جاي 
دیگر همچنان باشد, ما آن یاد نکردیم. 


نامهای سیستان 


سیستان و زاول و زرّنگ و نیمروز. 

اما سیستان از بهر آن گویند که ضحاک اینجا مهیان بود به نزدیک گرشاسب. و 
عادث او آن بود که به ایله نشسی س‌و اکنون ایلهرا نیت القدذس گونند و شراپ با 
زنان خوردی. و به آن روزگار» سراي زنان را «شبستان» گفتندی. چون ضحّاک مست 
کشت اورا ناد آمد عادتِ خویش. گفت «شبستان خواهم. تا آنجا خوشتر خورم.» 

گرشاسب عادت او دانسته بود. گفت «اینجا سیوستان است؛ ه شبستان.» 

و «سیو» مرد مرد را گفتندی, به آن روزگار. و «سیستان» به آن گویند که هميشه آنجا 
مردان مرد باشند و مردی مرد باید تا آنجا بگذرد. 

چون این سخن گفته شد. ضحّاک شرمناک شد. گفت «ای پهلوان. راست گویی. ما به 
سیوستانمم, نه به شبستان.» 


حدود سیستان و سه‌بند بستن 


از پس از آن, اینجا را «سیستان» گویند سبه یک حرف کمتر که «واو» است. 

ما ال از آن گویند که همه‌ی شهرها که کردند به‌اين عال» یا به لب دریا کردند یاب 
نزدیکی کوه - زیر که جواهر و چیزهای بزرگ از دریا خيزد و معادن از کوه باشد. اینجا 
که بنا کردند, گفتند «همه‌ی چیزهای ما از آب وگل باید ساخت.» 

اینجا یک حرف به گفتار اندر فرو شد که «گاف» باشد: «زاول» گفتند. 

اما ررنگ به آن گفتند که بيشتر آبادانی و رودها و کشتزارها زال زر ساخت. چنان 
که «زالق‌العتیق» گویند. اندر پیش زره و «زالقاحدیبت» که مب کرده‌اند: آن «زال 
کهن» است و «زال نو». و او را مردمان سیستان «زرورنگ» خواندندی. زیرا که موي او 
راست به زر کشیده مانستی. بّسکر را که او ساخته بود. «رَرّنگ» گفتند ساینجا نیز دو 
حرف کم کردند اندر گفتار و چون مردان مرد و کاری و بزرگان همه از بُسکر خاستند. 
همه‌ی سیستان را به آن نام کردند و «زْرنگ» خواندند. 

اما نیمروز. دو قول گویند: یکی آن که خسروان را در سالی یک روز بودی که داوري 
یکساله را مظالم کردندی, آن همه‌ی جهان به نب‌روز راست گشتی و مظلومان سیستان را 
جداگانه نیم روز بایستی. به این سبب. «نیمروز» نام کردند. 

و بوالرَج بغدادی گوید نه چنین است. اما خکنای عالم جهان را خشش کردند بر 
برآمدن و فرو شدن خورشید به نیمروز. و حب آن چنان باشد که از سوي مشرق. از آنجا 
که خورشید به کوتاه‌ترین روزی برآید و از سوي مغرب, از آنجا که خورشید به 
دراز ترین روزی فرو شود -و این علم به حساب معلوم گردد -سواین جله را به چهار 
قسمت کرده‌اند: خراسان و ایران و نیمروز و باختر. هرچه حد شمال است «باختر» گو یند 
و هرچه حدّ جنوب است «نیمروز» گویند و میانه اندر به دو قسمت شود: هرچه حد 


شرق است «خراسان» گویند و هرچه مغرب است «ایران‌شهر». 


سیستان خود گفتیم که گرشاسب کرد و از پیش کردن سیستان, خود ست و رخد و 


۳ 


طريقتِ مردم سیستان 


زمین‌داور و کابل و سواد آن او را بود که جدّ او کرده بود از سوي مادر و گودرز نام 
دارد. و اکنون, این شپرها به دیوان بغداد و خلفا از جانب سیستان برآید و ما آن بر 
سیستان مع است. و آسفزار و بوزستان و بوالستان و غور سام نریان کرد. و کشمیر 
رستم دستان کرد و خزاین خویش و ما خویش آنجا نهاده بود. و گردیز جمزه‌این عبداله 
شاری کرد. و غزنین یعقوب ابن لیث کرد. این همه شپرها به روزگار جاهلیّت, اندر 
فرمان پهلوانان و مرزبانان سیستان بودند. تا روزگار اسلام که ولایت دیگرگون شد. 

و حدٍّ شرق, اقصاي کشمیر است تا به لب درياي حیط. از سوي غرب. از آن سوي 
سپه به ده فرسنگ, به میانه‌ی کوه‌ها, حد پیداکرد است - بر کنار کوه. و همه‌ی بیابان‌ها 
که از چهار سوی سیستان است از حدود سیستان است و او را به میانه‌ی همه بنا کرده‌اند. 

و بوالفْرَج بغدادی گوید ب‌صاحب کتاب «خراج» که خراسان و ایران و سجستان 
شرّه‌ی زمین است. و گویند که به اين ميانه اندر, اعتدال هوا پیشتر است وق مردمان 
این نواحی مُستوی است و سرخی رومیان ندارند و سياهي حبّشیان و غاظ برکان و 
خرّریان و دمامه‌ی اهل چین. 

و شرایط آبادانی سیستان بر سه بند بستن نهاده آمد: بستن بند آب و بستن بندٍ ریگ و 
بستن بند مُفسدان. هرگاه که این سه بند اندر سیستان بسته باشد. اندر همه‌ی عال هیچ 
شهر به نعمت و خوشی سیستان نباشد. و تا همی بستند چنین بود و چون ببندند چنین 
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باشد و روزکار ان را قوام باشد. 


طربقت ۳ سیستان 


اکنون, یاد کنبم از طریق که مردم سیستان داشتند اندر قدیم, تا اسلام آورده شد: 
گرشاسب و نبیرگان وتا فرامرز ابن رستم, همه بر آن طریقت بودند که آدم آورده 

بود: بامداد و به وقت زوال و شبانگاه» نماز کردندی و پرستش ایزد و دیگر به همه‌ی 

اوقات که به شغل دنيايي اندک و بسیار خواستندی شد. تشر واه خاو ی از 


به ان شغل رفتندی. و زنا و لواطه و دزدی و خون ناحق میانشان حرام بود و مُردار 
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طریقتِ مردم سیستان 


نخورددی و تا ذبیحت نکردندی آن‌چه حلال است اکنون خوردن آن خوردندای رز 
صَدقه بسیار دادندی و هميشه میزبان بودندی و مهیان را نیکو داشتندی و این همه از 
جله‌ی فرایض داشتندی بر خویشتن. دختر و خواهر و مادر را به زنی نکردندی. 

و پیکار که میان رستم و اسفندیار افتاده سبب آن بود که چون ّرتشت بیرون آمد و 
دین مُزد یسنان آورد. رسجم آن را منکر شد و نپذیرفت و به ن سبب از پادشاه گشتاسب 
سر کشید و هرگز مٌلازمتِ تخت نکرد. و چون گُشتاسب را جاماسب گفته بود که مرگ 
اسفندیار بر دست رستم خواهد بود و گشتاسب از اسفندیار ترس داشت. او را به جنگ 
شتا فرستاد, تا اسفند یار گشته شد. 

و پس از آن, چون فرامرز از سیستان رفته بود» بپبمن اسفندیار به کین خواستن آمد. و 
فرامرز رفته بود به هندوستان, تا باز آمد. غریق گشت. بحتصّر که سپه‌سالار او بود 
سصواب چنان دید که صلح کند با بهمن اسفندیار. و هوشنگ را س که هنوز خُرد بود -- 
به شاه سیستان یله کرد و خود صلح کرد و با دوازده هزار مرد زاوّلی از سیستان با 
مهمن برفت و به بلخ شد. 

ختتصر نبیره‌ی رستم دستان بود از سوي دختر - خواهرزاده‌ی فرامرز و او را نام 
بت ترسی ابن گیو ابن گودرز ابن کشواد ابن اشجور ابن فرجیر ابن حبر ابن یشودان ابن 
انبوت ابن ناجن ابن تفر ابن تفوک ابن وایذیج ابن ذنج ابن نوذر ابن منوچهر مَلک. 

بهمن اسفندیار نبیره‌ی بنيامین بود از سوی مادر. چون بنی‌اسرائیل یحیا را و زکریّا را 
بکشت. بتتصّر را آنجا فرستاد تا خون ایشان باز آورد. 


اکنون یاد کنبم سبپ آتش کرکوی: 

بوالوِبّد اندر کتاب «گرشاسب» گوید که چون کی‌خسرو به آذربادگان رفت و 
رستم‌دستان پا وی و آن تاریکی و پتیاره‌ی دیوان بدید که از کیت پیدا گشت و 
روشنایی بر گوش اسب او بود و شاهی او را شد با چندان معجزه, پس کی خسرو از آنجا 
بازگشت و به ترکستان شد. به طلب خون سیاوخش - پدر خویش - و هرچه نرینه 
یافت اندر تُرکستان همی کگشت. و رست و دیگر پهلوانان ایران با او 

افراسیاب گریز گرفت و به سوی چین شد و از آنجا په هندوستان آمد و از آجا به 
سیستان آمد و گفت «من به زنهار رستم آمدم.» و او را به بنکوه فرود آوردند. 


۱ 


حدیث نور مصطفاً 


چون سپاو او همی آمد فوج فوج. اندر پنکوه انبار غله بود چنان که اندر هر جانی از 
آن, بر سه سو مقدار صد هزار کیل غلّه دا نهاده بودندی. و جادوان با او گرد شدند و او 
جادو بود. تدببر کرد که «اینجا علف هست و حصار حکم. عجز نباید اورد. تا خود چه 
باشد.» به جادویی بساختند که از هر سوی, دو فرسنگ تاریک گشت. 

چون کی خسرو به ایران شد و خبر او شنید. آنجا آمد. به آن تاریکی اندر نیارست 
شد. و این جایگاه که اکنون آتشگاه کرکوی است: معبدجای گرشاسب بود و او را دعا 
مُستجاب بود به روزگار او. و او فرمان یافت. مردمان هم به امیدٍ برکات آنجا همی 
شدندی و دعا همی کردندی و ایزد مُرادها حاصل همی کردی. چون حال بر اين جله 
بود. کی‌خسرو آنجا شد و پّلاس پوشید و دعا کرد. ایزد آنجا روشنایی فرادید آورد که 
اکنون انشگاه انتت: خون ان زوضتا ی یرام برابر تاریکی, تاریکی ناچیز گشت. و 
کی خسرو و رستم به پاي قلعه شدند و به متجنیق آتش انداختند و آن انبارها همه آتش 
کف ماو سل که تیوه و ان قشع و اف بارعا هی در 


بگریخت و دیگر کسان بسوختند و قلعه ویران شد. 


پس شرط ما اندر اوّل کتاب آن بوده است که آنساب بزرگان که نام ایشان یاد کرده شود 
باز گوییم و بزرگ ترین کسی اندر دنیا و آخرت حمد مصطفا بود رفون روزگار اسلام 
یاد کنم» ابتدا از او باید گرفت. پس ابتدا به حدیثِ او کنیم تا این کتاب به یادکرد او 
عزیز گردد: 

اما سعید ابن عمرو انصاری گوید از پدر خویش که ما هیچ کسی ندید.م که او صفتِ 
پیغامیر نادیده بهتر دانست و دیده از کعب‌الاحبار و بیشترین سبپ اسلام ما از پیش 
دیدار مصطفا از خبرها و روایت‌ها پود که ما را کعب کردی از حدیث او از پیش مَبعَتٍِ 
او چنان که خا بت او و اخلاق او و صورت او پیش از دیدار او بگفته بود. و آن‌چه 
بدیدع» باز سال و ماه و روز و ساعتِ مرگ او ما را بگفت. 


۱۳ 


حدیث نور مصطفا 


و آن‌شب که مصطفا فرمان یافت. ما با کعب به شهری بودیم. کعب نخفت و همه شب 
همی بیرون شد و باز درمی آمد و به آسیان می‌نگرید. بامداد. گفتیم «یا با اسحاق. دوش 
از تو عجب دید.ع.» 

نگرست و گفت «بودق نود و پیغامبر ما اندر این شب رفت که دهعت 
گشاده بود رفتن او را. و اندر زمین ما جای بزرگوارتر نیست از آن جایگاه که او را کنار 
گرد.» 

مرا از او عَجّب آمد. او بازگشت و من رفتم و او را ندیدم تا ابوبکر صدّیق اندر 
گذشت. به روزگار عمر به مدینه امد. نزدیک او شدم. سلام کردم. مرا بدانست و نزدیک 
کرد. مردمان را خبر می‌گفتم از آن‌چه از او شنیده بودم. مردمان عَجّب کردند. گفتند «او 
این به جادویی گفت که همه همچنان بود که وی گفته بود.» 

او سخن مردمان بشنید. گفت «الّه اکبر الّه اکبر! به خدا که من جادو نبم.» باز فرمان 
داد تا سَفطی خرد بیرون آوردند از درّهی بَیضا قلی از زر سرح بهآن برنهاده مُهر کرده. 
مهر برگرفت و قفل بگشاد. حریری سب بهرون کرد. گفت «اینک صفت مصطفا من از 
اینجا گفتم.» 

بز گفتم «ی با اسحاق. اکنون بر ما خوان این صحیفه و ابتداي حال او تا انتها مار بر 
گوی!» 

گفت چنین کنیم» ان‌شاء اله: 


ایزد چون خواست که سیّدٍ ولد آدم -حمد را بیافریند. جبرئیل را فرمان داد تا از 
قلب زمین یک قبضه‌ی بُیضا که ور و بهاي زمین است برگرفت. به آن‌جایگاه که اکنون 
قبرٍ اوست و آن قبضه به آپ تسنم بسرشت. بالید تا چون درّه‌ی بَیضا گشت. باز به 
همه‌ی جویهای بهشت آن را بشست و اندر آسان‌ها و زمین‌ها بگردانید و به دریاها تا 
همه‌ی ملایکه را معلوم گشت فضل مصطفا بیش از آن آدم. 

چون آفرینش آدم نام کرد و روح اندر او موجود آورد. آدم از میان یت تٍ خویش 
اوازی بشنید. گفت «سْبحانک بارخدایاء این چیست؟» 

ایزد گفت «یا آدم, 7 تسبیح خاالانبیا. بپذیر آن را به عهد و میثاق من که به هیچ جای 
تست کر نگ فان ایکا ن» 


۱ 


حدیث نور مصطفا 


آدم گفت «پذ یرفتی» ای بار خدای.» 

پس نور حتّد به دایره‌ی غرّه‌ی جبین آدم پیدا بود. چون خورشید به درا فلک. و 
آدم چون خواستی که به حوّا نزدیک گردد, طهارت کردی و عطر به کار بردی و حو! را 
بفرمودی تا همچنان کردی. تا یک راه. شیث - پدر انبیا - موجود گشت. آن روز 
جوی بهشت آدم و حوا را گشاده شد و رمتِ خدای ایشان را اندر گرفت. تا خویشتن به 
آن آب بششتند و از آن خوردند. بامداد؛ آدم نگاه کرد. آن نور بر روی حوا بدید. شاد 
شد. و حوا را هر روز مرتبه زیادت گشت تا مرغان هوا و ددان و حیوان همه به حوّا ۳ 
گرفتند. آدم به او هیچ تَقرّب نکرد و فریشتگان هر روز به سلام و تهنیت او همی آمدند و 
آب تسنیم همی آوردند تا از آن خوردی, تا خلقت شیث تام گشت جداگانه که با او 
هیچ فرزند دیگر نبود. تا از مادر جدا گشت. و نور مصطفا به میان جبین او پیدا آمد. ایزد 
حجایی از نور میان او و آن ابلیس مُلعون برآورد پانصد ساله راه. و آن ور هرچند شیت 
می‌فزود. همی برفزود. تا به آسیان‌ها بر شد و هر ملک که دید. همی گفتند که نور 

چه شیث به حَدّ بلاغت رسید و گاه رفتن آدم آمد. دستِ شیث گرفت و او را به 
نزد یک حوض اعظم برد و گفت «ای پسس این ور که تو داری. ودیعت ایزد است 
نزدیک من که نگذارم آن را مگر به پاکترین جای - چه به مردان. چه به زنان.» باز, 
گفت «بار خدایاء فریشتگان فرستی تا بر شیث گواه کنم!» 

جیرئیل اندرون آمد با هفتادهزار فريشته, با حریری سفید و قلمی از قلم‌های 
بهشت. و سلام کرد و گفت «یا آدم, اینک قلم بهشت و حریر. و این قلم را دوات فی‌باید 
که خود چندان که بنویسی. مداد داره: بر این خربر بئویس» چنان که بر تو تیشتندا» 

آدم عهدی نبشت بر شیث و خدای را و فریشتگان را گواه کرد و برنبشت و به خام 
جبرئیل مُهر کرد و به جبرئیل ودیعت نهاد آن عهد. و اندر وقت. دو حلّه آوردند از 
بهشت به نور و رنگ خورشید و بر شیث پوشیدند به فرمان باری. و محویله‌ی بیضا را 
ایزد به زنی به وی داد که راست به حو| مانست. جبرئیل خطبه بخواند و ملایکه گواه 
بودند. ولی آدم بود. و بای از زمرّد سبز گرد حویله اندر گرفت. و به قدرتِ باری, باز 
حویله از شیث بار گرفت و اندر وقت. از هر جای ندا شنید که «نور حمد زی تو آمد.» 


ایزد آن فّه از چشم مردمان و از شیاطین اندر حجاب کرد که هیچ کسی از آن سو 
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حدیث نور مصطفا 


نتوانستی نگریست از نور بسیار که چشم وی نابینا گشتی اندر وقت. 

چون بُیضا آنوش را بیاورد و آن نور اندر جبینِ او بدید. شاد شد. چه انوش بزرگ 
شد. شیث آن وّدیعت به آنوش سپرد و آنوش به قینان و قینان به مهلائیل و مهلائیل به پرد 
و یرد زنی اختیار کرد. چنان که فرمان بود. نامش اجره و بار برگرفت و اخنوخ - که 
ادریس پود - پیامد و آن نور بر جبین او پیدا. همان وصیّت و عهد به او سپرد و او 
پپذیرفت و بُروحا را -بزرگوارتر زنان را به زنی کرد و متوشلخ از او بیامد و متوشلخ 
را تک بیامد. و تک مرد بزرگوار باقوّت بود. قینوش بنت برکائیل ابن محوائیل را به 
زنی کرد.نوح از او بیامد و آن نور پیدا. لک آن عهد به نوح پیوسته کرد و او قبول کرد. 
عمریّه را به زنی کرد: زنی بزرگوار مومنه‌ی صالحه بود. سام از او بیامد و نور مصطفا بر او 
پیدا. نوح آن نور به وی ودیعت کرد و او بپذیرفت و تابوتِ آدم به او سپرد. و آن تابوت از 
درّه‌ی بیضا بود و آن را دو در بود از زر سرخ و دو بند از زمرّدٍ سمز. و زنی به او دادند از 
دختران ملوک. چنان زنی که اندر همه‌ی عامم او را نوز به خسن و چال و پاکپزگی نظبر 
نبود. ارفخشد از او بیامد و نور بیاورد. سام تابوت و نور به او سپرد و او قبول کرد. و 
آرفخشد مرغانه را به زنی کرد و عایّر از او پیامد و او هود بود. نور پیاورد و از هر جای ندا 
برآمد که «اين نور مصطفاست که بُتان بشکند و کار هلاک کند.» و ارفخشد تابوت و نور 
پدر به او سپرد و او قبول کرد. میشاخا را به زنی کرد. فا از او پیامد و از فا شاخ و از 
شاغخ ارغوا و از ارغوا اشروع واز اشروع ناجورا و از ناجورا تارخ و از تارخ ار با نت 
ُر را به زنی کرد و خلیل ابراهیم بیامد. 

و اندر وقتِ مولود اپراهم. دو علّم پدید آمد: یکی به مشرق شد و دیگر به مغرب. 
همه‌ی دنیا پر نور شد. نوری سوی آسمان. چون عمودی, بر شد س چنان‌که آوازی از آن 
همی آماد: ملایکه بدیدند و گفتند «پارخدایاء این چیست؟» 

آواز آمد که «نور حقد است.» 

و باز, ابراهیم را حجاب بر گرفته شد -چنان که آدم را بود از پیش, تا بدید همه‌ی 
بق آدم زا و از اعت اننیا اعی تنایدایورگوارتر از افت مصطفا: بخ امبت که بپرسد, نذا فد 
که «اين حمد است. يا خلیل: حبیپ من. و دون این هیچ حبیب نیست. من او را یاد کردم 
پیش از آفرینش آسمان و زمین و پدر او آدمس آن روز میان گل و روح بود. و توو او 
اندر درجه برترید و من نور او به تو پیوسته کنم و از تو به اسماعیل. و کرّم و خبر و 


۳ 


حدیث نور مصطفا 


بزرگواری را فرمودم تا با او همراه باشند.» ۱ 

ابراهمم ساره را خبر کرد به آن‌چه ايزد او را نمود و ساره طمع اندر نور پیغامبر کرد و 
هميشه آن را متوقع بود. تا هاجر پیافت. چون اسماعیل پیامد و نور بیاورد. ساره غمناک 
گشت و بگریست از غیرت و گفت «یا ابراهيم, چه بود که از همه‌ی زنان من پی‌فرزند 
ماندم؟» 

ابراهیم گفت «غم مدار که ایزد وعده‌ی خویش تام کند.» 

همچنان غمگین بود تا اسحاق را بیاورد و بزرگ شد. 

چون ابراهیم را وقت رفتن آمد از این جهان, تابوتِ آدم بیاورد و فرزندان را جع کرد 
مق ان روز شش پسم بودند. و هر پیغامیری را اندر آن تابوت خانه‌ای بود. گفت «سر 
باز کنید!» 

سر باز کردند و نگاه کردند. همه‌ی خانه‌های ابراهیم اندر آن بدیدند. به آخر هد 
خانه‌ی محعد مصطفا بود. و آنساپ همه پیدا کرده که از که باشد و به کدام نسل بازگردد. 
و حمد اندر خانه‌ای بود از یاقوتِ مرا و نماز همی کرد و از دستِ راست او مردی که 
ُطیع و او ابویکر صدّیق بود. و بر بسا اوعمر این خطاب بود و از پس پشت او عغان ابن 
عقّان بود و از پس او عی ابن ابی‌طالب بود. ششیر کشیده بر گردن نهاده. و پیرامن وی 
مهاجرین و انصار. و گفته‌اند نور حوافر ستوران ایشان چنان تابان باشد که خورشید 
اکنون به دار دنیاست. ۱ 

پس ابراهجم فرزندان را گفت «نیک نگاه کنید تا انبیا به کی پیوسته است از شها؟» 

پس, نگاه کردند. همه به اسحاق پیوستند. مگر حمد: جداگانه به اساعیل پیوست. و 
اندر وقت نور پیدا شد بر جبین اسم‌اعیل. 

پدر او را گفت «ایزد تو را خاصه کرد به این نور بزرگوار خاع انبیا.» و عهد به او داد و 
او قبول کرد. ۱ 

پس هاله را س دختر حارث را به ژنی کرد و قیدار از او بیامد و نور بیاورد. چون 
بزرگ شد. اساعیل عهد به او سپرد. او قبول کرد. و تابوت به او سپرد. و قیدار ملک بود, 
خواست که ید فساره ان تزرنیه رلز انهای رنه کزداد: ور ابو غراشت که انا 
بسیار عجایب‌ها اندر نفس او بغاید. و آخر آن باشد که ایزد خواهد. 


۱۷ 


قیدار پادشاه بود و او را هفت خصلت بود که هیج پادشاه را نبود: صید کردن که هر 
چه بدیدی. خواستی به کمند گرفتی و خواستی مکابره -و تبر انداختی که هرگز یک 
چوبه تبر خطا نکردی و سه‌دیگ چنان سوار هرگز نبود و چهارم. به رت او هیچ کس 
از آدمی نبود و پنجم به دلاوری او هیج مرد نبود و ششم, به سخاوتِ او نبود و هفتم. 
کسی را قرّتِ زنان داشتن چون او را نبود. دویست دختر به زنی کرد از ولد اسحاق که 
مگر آن نور به یکی پیوسته گردد. نگشت و دویست سال او راعمر برآمد که هیچ فرزند 
نیامد. آخرء روزی به صید رفت و از آنجا بازگشت, وحوش و طیور و سباع دید به یک 
جا جع شده. او را عَجَب آمد. به یک آواز, او را گفتند به زبان‌های فصیح - به سخن 
ادمی - که «چرا اندیشه‌ی ور حمّدٍ مصطفا نداری و ودیعت و وصیّت که پذیرفته‌ای 
تام نکنی؟ و چند عمر گذاشتی به بازی مشغول گشته.» 

قیدار به خانه شد -غمگین و سوگند خورد که «طعام و شراب نخورم تا خدای مرا 
پیدا گرداند که چه باید کرد.» 

پس چند روز برآمد و هیچ نخورد. اندر میانِ هامونی نماز همی کرد که فریشته‌ای 
همچو آدمی, نیکوروی با لباس, از هوا آمد و به او سلام کرد و قیدار سلام جواب داد. 
یتفر هه آو را گفتززیا قدان شتدینن علکت و عپرها رآندی توب شیر ات و لاه 
دنیا مشغول بودی» وقت نیامد که عهد را تام کنی و نور محمدٍ مصطفا را ادا کنی؟ و بدان که 
ا اندر ولد اسحاق نخواهد بود. اما اکنون بباید رفت و خدای را قربانی کنی و از او اندر 
خواهی تا تو را پیدا گرداند.» این بگفت و همچنان بر آسمان بر شد. 

قیدار, اندر وقت. به آن جایگاه شد که اسماعیل را مولود بود. هفصد کبش آقرن از 
کباش ابراهیم قربان کرد و هر قربانی که بکرد. آتشی سرخ از هوا اندر آمد و آن قربان را 
به هوا برد. پس, از هوا بانگ آمد که «بس کن, یا قیدار که خدای دعای تو مستجاب 
کرد و قربان تو قبول کرد. برو اندر زير درختِ وعد بخسب. تا به خواب اندر تو را بهاید 
که چه باید کرد!» ۲ 


قیدار اندر زیر درخت شد و بخفت. به خواب اندر. دید که کسی اید و او را گوید که 
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قضه‌ی قیدار ملک اندر حدیث نور 


«اين نور که تو داری, خدای همه‌ی نورها را از اين آفرید و نخواهد که پرسد به جای 
دیگر مگر از پا کیزگان و دختران عرب. از دختری که نام او غاضره بود.» 

قیدار پیدار شد. شادان گشت و اندر ساعت. رسولان فرستاد به هر جای که طلب 
کنند دختری که نامش غاضره است. و به آن صبر نکرد و خود برنشست و ششمر کشیده 
و طلب همی کرد. تا پرسید به نزدیک مَلِک جرهم. و او از وله ذهل ابن عایر ابن یرب 
ابن قحطان بود و او را دختری بود غاضره نام نیکوترین زنان آن زمان. او را به زنی کرد 
و به پادشاهي خویش برد. ُل از او به غاضره آمد. دیگرروز, قیدار اندر روی غاضره 
نگاه کرد و آنجا دید. شاد شد. 

و تابوتِ آدم او داشت. ولد اسحاق او را همی گفتند که «تابوت ما را دهید - که نور 
خود شا دارید. بس کند. و انبیا اندر ولد ماست.» 

واو نمی‌داد. گفت «پدرم وصیّت مرا کرده است.» 

تا روزی, برفت که تابوت بگشاید. گشاده نگشت. و از هواء آواز آمد که «بیش این 
تابوت به دست تو نگشاید که تو وصیّتِ خویش تام کردی. تابوت ابن عم خویش را 
سب بعقوب را ده که آنبه دنست او کشاند و اوانترائیل است:* 

و ابو محتد ترفنی چنین گوید که «او را به آن اسرائیل خواندند که او اندر بیت‌امقدس 
بود و آخر همه کس بیرون آمدی و پیش از همه کس اندر شدی. چون اندر شدی» همه‌ی 
چراغ‌ها دیدی فروکرده. از آن عَجّب داشت. ائدر مسجد نهان شد تا این که همی کند؟ 
چون زمانی بود. آن کس را پیافت و بگرفت و بر ستونی بربست تا مردمان بامداد اندر 
آمدند و او را بدیدند: یکی جیی بود نام آن قید. آن‌گاه, نام اسرائیل بر یعقوب نهادند. 
زیرا که آن جیی را اسیر کرده یود ۱ 

نسن قوق فیدازنوا فرفای امد که «تابوت اسرائیل را ده.» غاضره را گفت «ناچان 
این وّدیعت می‌بباید سپرد که نزدیک من امانت است. اگر من برفتم و پیش از آمدن تو 
را غلامی آید. او را حمل نام کن!» 

بو تاتوتایر گرفت کمبنه کتعان ور دوش بر امه یک ساعت: از برکت ام 
تابوت. نزدیک کنعان برسید و زمین او را برگرفت. پس تابوت یکی بانگ کرد. 

یعقوب گریان گشت که آن نور با او ندید. گفت «یا ابن عم چه بود تو را؟» 


گفت «نور حمد بدادم, نور از من بشد.» 
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بعقوب گفت «به فرزندان اسحاق دادی؟» 

گفت «نه. بالاعرابیةا مرهمیه - غاطمه را.» 

یعقوب گفت به فرزندان «اینت بزرگ شرفی مصطفا که نبود مگر اندر عربیّاتِ 
طاهرات. با قنداو: بشارت. تو را که دوش سری بدرگوار آمدبة 

قیدار گفت «تو به زمین شام و او به زمین حرّم اندر, چه گونه دانی؟» 

گفت «درهای آسمان گشاده دیدم وان ارس پر شده که حمد مصطفا را 
خدای از آن موجود دارد. بدانستم که حال بوده است اندر عامم جهت او» 


پس چون مل بزرگ شد. قیدار دست او گرفت تا او را مکّه و مقام و جایگاه خانه 
بغاید. چون به کوو تبیر رسید. مَلک‌الوت اندر صورتِ آدمی پیش او آمد و سلام کرد و 
گفت «کجا روی, يا قیدار؟» 

گفت «اين پسر را مّقام و خانه‌ی حرام بخواهم نمود.» 

گفت «امید که خبر باشد! اما من تو را نصیحتی دارم.» دستِ وی بگرفت و روح او از 
سوي گوش قبض کرد. و قیدار مُرده پیفتاد پیش پسرش. ۱ 

ممل خشم گرفت و گفت «پدرم را بکشتی؟» 

مَلک‌الوت گفت «نیکو نگاه کن که تا خود مُرده است يا نه؟» 

حل خواست نگاه کند. مَلکالوت اندر پیش او به آسمان بر شد. و حل برنگرید. 
هیچ‌کس ندید. دانست که حال چیست. فرا سر پدر بنشست گریان. 

ایزد سبب کرد تا اندر وقت. گروهی از فرزندان اسحاق فرارسیدند و قیدار را 
پشستند و کفن و دفن کردند و به کوو تبهر اندر نهادند. 


حل تنها و يت ماند. ایزد او را قبول کرد تا بزرگ شد و ملک شد. به عرٌ و شرف. و 
زف به نی کرد از بزرگانقوم خویش بر آن له که ایشان را عهد بود, ناش حریوه و 
نبّت از او بیامد. و به رسم پدر خویش همی بود به جلالت و بزرگی. تا همیسّع از او پیامد. 
ربا همیتعر یامد و نمش آند جهان بزرگ شد و علم و ادب آموخت و نضل 
کتابت بود او را بر اهل زمان خویش. وان را فتتان شاند واعدناخ ند [ ن گفتند که چشم 
جن و نس به او بود. خواستند که او را از حسد بکشند که داناان حکیم گفتند که «بزرگان 
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عم از این باشند.» ایزد فریشته‌ای موکُل کرد به او. هرچند جهد کردند. به او بد نیارستند 
کرد. تا باز از او معّد بیامد.و او را معّد به آن گفتند که اندر بی‌اسرائیل بسیار حریها و 
غارت‌ها کرد و به همه وقتی مظفُر و منصور بود و مالی او را جع شد که هیچ پادشاه را 
چندان نبود اندر دنیا. بازه نزار از او پیامد. و او را نزار از آن گفتند که مَعٌد چون نور مصطنا 
اندر او بدید, قربان‌ها بسیار کرد. آخره گفت «اگر هرچه ملک و ملکي من است همه پیش 
این نور قربان کنم, اندک باشد: یل تژر.» باه او از قوم خویش, چنان‌که عهد بود. زنی 
بهزن کرده تامشن شمدهر و مار از او بنامد. و او را عمط ید آن گفظد که هر گاه که او 
دست به دل برنهادی. هیچ‌کس او را ندیدی. و سیّدٍ همه‌ی عرب او بود. و از این هر یک 
بر فرزند خویش نامه‌ای همی نبشت به عهد و میثاق, بر آن جله که گفتیم. و آن نامدها 
اندر خانه‌ی کعبه همی نهادند از روزگار اسماعیل تا آن‌گاه که پیل را به مکّه آوردند. پس 
خی انش ی آن هه نیز کرق: 

پس مر کزمه را به زنی کرد و کزمه را «أم حکیم» گفتی. الیاس از او بیامد. بعد از آن 
که از فرزند نومید گشته بودند. و [لیاس هميشه تلبیّت کردن حضهرتِ رسول می‌شنیدی و 
می‌گفتی مردمان را. تا مه رابه زنی کرد و مُدر که از او بیامد. و او را مُدر که به آن گفتندی 
که برسید به درجه‌ای بزرگ از شُرّف و فضل. باز, مُدر که قرعه را به زنی کرد و خرَیه از 
او پیامد. و خَرّیه دیرگاه زن نکرد که می‌یافت اندرخور خویش. تا به خواب اندر دید 
که دختر طابخه را به زنی باید کرد. پس, به زنی کرد و کنانه از او بیامد. و کنانه رحانه را 
که «مطیّب» گفتندی سبه زنی کرد و لضمر از او بیامد. و نوری بزرگوار از او پدید آمد. و 
او را «قریش» گفتند. هرچه فرزندان نضر باشندء قرّشی باشند و هر چه از او نیستند» 
ری نباشند. 

و او آن بود که به خواب دید که «درختِ سبز از پشتِ من پدید آمد و جای گرفت و 
بر شد تا نان آسمان و جهان همه شاخ زد و آن شاخها همه نور گشت. باز. گروهی دیدم 
چندان که همه‌ی جهان پر مردم شد و هر کس از آن شاخی به دست گرفته. تا به آسمان, 
دنیا همه پر مردم دیدم.» چون از خواب بیدار شد, کنداان قرش را بپرسید. گفتند «ا گر 
این خواب تو دیده‌ای, به عرٌ و رم و بزرگی خصوص گشتی و به جایگاهی رسیدی که 
هیچ آدمی را آن بزرگی نبوده است.» 

و اندر وقت. ایزد نظری کرد سوي زمین. فرا ملابکه گفت «کیست اندر این زمین, 
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اندر این روزگار بزرگوارتر نزدیکی من؟ و خود به آن داناترم.» 

گفتند «بار خدایا سیّداء نمی‌بينيم هیچ‌کس که تو را همی یاد کند اندر زمین. مگر یک 
نور که آن ودیعت است نزديک یکی از ول اساعیل.» 

جبّار گفت «گواه باشید یا ملایکه که من او را به برکاتِ مصطفا برگزیدم و نزدیک 
گردانیدم.» 

و خَرم و مکّه وعرب. همه او را گشاده شد. و مالک اژ او موجود آمد. «مالک» به آن 
گفتند که همه‌ی عرب او را اندر فرمان شدند. و از مالک فهر بیامد و از فهر ی و از لوّی 
غالب و از غالب کعب و از کعب مرت و از مت کلاب و از کلاب تصَی. و او را «فصَی» به 
آن نام کردند که همه‌ی باطل دور افکند و حق نزدیک آورد و احکام همه‌ی عرب او 
کردی.و از فَی عبدشاف بیامد. و اورا شَرّف بزرگ بود: چنان که همه‌ی ملوک زمین او 
را هدیه و رسول فرستادند و لواي نزار و کمان اسماعیل و سقایتِ حاج و مَفاتیح آصنام به 
دست آورد. و او را پنج پسر بود و ه دختر. اوّل پسران هاشم بود. و او را «هاشم» به كت 
گفتند که ابتداي ترید او کرد و همه‌ی جهان را خوان او نهاده بود. و هاشم ان نور بیاورد و 
وضیّت بپذیرفت. و همه‌ی مادرانشان تا نزدیکی حضبرتِ رسول پاکان و حرّ تان عرب 
بودند و همه عهد پذیرفته بودند و عهد را وفا کرده و کابین‌های گران: از هزار دینار 
هیچ‌کس کم نبود و بیش بود. 

واقدی گوید که هاشم را ایزد برگزید و پاک کرد و ملایکه را آگاه کرد که «من این 
بنده را از همه چیزی پاک کردم.» 

و آن نور اندر او تأثیر کرد. تا چون هلالی. بدری یا کوکبی, درّی اندر جبین او 
درَفشان بود. تا چنان شد که هیچ آدمی و جنی او را ندید.الاساجد گشت. و خبر او 
برسید سوی قسطنطین قیصی به روم. پس. رسول فرستاد سوی وی که «مرا 
دختری‌ست که امروز تا شرق و غرب. او را دیگر نیست. به زنی تو را دهم.» 

و او ابا کرد. و سبب آن نور بزرگوار بود. زن نکرد تا ایزد او را به خواب اندر بنمود که 
«سلمی را - دختر زیاداین‌عمرو این لبید ابن خذاش ابن عدی ابن نجار را به زنی 
کن» 

به زنی کرد. و او از حرّتان عرب بود. چنان که خدیجه بنت خوّیلد اندر زمان رسول 
بود. و بکر بود و با خرد و کیال و جمال. عبدالطلب از او بيامد. 
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و او به خواب بود. بیدار شد خلّهای دید از بهشت پوشیده و مهد به حلّه‌های ببشت 
آراسته و عبدالطلب. پا کيزه, به آن مهد اندر: شرمه به چشم مادر و پسر اندر کشیده و به 
روغن‌هایی که هرگز چنان ندیده بود, اندایش کرده. عَجَب ماند. سوزنی به دست گرفت 
و نزديک گهنه‌ی قَرٍیش‌شد و قصّه بگفت. 

گفتند که ایزد فرمان داد که «اين غلام را از بزرگان زنی دهید و بزرگی خواهد بود از 
ایشان!» 

قیله بنت عمرو را به او دادند و بزرگ شد و عهد قبول کرد و حارث از او بیامد و زد 
آن زن. باز, هند دختر عمرو را به زنی کرد. 

پس هاشم را گاه رفتن آمد. عبدالطّلب را گفت «فرزندان نضم را جع کن نزو من - 
عبدشهس و مخزوم و فهر و لوی و غالب..» 

و عبدالطلب ان روز بیست و پنج ساله بود و نیکوترو با خردنر همه‌ی مردمان جهان 
بود و کسی نبود اندر این عم که با او توانستی کوشیدن از شجاعت و فرّ و هیبت که اندر 
او بود و بوی همی دمیدی از او خوشتر از بوی مشک و کافور و عنبر و نور مصطفا از 
غهی او درفشان. 

چه هاشم به او و به آن نور نگاه کرد و همه‌ی فرش جمع بودند, گفت «بدانید که شما مج 
ولد اسماعیلید و خدای شما را برگزیده است و خاصه‌ی خویش کرده و سکن حَرّم و 
سَدنه‌ی خانه‌ی اویید. و من امروز مهتر و سیّدٍ شام و لواي نزار و قوس اساعیل به دستِ 
من است و سقایتِ حاج و مفاتیح آصنام. اکنون, من شما را و این چیزها که یاد کردم. همه 
به عبدا لطلب سپردم و او را مه شما کردم.» 

و همه‌ی بزرگان جهان را از اين کار نور خبر بود و به اين ایان داشتند و هدیه‌ها 
فرستادندی خداونده‌ی آن را. چون به مکّه باران نیامدی» قَریش جع شدندی و 
عبدا لطْلب را به کوه تم بردندی و او دعا کردی, ایزد اندر وقت, باران فرستادی. و 
بسیار عجایب‌ها بود او را به نور محمد مصطفا. 
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چون آبرهه کرت نخستین بیامد و قصد ویران کردن مکّه کرد. عبدالطلب بزرگان عرب را 
گفت «به این باب هیچ دل مشغول نباید داشت که او آن ویران نیارد کرد: که آن را 
خداوندی تواناست. او را نگذارد و این خانه را نگاه دارد.» 

پس آبرهه بیامد. تا نزدیکان حَرم فرود آمد و اشتر و گوسفند مکْیان براندند. و اندر 
میانه‌ی آن, چهارصد اشتر سرخ عبدالطلب را بود. چون خبر یافت. برنشست با گروهی 
بزرگان ورن چون به کوو تبیر برسید, آن ور بر جبین عبدالطّلب مدور شد و چون ماه 
تابیدن گرفت و از آنجا پر مکه تافت. 

بزرگان قریضش از آن عَجب ماندند. گفتند «بازگردید - که انن نوز هر گر تنافت یز 
جایی الا ظفر آن را بود. بازگردید س که این بر مکّه تابید!» از آنجا بازگشتند. 

خبر به نزدیک آبرّهه شد که «بزرگان ریش بیامدند و بازگشتند.» 

او خشمناک شد. او را سرهنگی بود که با هزار سوار برابری کردی. حناطه‌ی مبری 
گفتندی, بفرستادش که «برو عبدالطّلب را بیار!» 

بیامد, به مک اندر شد. چون عبدالطّلب را بدید و آن نور بر جبین او بترسید و لرزان 
گشت و هوش از او بشد. تا یک زمان که به هوش آمد. گفت که «حقا سیّد ریش تویی.» 
پس, او را ساجد گشت و گفت «مَلک آبرهه می‌گوید بیامدی و بازگشتی. سبب چه بود؟ 
اکنون. فضل کند و رنجه باشد, تا او را ببینیم.» 

عبدا لطلب برنشست با بزرگان ریش و برفت. چون به میان لشکر اندر شد. رسول 
به حاجبی پیش وی برفت تا پیش ملک اندر شد و گفت «اینک سید ریش آمد.» 

آبرهه چون بدید, گفت «اين سیّد را نباید تعریف کرد که هر که این را ببیند. یقین 
گردد که اين سیّد است, با این بزرگ نور.» پس به پای خاست و عبدالطلب‌را دست 
کز فش وب تا بر آوره و ششاند ویداو نگاه هی کرورتان کقق اهاعدا اطلی: بذرایت 
رااین ور بود؟» 

عبدالطلب گفت «اين میراث است. همه‌ی پدران مرا همچنین بود.» 

گفت «شا شرّف ملوک و بزرگانید.» و با نگاه کرد و او را پیی سفید بود بزرگوار 
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قضه‌ی عبدالمطلب و عبدالله اندر حدیث نور 


چنان که دندان او مُرّصَ کرده بود به جواهر و بر همه‌ی ملوک خویشتن را به آن پیل فخر 
دانست و همه‌ی پیلان ابزهه را سجده کردی و آن یک پیل نکردی. فرمان داد که «ان پیل 
را بیار ید!» 

آن پیل را پیش آوردند. آراسته. چون پیل عبدالطلب را بدید, به زائو اندر آمد و 
عبدالطلب را سجده گرفت و به زبان آدمیان بانگ کرد - چنان که همه‌ی خلق آواز او 
بشنیدند که «سلام بر آن بزرگی که بر جبین تو است که شَرّف و عرٌ دنیا و آخرت 
اندر اوست. یا عبدالطلب, تو هرگز خوار نگردی و کسی را بر تو ظفر نباشد.» 

ملک را از آن عَجَّب آمد و به دل انديشه کرد که مگر عبدالطّلب ساحر است. اندر 
وقت. سَحّره و کهَانِ خود را مخواند. گفت «مرا راست گویید که این سبب چیست که این 
پیل هرگز مرا سجده نکرد و عبدالطلب را سجده کرد و سخن با او بگفت! نگرید که این 
ساحر است؟» 

گفتند «اين پیل سجده نکرد ساحری او راء و لیکن آن نوری را که اندر او مدع است 
که آخرزمان بیرون آید و او محتد باشد و دنیا همه بگیرد و ملوک را خوار کند و دین 
کننده‌ی این خانه آشکارا کند -یعنی ابراهیم -و ملک او بسیار فزون شود از ملک وی 
واز آن ملوک که بودند اندر جهان تا کنون.» پس, گفتند «ما را دستوری ده تا همه دست و 
پاي عبدالطلب بوسه دهم !» 

دستوری داد. دست و پای عبدالطلب بوسه دادند. و پس ملک برخاست و سر او 
بوسه داد و او را عطاي بسیار داد و آن اشتر و گوسفند. همه باز داد و از آنجا بازگشت. 


قصّه‌ی عبدالطلب و عبدالله اندر حدیث نور 


و عبدالظلب به مک بازآمد و هاله بنت حرث را به زنی کرد. بوطّب از او بیامد. و نام 
بولب عبدالعٌُا بود. کافری بود: شیطانی جم. بازن کدی نت عبات را هرن کرد ز 
عبّاس از او بیامد: آن که خلْفا و مرا از وی آمدند و صفیّه از او بیامد. و میده را به زنی 
کرد. حمزه سسیّدالشهدا از او بیامد و حجل‌ابن عبدالطلب و عاتکه پنت عبدالطلب. 
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قضه‌ی عبدالمطلب و عبداله اندر حدیثِ نور 


باز. روزی. خواب کرد و ترسیده بیدار شد و همچنان به شتاب می‌رفت. و عبّاس 
گوید که من بزرگ بودم» از پس پدر همی رفتم تا کهُنه‌ی فرش پذیره‌ی او آمدند. گفتند 
«چه بود. با ابااحارث؟» 

کفتا «خوایی دیدم ان ترسان شدم.» 

گفتند «چه دیدی؟» 

گفتا «زنجیری دیدم که از پشتِ من بیرون آمد و آن را چهارطرف: یکی برفت و 
بگرفت تا مشرق و دیگر برفت و بگرفت تا مغرب و یکی تا په آسمان بر شد و یکی از 
ری بگذشت. و من به آن نگاه همی کردم تا آن سلسله درختی گشت. همچنین گرفته بود 
و هر چه سبزتر و نیکوتر و هر جای از آن درخت نور دَرّفشان گشت. همچنان نگاه همی 
کردم که دو پم بزرگوار با هیبت دیدم که پیش آمدند. یکی را گفتم تو کیستی؟ گفتا مرا 
ندانی؟ گفتم نه. گفت من نوحم - پیغامبر رب‌العاگین. دیگر را گفتم تو کیستی؟ گفت من 
ابراهم خلیل الرحمان. من بیدار گشتم.» 

کهنه گفتند «ا گر خوابت راست است. از پشتِ تو بیرون آید فرزندی که اهل آسیمان‌ها 
و زمن‌ها به او امان آرند وا پیدا گردد اندر دو جهان.» ۱ 

پس عبدالطلب دیرگاه برآمد که هیچ زن نکرد. تا باز به خواب دید که «فاطمه بنت 
عمرو را به زنی کن» 

به زنی کرد و صد اشتر سرخ و صد رطل زر سرخ داد او را و ابوطالب و آمنه بنت 
عبدالطلب از او بیامد و هیچ آن نور از او نرفت. 

تا روزی» به صید شد. تشنه و رنجه بازگشت. سایه‌ای بزرگ دید و بر ان آب فرود 
آمد و از آن ببخورد و به خانه آمد. آن شب. نور از او سوی فاطمه‌شد و عبداله از او موجود 
آمد. با آن نور بزرگوار. 

و عبدالطلب شاد شد به آن. و همه‌ی احبار شام. اندر وقت, خبر یافتند از مولود 
عبداله. و سیب آن بود که صوفی داشتند سپید از آن بحیای زکریٌا و خون او بر آنجا خشک 
گشته و بر آن جَبّه نبشته بود که «هر آن وقتی که بینید که این خون قطره قطره از این جَبّه 
بچکد و جبّه سپید گردد. بدانید که عبداله پدر محمّدِ مصطفاء اندر این جهان آمد.» و 
ایشان روز و ماه و سال همی شردند. چه بدیدند که خون قطره گشت و جبّه سپید شد. 


تداتشتتد: 
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چون او بزرگ شد. جهودان به طلب او آمدند که او را بکشند. ایزد او را نگاه داشت و 
چشم ایشان بر او کار نکرد. بازگشتند و ندیدند. پس, هر که را دیدندی به شام از مکّه, 
از عبداله پرسیدند. قرّیش او را همی ستودند به صورت و کیال و جمال. 

و جهودان گفتندی که «آن ور عبدال را پیست.» 

نس گفتتن « که راست ؟1 

گفتند «محمد راب پسر او را که به آخرزمان بیرون آید به پیغامبری و بُتان بشکند 
و دین ابراهم بیارد.» 

و عبداله اندر خسن به آن جایگاه رسید که همه‌ی زنان بر او فتنه همی گشتند و 
یوسفب زمان خویش شد و آن زنان کاهنه خویشتن بر او عرضه همی کردند و ماا همی 
پذیرفتند و او گفتی که «شما را نزدیک من راه نیست.» و هر چه از عجایب‌های کار 
خویش, پدر را بگفتی. باز: روزی» به بّطحای مک بیرون شد. نوری دید که از جبین او 
برفت و به دو شاخ شد: یکی به شرق شد و یکی به غرب. باز جمع شد و به جبین او اندر 
شد. پدر را بگفت. پدر گفت «دیر برنياید تا فرزندی از تو بياید که جهان, همه او را 
کر 

و هميشه احبار شام قصد تباه کردن عبدالّه داشتند. تا هفتاد مرد از آنجا بیامدند نهان 
و به کمان آندر نتشستند تا غیداله به ضید شدءبر او برخاستند و گرد او اندرآمدند. 

پس وهب عبدمناف از دور بدید - پدر آمنه که جدٌ مصطفا بود. خواست که عبداله را 
تضو کار سرا دی که ات ان و درو هد تن او 
از ا‌عخت ام آندزوفتت» بسا ند امد و به ره که مادر آمنه بود -گفت «جهد با بد 
کرد تا دختر خویش به عبدالّه دهی, پیش از آن که از دست بشود.» 

برّه به نزديکي عبدالطْلب آمد که «دختر مرا آمنه -به عبداله ده!» 

۹( «هیچ کس نیست پسر مرا بهتر از آمنه.» 

پس, او را پدر به عبدالّه داد و دویست زن از ۳ بهار شدند و از غم آن بمردند و 
آمنه نیکوتر و پاکیزه‌تر زنان فرش بود. 

پس چون شب غرّه بود و شب آدینه, اندر ماو جمادی‌الاخرء آن نور از عبدالّه به آمنه 
سپرده شد و درهای بهشت گشاده شد و فریشتگان آسمان‌ها و زمین‌ها. همه مزده بدادند 


که «محمد اندر این با وی اسف اندر این شب, همه‌ی بتان اندر جهان مَنکوس 
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گشتند و تخت ابلیس لعبن مَنکوس گشت و او به دریا اندر اوفتاد و یکی مَلک او را چهل 
روز به احترأق خورشید به دریا همی فرو برد. تا سر چهل روز یله کرد. سوخته و 
گریخته, به کوه بوقبیس برآمد و ناله کرد تا همه‌ی شیاطین بر او جمع شدند. گفتند «یا مهتر. 


چه بود؟» 
گفت «هلاک گشتم که هرگز چنین روزگار نبود ما را.» 
گفتند «حال گوی!» 


گفت «محتّد ابن عبداللهابن عبدالطلب با ثعشیر قاطع بیرون آمد که ما را بعد از این 
هیچ فَرّت نیست: دینها بگرداند و بتان بشکند و تباه کند و دین وحدانیّتِ خدای به عالم 
آشکارا گردد و این حقد است و نت او که مرا خدای به سبب او مین و رانده کرد. و 
اکنون است که حال بر من تنگ شد. ندانم که چه کنم و کجا شوم.» 

عفاریت گفتند «انديشه مدار که خدای ادمی را به هفت طبقه افرید و هر طبقه را 
از ایشان قسمتی بوّد و شش طبقه که بزرگوارتر بودند بگذشتند و ما انصافی خویش از 
ایشان بیاورد.م. بر اینان نیز بکوشیم.» 

پس ابلیس گفت «بر ایشان چه گونه دست یابید و اندر ایشان چنبن خصلت‌ها باشد: 
امر معروف کنند و تهي مُنکر و نماز و دعا و حج و غزو و زکات و قرآن خواندن.» 

گفتند «ما بر هر گروهی به آن‌چیز اندریم که او به آن توس کند: بر عالم به علم او و بر 
جاهل به جهل او و بر زاه به ژد او وبر خداوند ریا به رياي او, و دنیا بر چشم ایشان 
اراسته کنم تا دین بر ایشان تباه شود.» 

انلنش گفت «ایشان اعتصام به خدای کنند.» 

گفتند «ما هوا و بدعت‌ها اندر میان ایشان افکنم و به خیال اندر دل ایشان شیرین 
بکنمم.» 

ابلیس بخندید. گفت «اکنون, دل من خوش شد.» 

و آن سال که رسول موجود آمد سال قحط بود و ریش اندر مانده بودند. چون او 
موجود آمد. باران‌ها آمد و جهان همه سبز شد و از هر جای وّفدها آمدن گرفتند سوي 
ریش آن سال را سال «فتح» نام کردند قرَیش و اکنون, «سَتَتلقَتح» معروف است میان 
اتشارن 

و کم همه‌ی عرب اندر آن سال عبدالطلب را بود. و هر روز, بیرون آمدی و طواف 
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کردی. چون طواف بکردی. شخصی بزرگوار دیدی که برابر ایستادی بر آن صورت که 
مصطنا آمد. و او مردمان را همی گفت که «من چنین شخصی همی بینم.» پس فَرّیش نگاه 
کردندی و ندیدندی. 

و اندر آن شب. همه‌ی ستوران که اندر فرش بودند به زبانی فصیح بگفتند با 
خداوندان که «به خداوند کعبه که حمد افریده شد و او امانی‌ست بر دنیا و سراجی اهل 
آن را.» و اندر آن شب, همه‌ی کاهنان از یکدیگر حروم گشتند و علم ایشان بشد و همه‌ی 
تختهای ملو عال اندر آن شب نگون گشته بود که بامداد بدیدند و همه‌ی ملوکان 
آن‌شب زبان بسته گشتند که این سخن نیارستند گفتن تا بامداد. و وحوش زمین و هوام 
دریا همه یکدیگر را بشارت همی دادند به موجود آمدن او و ملایکه ندا همی که 
آسمان و زمین که «بشارت شما را که رسید وقتِ بیرون آمدن ابوالقاسم.» که ه ماه 
بگذشت. بی‌دردی و سختی‌ای, به عال اندر آاشکاره گشت. و او هنوز نیامده بود که بد و 
وی به آن جهان شد. 
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و حمد ابن موسای خوارزمی گوید اندر تارخ خویش که مولود مصطفا روز دوشنبه بود. 
پس از آن به پنجاه روز زاد که اصحاب پیل به مه هلاک شدند: هفدهم دی ماه و بیستم 
یسان. و خورشید اندر آن روز به ثور به ده درجه و ماه اندر اسد به هژده درجه و ده 
دقیقه و ژحَل اندر عقرب به ه درجه و چهل دقيقه راجع و مشتری به عقرب به دو درجه 
و ده دقیقه راجع و مرّیج در سرطان به دو درجه و پنجاه دقیقه و زهره در ور به دوازده 
درجه و ده دقیقه و عطارد در مل به ه درجه و چهل دقيقه. 

و مادر او گفت که مرا آواز آمد که «چون تو را پسری بود. محمد نام کن - که او سید 
عاین است.» و روز دوشنبه که تنها اندر سرای بودم و عبدالطلب به طواف که مرا رَعبی 
به دل اندر آمد. چون پر مرغی سپید دیدم که بر دل من مالید و من ساکن گشتم و همه 
غمی و نی از من برفت. باز بازنگریستم, جامی دیدم که مرا دادند. گفتم مگر شبر است و 
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من تشنه بودم. بخوردم. نوری دیدم که پدید آمد و چون درختِ خرما ببالیدن گرفت. و 
با زنانی دیدم اندر بالاي آن نور ماننده‌ی دختران عبد مناف گرد من اندر گرفتند. باز 
دیبای سپید دیدم که اندر هوا آمد و گرد من اندر گرفت و ندا همی آمد که «او را از چشمم 
مردمان نگاه دارید!» پس. مردان دیدم اندر هوا و به دست ایشان ابریق‌های سیمین 
پرآب که از آن آب قطره‌ای به روي من بر همی آمد خوشبوی‌تر از مُشک. و من می‌گفتم 
«کاشکی که عبدا لطلب نزدیک من ایدی!» با مرغی دیدم که اندر امد به حجره‌ی من, 
منقار او از زمزد و پرهاي او از پاقوتِ سرخ. چون فرود آمد. جهان مرا گشاده گشت. از 
شرق تا غرب بدیدم و سه عم دیدم زده: یکی به مشرق و یکی به مغرب و یکی به سر 
بام کعبه. پس, حال تنگ گشت و آن زنان همه دست به من اندر گرفتند و محمد را بزادم. 
نگاه کردم: پر زمین ساجد بود و انگشت به هوا بر گرفته به تضرّع. ابری سپید از هوا اندر 
آمد و او را برگرفت و اواز همی امد که «محمّد رابه شرق و غرب برید و به درپاهاء تا نام 
و لعت و صورت او بدانند و بگویند که او ماحی است -- که شرک و کفر همه به او محو 
گشت» دیرگاه بر نیامد. تا دیدم که پیاوردند او را در باره‌ای جل, به صوف سییدتر از 
حریر و همه چپزی, و زیر او اندر, پاره‌ای حریر سبز و به آن سه بند از لولوي تر بربسته و 
سه کلید هم از لولق بر آن: «یفتاحلصرت» و «مفتاح‌الشریعت» و «مفتاح التبوّت.» باز, 
اندروقت. ابری دیگر آمد از آن مه از آجا آواز اسبان و آواز مرغان و سخن گفتن 
مردمان همی آمد. بازه یک ساعت او را از من غایب کردند و آواز شنیدم که «بگردانید 
حمّد را بر مشرق و مغرب. بر موالید انبیا و بر ارواح جِنٌ و انس و طیور و سباع و حیوان 
سکه وی را عطا کردم صَفوتِ آدم و رفّتٍ نوح و یعقوب و صوتٍ داوود و صبر یوب و 
هد بحيا و کرّم عیسا» بردند و به ساعت آوردند. یکی حریر سبز دیگر به او اندر 
پیچیده و آواز دادند که «بْخْ بخ حشد را که همه‌ی عا اندر دستِ وی کرده شد!» تا آن سه 
مرد که اندر هو دیده بودم با ابریق و تشت و آن آب خوشبوی‌تر از مُشک. پیش آمدند و 
اوزاز خر قطلو سشضتد وکی ال وانوری بروست کا عون غورد هی تاه 
او را هفت بار بشستند و به آن خاتم میان کتفب او مُهر کردند و گفتند «اين است قبله‌ی 
حمّد!» و او را به میان حریر اندر کردند و از مشک یکی خبل بود. به آن حکم ببستند. و 
یکی او را از آن سه زمانی به میان پر خویش بداشت. (و ابن عبّاس چنین گوید که «او 
وضو ان بود -خازن امجنان.») و اندررگوش او سخنان گفت و میان دو چشم او بوسه داد. 
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باز, گفت «یا حتد. بشارت تو را که هیچ پیامبر را علمی نبود الا تو را داده شد و علم 
خاص تو زیادتِ آن. کلید نصرت با توست - که هیچ کس نام تو نشنود که نه ترسان 
گردد.» باز یکی مرد دیدم که لب به لب او نهاد و چیزی به او تسلمم همی کرد. چنان که 
کبوتر بجه را دانه دهد. و حمد همی گفت «زدنی» زدنی.» و به دست» سوی اشبان اشا رونت 
همی کرد. باز, چنان دیدم که چیزی چون ماه چهارده پیش آمد و او را پیش من نهاد که 
«بگیر سید الین و آخرین را که عر دنیا و آخرت بیافت.» و برفتند و پس از آن. کس 
ند یدم. ۱ 

باز, عبدالطلب گوید که آن شب من به کعبه اندر بودم بر تقام ابراهیم س که کعبهرا 
دیدم که ساجد گشت. باز راست بایستاد و به آوازی فصیح همی گفت «الّه اکبس ال 
آکبر. اکنون است که خدای مرا پاک کرد و از مُشرکان باز رَست.» بازن همه‌ی پُتان 
نگونسار گشتند و مُنادی بانگ همی کرد که «آمنه محمّد را بزاد و اینک دو بار شسته به 
تشت و ابریق و آب فردوس.» و من گفتم که مگر این به خواب همی بینم. بازء گفتم 
سبحان الا من بیدارم؟ باز, بیرون از باب بنی شیبه, به بطحای مک رفتم. باز صفا و مُروه 
را دیدم متحوک و مرا گفتند که «یا سید فَریش. کجا روی؟» و من هیچ جواب نکردم - 
که مرا دل اندر حدیث آن بسته بود که تا نزدیک آمنه شوم و نگاه کنم تا چه بوده است. 
خوی ا یاه هقی برع وس ادن عفر آاییر انش نهر رش سود 
حجره‌ی وی سایه کرده. بسیار جهد کردم تا خویشتن به آن آوردم که در بزدم. آمنه مرا 
نرمک آواز داد و بیامد و در باز کرد. به روی او نگاه کردم ان نور اندر جبین او ندیدم و 
بر او هیچ نشان ندیدم. از ضعف خواستم که حریر خویش بدرام. 

آمئه گفت «چه بود؟» 

گفم «نور کتجاست؟» 

گفتا «غام پیاوردم و اینک این مرغان مرا می‌گویند که فرا ما ده تا بپرور.م و این ابر 
همی گوید که فرا من ده تا بپرورم.» 

عبدالطلب گفت «مرا غای!» 

گفت «امروز نتوان که کسی آمده است و می‌گوید که هیچ آدمی را به او تا سه روز 
راه نیست.» 


عبدالطلب شمشبر برکشید و به در حخجره شد. 


۳۱ 


مولود محمَدٍ مصطفا 


گوید مردی هولناک دیدم که بیرون آمد پذیره‌ی من و گفتا «بازگرد و اگر نه» هم 
اکنون هلاک گردی!» 

گفتا دست من شست شد و زفان گنگ. شعشیر به پوست کردم. 

پس, مرا گفت «تا سه روز ام نشود که همه‌ی فریشتگان پيایند و او را زیارت کنند. 
پس آدمیان را دیدار او باشد.» 

ابن عبّاس گوید یک هفته, شب و روز عبدالطلب سخن نیارست گفت. پس. گوید 
آن ابر و مرغان و باد و جن مُنازعت کردند که هر یکی گفت «او را من شبر دهم.» 

پس. مُنادا شنیدند که «هیچ‌کسی شبر ندهد. مگر آدمیان.» 

پس ایشان نومید گشتند. 

پس, بانگ آمد که «طوبا آن را که او را شهر دهد!» 

تا ایزد تقدیر کرد حلیمه بنت اپی‌ذرّیب سعدیه را. و حلیمه گوید که اندر آن سال, 
قحطی بزرگ شد و بر من رنج بسیار رسیده بود و اندر آن شب که حمد بزاد. من به خواب 
دیدم که مرا یکی فريشته گرفته و به هوا برد و یکی چشمه‌ی آب دیدم که هرگز چنان 
ندیده بودم. گفت «از این بخورا» بخوردم. گفت «نیز بخورا» نیز بخوردم. گفت «اکنون» شیر 
تو بسیار گردد که تو را شهر‌خواره‌ای می‌آید سیّد اولبن و آخرین.» 

و از خواب بیدار شدم. شیر خویش بسیار دیدم و فوّتِ خویش. و هیچ اثر گرسنگی 
نیز به من راه نیافت. 

دیگرروز, زنان بنی‌سعد مرا گفتند «یا حلیمه, امروز به دخقر پادشاهی مانی.» 

من هیچ‌چبز نگفتم» تا بر کوه شدم به طلب هیزم و گیا. زمانی بود. مُنادی بانگ کرد 
که «چرا به مک و حَرّم نشوید و سید اوّلین و آخرین را نستانید و شیر ندهید تا کار شما به 
دو جهان نکو گردد؟» 

آن زنان و من نیز با ایشان فرود آمدیم و راه برگرفتيم. هر جا که من تنها ماندم, همه‌ی 
نبات و سنگها مرا همی گفتند «بهترین خلقان را تو یافتی. نیز هیچ انديشه مدارا» 

تا من بیامدم, همه‌ی زنان بنی‌سعد رفته بودند سوي مکّه. من یار خویش را گفتم «ما 
نیز بباید رفت.» 

یکی ماده خری داشتم. برنشستم و رفتم من و صاحب خویش ‏ سوي مکٌّه. تا 
من آعا شدم. این زنان به مکه اندر شده بودند و همه فرزندان که مادر و پدر داشتند 
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بستده. من یکی مرد دیدم با شکوه به بالای یکی خرمابٌن که بیرون آمد از میان کوه. مرا 
گوید «یا حلیمه. آن به تو مانده است. تو سبّد عرب را طلب کن!» 

پس چون آنجا برسیدم» صاحب خویش را گفتم «سیّدٍ عرب کیست؟» 

گفت «عبدالطلب.» 

3 ۳ س ۶ 

پس من آندر رفتم به مکه. زنان را دیدم که بستده بودند فرزندان قرّیش و هر کسی 
کیست که فرزند مرا بپرورد؟» 

من گفتم «مخ.» 

گفت «چه نامی؟» 

گفتم «حلیمه.» 

گفت «بخ بُخ! راست تو پروری!» 

گفتم که هر چند که پدر ندارد, این خواپ من و آن‌چه دیدم به عیان و مرا گفتند. خطا 
نگردد. با او برفتم و او دامن‌کشان, از پیش من همی رفت تا به خجره‌ی آمنه. در بگشاد, 
چنان که گفتم در بپشت گشاده گشت از طیب. و مرا اندر آورد. آمنه را بدیدم چون ماو 
‌ِ 9 7 ۰ ۰ 
بدر یا چون کوکب درّی. و به آن حجره اندر بردند مرا. بوی خوش به سرم بر شد. چنان 
که گفتم که مگر مُرده بودم و اکنون زنده گشتم و این روح بود. نگاه کردم حد را دیدم به 
خواب اندر, به صوفی سپید که دانستی که صنعتِ خلوق نیست آندرپیچیده و به حریر 
اندرنوشته و حریر سمز. و بر بوی و لون هر جامه پیدا که صنعت ایزد است نه صنعت 
خلوق. و به خواب اندر شده. چون من آن نور و بهای او بدیدم. خواستم که جان اندر 
پیش او نثار کنم. دل نداد که او را پیدار کردمی. پستان خواستم که فرا لب او رم او 
بخندید و چشم باز کرد. نور از چشم او برآمد و بر شد تا آسمان. من متحیر باندم و در 
میانه‌ی چشم او بوسه دادم و پستان راستٍ خویش به او دادم بخورد. خواستم که چپ او 
را دهم ابا کرد و نگرفت. (ابن عبّاس گوید که او عادل بود و دانست که او را شریک 
استتة چب او را نکلاهت) 

باز, او را پپذ یرفتم و برگرفتم و نزديکي یار خویش اوردم. چون او را بدید. ایزد را 
ساجد کشت و گفت «هیج‌کس به خانه از ما توانگرتر باز نگردد!» 

باز, ماد او کس فرستاد نزدیک من که «او را از ْطحاي مک بیرون نبری تا مرا نبینی 
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که تو را وصیّت‌ها دارم اندر حدیث او!» 

پس, سه شب آنجا بودم. شبی بیدار شدم؛ یکی مرد دیدم که نور از او تا آسمان همی بر 
شد و مهد او راکنار گرفته و پوسه همی داد. من یار خویش رآ بیدار کردم. گفتا «خاموش 
که تا او بزاده است. جهودان عالم را خواب و قرار نیست. هر چه از او بینی» نهان دارا» 

با بر مادر او شدم و او را بدرود کردم و برفتیم و من بر آن خر خویش نشستم و او را 
اندر پیش گرفتم. آن خر روی به سوي کعبه کرد و سجده کرد و چیزی به سر بنمود و 
برفتیم. و آن زنان از من عجب می‌کردند که «يا بنت آپی‌ذوّیب. این نه ان خر است که با ما 
به راه می آمد. این اشتر بختی‌ست!» 

من گفتم کران به نقی اشت انم کاری فیک اشت وق بترگ است :0 

چون من این بگفتم. خر گفت «بلی من مُرده بودم, زنده گشتم و تو را ربودم» فربه 
گشتم.» و آن گاه» پیش همه‌ی ستوران ایشان و مردان ایشان شد. و به هر جای که فرا 
رسیدم, بات سبز همی رست تا آن خر من همی خورد. 

تاه موم کرش زمر و آن خر من و آن‌چه داشتم اندر زیادت ایستاد 
از نتاج و از شبر و از فربهی. تا مال من بسیار شد از برکاتِ او و آن‌کسی که خویشتن 
به من پیوسته کرد. و همه دانستم که به سبب برکاتِ اوست. او را عزیز همی داشتم 
همگنان. و هرگز من بول و غابط او ندیدم و نبایست شست و هرگز با کودکان بازی 
نکردی. تا روزی. مرا گفت که «یاران من کجااند؟» 

گفتم «ایشان گوسپندان به چرا گاه برند. شب را باز آیند.» 

بگریست که «مر با یشان بفرستی.» 

گفتم «بامداد. بفرستم.» 

بامداد. او را روغن مالیدم و چشم او شرمه کردم و جزعی یانی به گردن او افکندم - 
چشم زخم را و عصابه‌ای بتافتم او را. با سرور رفتی وب شیرواو مدشن 

تا روزی که نیمه‌ی روز پسر من سضمره - آمد گریان, به عرق اندر, و بانگ همی 
کرد که «اندر بابید محمد را!» 

گفتم («چیست؟ 

۳ ي ما به سرکوه برد و می‌دیدم تا شکم او پاره کرد و نداشم تا 
نیز چه کرد.» 
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پس من و پدر او دوان, آنجا شدیم. او را دیدم بر سرکوه نشسته و چشم به آسمان و 
تبسّم همی کرد. خویشتن بر او افکندم و بوسه همی دادم بر مین دو چشم او و همی گفتم 
«چه بود. ای جان و جهان؟» ۱ 

گفت «ای مادر. هیچ نبود مگر نیکویی. ولیکن به این وقت که گذشت. من به سخن به 
این برادر مشغول بودم, سه صورتِ بزرگوار دیدم که مرا بخواندند. اندر دستِ یکی, 
ابریق سیمین دیدم و به دستِ دیگری» تشتی از زمرّد سبز -برف کرده سو مرا برگرفتند 
و بر این سر کوه بردند و به لطافت و شَفقت بر من باز کردند و من نگاه همی کردم و هیچ 
آزار به من راه نیافت. باز, یکی دست به جوف من اندر کرد و همه چبزی که اندر جوف 
من بود بیرون آورد و به آن برف پاکیزه بشست و باز به جایگاه فرو نهاد. دیگری 
برخاست. یار خویش را گفت تو تام کردی فرمان خدای, من نیز ام باید کرد. دست 
کرد و دل من بیرون آورد و به دو نم باز کرد. نکته‌ای سیاه از خون از آجا بیرون آورد. 
گفت برگرفتم آن چیزی که شیطان به آن تعلّق کردی: اکنون, یا حَبیبّاله, شیطان را بر تو 
هیچ راه نماند. باز, آن سه‌دیگر برخاست, گفت من نیز فرمان تام کنم دستِ خویش بر بر 
من فرود آورد و همه‌ی آن بازکرده راست گشت که هیچ اثر ماند و مرا خود از آن هیچ 
درد نبوده بود. بازه گفت این را اکنون برابر ده از تک این پرسنجید. برسنجیدند. افزون 
آمدم. بز,گفت برابٍ صد پرسنجید. برسنجیدند. افزون آمدم.باز, گفت بگذار که اگر 
او را برابر همه‌ی عالم پرسنجید. بیش آید. باز, مرا به تلف برگرفتند و به زمین آوردند و 
بر سر و چشم من بوسه دادند و گفتند که ندانی که به تو چه نیکی خواهد آمد. ای 
حبیبٍاله. ولیکن بیبنی نه دیر. و بازگشتند و مرا بر این جایگاه که تو می‌بینی بگذاشتند و 
به آسمان برشدند. و اگر خواهی, تو را ماع که به کدامین جای, به آسمان اندر شدند.» 

حلیمه گفتا او را برگرفتم و بیاوردم به بنی‌سعد. و مردمان خبر شنیده بودند. گفتند «او 
را به نزدیک فلان کاهن باید برد تا او را معاحت کند.» 

حمّد گفت «مرا هیچ معابحت به کار نیست که تن و دل و خرّدٍ من درست است.» 

ارم مردمان گفتند «اين کار بر او جنیان کرده‌اند!» 

او گفت «سبحان‌اله! مرا هیچ نیست. من به کار خویش به از شما داع.» 

آخر» مرا صبر نبود. تا او را برگرفتم و به نزدیکی کاهن بردم و خواستم که قصّه 
بازگوعم. کاهن گفت «بگذار تا این غلام خود گوید.» روی بر او کرد و گفت «ای غلام, 
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برگوی!» 

محمّدٍ مصطفا قصّه از اوّل تا آخر برگفت. کاهن به دو قدم برجست. ترسیده. و او را 
برگرفت و بانگ کرد «یا آل‌العرب. یا آل‌العرب. بکشید که بزرگ شرّی نزدیک شد به 
سبب آین غلام بر شما: که اگر به بلاغ رسد. پتان شما بشکند و دین شا ناچیز کند و شما را 
بی‌خدای خواند که شها او را نشناسید!» 

حلیمه گفت چون من از او اين بشنیدم. گفتم «تو کیستی؟ خویشتن را طلب تا تو را 
کُشد که من حمّد را نکشم و اگر دانستمی که چنین چیز بینم و شنوم. او را اینجا 
نیاوردمی.» 

پس او را به خانه آوردم و چون به بی‌سعد او را اندر آوردم. همه‌ی مردم بنی سعد 
گفتند که «بوي مشک همی آید از اين س چنان که به همه‌ی خانه بر شده است. بزرگوار 
فرزندی!» و هر روز, دو نور دیدمی که از هوا اندر آمدی و به جامه‌ی وی ناپدید گشتی. 

چون حال چنین بود. مردمان گفتند او را باز عبدالطلب بر که نباشد که حالی باشد, 
تا باری تو از عهده‌ی او بیرون آمده باشی.» 

او را برگرفتم و رفتم. چون به صحرا بیرون آمدم. مُنادی از هوا بانگ کرد که «نور و 
دین به تو باز آمد و بها و کیال به تو رسید و از بدی‌ها پاک گشتی و از خرایی پاک رّستی. 
تا ابد اباد ماندی!» 

و من بر خر خویشتن برنشستم و او را اندر پیش داشتم» تا به باب اعظم مکّه برسیدم. 
و آنجا جماعتی نشسته بودند. من فرود آمدم و او را بنهادم. گفتم تا کار خویش ساخته 
کم . صعب آوازی آمد. نگاه کردم او را ندیدم. من اندرماندم. گفتم «یا ایهاالّاس این 
کودک کجا شد؟» 

گفتند «کدام کودک؟» 

گفتم «حمّد ابن عبدائه ابن عبدالْطّلب - آن‌که درويشي من به او غنا گشت و بهاری 
من تندرستی گشت و رامش من به او بسیار گشت و همه‌ی غم از من رمیده گشت. او را 
بیاوردم که به پدر او سعبدالطلب --سپارم. اکنون, نام که کجا شد. اگر او را بازنیبم. 
خویشتن از این سر کوه بفکنم و پاره پاره کنم.» و همی گریستم و همه‌ی آن مردمان نیز به 
بن میخ هقی کر تن باز. دست بر سر نهادم و بانگ کردم «وا محمداه! با وّلداه!» 

مردم مک بر من جمع شدند. پیری دیدم بر یکی عکازه. مرا گفت «بیا تا تو را جایی 
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برم که تو را بگویند که او کجاست!» 

گفتم «او کیست؟» 

گفت «صَالاعظم -هیّل. او داند و هر جاکه هست بگوید.» 

من بر خویشتن گفتم که مادرت بر تو گریان بادا گویی که من ندائم که بر هبل چد 
رسید به ولادتِ حمد و از پس اکنون چه خواهد رسید! امّا هیچ نگفتم» تا پیر مرا ببرد و 
هفت راه گرد هبل اندر آمد و من نگاه همی کردم. با بر سر او بوسه داد و گفت «یا سیّداء 
هميشه منت تو بر فرش بزرگ است. این زن را پسری گم شده است. این غم از مک 
برگمر و به او راه مای!» 

و هبل و دیگر بُتان به روی اندر افتادند و به زبانی فنصیح, هبل گفت «از ما دور ای 
پر! که هلاک ما بر دست این کودک خواهد بود و او حمد است.» 

بر را دندان بر دندان سخت کشت و عکازه از دست او تشاد مرا گفت ای حلیید: 
دل خوش دار که این حشد را خداوندی‌ست که او را ضایع نگذارد. بجوی تا بازیایی!» 

من, ترسان, بر عبدالطلب شدم. چون مرا به آن حال بدید. گفت «چه بود؟ شغلی 
رسید؟» ۱ 

گفتم «شغلی و چه شغلی!» 

گفت «مگر پسرت گم شد؟» 

گفتم «نعّم.» 

او را ظن شد که مگر ریش او را بکشتند. ششمر پرکشيد و خشمناک بیرون آمد. 
بانگ کرد «یا آل غالب!» و ایشان اندر جاهلیّت چنین گفتندی. 

اندر ساعت. همه جمع شدند. گفتند «فرمان؟» 

گفت «محمّد گم شد.» 

گفتند «برنشین تا برنشینم.» 

ند ات او پتعییت و هه بر تسا و کرد همکد ازلر هید متا تنل بالا و فرود 

عبدالطلب گرد حَرّم اندر بگشت و طواف کرد گرد خائه و از هوا اندر بانگ آمند 
«معاشر‌النّاس. غمگین مباشید - که محمد را خداوندی‌ست که او را ضایع نکند.» 

عبدالطّلب گفت «یا هاتف, چه باشد اگر بگویی که او کجاست؟» 
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گفت «به وادی تهامه. نزدیک شرت المن.» 

عبدالطلب پرنشست با سلاح و بتاخت. ورقه آبن نوفل پیش او بود. با او بناخت تا 
آعزا زشیلظ را بدیدندیبرک درفت دست گر فته عید الطلت: بیش قد: 

حمّد کگفت «تو کیستی ؟» 

گفت «من جدٍّ تو.» فرود آمد و او را برگرفت و پوسه داد و برنشست. او را بر رپوس 
زین نهاد و آورد تا مکه. ۳ بیارامیدند. 

حلیمه گوید عبدالطلب مرا بنواخت و بسیار عطا داد از هر چیزی - چه اشتر و چه 
گوسپند و چه جامه‌های نیکو و چه زر و سیم و چه مشک و کافور و عنبر و عود و مرا 
به نیکویی, با گروهی بزرگ از غلام و بنده, بازگردانید. و من نيكويي دنیا و آخرت 
یافته. به خانه بازگشتم. و حقد نزد جدّ خویش باند - عبدالطلب. 


اکنون, به صفتِ معجزات و بزرگی محمّد اگر مشغول گردم. عمر به سر آید و از هزاران 
یکی گفته نياید. و این به آن یاد کردیم تا هر کسی که این کتاب بخواند. بداند که مردمان 
سیستان که این شهر به صلح بدادند. غرّض بزرگي مصطفا را بود و دین اسلام را و از 
پیش دانسته بودند و اندر کتاب‌ها و اخبار خوانده بیرون آمدن او به حق. و این سیستان 
را بزرگ ترین مَناقی‌ست بر همه‌ی شپرها. 

باز محمّد هر جاکه رفتی. سنگها و کوه‌ها و زمین‌ها و نبات‌ها و اشجار و حیوان و 
یباع و ملایکه و جن بر او سلام همی کردند. تا چهل سال از عمر او بگذشت و ایزد او را 
معصوم همی داشت که هرگز پیش بت نشد. هر چه پرستش کرد ایزد را کرد. چون 
چهل سال بگذشت و فرمان آمد او را که «مردمان را به توحید خوان و بگو تا بگویند لا 
له لاله مد سول الّه.» اوّل کسی ابوبکر صدّیق بود که یمان آورد. 


۳ 


و ایزد دین خویش را نصرت کرد و فتوح بود بسیار. اوّل فتحی که بود, مدینه‌بود. با 
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بنی‌نضم و خیبر و فدذک و وادی‌القرا و تما و مکه و طایف و تباله و جرّش و 
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قوصت ادن 

پس چون این فتحها بود. پیغامبر ما به مدینه‌بود. و روز دوشنبه فرمان یافت و ابوبکر 
روز سه‌شنبه نشست. آندر سَقیفه‌ی ببی‌ساعده. پیشتر بیعت او را عمر ابن خطاب کرد و 
عبیده ابن جرّاح. و او ابوبکر ابن یی قحافه و نام او عبداله بود و لقب او عتیق بود و نام 
پدر او ابو محافه بود -ابن عامر ابن عمرو این کعب اين سعد ابن تیم ابن مت ابن مب 
بن لّی‌ابن غالب ابن فهر این مالک این نضم. و اين تضم فرش بود - ابن کنانه ابن 
خْرّیه ابن مُد رکه ابن الباس ابن مس ابن نزار ابن مَعد ابن عَدنان. بر سیرتِ مصطفا رفت 
و آثار وی نگاه داشت و سّتِ وی کار بست و احکام مسلیانی بر آن جله راند که خکم 
کتاب و شریعت بود و حرب کرد بر مرتدان وید آسنلام باز آورد و دین بر جای داشت و 
مُسیلمه‌ی کذاب را و عنسی را که دعوي دروغ کردند و گروهی که با ایشان بار شدند. 
چنان که قصّه به آن دراز شود. بکشت: 

او را چون گاه رفتن آمد. عمرابن خطاب را خلیفه کرد و عهد نبشت به خلافتِ او و به 
هر جای از آن سختی بفرستاد و خود فرمان یافت. و شست و دو سال او را عمر بود و دو 
سال و سه ماه و پیست و دو روز خلیفتی کرد و عمرابن خطاب و عغان ابن غّان و طلحه 
ابن عبَیدالّه و عبدالرمان ابن ایی بکر او را به جانب قیر مصطفا اندر شب دفن کردند. 

پس مهاجر و انصار عمر را بیعت کردند. و او عمر ابن خطاب بن یل ابن بدا 
ابن ریاح اين عبداثّه این فرط ابن رزاح اين عدی ابن کعب ابن لوّی ابن غالب ابن فهر ابن 
مالک ابن تضم ابن کنانه ابن خَرَیه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مُض ابن نزار ابن مَعد ابن 
عدنان بود. و کنیت او «ابوحفص عدوی» و لقب او «فاروق» بود. روز دوشنبه نشست. و 
برخاست به ظاهر کردن اسلام بر خکم شریعت و سنّت و سمرت مصطفا. و ایزد بسیار 
شهرها بر دستِ وی بگشاد و مال بسیار جع شد اندر بیتّ‌المال مسلانان. و برخاستن وی 
تایفهی صلالت کستت رتقهالت تاستشد. 

اول سیاه فرستاد تا شام بگشادند و اندر این وقعت. هفتاد هزار مرد از رومیان کشته 
شد و اسلام عزیز گشت و کفر ناچیز شد. با سعد اين ابی وَقّاص را به قادسیّه فرستاد و 
رستم» سپاه‌سالار یزدجرد. شاء عجَم, آنجا آمد» با سپاه بسیار. و عتبه ابن غزوان را 
بفرستاد عمر تا له و فرات و میسان بگشاد. باز, فرمان داد تا کوفه و بصره بکردند و 
خود. به نفس خویش. به شام رفت و باز, بازآمد. و ابو عبّیده ابن جراح را فرمود تا عمرو 
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ان عاص را به قتّسرین فرستاد تا آن بگشاد. و فرمان داد عمر عمرو را تا ژها و سمیساط 
بگشاد. بازه خالد ابن ولید را فرستاد تا هص بگشاد. باز, باموسای آشعّری جندی 
شاپور و سوس و رامهرمز و تستر و سپاهان و قم و قاشان, چه به نامه و صلح و چه به 
حرب. بگشاد. باز, معاویه ابن ابی سُفیان را بفرستاد تا قیساریه و رمله بگشاد. باز, 
رازم فاص ترانامه کرو تا ان کتتر ی گصادر بازه قفم از سفون را فرساو تا نار ند 
بگشاد. باز: عمرو ابن عاص را بفرستاد به برّقه تا برَقه و اطرابلس بگشاد. باز مره ابن 
شعبه را بفرستاد تا آذربادگان را بگشاد و نواحی آن عغان ابن ایی‌عاص را فرستاد تا 
ِ 

چون کار به اینجا رسید. بامداد. نماز خواست کرد - روز چهارشنبه. خواست که 
تکبیر گوید. ابولولژ - غلام مره ابن شعبه - او را سه طعنه بزد. عمر دردناک شد. 
عبدار مان این عوف را دست کرد و پیش کرد تا نماز کرد. باز, عغان و علی و طلحه و 
بر و سعد و عبدالرمان را بخواند و گفت «اشارت کنید و آن را که رای همگنان بر او 
درست گردد خلیفت کنید!» و فرمان یافت. 

و عفر وی فشک بوینج سال بوداو خفي او دهسال و شین ماماو چهار شب و 
صیب بر او از کرد و به سرای عايشه به جانب ابوبکر او را عغان ابن عمّان و عبداله 
بسانت آو نتفر گو دایک: 

چون عمر را دفن کردند. علی ابن ابی طالب و زیر ابن عوّام و طلحه ابن عَبَیداله و 
عبدالرمان اين عوف و سعد ابن ای وَقّاص و عغان ابن عمُان اشارت کردند اندر خلافت. 
عغان عبدالمحان را گفت «تو بگیر!» 

گفتا «نتوام.» باز, عبدالزها ن گفت «سه روز ژمان باید کرد تا نیکو نگاه 2 

پس ۰ ,همگنان را پرسش کردند چون زمان به سر آمد و اّفاق بر عهان کردند -غرّه‌ی 
حرّم بود» پُس دفن عمر به سه روز. 

او عفن اب ان ابن ابی عاص این ام ابن عبدشمس ابن عبد متاف ابن ی ابن 
کلاب ابن مرت ابن کعب اين لوّی ابن غالب ابن فهر ابن مالک ابن نضر این کنانه ابن 
خْرَیه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مُضّ ابن نزار ابن مَعَد ابن عدنان بود. و او را سه کنیت 
بود: «ابو عمرو» و «ابوعبدالّه» و «ابولیل». 

عغان برفت بر رسم دیگر خُلفا که پیش از او بودند اندر دین و قسمت و عدل. و اوّل 
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فتحی که اندر خلافت عغان‌بود, همدان بود و آن اندر خلافت عمر گشاده بودند. امّا مُرتّد 
گشتند به روزگار وفاتِ او. و عغان مغیره ابن شعبه را آنجا فرستاد تا بگشاد. باز, 
باموسای آشّری را فرستاد تا ری بگشاد و بُرا اين عازب و ره ابن کعب با او. باز, 
معاویه را به روم فرستاد تا حصنها گشاد. و یزید - پسر او - آنجا زاده شد از مادر. بازه 
مردمان اسکندریه برگشتند. عمرو ابن عاص را آنجا فرستاد تا آن بگشاد. باز: عمرو ابن 
عاص را از اسکندریه معزول کرد و از مصعر و عبداله اپن سعد ابن ابی سرح را آجا 
فرستاد و عبدالّه مغرب بگشاد. بازه سعد را از کوفه معزول کرد و ولید ابن عقبه ابن ابی 
معیط را آنجا فرستاد. ولید سلمان ابن ربیعه‌ی باهیی را با دوازده هزار سوار به بُردعه 
فرستاد و آن را بگشاد و بیلقان و جرزان به صلح او را دادند. و اندر این سال. غزو سابور 
بود -اوّل. چون سال پیست و ششم اندر آمد. عبداله ابن سعد را به غزو فرستاد. افریقیه 
بگرفت و عبادله با او بودند. جرجیر با دویست هزار سوار بیرون آمد به جایی که 
شَْیطْله گویند. تا هفتاد میل از قیروان. جرجیر را بکشتند و فتح بود و غنایم بخشش 
کردند: سواری را سه هزار دینار رسید و هر پیاده را هزار دینار دون دیگر چیزها. و 
عغان ابن یی عاص فتح سابور ثانی کرد به فرمان عغان و کازرون بگرفت و هرم بن حیان 
عبدی را به قلعه‌ی چره فرستاد تا آن بستد و آن را اکنون «قلعتاشیوخ» گویند. چون 
سال بیست و هفتم اندر آمد. عغان ابن ای عاص ارّجان و داراجرد بگرفت. چون سال 
پیست و هش اندر امد عغان معاویه را و او عباده ان صامت را به غزو دریابار فرستاد 
تا آن همه جزیره‌ها بگرفتند. باز, فتح پارس بود بر دست هشام ابن عامر و هم در این 
سال, عبدالّه ابن سعد از پس معاویه بشد به یاری او و از روم بسیار شهرها بگرفتند. 
چون سوریه و قبرس. باز, هشام ابن عامر استخر بگرفت اندر این سال. چون سال 
بیست و نهم اندر آمد. عغان باموسای آشعری را از بصعره و عغان ابن ایی‌عاص را از 
پارس, هر دو را معزول کرد و بصره و پارس عبداله ابن عامر ابن کول را داد. و عبداله 
پیست و پنج ساله بود. به بصره آمد. روزی چند آجا ببود» به پارس آمد و زیاد ابن آبیه ر 
به بصعره بگذاشت سو از پیش از این, دبیر او بود - و سپاه‌سالار او بَیدالّه ابن مَعمر 
میمی بود. به استخر آمد و غزو جور کرد و به کازرون شد و به داراچرد آمد. باز, اردشیر 
خرّه بگرفت و یزدجرد شّهریل بگریخت, به مرو شد. و عبدالّه ابن عامر جایْع ابن 
مسعودٍ سلمی را پس یزدجرد بفرستاد. ماشْع بیامد. سیرجان‌بگرفت. چون سال سی‌ام 
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از هجرتِ مصطفا اندر آمد. عبداثّه ابن عامر ابن کُریز ماشْع را به سیستان فرستاد و 
خرب کردند و تیار از مسیانان کشتند و بحاشع بازگشت. 

چون خبر بجاشع به نزدیک عغان رسید که او از سیستان بازگشت بر آن حال, ربیع 
ابن زیاد را با سپاهی بفرستاد سوی عبدالله ابن عامر که «اين را به سیستان فرست!» 

عبداله او را پفرستاد به سیستان. به پهره‌ی کرمان برسید. آن را به صلح بدادند و از 
آجا به جالق. مهتر آن با او صلح کرد. باز, ربیع او را گفتا «مرا سوی سیستان راه باید 
مود.» 

گفت «اینک راه! چون از هیر مند بگذری» ریگ بیی و از ریگ بگذری. سنگریزه 
بینی. از آجا خود قلعه و قَصّبه پیداست.» 

ربیع رفت و سپاه بر گرفت. هیرمند بگذاشت. سپاه سیستان بیرون آمد پیش. حربی 
شخت کردند او شیار آز هی دو کروه کته شم وان عساتان مشان کفیته شید بان 
مسلانان نیز مله کردند. مردم سیستان به مدینه بازگشتند. 

پمن:شاو سیستتامت ایران این وستر این آزادغو ابن ضنیاز - نوی مویدان را نو 
بزرگان را پیش خواند و گفت «اين کاری نیست که به روزی و سالی و به هزار بخواهد 
گذشت. و اندر کتاب‌ها پیداست و این دین و اين روزگار تا سالیان باشد و به ُشتن و به 
حرب این کار راست نیاید و کسی قضاي آسمانی نشاید گردانید. تدبیر آن است که صلح 
کنم.» 

همه گفتند که «صواب آید.» 

پس. رسول فرستاد که «ما به حرب کردن عاجز نیستیم. چه این شهر مردان و 
پهلوانان است. امّا با خدای حرب نتوان کرد و شما سیاه خدایید و ما را اندر کتاب‌ها 
درست است بیرون آمدن شما و آن حمد و این دولت دير بباشد. صواب صلح باشد تا این 
کُشتن از هر دو گروه برخیزد.» 

رسول پیغام بداد. 

ربیع گفت «از خرّد چنین واجب کند که ده‌قان می‌گوید و ما صلح دوستتر از حرب 
داریع.» امان داد و فرمان داد سپاه را که «سلاح از دست دور کنید و کسی را میازارید. تا 
هر که خواهد همی اید و همی شود.» 

پس, بفرمود تأ صدری بساختند از آن کشتگان و جامه افکندند بر پشتهاشان و هم از 
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آن کشتگان تکّیه گاه‌ها ساختند. بر شد بر آنجا بنشست. 

و ایران ابن رستم خود به نفس خود و بزرگان و موبدٍ موبدان پیامدند. چون به 
لشکرگاه اندر آمدند. به نزدیک صدر آمدند. او را چنان دیدند. فرود امدند و بایستادند. 
و ربیع مردی درازبالا و گندم‌گون بود و دندان‌های بزرگ و لبهای قوی. چون ايران ابن 
رستم او را بر آن حال بدید و صدر او از گشتگان, بازنگرید و یاران را گفت «می‌گویند 
اهرمن به روز فرادید نیاید. اینک اهرمن فرا دید امد که اندر این هیچ شک نیست!» 

ربیع بپرسید که «او چه می‌گوید؟» ترجمان باز گفت. ربیع بخندید بسیار. 

پس ایران ابن رستم از دور او را درود داد و گفت «ما بر این صدر تو نيايم که نه 
پا کیزه صدری‌ست.» پس. همان‌جا جامه افکندند و بنشستند. و قرارداد بر او که «هر 
سال از سیستان هزارهزار درم بدهم امیرالومنین را و امسال هزار وصیف خرم و به 
دست هر یک جام زین و پفرستم هدیه» 

و عهدها بر این جمله بکردند و خطها بدادند و رییع از آجا برخاست و به قصَبه اندر 
شد -ایین. روزی چند ببود و از آنجا به خواش شد که به پست شود. مردمان بست فرمان 
نبردند و حرب کردند. گفتند «ما صلح می‌نکنی.» 

آخر, از ایشان بسیار کشته شد و گروهی بزرگ برده کردند و به درگاه امیرالومنین 
افتادند. و مردان ار کت شدند: از آن بزرگان» چون عبدالهجان که دبیر حجاج توق و 
سلهان ابن عبداللْک او را بر خراج عراقّین عامل کرد و چون حصین براخرت و بسّام و 
سالم اش دکوان که انشا ن بت رگان کفشتد و به برکاتِ اسلام و علم امَرا شدند و پس از 
بندگی, آزادی یافتند و باز ایشان را بندگان بسیار جع شد. 

و باز به قرنین شد - که ستورگاه مرکبان رستم دستان بود. آنجا یکچند ببود و 
خواست که بیابان بگذارد و به ست شد و باز نگذاشت. از آنجا بازگشت و سوی عبداله 
آبن عامر شد. ۱ 

و مردمان سیستان از فرمان دست بداشتند. باز, عبدالّه ابن عامر به فرمان عغان, 
عبدالرمان ابن سره را به سیستان فرستاد و حسن بصری و فقّهای بزرگ با او. 
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و عبدالرمان ابن سره مردی بود بزرگوار از یاران مصطفا. چون به در سیستان آمد. 
ایران ابن رستم پیش او بازشد و گفت «من هم به آن صلح اندرم. ابا رییع ما را یاوه 
بگذاشت و برفت.» 

عبدالحمان آنجا باند. و اضطراب کار عغان پیش آمد و چهل و ثه تن از صَحابه‌ی 


رسول به سر او اندر شدند و گفتند «بر سنت و سبرتِ رسول خدای و ابوبکر و عمر 


غی‌روی.» 
زنش گفت «اين مرد هر شب همه‌ی قرآن به ماز ختم کند. خواهید بگذارید. خواهید 
۳ 
بکشید.» 


پس سودان ابن مران مرادی با جماعتِ صَحابه او را بکشت. پس جبیر ابن مُطعم بعد 
از سه روز او را بشست و کفن کرد شب شنبه. و خلافت او دوازده سال بود کم از 
دوازده روز. 

پس خلافت پس از وی علی ابن ابی‌طالب را بود. و او علی ابن ای‌طالب ابن 
عبدالطلب اين هاشم این عبد مناف ابن فُسَی ابن کلاب ابن مرّت ابن کعب ابن وی این 
غالب ابن فهر ابن مالک ابن تضمر ابن کنانه ابن خرّیه ابن مُدرکه ابن لاس ابن مر ابن 
نزار اين مد ابن عدنان بود. 

پس چون خبر عغان نزدیک عبدالرهان رسید به سیستان, بر یاران اشارت کرد. 
ییاز ایشان تهلب‌انن ان صفره بود. گفتند «ناچار نزدیک عبدالّه ابن عامر باید شد.» 

و پس عبدالرّمان امیر ابن اهر را به سیستان خلیفت کرد و خود برفت و نزدیکی 
عبدالّه ابن عامر شد. چون او برفت. مردمان بند امیر نهادند که خلیفتِ عبدالر مان بود. 

چون عبدالرمان به بصعره رسید. حرپ جل همی کردند و علی به آن مشغول بود. 
چون عبدالمان چنان دید. نهان شد تا علی از آن حرب فارغ شد. پس عبدالرمان با 
مالی که با خویشتن داشت. به شام شد. نزدیک معاویه. و معاویه را هدیه‌ها بسیار داد و 
آجا باند. و از سنّت‌های عبدالرمان بود که فرمود که راسو و جُو را نباید کشت تا مار 
همی گیرند و می‌خورند که به سیستان مار بسیار است. تا شرٌّ ایشان دفع باشد. 
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چون امیرالومنین عی بشنید که او بیامد و سوي معاوبه شد. عبدالرّجان ابن جرو 
طایی را به سیستان فرستاد. چون حرب صفّین آغاز کردند» عبدال مان ابن سمره خطبه 
کرد عمل سیستان را و معاویه او را به سیستان باز فرستاد. چون خبر او عبدالرمان 
طایی بشنید. برفت سوي علی شد و عبدالرمان ابن سره په سیستان آمد. مردمان به 
فرمان. پیش رفتند. 

بکعنل به شتا از به کواشن بو ‌سانان بگذاشت‌ی ستو رتشا از 
اینجا به کابل شد و کابل بگشاد و بردگان بسیار از نجا بیاورد.باز آنجاءعبدالرحمان ابن 
7 سره هلب ابن اپی طفره را به هندوستان فرستاد و سپا ه«سالاری داد - که تا اینجا بود. 
یکسواره بود. و اکنون قصّه‌ی او بگویم. 


تهلب پا وی آندوسا مان روتانس ارو ردو مدای 
کاری بود و هميشه از سپاه بر یک سو راندی. به بیابان کرما ن که همی آمدند. گروهی 
بازرگانان اندر صحبت سپاه عبدالرهمان همی ام ند میان آن 
بازرگانان. مردی کاری بود و دانا و اخبار عرب و عجّم و شعرٍ جاهلیّت بسیار خوانده و 
باد داشته. هلت تا ان هل هد رات میت او ان کرفت وا ایکا 
همی راند. چون لشکر از بیابان بمون آمده بازرگانان هنوز از پس بودند و راه پیمناک 
نبود. کُفچان بر دنبای سپاه همی آمدند تا مگر چیزی يابیم. آن بازرگانان را اندریافتند 
خفته. بر ایشان برزدند و گروهی را بکشتند و دیگران ن اسر کردند و ببستند و ماحای 
بسیار و ستوران برگرفتند و براندند و آ ن اسمران را آنجا بگذاشتند. 

تهلت توا قاوت ریوک کر تک کرشه زرود آبلف: ۳ ن اندر شب خم نیافت. 
بامداد. برخاست. ناز بگزارد و برنشست و براند و سوي بازرگان شد. او را دید و حالی 
چنان افتاده. غمگان شد. ایشان را بگشاد. پس, گفت «اگرمرا یاری کنید چنان که من 
گوءع. من این مال شما بازستا.» 

همه گفتند «ما فرمان تو کنیم و پنده و آزادکرد تو باشیم.» 

گفت «شما هر کس از این چوبهای خیمه به دست گير ید و من از پیش به تاختن بر اثرٍ 
ایشان بروم. شم براثر همی آیید ..چون مرا ببینید و ایشان, تکبهر کنید!» 

انشا چنان کردند.و مهلب بتافت: 3 و ها هه یک و دو پیافت که بر اثر 
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همی شدند. بکیگ: تا هفت را بکشت. چون به نزدیکی دیگران برسید. یکسواره بود و 
ایشان مردم بسیار بودند. ایشان همی راندند و او بر بالاها همی شد و علامتی بر سر نيزه 
همی کرد. چون کسی که یاران را منتظر باشد. زمانی بود. آن بازرگانان فرارسیدند. تکبیر 
کردند. کفچان چون چنان دیدند. همه به هزیت رفتند و ستوران و کالاها همچنان 

ملب آن مال ایشان به این حال بازستاند و به سیستان آمدند. آن بهتر بازرگانان 
پیش عبدالر مان شد و این قصّه بازگفت و شکر کرد از مُهَلب. 

اقدر ووه ها ان یبسن ریزو ماع و مت اما ای ان ها 
خرّد و شجاعت و خویشتنداری او. 

پس, گفتند که «اين هميشه از ما پرکناره باشد.» 

عبدالرهمان گفت «الاشرات نی الااطراف.» 

بیشتر, این مَتّل را سبب مهب بود. 

او را خلعّت داد و صد سوار خیل داد و علامت و بوق و طبل و نام او فرمود تا در 
دیوان عرض «فارس الفرسان» نيشتند. ۱ 

پس چون به حرب کابل شد و سپاه‌ها برابر گشتند. شاه کابل حرب به نفس خویش 
همی کرد. مردی بود که هیچ کس بر او برابری نکرد. بسیار بکٌشت. تا بیست و اند هزار 
مسلیان بر دستِ او شهید گشت. 

تون مها یا له کوب فا فا مورا فا اوه باه کش رد 
سوي سپاه خویش: او را یکی نيزه زد. بر پشت او آمد و نیزه به درع اندر شد. به کابل 
شاه اندر نشد, بگشت و دیگر سوء پیش روی او به درع بیرون آمد. 0 نبرو کرد که 
بازآرد. چندان فرّت کرد که خواست که کابل شاه را از پشتِ اسب برباید. تا او به قرّت 
گردن اسب به بر اندر گرفت, اسب بر جای ماند. آخر نیزه برکند. و کابل شاه به تاختن از 
پیش او بشد. و اندر وقت. کس فرستاد و صلح کرد و گفت «نه. با این چنین سپاه, به 
حرب چیزی نتوان کرد.» 

چون صلح بکرد. پیش عبدالزمان آمد. باز گفت که من این صلح به چه کردم که 
«یک سوار با من چنین کرد.» 

عبدالز همان باز پرسید که «اين که بود؟» 
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مهن ریق وضو کرو که زو 

عبدالمان گفت «معنی ندارد که ده مرد به یک جسم اندر شود, کاری چنین کند. هم 
یکی بیش بوده تت رز دیگر دروغ همی گویند.» آخر شاه کابل را گوید که «تو او را 
بشناسی ؟» 

گفتا «اگر بر آن جله برنشسته باشد که روز حرب بود بدا.» 

عبد ار مان بفررمود تا همه‌ی سپاه سلاح آندر پوشیدند. پس. همه را بر شاه کابل عرض 
کرد. چون مهلب پیش آمد. براسبی ابلق از نژاده‌ی پدر خویش برنشسته, کابل شاه گفت 
«اینک. ای میر. این است!» 

عبدالرهان مها زا سل بغوانن کت شوه مرو عرص کروق که ارفطته را 
کردم و تو که کرده بودی هیچ نگفتی؟» 

هلب گفت «به حدیث علجی, مُفاخرق نیاید.» 

عبدالرمان را آن بزرگ آمد و لب اندر چشم سپاه بزرگ گشت. 

پس چون به حرب کاپل شاه عظیا رفتند. او پیش آمد با لشکر ساخته و هفت زنده 
پیل» هل ر نمرون هار هار نیوا ره وجرن سح هی کر دنل نس و اساه از پیلان 
فرار همی کردند و کسی پیشدستی همی نکرد. چون هلب چنان دید. پیشدستی کرد و 
پیش زنده پیل اندر شد و پیلبان پیل بر وی افکند ۱ 
بزد چنان که هفت بُدست نبزه به پیل اندر شد و برسید تا به دل. پیل فرباد کرد. نیزه 
بکشید. پیل فریادکنان بازگشت. دیگر پیلان آن بدیدند و این پیل پاره‌ای بشد. بیفتاد و 
مرد. پیلان دیگر و سپاه به هزیت بازگشتند و سب و اسلام دست به گشتن بردند تا بسیار از 
ایشا کته وی اش کرکانن و فتحی چنین بزرگ بر دست مهب ببود. 

چون کار چنین بود. عبدالرما وهای زا 0 روز سپاه‌سالاری داد و سپاه اندر فرمان 
اه ریبد هه داهن خوو ها رکفت و اک دیرار گرم و مات رگ شورفو 
فتحها بسیار بود. تا قنداپیل بشد و از آنجا به سلامت. با غنایم بسیار, بازگشت. 


و عبدالرمان به سیستان آمد و غاد اين حَصین حبطی صاحب شرّط او بود و سه 
سال به این دیار باند. و حسن بواحسن بصری اینجا بود. و مسجد آدینه‌ی سیستان 
عبدالر مان بنا کرد و حراب آن حسن بصعری نهاد. و اندر این سه سال, بیشتر آن بود که 
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حسن بصری به مسجد آدینه‌ی سیستان اندر نشست و مردمان سیستان بر او علم 
خواندند. و چنان بود حال عبدامان ابن ره اندر سه سال که همه ماز به جع و قصعر 
کردند. زیرا که بر یک جا هیچ مقام نکردند. 

چون عبدالمان خواست که به سیستان نشیند, مردمان سیستان جمع شدند -علا و 
بزرگان و سالاران سیستان - و گفتند «ما را باید که امامی بحق باشد. چنان که سّتِ 
مصطفا و اکنون عی ابن ابی طالب بر جای است. و معاویه تو را اینجا فرستاده است و 
هشتاد هزار مرد از اهل تهلیل میان ایشان کشته شده. باید که این خطبه و نماز بحق باشد. 
بر این جمله که هس ها ندهیم.» و این به حضور حسن بصری و عمر ابن عبداله 
آبن فهر و هلب ابن ابی صفره بود. و قَطّری اين فجائه و سادات و لا و بزرگان بودند. 

پس عبدالرمان گفت «من اکنون آجا روم تا این کار بر جای قرار گیرد و باز اگر 
زندگانی باشد. بازآم. شما فرمان نگاه دارید و حق اسلام به کار دارید!» و عبّاد ابن 
حَصَبنِ حبطی را خلیفت کرد و خود برفت و به بصره شد. 

روزی چند. آنجا ببود. و زیاد این آبیه به کوفه بود. عبدالمان برفت که نزديکي زیاد 
شود. به در کوفه رسید. فرمان یافت. و زیاد بر او نماز کرد و او را دفن کرد. 

و نسبتِ او عبدالمان ابن سره ابن حبیب ابن عبد مس ابن عبد مناف اين قضَی این 
کلاب این مرت اين کعب ابن وی ابن غالب اين فهر ابن مالک ابن تْض و کنیت او «ابو 
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چون علی امیرالومنین از کار حَرَمَین فارغ شد. عبدالّه ابن عباس را بصعره داد. و او ربّعی 
ابن کاس عنبری را به سیستان فرستاد. بازء از راه بازخواندند. باز عبدالرٌمان ابن جرو 
طایی را به سیستان فرستاد. چه او یکچند ببود. او را باز عزل کردند و رَبّمی اپن کاس 
عنبری اینجا آمد. 

تا او اینجا رسید. علی امبرالومنین گشته شد بر دست عبدالمان ابن مُلجّم س شب 
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آدینه. و شست و دو ساله بود و خلافتِ او چهار سال و ثه ماه بود. و عبداله ابن جعفر و 
حسن ابن علی عبدالرمان ابن مُلجم را بگرفتند و دو دست و پای ببریدند و چشم و 
زبانش ببریدند. و اهل کوفه حسن‌ابن علی ابن ابی‌طالب را بیعت کردند. 

وجون ع کشان هل هار سیم نساب سم ماو شرا مت کر وید هنیا و از 
معاویه آبن ای سُفیان بود و نام ابوشفیان خر این حرب این امه ابن عبد ثمس این عبد 
مناف بود و کنیت او «ابوعبدالمان» بود. 

و معاویه به دمشق آمد و از آنجا به کوفه آمد و حسن ابن علی از کوفه بیرون آمد. به 
انبار فرا هم رسیدند و آنجا صلح کردند به شرطهاء و حسن امارت بگذاشت. و پادشاهی 
معاویه را صافی شد. از انجاء به مدینه شد. و این اندر سال چهل و یکم بود از هجرت. و 
این سال را «ستَتااعه» نام کردند. زیرا که کار معاویه را چنان که خواست. اندر این 
سال.بوده شد. 

چون حال چنین بود. معاویه بصعره عبداله ابن عامر ابن کرَیز را داد و سیستان و 
خراسان. و او برفت که اینجاء به سیستان آید. 

چون این ولایت به او مَُوْض کرده شد. ابتدا به سیستان شد. و بر مقدمه‌ی او احنفی 
یس بود. و سپاهی انبوه با او بودند, از بزرگان و سادات و عرب و عجم. باز چون اینجا 
روزگاری ببود. از اینجا سوی خراسان شد. تا به این شهر که نشابور گویند» و اینجا 
خلیفتی بگذاشت. و دو سال سیستان به روزگار معاو یه اندر عمل او بود. 

باز. معاوبه پصره و خراسان و سیستان زیاد ابن اییه را داد. نزن ربیع حارنی را به 
سیستان فرستاد. 

ربیع بیامد به سیستان و سیرت‌های نیکو نهاد و مردمان را جبر کردند تا علم و 
«قرآن» و تقسبر آموختند و داد و عدل فرو نهاد و بسیار گر کان ن مسلمان گشتند از 
نیکویی سبرتِ او به ُست و رخّد و آن ناحیت شد و آن زنتپیل که رفته بود. با او حرب 
کرد و زنتپیل به هزیت از پیش او برفت و به زمین هندوان شد. و او آن دیار صافی کرد. و 
مالی که بحق بر ایشان بود بستد و به سیستان باز آمد. و دیوان خراج او نهاد به سیستان و 
ر سم دبیران و حساب و جهیّذ و جابی و مستوفی و مُشرفان و استواران. و این همه به 
تدبیر حسن بصری کرد س که او با وی اینجا آمده بود - و هیچ نکردی تا از او 


نپرسیدی. 
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باز, زیاد ابن آبیه ربیع را معزول کرد از سیستان و عَبیدالّه ابن اپی بکره را به سیستان 
فرستاد. و او را فرمان داد که «چون آنجا شوی, شاپور مه‌هربدان را بکش و آتش‌های 
گر کان برافکن!» 

پس او به سیستان شد براين جمله و دهاقین و گبر کان سیستان قصد کردند که عاصی 
گردند به این سبیل. پس مسلیانان سیستان گفتند «اگر پیغامبر ما يا خفای راشدین این 
کرده‌اند با گروهی که با ایشان صلح کردند. تا ما نیز اين کار تام کنیم. اگر نه و نبوده 
است. اینجا کاری نباید کرد که اندر شريعتِ اسلام نیست.» و اندر صلح, باز نامه نبشتند 
به حضبرت. 

بر این جله جواب آمد که «نباید که ایشان مماهدند و آن مَعبّدجاي ایشان است و 
ایشان می‌گویند که ما خدای پرستم و این آتشخانه راکه دارم و خورشید را که دارم, 
نف دارم که گویج این را پرستم. اما به جایگاه آن داریم که شما حراب دارید و 
خانه‌ی مکّه. چون بر این حال باشد. واجب نکند برکندن - که جهودان را نیز کتشت 
است و ترساان را کلیسا و گیرکان را آتشگاه. چون همه معاهدند. مان معبدجای ایشان 
چه فرق کنم؟ و نیز دوست ندارند برکندن چیزی و جایی که دیرینه گردد. و پیغامبر ما 
اکر خواستی. از این هیچ نگذاشتی, الا همه‌ی کفر و ادیان دون دین اسلام برکندی. آن که 
نکرد و برنکند و برایشان به جزیه صلح کرد عز اسلام را بود» تا هر چند جهان باشد و 
روزگار باشد. مسلیانان که حقيقت اعتقاد خویش و دین خویش نگاه کنند. خدای را 
شکری نو کنند و چون خلل کیشهای ایشان همی بینند و همی شنوند.» 

پنس او آن فرمان بگذاشت او عامل بود و قاضی بود نامی پدز او آتتاژی او که 
«پیغامبر گفته است که میان دو مردم حکم مکن که خشمناک باشی!» 

پس, به سیستان یکچند ببود و برفت» به بُست و رخد و کابل شد و با زنتپیل حرب 
کرد و آخر صلح کرد با دو بار هزار هزار درم. و زنتپیل نزدیک او آمد و با او به سیستان 
امد و از اینجا زنتبیل را به بصره فرستاد. نزدیکي زیاد به فرمان زیاد - که زیاد 
خواست که او را ببیند. چه آجا رسید. او را بنواخت و خلعّت داد و بازگردانید سوي 
عَبیدالهابن ای بکره . 

و او را خبرهای بسیار است اندر جود و سَخا و شجاعت. امّا ما این کتاب بر وجه 
اختصار قصد کرده‌ایم که عکن نگردد که آن‌چه اندر این شهر بزرگوار بوده است به 
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روزگار او آن به عمرهای دراز گفته آید. 

چون سال پنجاه و سه اندرآمد. زیاد ابن آپیه به بصعره فرمان یافت و او نیز پنجاه و 
سه ساله بود و سره ابن جندب را خلیفتِ خویش کرد بر بصره و بر کوفه عبدائه خالد ابن 
آسید را. چون خبر وفاتِ زیاد به معاویه رسید. عبَیدالّه ابن ای بکره را از سبستان 
معزول کرد. و عَبَیداله و عَبّاد ابن زیاد ابن ابید سبرادر او س سوی معاویه شدند. معاویه 
خراسان عبیداله ابن زیاد را داد و عبّاد به سیستان آمد. و هر روز پنجشنبه. مَظالم کردی 
و هر حاجتی که از او خواستندی. قام کردی و عطا دادی و نیکویی کردی به مردمان. 

پس اینجا خلیفتی به پای کرد و خود برفت و به کاپل شد و از آنجا به قندهار شد و 
شا هت یی امانگ و حریی سخت کردند. آخر» خدای مسلانان را ظفر داد. و عباد آن 
روز بر استری حرب همی کرد به نفس خویش. و هر ابن ذوّیب عدوی حرب کرد آنجا 
آن‌روز چنان‌که رستی به روزگار خویش همی کرد. و خانه‌ای پُر زر یافتند و غنامی 
بزرگن به دست مسلانان آم: 

و ابن مُفرغْآنجا بود با ایشان به این غزا. همه روز, عَبّاد را و زیاد را هجو همی کردی. 
پس عبّاد او را بیاورد و ادب کرد و حبوس و به دستِ حجامان داد. و حجامان برفته 
بودند و خوکان اهلی را سه‌یکی بار کردند و بیاوردند و این شاعر آن بخورد و مست 
که مر روز اندر مستی. او را اسپال افتاد. کودکان نگاه هم کدنف نس از بسن 
سیاهی که آن اسپال او بود و منادا می‌کردند به زبان پارسی که «چیست این؟ چیست 
این ؟» 

او چواب کرد ایشان را هم به پارسی که «آب است و تبید است / عصاراتِ ربیب 
اندت: 7 ممز روسیید آست.» 

و یه نام ماد زیاد بود. 

پس عبّاد او را مالی داد و به سوي عرب بازگردانید. گفتا «مرا از تو بس!» 

و هميشه والی سیستان بود تا معاویه فرمان یافت. وفاتِ معاویه روز پنجشنبه بود. و 
عمر او هفتاد و هشت سال. و ناز بر او اک ابن قیس فهری کرد. و خلافتِ او نوزده 
سال و سه ماه و پیست و دو روز بود. و معاویه خضاب کردی به جنا و وّسمه. و نقش خام 
«لاحول و لا فلا باه العی العظم» بود. و گور او به دمشق است - به گورستان 
«باب‌الصغر.» 
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و کنیت یزید «ابوخالد» بود و نقش خاتم او «أمنتْ باه تخلصاٌ » چون خبر نشستن یزید 
و بیعت اهل شام او راء نزدیک حسین ابن علی برسید. سم ابن عقیل ابن ای طالب را 
فرستاد به کوفه تا آو را پیعت کنند. پس اهل کوفه بر او در کردند - چنان که حال آن 
پوشیده نیست نزدیک خاص و عام یو زرا را فرا دادند تا گردن بزدند و پزید را آگاه 
کردند. و عمر اين سعد همان‌جا نگاه همی کرد. تا یزید عَبیداله ابن زیاد را آنجا فرستاد. 

و مسلم آن شب برنشست. سه هزار سوار با او به یکجا. زمانی بود. نگاه کرد. مقدار 
مه قاتا از ماند یود با ز کشت کو است که بکر رون هیچ‌کسی ندید. تشنه بود. از زنی 
آب خواست و به سراي او اندرشد. زن عَبیداله اي زیاد را آگاه کرد. شرّ طی را بفرستاد 
تا او را بیاورند و پفرمود تا بر بام قصر بردند. گردن او بزدند و سر و بدن او به میدان 
انداختند. و هانی ابن عروه را و بت ابن اروح را نیز گردن بزد و هر سه سر نزدیک یزید 
فرستاد. 

چون خبر مٌسلم سوي حسین ابن علی برسید. برخاست و راه کوفه بر گرفت. عَبَیداله 
ابن زیاد چون خبر او بشنید. عمر ابن سعد را پذیره با سپاه باز فرستاد به کربلا. هر دو 
فراهم رسیدند. حرب کردند و راه آب بر حسین بگرفتند تا تشنگی او را غمی کرد. پس 
او را آنجا رک روز عاشوراء چهارشنبه بود. و از اهل بیتِ رسول که با حسین آجا 
ُشته شدند: جعفرابن علی ابنابی‌طالب و عبّاس ابن علی این ابی طالب و حتد ابن علی و 
علی ابن حسین ابن علی و عبداله ابن حسن ابن عی و قاسم ابن حسن این علی و عون ابن 
عبداله ان جعفر اپن ایی‌طالب و حمد ابن عبداله ابن جعفر ابن ابی‌طالب و عبدائه ابن 
مسلم ابن عَقیل ابن اپی‌طالب. و بیش از این از خردان و بزرگان که به نام ایشان قصّه 
دراز شود. اما معروفان این بودند. : 

و شمر ابن ذیامحوشن سر حسین ابن علی بیرون کرد و عَبَیداله ابن زیاد آن سر وی با 
زنان و کودکان خرد اسير کرد و به شام فرستاد بر اشتران - سرهاشان برهنه. و هر 
جایگاه که فرود آمدندی, آن سر وی از صندوق بیرون کردندی و بر سر نیزه کردندی و 
نگاه‌بانان بر آن کردندی, تا به گاه رفتن. تا برسیدند به مفزلی که آنجا یکی راهب بود از آن 
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ترساان. ایشان آن سر بر آن رسم که همی داشتند, بر آن سر نوزه کردند. 

چون شب آندر امد. آن راهب به صومعه اندر به عبادت ایستاده بود. نوری دید که از 
زمین بر آسیان همی بر شد. چنان‌که هیچ ظلمت ناند ال از آسمان تا زمین نوری ساطع 
بود. از بام اواز داد که «شما کیستید؟» 

گفتند «ما اهل شام.» 

گفت «اين سر کیست؟» 

گفتند «سر حسین علی.» 

گفت «بد گروهی‌اید که اگر از عیسا فرزند مانده‌ای, ما اور بر دیدگان جای کنیم.» 
پس گفت «یا قوم من ده هزار دینار میرایی حلال دارم. اگر این سر فرا من دهید تا 
بامداد. من آن زر شما را بدهم حلال.» 

گفتند «بیار!» 

زر بیاورد و بساختند و قسمت کردند و سر فرا او دادند. پاکیزه بشست و گلاب و 
مشک و کافون شرت وید شلد ها ندز کر ده پوسته ان راوته کار اندر فاد 
وت گفت «یا سم بزرگوار» مرا پادشاهی بر نفس 
خویش است. آشهّد آن لا اله لاله و اد هک و سل له علیه سول الّه.» و اسلام 
آورد و مولای حسین شد و آن سر به ایشان بازداد. 

و ایشان اندر صندوق کردند و برفتند. چون به نزدیک دمشق رسیدند. به زر نگاه 
کردند که از آن راهب بستده بودند: همه سُفال گشته بود. آن همه زرها فراهم کردند و به 
جوي آب اندر انداختند. بسیار کس از ایشان بگریست و توبت کرد و هم بر آن حال, به 
کوه و دشت شد. و بسیار بودند که اصرار آوردند و آن زنان اسیر و کودکان سر برهنه بر 
اشتر به دمشق آندر بردند. 

و آن سر اندر پیش یزید نهادند اندر تشتی و قضیی بر آن لب و دندان وی همی زد. و 
این خبر به کتاب «خلْفا» به قامی گفته‌اند و معروف اسنتتة 

پس چون این خبر به سیستان آمد. مردمان سیستان گفتند «نه نیکو طریقتی برگرفت 
یزید که با فرزندان رسول چنین کرد.» پاره‌ای شورش اندر گرفتند. 

عبّاد سیستان هم به مردمان سیستان سپرد. بیست بار هزار هزار درم اندر بیت‌المال 
جمع شده بود از غناع کابل و دیگر مااء برگرفت و به بصعره باز شد 
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عبیداله ابن زیاد پرادر خویش را - پزید ابن زیاد را س و دیگر برادر نیو عبده ی 
زیاد را به سیستان فرستاد. 

یزید به سیستان آمد و روزگاری پبود با سیرتی نیکو. پس مردمان کابل سر برتأفتند. 
یزید با سپاه آجا شد و آجا سپاه بسیار جمع شده بود و حریی صعب کردند و مسلیانان 
مسا فد شدند و اسبر کرده شدند و بعضی برستند. و بوعبیده اسبر ماند و پزید و 
صلت ابن اشم عدوی -ابوصیبا و پسر وی و زید ابن عبداله سس پدرٍ علی ابن زید 
و بدیل آبن نع عدوی و عغان ابن ادهم عدوی و جاعتی بزرگ از عبّاد و بزرگان انجا 
فد 

چون این خبر به شام برسید. یزید ابن معاویه سَلم ابن زیاد ابن آبیه را به خراسان 
فرستاد و سیستان. و سَلم طلحه ابن عبدائه ابی خَلّفِ خزاعی که «طلحَتَّ الطلحات» 
گفتندی ‏ به سیستان فرستاد و سوی یزید ابن معاویه کس فرستاد و نامه کرد و 
دستوری خواست به فرستادن طلحه به سیستان. یزید عهد فرستاد طلحه را به سیستان 
و سَلم عهد از پس وی بفرستاد و هنوز به راه اندر بود که ان عهد به وی رسید. فرمان داده 
بود که «برادر مرا به عهد بازخر!» 

طلحه به سیستان آمد - و برادرش عمر صاحب‌جیش او بود و صاحب‌شرّط او 
مالک این اوس آزدی و رسول فرستاد و بوعبّیده‌ی زیاد را و اسبران که با او بودند به 


پانصد هزار درم بازخرید. باز به پست رفت و کار آن دیار بر نظام کرد و باز سیستان آمد. 
ومردی بزرگوار نیکوسبرتِ باخرّد بود و هیچ کسی او را اندر شجاعت و سخاوت نظبر 
نبود. و از سخاوت و عدل خویش چنان گشت که مردمان سیستان همه سوگند به جان او 
یاد کردندی, از حبّتِ او که به دا جای گیر افتاد. 

باز یزید ابن معاویه آسوّد ابن سعید را به سیستان فرستاد. چون روزی چند ببود. 
اندر عقب. عبدالّه ابن طلحَت اطّلحات را به سیستان فرستاد. و یک سال به سیستان 
بود. باز. پدر وی - طلحه را به سیستان فرستاد و او پسر خویش را عبداله را 
خلیفت کرد که مردمان از نیکویی سيرتِ وی شکر بسیار کردند. 

و به سیستان ببود تا گاه وفاتٍ وی. پس, وصیّت کرد پسر خویش را که «مرا همین 
جادفن کن که این مردمان مرا دوست دارند. تا ذکر من اینجا باند میان دوستان من و مرا 
اناد هی که یو دون از تاش اد کی توقای آ هه لاک 
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گوید که هزار سال تو را بقا باده آن نه بر خطا گویند: بقاي مرد ذکر نيکويي اوست. و من 
آمید می‌دارم که از آن جله باشم اندر این شهر بزرگوار و اين بزرگان و آزادمردان.» 

پس چون فرمان یافت. پسرش فرمان او را کار بست و او را به تل مهاجر دفن کرد و 
اکنون. گور او معروف است. 

چون طلحه فرمان یافت. سپاه او نافرمان گشتند اندر یزید ابن معاویه و هر کسی به 
ناحیتی از سیستان بنشستند. چون چنان بود. پسرٍ وی قَصَبه بگذاشت و بازگشت. 
ابوسلیح ابن ربعی فَری در طعام گرفته بود و وکیع ابن اسوّد ناحيت اوق و عبدا حمید 
ابن جمیل ناحيتِ خواش. و عبداله ابن ناشره ناحيت فراه و قَصّبه و بسکر مُهمل گذاشته 
بود. هیچ والی نبود. 

تا یزید ابن معاویه فرمان یافت به حوران -- از نواحي شام. چهارده روز گذشته از 
ربیع‌الاوّل. واو راسی و هشت سال بود و هشت ماه کم هشت روز و او را دفن کردند به 
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و معاویه ابن بزید بنشست - نیمه‌ی ربیع. وت او «ابو لیل» بود. چهل روز عمر بود 
او را اندر امارت. چون حال بر او تنگ شد. گفتند «کسی را ول عهد کن» 

گفت «من از دنياي شما چندانی نیکویی ندیدم که وبال آن‌چه خواهد ماند با گردن 
کنم.» 

و فرمان یافت -پنج روز مانده از ربیع‌الثانی. 

و به شام بیعت کردند مّروان ابن حَکم را و به مک عبدالّه ابن زیر را. و او مروان ابن 
حَکَم اين ابی عاص ابن مه ابن عبدٍ شمس ابن عبد مَناف بود. او را بیعت به جاییه کردند. 
و او عبداله این زیر اين عَّام بود و کنیتِ او «ابو حبیب» بود. و اه عراق او را بیعت 
کردند. و مادر او آسما بود - دختر ابوبکر صدّیق. چون کار بر او مستقم شد. بصره و 
خراسان و سیستان حارث‌ابن عبدالله ابن ابی ربیعه‌ی تخزومی را داد - آن‌که او را «قباع» 
گفتندی. 
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پس تباع عبدالعزیز ابن عبدائّه ابن عامر ابن ریز را به سیستان فرستاد. او بد 
سیستان آمد و با مردمان نیکویی کرد و گفت. و آن سپاه طلحه را جمع کرد و بنواخت. و 
خبر بُست و کابل کردند که ایشان سر بتافته‌اند. به راو پیابان برفت. زنتپیل لشکری از 
ترکان فراهم کرده بود. حرپی صعب بکردند. چنان که مسلانان فروماندند و خواستند که 
بگریزند از رت دشنان و شوکتِ ایشان. عمر ابن شان مردی مرد و معروف بود با 
عبدالعزیز یکجا بود, حمله کرد و زنتپیل هزیت شد. و بکشت از ترکان بسیار و هزهت 
کردند. و مسلانان بسیار غنام یافتند و بردگان بسیار و اسب و سلیح. و کار کابل و زابل 
او را مستقم گشت و مظقر به سیستان بازآمد. 

و مردی بود عالم و اهل علم را دوست داشتی. پس, روزی, رستم ابن مهرهرمَزد 
وین تشن او آنلاز ش و بوتکم شاخ آربوده‌بود. 

گفت «دهاقین را سخنان حکنت باشد. ما را از آن چمزی بگوی!» 

گفت «نادان مردمان اوست که دوستی به روی افتعال دارد. پی‌حقیقت. و پرستش 
یزدان چشمدیدی را کند و دوستی با زنان به درشتی جوید و منفعتِ خویش به آزار مردم 
هون وی ها که اب آمور تفا سای رخ 

گفت «نمز گوی!» 

باز, ده‌قان گفت «آپ جوی خوش بُوّد تا به دریا رسد و خاندان به سلامت باشد. هر 
چند فرزند نزاید. و دوستی میان دو تن به صلاح باشد. چند بدگوی در میانه نشود, و دانا 
هميشه قوی بوّد. چند هوا بر او غالب نگردد. و کار پادشاهی و پادشاه هميشه مستقیم 
باشد. چند وزیرن به صلاح باشند.» 

و هم به سیستان بود, تا مّروان ابن حکم فرمان یافت. و شست و دو ساله بود. ولایت 
او ده ماه بود» کم سه روز. نماز پر وی پسر او کرد -عبداللک ابن مُروان .و عبداللک 
را ول‌عهد کرده بود و او را به دمشق به گور کردند. و اهل شام عبداللّک را بیعت کردند. 
و کتیت او «ابوذباب» بود. و نشستن او اندر ماه رمضان 3 

با ز گشتم به حدیثِ عبداله ابن زییر. و او حارث ابن عبداله را از عراق معزول کرد و 
عراق برادر خویش را داد - مُصعّب ابن زیر و مُصعّب نامه کرد و بر عمل سیستان 
عبدالعزیز را قرار داد. و هميشه عبدالعزیز به سیستان بود. تا مُصعَّب ابن یر قصد 
عبدالْلک کرد و راو شام با سپاه بزرگ برگرفت و عبدالْلک نیز قصد او کرد و راه عراق 
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بر گرفت. تا هر دو سپاه به دیر جائلیق فراهم رسیدند و میانشان وقعّت‌ها و حربها بسیار 
بو تا یک راه که هزهت بر سپاومُصعّب افتاد و مُضعب گُشته شد سکه گریز نکرد. و او 
چهل ساله بود. 

پس چون سال هفتاد و سه اند رآمد. عبدالْلک حَجَاج ابن یوسف را فرستاد به حرب 
کردن با عبدالله ابن یر حجاج به حرّم اند آمد و منجنیق بر کعبه راست کرد و چندگاه 
آنجا ببود و اندر حَرم مردم همی گشت, تا یک راه که عبدالّه ابن یر کشته شد. و بر یکی 
درختِ خرماء نگونسار, ی سر فرو آویخت. 

و کار پر عبدالْلک قرار گرفت. پس عبدالْلک عراق و خراسان و سینستان حَجٌاج را 
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داد. پس حجاج امیّه ابن عبدالّه را خراسان و سیستان داد. و امه پسر خویش را 


عبدالله ابن امد متاخ دا 

شهر فرو گذاشته بود عبدالعزیز و رفته. و عبدالّه یکچندی به سیستان ببود. باز به 
بُست شد. با زنتپیل حرب کرد و سر راه‌ها با زنتبیل فرو گرفت. چون کار بر زنتپیل تنگ 
گشت. یک خروار زر هدیه فرستاد و ضمان کرد که نیز حرب نکنم. با دو بار هزار هزار 
درم صلح کرد و خویشتن را سیصدهزار درم. 

پس این خبر سوی حجاج برسید. او را معزول کرد و موسای طلحه‌ی عبداله را 
بفرستاد. و اینجا آمد و عبداله بازگشت و موسا اینجا ببود تا بشر ابن مروان به بصره برد 
سبرادر عبدالْلْک. 

و حَجّاج به کوفه آمد و آنجا روزی چند ببود. باز به بصره شد و عروه ابن مُغیره ابن 
ی رک ساوسو سار اکن ستاو کر دعرت عو رح را 

و به هر جای, خوارج بیرون آمده بودند و مردم س.خاص و عام سبه ایشان پیوسته 
هشن کشتاگ: و سالاران ایشان ن صنادید و بزرگان عرب بودند از پاران مصطفا که چون 
وقایع اوفتاد میان مسلمانان و کارها رفت که اندر کتاب و سنّت آن را حجتتی ندیدنده از 
آن فروماندند: و هر روز بیشتر همی بود, چون احداث امیرالمنین عغان که یاران چمع 
شدند و او را انکار کردند. تا سخن به آن جای رسید که او را بر آن ال یکت وا کون 
حرب مل و کُشتن طلحه و ژر و آن بزرگان که آنجا از دو گروه گشته شدند, باز خلاف 
معاویه و حرب صقن و دی حَکن و سلم‌دلی باموسای اشعری و فریب عمرو ابن 
عاص و قتل امیرامومنین علی ابن ابی‌طالب. باز جمع گشتن گروه بر معاوبه و عزل کردن 
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حسن ابن علی از خلافت و کشتن حسین ابن علی و همهی اولاد و آل مصطفا به روزگار 
یزید ابن معاویه و سر حسین برگرفتن و حرّمیان مصطفا را سرهای برهنه به شام بردن و 
تضیب بر لب و دندان حسین زدن که هزاران بوسه مصطفا بر آن داده بود, باز کشتن 
مصعّب ابن ژبتیر و یاران مصطفا به روزگار عبدالْلک ابن مّروان, باز فرستادن حَجٌاج 
این یوسف به مک و حَرّم خدای و قبله‌ی اسلام و آن را به سنگ و منجنیق فروکوفتن و 
چندان خونهای ناحق به رم ریختن و گشتن عبداله ابن زیر و او را نگونسار از درخت 
آویختن و آن‌چه به این مائد که اگر همه یاد کرده آید, قصّه دراز شود. پس گروهی از 
یاران مصطفا چون این حاضا بدیدند. گفتند «دنیا به این نیرزد و ما دانیم که بنده از گناه 
معصوم نیست و هفوات افتد. امّا ساعتی باشد. تا روزی. اکنون, این از ساعت و روز و 
ماه وسال آقذ رگذشت این راز انه ۱0 شاد کرا کر دنت 

و مردی بود نزرکوار: قطری آنن فحافهز و از سادات و ضتاذید عرب برداو انضا برده 
بود با عبدالرمان اپن سره و با مردمان سیستان او را دوستی و صحبت بوده بود. چون 
آجا برخاست و بیرون شد از میان گروه باز طلب او کردند و او را بنگذاشتند و قصد او 
کردند. ناچار گشت حرب کردن. حربها بسیار کرد. پس به سیستان کسان فرستاد و این 
قصّه به شرح یاد کردند اینجا که اندر اسلام چنین چیزها آورده شد. مردمان سیستان. 
چه خاص و چه عام. با ایشان دست یکی کردند. 

چون حجَاج اين تدببر کرد و لشکرها مُسَب کرد. عبیدالّه ابن اپی‌بکره را با سپاهی 
بزرگ به سیستان فرستاد و حریش ابن بسطام تیمی را به سپاه‌سالاری او. و پسرش - 
بوّردعه ابن یداه ابن یی بکره -با سپاهی بزرگ, نیز با پدر بود. 

ییاه ابن ایی بکره با سپاه بیامد. چون به نزدیکان سیستان رسید. حریش ابن 
بسطام قیمی از پیش. با سپاهی بزرگ. بیامد و مردمان سیستان به حرب پیش او باز 
شدند. این گروه خوارج حریی سخت کردند و بسیار مردم بکشتند. و سپاه حریش را 
گرسنگی اندر یافت و تشنگی. بسیار کشته گشتند. و شیم این هانی حارنی و عبدالهابن 
عبّاس ابن ربیعه ابن عبدالطلب آن روز به اين حرب کُشته شدند. پس گروهی به هزیت 
به قصبد اندر شدند. مردمان ایشان را طعام دادند و خوردند. چون بسیار خوردند. همه 
ردند. چنان‌که هیچ کس از آن سپاه نماند: يا کشته شدند یا مردند. و عرب اندرآمدند ۳ 
از ایشان. چون چنان دیدند. ایشان را «جیش‌الفنا» نام کردند. 
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پس عیَیدالّه ابن اپی‌بکره فرا رسید به سیستان و تولیت خراج به پسرٍ خویش - 
بوبُردعه کرد و نام وی مُغْبره بود. و روزگاری عبیدالّه اینجا ببود و از راه بیابان به 
تفن وش نز پسر سپرد - بویُردعه. چون به ُست رسید. زنتپیل سپاه آورد 
اندر پیش وی و با عَبَیداله سپاهی بزرگ بود. حریی سخت کردند. وقایع بسیار بود 
میانشان. آخره صلح افتاد بر هفصد هزار درم. و عبیداله به ُست فرمان یافت و سب او 
درد گوش بود. و گور او اکنون به بست است. 

باز, پسر او -بوبردعه به حرب زنتپیل شد و کار بر زنتپیل سخت فرو گرفت تا 
آن‌چه صلح را پذیرفته بود کرت اولاء دیگرراه بداد. و به سیستان باز آمد. 

چون خبر وفاتِ عَبیداله نزدیک حَجَاج برسید, سپاه جع کرد و ده هزار سوار اختیار 
کرد از میانه‌ی صدهزار و بیست هزار سوار و آن‌چه ایشان را بایست از سلاح و ستور و 
بیستگانی, همه مهیّا کرد و عمر ابن عطا را بر ایشان سالار کرد. باز, عبدالرمان ابن 
آشعت کنوش را تیش قوانده و دا بت سسان اور داخو نمی آن‌ساه ات رش دست او 
کرد و فرمان داد که «همه طاعت او دارید.» و این سپاه را «جیش الطواویس» نام کردند. 
زیرا که همه صنادید و اشراف و آبنای نم عرب بودند. پس عبدالرمان با آن سپاه پیامد. 


تا عبدالر مان به سیستان آمد. همیان ابن عدي سدوسی ‏ سالار بزرگ از خوارج - به 
سیستان آمده بود. با سپاه بزرگ. عبدالر مان با او حرب کرد و از هر دو گروه بسیار 
گُشته شد. آخر, همیان هزیت کرد و عبدالرمان سر‌های آن صنادید که از آن گروه گشته 
ما یت 

و عبداثه اين عامر بماشعی از بزرگان سیستان بود. چون خبر آمدنِ عبدالحمان 
شنید, برفت. و بوبُردعه به نردیک مهب ابن یی صفره نامه کرد -و مهب والي خراسان 
بود که «مردی کاری فرست با سپاهی, تا کار من اینجا شست نگردد - که خوارج 
اینجا بسیار گشت.» 
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لب وکیع ابن بکر ابن وایل را بفرستاده بود. و بوبردعه و وّکیع عبدالهابن عامر را 
که پدر وی سالار سیستان بود صلح‌گونه همی داشتند و عبدالّه مردمان را همی 
فروداشت. 

پس چون عبدالرهمان فرا رسید. طلب عبداله ان عامر کرد و او را بازخواند و 
بنواخت و به شهر اندر آورد. هر چه کردی, به رای و تدبیر او کردی. و مردمان سیستان, 
همه شیعتِ عبدالّه ابن عامر بودند و از بزرگان سیستان بود. 

باز عبدالرمان به حرب زنتپیل رفت و سیستان به عبدالّه ابن عامر اسپرد. به ست 
اندر شد و با زنتپیل حربی صعب کرد سیار کفار کت وغنایی بسیار به دست آورد و 
لشکر آبادان کرد و به سیستان باز آمد. 

باز نامه‌ی حجاج ۳ سوي وی که «ماضا بستان از مردمان و سوي هند و سند 
تاختن‌ها کن و سر عبداله ابن عامر اندروقت نزدیک من فرست!» 

عبدالرمان چون نامه بخواند. نغاز شام چیزی خوردنی پیش آوردند. یکی مرخ فربه 
بود بر خوان, همی خورد. او را خوش آمد. خوان‌سالار را پرسید که «حال این مرغ 
بازگوی!» 

گفت «آن مرغی چند بوده است که عبدالّه اب عامر فرستاده است. همه همچنین 
است.» 

اندروقت» کس فرستاد و او را بخواند. چون بنشست. نامه‌ی حجاح بر او عرضه کرد. 

عبداله گفت «تللّه. مرا چندانی زمان کن تا وصیّت کنم.» 

عبدال مان بخندید, گفت «زمان است تا آن‌گاه که خدای آجل تو سپری کند که آن 
را بازداشت نتوانم. اما توام کرد که از آنکه حَجاج گوید هیچ نکنم. تو این باشی! چه 
واجب کند که من مرغ از آن تو خورم و بر تو به فرمان اج جفا کنم و خویشتن را بر 
خون تو مأخوذ کنم؟ دست فراکن و چیزی بخورا» 

عبدالّه شاد شد و چیزی بخورد. 

پس, نامه‌ی حَجَاج جواب کرد که تاختن هند و بیند کنم اما ناحق نستائم و خون 
ناحق نریزم.» و نامه سوی حجاج فرستاد. 

باز نامه امد به سوی وی به نهد ید. 

برخاست و به کاپل شد و بر او گاه گاه, به زنتپیل چنگ کردی و اندر نهان دوستی 
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همی داشت. و بر مردمان نیکویی همی کرد به سیستان و بست و این نواحی‌ها. تا زابل و 
کابل و هند و سند, و همه‌ی مردم اندر فرمان وی گشتند. و به دل اندر همی داشت که با 
حَجّاج خلاف کند. از بدمُعاملتی او و از آن چیزها که از او همی موجود آمد. از خونهای 
ناحق و بی نگرش. و با وی بسیار مردمان اهل علم بودند و از آن جله عمردر بود یکی 
که جلس تذکیر کردی و فصیح بود و سخنی نیکو گفتی. دل این مردمان نواحی به 
خویشتن کشید و اسلام و شریعت آندر دا شیرین همی کرد و یاد همی کرد که «آن‌چه 
حجاج همی کند. نه از طریق شریعت است.» و اندر نهان, بیعتِ عبدالرمان همی کرد و 
مردمان را همی خواند. 

پس عبدالرَحمان نامه کرد اندر این باب سوي هلب ابن ایی صُفره س و او به مرو بود 
و گفته بود که «همی بینی و می‌شنوی بدكرداري حجَاج و اعتقاد بد او و آن چیزها که 
او اندر اسلام کرد.» و خود برفت سوی کابل و از مردمان هر جای بیعت همی ستد. 

چون سخن فاش گشت. ی ابن شفیان این ثور تدوسی نزدیک حَجّاج شد و او راز 
حدیثِ عبدالرمان آ گاه کرد. حَجَاج اندر وقت سوی عبداللّک ابن مروان رسول فرستاد 
و آگاه کرد. عبداللک اندر وقت جواب کرد که «از هر جای لشکرها جمع کن و عُدّت و 
سلاح بساز!» و او را اندر باپ حجاج عنایت بود. 

پس حجاج سپاه جع کرد و کار ساخته کرد و برفت که عبدالرمان را اندر یابد. و 
عبدالرمان ساخته برفت که به حرب حجاج شود. به بصعره فراهم رسیدند. و حجاج به 
بصره بود. پیش عبدالرمان, از بصهره بیرون شد. 

عبدالر مان آن روز به بصره بر منبر شد و کردارهای حَجَاج یاد کرد و عرض کرد آن 
کسپایی را که با او یکجا همی بودند: اندر ان روز. چهار هزار مرد عابد از عراقن بر او 
جمع شد. دون دیگر مردمان, خلع حَجَاج را. 

باز, دیگرروز رفت از پس حَجَاج و به زاویه حرب کردند حریی سخت و بسیار 
مردم کشته شد. آخر عبدالرمان هزیت کرد و به کوفه شد. به نزدیک مَطر ابن ناچیه‌ی 
رياحی. و مَطر او را بیعت کرد و اهل کوفه. چون قوی گشت. باز به حرب شد و به دير 
جماجم هشتاد و یک حرب کردند. و آن هشتاد حَجاج به هزهت شد. این راه هشتاد و 
یکم عبدالمان هزهت شد و بیشتر یاران او گشته شد یا غرق شد و بعضی کم شد به 
بیابان‌ها. از آن همه. عامر شعبی بود که او به ماوراءلنبر فرا دید آمد و سعید ابن بر به 
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را و ی وت 
ره کرام تا سای وا نافیل کنو 

و ناج سوي هل نامه ردب خرس ن که «سپاه فرست به طلب عبدالرمان | 
اشعت ث به سیستا ی ی 
به سیستان فرستاد. و از بصره. حجاج عبدالر همان این عباس هاشی را با دوهزار سوار 
به سیستان فرستاد. 

چون عبدالزهان ابن آشعث خبر یافت. از سیستان به ست شد. و عبدالرمان 
هاشمی وم ابن مهب با هر دو سپاه بر اثر او بهپُست شدند تا وفع 
کی ی میم و عبدالرهان ج ان اضشجت یه 
هزیت شد و یاران ن او بیشتر اسیر شدند. و یکی از آن | سبران پزید ابن طلحه ابن عبداله 
ود دیگر نان آّس ان منک وبداا ای زهرن مج بزران م از 
اهل علم. آن اسیران را سوي یزید این هلب فرستاد به مرو و یزید ایشان را اندر بیر 
بنواخت و بسیار چيز داد و جامه داد. 

و عبدالرمان ابن آشعث به زابلستان شد. به زینهار زنتپیل. خبر سوی حجاج رسید. 
حجاج عباره ابن قیم قیسی را به رسولی فرستاد سوي زنتپیل. و بیامد. با زنتبیل خلوت 
کرد و عهدها فرستاده بود او راکه «نیزاندر ولایت تو لشکر من نیاید و از تو مال نخواهم 
و میانِ ما دوستی و صلح باشد. بر آن جمله که عبدالر مان آشعّث را و فلانی را از یاران 
وی سوی من فرستی.» 

پس عبدالر مان را زنتپیل بند کرد و آن مرد را. و بندی بیاورد و یک حلقه بر پاي 
عبدالر مان نهاده بود و یکی بر پاي آن مرد. بر بام بودند. عبدالرمان گفت «من حاقنم. به 
کنارٍ بامباید شدن.» هر دو به کنار بام شدند. عبدالجمان خویشتن را از بام فروافکند. هر 
دو بیفتادند و جان بدادند. و نام یار عبدالرمان ابوعنبر بود. 

ترس هر دربار کنو موی ام ترساوزوآوزه رعا بود و خاش 
او به رَخد به گور کردند. و حَجّ 
عبدالْلُک سر او سوي عبدالعزیز ابن مّروان فرستاد به مصر. پس سر عبدالرمان به 
مصر به گور کردند و چِّه‌ی او به ژخد. 


جَاج سر عبدالرمان به عبدالْلُک فرستاد به دمشق و 
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و عیاره ابن بم به سیستان آمد. چون این شغل تام کرد و عهدی عرضه کرد از آن 
حَجَاح به عمل سیستان. دیرگاه برنیامد که به فرمان عبداللک معزول کرده شد و مسمع 
چون مسمع به سیستان آمد. بوخلده‌ی خارجی با بسیاری مردم از بزرگان جع شده 
بودند به سیستان. با مسمّع حربهای بسیار کردند. اخر بوخلده گرفته شد و مسمع سوی 
حجَاج نامه کرد و او را آگاه کرد. جواب آمد که «بوخلده را بفرست!» سوي حَجّاج 
فرستاد. 
9 ان ۳ 
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شش روز بود. 

شن.ولید این عنداللک را به دشق, تیعت کردئده همان روز که عبدالْک فرمان 
یافت. و نیت ولید «ابولعبّاس» بود و نقش خاتم او این بود که «یا ولید نک مَیت.» 

چون ولید بنشست. حجاج ر عراقین داد و خراسان و سیستان. حجاج خراسان و 
سیستان فتیبه ابن مُسلم را داد. و یه اّل به سیستان شد و بر مقدّمه‌ی او عمرو ابن 
مسلم بودء رفات تایه عیستان اند رش و زوژگاری انا ببود:ویار به غرانیان شد وعند 
رب این عیداق زا اینجا حایفت کرد: و او عبد عبد ریّه ابن عبداله ابن عَمَمر لیی بود. 

چون قتّیبه به خراسان شد و کارها قرار داد. اشعث ابن بشر بربوعی را نزدیک حجاج 
فرستاد تا آن‌چه رفت از حدیثٍ سیستان و خراسان بازفاید و ملی بفرستاد. و اشعث 
مردی فصیح با کفایت و کاری و نیکوروی و نیکوگفتار بود. چون حجاج او را بدید و 
سخن وی اند جواب بشنید و از هر چه از او بپرسید نیکو جواب پشنید. آشقث را وال 
سیستان و تیه را معزول کرد. و قتیبه اندر این میانه عبدربّه را معزول کرده بود و عیان 
ابن عوف یٌشکری زا بهشییتان فتاه تا تانب شتا نررسیته امک این بش از 
جهت حجاج به سیستان آمده بود. 

أشعّث به سیستان یکچندی ببود. باز سوي پُست شد و زنتپیل با آشعث صلحی معلوم 
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فرونهاد. و به سیستان باز آمد و سوي جاح نامه کرد اندر این باب. و حَجَاج را آن 
صلح اندک آمد و خشم گرفت. آشعّث را باز معزول کرد و فتیبه را باز عهد و منشور نو 
فرستاد. و تیه برادر خویش را - عمرو ابن مُسلم را سبه سیستان فرستاد. 

و عمرو روزی چند به سیستان ببود و باز به ست شد و حرب زنتپیل آغاز کرد. آخره 
صلح افتاد بر هشصدهزار درم. عمرو سوي قتیبه نامه کرد و آگاه کرد و قتیبه حَجَاج را 
آ گاه کرد. هم رضا نداد و نامه جواب کرد که «خود به نفس خویش به حرب زنتپیل باید 
رفت!» 

یه ابن مُسلم به سیستان آمد. یکچند به سیستان ببود و مردمان را تألف کرد. و 
مردی کاری بود و هر روز عَلا را جمع کردی. و با از اینجا به بست شد و یکچند پبود و 
سپاه بساخت. و هزار جفت گاو کارگر جع کرد و دو هزار مردٍ برزگر و آن‌چه آلتِ 
برزگری باید با خویشتن به حرب زنتپیل برد و آنجا شد که حرب کند و بباشد و کشت 
که 

چون زنتپیل خبر بشنید. او را آن هول آمد و بترسید و بدانست که قصد بازگشتن 
ندارد. رسول فرستاد و دو بار هزار هزار درم بپذیرفت که هر سال بفرستد و یکساله 

و قتیبه بازگشت و به سیستان آمد واز آجا به خراسان شد و عبد ربّه ابن عبداله را باز 
به سیستان خلیفت کرد. چون روزگاری عبدریّه اینجا ببود. باز فتیبه منیع منقری را اینجا 
فرستاد و فرمان داد که «عبدریه را بند پرنه و محبوس کن!» ۲ 

نیع اینجا آمد و با عبدرّه نیکویی کرد و او را حبوس نکرد. اما به رفق و تَطّف از او 
مال همی ستد. خبر نزدیک فَتیه رسید. او را معزول کرد و عیان ابن عوف یشکری را 
اینجا فرستاد. ُعیان عبدریّه را فرو گرفت و بند برنهاد و عذاب‌های آلوان کرد و مال او 
بستد. اندر این میانه. حجاج قتیبه ابن مٌسلم را معزول کرد از خراسان و سیستان و یزید 
ان هلب راید رات موسستان فرشاه بو بووین زا رک اب مبلیرات 
به سیستان فرستاد. 

ولید اين عبداللّک چون مدرک ابن هلب به سیستان آمد. به دمشق فرمان یافت: و 
چهل و هشت سال او را عمر بوده بود. به مقبره‌ی باب‌الصَغر. هم به دمشق. دفن کرده 
شد. و سلهان ابن عبدالْلک, هم اندر این روز به خلافت نشست. 
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و کنیتِ سلمان «ابو ایّوب» بود. و سلهان خراسان و سیستان بر یزید اين مُهَلب 
بداشت. و مدرک ابن مهب دیرگاه به سیستان باند تا پژید ان هلب مدرک را معزول 
کرد و پسر خویش را معاویه ابن بزید ابن مَُلب سبه سیستان فرستاد. اینجا آمد و با 
مردمان بسیار نیکویی کرد و اینجا ببود تا سلمان ابن عبدالْلّک فرمان یافت -به دابق. 
روز آدینه بود - ده روز مانده از صفر. و چهل و پنج سال عمر سلمان بود. و عمر ابن 
عبدالعزیز این مروان به خلافت نشست. 


و کنیتِ عمر «ابوحفص» بود. آن روز که او را به خلافت نشاندند. وکلاي خویش را 
جمع کرد و حساپ خویش با ایشان بکرد و مَنادا کرد تا هر که را بر او خصومتی بود 
بیامدند همگنان و آن‌چه اندرخواستند بداد و از همه خویشتن را اندر حل کرد. بان زنان 
و کنوزان خویش را جمع کرد و همه را طلاق داد و کابین بداد و هزینه‌ی عدّت و دیگران را 
آزاد کرد و هر کسی را جهازی بداد و شویی مس کرد. و ضیاع و سوایم خویش 
بفروخت. بیست و چهار دینار شد و به صدقه بداد. بازن خطبه کرد و گفت «یا مردمان, 
کاری بزرگ مهم به گردن من اندر کردید. و من ضمان کردم و جهد کنم تا طریق و ستّتِ 
مصطفا و آن خلفای راشدین پیش گیرم» و اهل علم را و زهاد را به خویشتن نزدیک 
کرد و عمل‌ها به ایشان داد و آن‌چه ایزد به گردن وی کرد. او به عهدها اندر گردن ایشان 
کرد. و به خراسان و سیستان جَرَاح ابن عبداله کی را فرستاد. فرمان داد که «چنان‌که 
تو عَال اهل دین و وَرَع و علم و هد را کنی!» 

و جرّاح سیال ابن مُنذر شیبانی به سیستان فرستاد. مردی بود پا کدین و نیکوسبرت. 
دیرگاه اینجا بود و مردمان از او اسایش یافتند و فتنه برخاست. با عمر ابن عبدالعزیز 
جاح را از سیستان عزل کرد و عبدالرمان ابن عبداله ابن زیاد قشّیری را به سیستان 
فرستاد. باز: او را معزول کرد و معارک اپن صَلت را به سیستان فرستاد. و این همه اندر 
کمتر یک سال بود. 

باز, عمر ابن عبدالعزیز فرمان یافت --روز آدینه, پنج روز مانده از رجب. و چهل و 
یک‌ساله‌بود. ولایتِ او دو سالو پنج ماه و پنج روز بود. و او عمرابن أم عاصم بنت عاصم 
ابن عمر ابن خطاب بود. نبیره‌ی عمر بود. «داد عُمَرَین» به آن گفتند که اندر سپرتِ او 
رفت. به دير سعان مُرد -از نواحي مص. و یزید ابن عبداللک را آن روز بنشاندند. 
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پزید عمرابن یره رابه عراق و خراسان و سیستان فرستاد. و پزید این مهب اندر صفر 
این سال کشته شد. و سَّری ابن عبدالّه روزگاری به سیستان بود. باز, حکم ابن عبدالّه را 
به سیستان فرستاد - عمر ان هیر بر ماز و حرب و قعقاع ابن شُوّید را بر مال و خراج. 

باز, دیر بر نیامد تا نماز و حرب و مال و خراج همه به قعقاع مُفْوّض کرده شد. و قعقاع 
شراب خوردی و بجلس طو داشت. و پیشترین کسی به سیستان رود طعام او کند. پیش 
از آن, به کندن حاجت نیامدی. 

و قعقاع هميشه وایی سیستان بود. تا بمُرد یزید ابن عبدالْلِک به حوران روز آدینه. 
پنج روز مانده از شعبان. پیست و هفت ساله. و چهار سال و یک ماه خلافت راند. و 
گروهی گویند که او به بلق مُرده به شام» و گروهی گویند به سواد اردن مُرد. و هم اندر آن 
روز, هشام ابن عبداللّک را بیعت کردند. 

و کُنیتِ هشام «ابوالولید» بود. و هشام عمر ابن ره را معزول کرد از خراسان و 
سیستان و خالد ابن عبداله قسری را عراقین و خراسان و سیستان داد. و خالد حیله ابن 
هماد را به سیستان فرستاد. و حیله به سیستان آمد و دیرگاه آنجا بماند. باز, خالد یزید ابن 
غرّیف همدانی را آنجا فرستاد. و یزید بلال ابن اپی کبشه را سوي زنتپیل فرستاد. و بلال بر 
طریق مستقم برفت. زنتپیل او را طاعت نداشت. و بلال به سیستان باز آمد. و یزید بشر 
حواری را امیر شرّط کرد. و آندرشب. پنج مرد از خوارج پیامدند و پشر را بکشتند: اندر 
شب همی جنگ کردند تا کشته شدند. و غلبه اندر سیستان خوارج گرفتند. و یزید ابن 
رف قضاي سیستان معتّر ابن عبداله را داد. و مَعمر از بزرگان سیستان بود و او آن 
مَعمّر است که روایاتِ حدیثِ رسول از او آید. 

پس چون خوارج به سیستان غلبه کردند. خالد ابن عبدالّه پزید را معزول کرد و 
اصفح ات غید اه نبا :را به سستتان فتاه .و حعد این هن سپه‌سالار او بود. 
یکچندی به سیستان بودند. باز به غزو زنتپیل رفتند و عمرابن بجر با ایشان بود. به ُست 
روزی چند ببودند. باز سوی زنتپیل رفتند و حربهای صعب کردند. آخرء زنتپیل بر 
مسلمانان راه‌ها فرو گرفت و بسیار مسلیانان کشتد شد از بزرگان و سوار ابن آشعر اسبر 
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ماند. و اصفح را جراحتی بر سر آمده بود. بیامد. تا به سیستان آمد. شهید گشت. 

و خبر نزدیکي خالد ابن عبدالّه قسری برسید. غمگین شد و حمد ان ججر کندی را 
به سیستان فرستاد. و حمد ابن حجر کندی به سیستان آمد و روزگاری شود بان خالد 
این عبدالّه عبداله ابن ابی پُرده ابن ای موسای آشعری را به سیستان فرستاد. و پیامد و 
سیر نیکو تام کرد میدان مردمان و عدل کرد و مٌصَا به در پارس او بنا کرد که هنوز بر 
جای است -و آن ساحت همه به سم و زر خرید و بسیار مستغلاتِ آن را مخرید و بر آن 
وقف کرد و بهاي آن همه که بخرید به نقد بداد. و عبدالّه ابن حسین را که «بوحریر» گفتند. 
قضاي سیستان داد و او از عباداله الصا مین بود و اندر علم بزرگ بود و بیشتر روایاتِ 
بصریان اندر علم حدیث از او آمد. و اندر ولایتِ عبدالّه ابن الی‌بُرده. به سیستان 
زلزله‌ای صعب آمد که کس چنان ندیده بود و کار خوارج قوی گشت به سیستان. 

و خالد ابن عبداله قسری را عزل کرد. عراقین و خراسان و سیستان پوسف ابن عمر 
را داد و یوسف ابن عمر ابراهیم اپن عاصم عقیلی را به سیستان فرستاد. و ابراهیم به 
سیستان آمد و نحیف ابن عم شاعر با او بود و عبدالهُ ابن ابی رده را بند بر نهاد و به 
عراق فرستاد. و یوسف ابن عمر فرمان داد تا عبدالّه ابن ای بُرده را مطالبت کردند و مال 
وی بستدند. 

چون کار بر او سخت گشت. مستخرج را مالی بداد که «اندر پیش یوسف ابن عمر 
بگوی که عبدالّه جان بداد.» 

گفت «مُرده پیش من ار تا ببینم !» 

مُستخرح بازگشت و او را بکشت و پیش یوسف ابن عمر برد. 

و ابراهیم ابن عاصم امم سیستان بود با سیر نیکو و عدل, تا هشام ابن عبداللِک 
فرمان یافت. به زمین قسرین. و پنجاه و شش ساله بود. و نوزده سال و شش ماه و یازده 
روز امیری کرد. و هم اندر روز وفات او ولید ابن یزید ابن عبدالْلک ابن مروان را بیمت 
کرد باه و کنیت او «ابوالعیاس» بود. 


۷ 


۱۴ 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


حدیث ذی‌جناحین و فتنه‌ی بکری و قیمی 


پس ولید ابن یزید عبدالّه ابن عمر ابن عبدالعزیز را به عراق و سیستان و خراسان 
فرستاد. و عبدالله ابن عمر ابن عبدالعزیز حرب ابن قطن هلالی به سیستان فرستاد. و 
ابراهیم ابن عاصم فرمان یافت به سیستان -اندر صفر. 

و هم اندر این سال, بیرون آمد به عراق, بر عبدالّهابن عمر ابن عبدالعزیز, عبدالهابن 
معاویه ابن عبدالّه ابن جعفر ابن ایی‌طالب -ذی جناحین. و مردمان را دعوت کرد سوي 
رضاء از آل مصطفا. و آشکارا گشت و سپاه جمع کرد و عبدالّه ابی عمر به حرب او شد. 
وَقعّت‌ها بسیار بود میانشان. آخر» ذی جناحین به هزیت به سپاهان آمد و از آنجا به 
او حرب کند. سیستان سوار ابن اشعر را سپرد و خود برفت. 

پس چون این خبر سوي عبدالّه ابن عمر برسید که حرب ابن قطن با او حرب 
شعبان. و حرب ابن قطن را بگرفت و حبوس کرد و عغان ابن ربیعه را و مالی بزرگ از 
ایشان بستد. 

چون حال چنین بود. حرب ابن قطن مردی نیکو سبرت و عادل بود. مشاخ و بزرگان 
سیستان وّفدی سوي عبدائه ابن عمر فرستادند به عراق و اندرخواستند تا حرب ابن 
قطن را بگذاشتند. و دیگرراه» عامل سیستان کرد او را. 

مرقمای به او شاه پردند وا اوه نان چا کته قیت ولیک این و ند ارم عبدالْلک - 
روز پنجشنبه, دو شب مانده از جمادی الخر. ولایت او شش ماه بود و بیست و دو روز. 
بیعت کردند یزید ابن ولید را. و او را «یزید ناقص» گفتند. 
عمر حرب ابن قطن را به سیستان بداشت. تا یزید ابن ولید به دمشق فرمان یافت اندر 
ذی‌احجه. ولایت او پنج ماه و دو روز بود. با پیعت کردند برادر او را ابراهيم را. 

ابراهیم عبدالّه ان عمر را هم بر ولایتِ عراقّین و سیستان و خراسان بداشت. و 


۸ 


حدیث ذی‌جناخین و فتنه‌ی بکری و تمیمی 


عبدائه ابن عمر حرب ابن تطن را به سیستان بداشت. 

باز به سیستان فتنه افتاد از جهتِ عرب. میان بنی قبم و بی بکر ابن وال که از آن» 
گروهی از یاران قَطری ابن فُجائه بودند --به حدیثِ فضایل صَحابه. و حربها و کُشتن 
بسیار شد و هر روز حرب بود و غوغا و تام سیستان به دو گروه گشتند. هر گروهی 
هواي یک گروه جست. ۱ 

سورب ین قطن بر شوضای بر یوار بان رف و زاین افش ر 
بر سیستان خلیفتِ خویش کرد. عبداله ابن عمر سعید ابن عمر را از آل سعید ابن عاص 
به سیستان فرستاد. و اندرامد سعید این عمر به سیستان. 

پس بنی نم سعید آبن عمر را طاعت داشتند و بنی بکر سر از طاعتِ او بکشیدند. باز, 
ری ابن سپلب بیامد و عهدی و منشوری از جهت امیرالومنین نبشته مرو س بر 
سیستان و کرمان. و بتری ابن سپلب بکری بود و سوار ابن آشعر نقیمی. پس, به 
میانشان حریی و وقعتی بزرگ بیفتاد و بسیار مردم گشته شد. سعید ان عمر نیز هواخواه 
بنی تمجم بود. و اندر این وقعت. هفتاد مرد پر کشته شد. دون جوانان. و آن حرب را 
«وقعث الُیُوخ» نام کردند. و ابن سپلب از بست بود. و ائدر این وقعت. بسیار 
بزرگان کشته شد و یکی از آن علا ابن یله حجازی بود. 

با غوضای تیانع شلد ورنتیید ای عم زاو خرف این شالت را هر در از 
َصّبه بیرون کردند و سوار ابن آشعّر را بنشاندند به امارت. اندر جمادی الاوّل. و باز, بر 
سوار خروج کردئد و هم اندر این ماه او را بکُشتند. باز. طلب بحتری اپن سپلب کردند, 
نيافتند. و از شهر بیرون رفتند پنجاه هزار مردم غوضا و به ریگها اندر بحتری را ییافتند و 
بکشتند. و هیتم ابن عبدالّه بغات را به امیری بنشاندند. به آن شرط که هیچ بکری را 
نگذارد که اک شتا اند 

با شیبان خارجی آمد و با مردمان شهر یکی شد و عبدالّه ابن معاویه‌ی ذی 
جناحین به سوادٍ سیستان اندرهمی گشت. غوغاي شهر و شیبان خارجی به او حرب 
کز دزد او شییان کفعز شد. و با ذی‌جناحین سپاه بسیار نبود. و عام و غوغای سیستان 
بودند و حصار داشتند. ذی‌جناخین چیزی نیارست کرد. از اینجا به فراه شد. 

ابراه ابن ولید که خلیفه بود. اندر این میانه. عبدالله ابن عمر را از عراقین و خراسان 
و سیستان معزول کرد و این جانب یزید ابن عمر ابن هبیره را داد. 


1۹ 


۱۳۸ 


حدیث بومُسلم و والیان او 


پس چون حاشا بر این جله بود و به هر جای فتنه پدید آمد. مُروان ابن محمد به حرّان 
برخاست و گفت «خلافت مراست» و از آنجا به جص آمد و عبدالعزیز اپن حجَاج آنجا 
امیر بود. حرب کردند و مص بستد. باز, سلمان آبن هشام با سپاهی به حرب او شد. از 
فرمان ابراهمم ابن ولید. و میان مهص و دمشق حربی صعب کردند. و حکم و عغان سدو 
پسر ولید ابن عبدالْلِک -به اين حرب اندر کشته شدند. و مروان ابن محتد از آنجا بد 
غوطه آمد. به حدٍ دمشق فرود آمد. 

چون ابراهیم ابن ولید کار خويش شُست گونه دید. خود را خلع کرد. و او را «خلوع» 
نام کردند. و بیعت کردند مَروان این حتد راء کنیت او «ابوعبداللک» بود و او را لقب 
«مروان جمار» گفتند. 


حدیث بومسلم و والیان او 


و به روزگار مَروان ابن حشد. به خراسان و سیستان و عراقین فتنه بزرگ شد و به همه 
جای. و بومٌسلم عبدالرمان ابن مسلم پدید آمد. و دعوتِ رضا از آل رسول او کرد 
پیشترین کسی. و از هر لونی مردمان بر کنار بیابان. و چون جمح او بسیار شد. به مرو اندر 
امد. با نصر ابن سیّار حرب کرد و نصم ابن سیّار را هزیت داد. و نصر به عراق شد تا به 
ساوه برسید. آجاء اجل رسید او را و فرمان یافت. باز, بومسلم قحطبه ابن شبیب طایی را 
با سپاه بسیار به عراق فرستاد و مالک ابن هیثم را با سی هزار مرد به سیستان فرستاد. 

و هیتم ابن عبدالّه از جهتِ مَروان ابن حمد ابن مروان ابن حکم به سیستان آمده بود. 
با هزار سوار, از شام. چون مالک از جهت بومٌسلم اینجا امد. به در شهر فرود امد و 
مردمان شهر را گفت «هیم این عبداله را با آن سپاه که با اوست؛ بر دست من باید داد.» 

مردمان گفتند «زشت آید که ما کسی را اسیر کنیم و فرا دستِ دشن دهیم. ما این 
نکنیم و حرب کنیم.» 

آخر؛ یر آن جله, هزارهزار درم فدای میت ابن عبداله و گروه او مالک را دادند و او 
را اندر ضمان سلامت. به شام فرستادند و درهای قصّبه و حصار باز کردند. تا مالک ابن 


۷. 


حدیثِ بومُسلم و والیان او 


هی از جهتِ بومٌسلم به شپر انثر آمد: 


و کشتن مروان آبن حمّد: عامر این اسپاعیل کشت او را به دمشق. ولایتِ او چهار سال 
و ده ماه بود. پادشاهی بنی‌امیه بر او اندر گذشت. و بومٌسلم به عراق آمد و بوالعبّاس 
شقاح راو پرادران اور اژمدینه با دی اعل یت اریة کرفه آوزذ و اور یت کردر او 
اوّل خلیفتی بود از ول عبّاس ابن عبدالطلب. 

و نام او عبدائه ابن حمّد ابن علی ابن عبدائ ابن عبّاس ابن عبدالطلب بود. پس. 
ولایتجان بو یلم تفر علافت عیام بو سیشاق عیر یعاس این مق این عطاره 
این ساجب ابخ زرازهرا ضمر برادر خویشن راب ابراهم این ناس زا سیر مقد ای 
خویش کرد و به سیستان آمدند. و برادر خویش را ‌ابراهمم را -ولایتِ سند داد. و آن 
روز که خواست که به سند رود, از برادر - عمر -اندرخواست که «مردمان را گویند تا 
مرا تشییع کنند.» 

پس عمر یزید ابن بسطام را فرمان داد که والی شرّط او بود - تا منادا کرد که «باید 
که با برادر امبر مُشایعت کنید که او به ولایتِ سند همی رود.» 

و جاه عمر نزدیک بومسلم بسیار بود. و مردمان بهرون شدند با او. سه هزار مرد 
غوغا و خاص و عام و جماعتی از بنی‌قم با ایشان بودند. و سر غوغاي سیستان گشته 
بو بت روزگار. پس یکی از آن مردمان بغی نجم ی کرد ابراهیم فرمان داد تا 
رن او بزدند. بنی تم بشوریدند. و پزید آبن بسطام س که صاحب شرّط پوت کف 
گشت. باز, حرب و کارزار سخت شد. ابراهم را و همه‌ی سپاه را که با او بودند غوغا اندر 
میان گرفتند و با بنی شیم پاری کردند و همه رتکد وستوویو به و کالای ایشان و 
سلاح غارت کردند و سور ماتم گشت و شهر همه بشورید. 

پس. قصد عمر ابن عبّاس کردند. او به تاختن از شهر بیرون شد بر راه بست که به آنجا 
شود. مَطر این میسره از ُست بیامده بود که به سیستان آید و او هم از بنی قبم بود س و 
از اینجا بی‌قم سواری هزار بر اثر عمر این عبّاس رفته بودند. هر سه سپاه فراهم 
رسیدند. میانه‌ی بیابان. مَطر ابن میسره چون از حال آگاه گشت. یاری بنی‌قيم کرد. و 
حریی صعب بکردند و عمر ابن عبّاس نیز آنجا کشته شد. و مَطر ابن میسره راه بگرفت. 

چون خبر به بومٌسلم رسید. ابوالجم عمران ابن اسماعیل را به سیستان فرستاد. بر آن 


۷۱ 


۱۳۱ 


۱۳۳ 


۱۳۶ 


کشتن بومٌسلم 


له کف زرا کر مر انمدغیاشی ززته استته: او امن اش ی اکز ونده سست» ابر 
توراست.» 

تا ابوالجم به سیستان آمد. بوعاصم نامی از بُست بیامد به سیستان با سپاهی بزرگ 
و بنی‌تقمم با او یکی شدند و با ابوالنْجم حرب کردند و ابوالْجم هزهت برفت. و بوعاصم 
سیستان فرو گرفت بی عهد و منشور سلطان. تا پوالعبّاس سفاح فرمان یافت به انبار. 
ولایت او چهار سال و هشت ماه بود. و هم اندر آن روز بوجعفر منصور را بنشاندند به 
خلافت. ۱ 


کنو 


چون منصور بنشست. حیلت کشت بومسلم کرد -که از وی به روزگار پرادر آزرده بود. 
و نامه‌ها نبشتن گرفت و بومٌسلم به مرو بود و رسولان همی فرستاد منصور سوی او و او 
همی نیامد. آخر. سوگندان خورد او را و عهدها گرفت به یمان مه که «تو را هیچ آزار 
از جهتِ من نباشد و با تو خیانت نکنم.» 

تا یک راه که بومُسلم با گروهی برفت و گفت که «هرچه قضاست. بباشد.» تا به 
نشابور آمد. باز. هدیه‌ها و رسولان فرارسیدند از سوي منصور. تا به ری آمد. چون به 
ری رسید. رای و خرد آنجا بگذاشت و به همدان شد. باز, هدیه‌ها و رسولان فرارسیدند. 
و به حلوان شد. باز خلعت‌ها آوردند. به هروان شد. و سپاه‌ها رسیدن استاد به استقبال 
وی. تا بر نیکوتر هیئتی و کرامت و عرّی به بغداد اندر شد. 

چون به در برسید. سپاه او را به میدان بداشتند. چون به حجّاب برسید. خواص او را 
باز زدند و گفتند «بنشینید.» و بومسلم را تنهاء جداگانه. بار داد. و چون به میانِ سرای 
اندر شد. سلاح از او باز کردند. و منصور به قبّه اندر نشسته بود و غلامان را ساخته کرد 
کشتن او را از بیرون خرگاه و گفته بود که «چون بشنوید که من دست پر دست زدم. اندر 
آیید و او را بکشید.» 


بومٌسلم اندر شد و زمین بوسه داد و خواست که عذر خویش باز فاید اندر دیر آمدن. 


۷۲ 


والیانِ منصور و مهدی 


و منصور او را چیزها و سخن‌های سخت همی گفت و مساوی او همی برشرد و بومسلم 
هر یکی را حَحَتی پیدا همی کرد. پس. دست پر دست زد. غلامان را یارگی نبود که پرون 
آمدندی به کشتن او. تا آن زمان که منصور قَضیی از آهن به دست اندر داشت. بر سر 
بومٌسلم به زدن گرفت. و بومٌسلم همچنان زمین بوسه همی داد. چون غلامان بدانستند که 
متصور او را قطیب هی زنده اندر آمدئد و پومسلم را بکشتند. 


باز. منصور برخاست. پس از ان که او کشته شد. و دو رکعت ناز کرد و خدای را 


شکر کرد. 


والیان منصور و مهدی 


با گشتم به حدیثِ سیستان: 

بوعاصم به سیستان بزرگ گشت و حتشم گشت. با لشکر بسیار از سیستان برفت که 
«خراسان بگیرم.» و عتاب این علایر سیستان خلیفت کرد. 

و بوداوود بر خراسان والی بود و خبر سیستان به او رسیده بود که بوعاصم آنجا همی 
چه کند و سر از طاعت کشیده است و قصد خراسان دارد. پس بوداوود سلمان ابن 
عبدالّه کندی را با سپاهی بزرگ به سیستان فرستاده بود به حرب بوعاصی. 

چون سلمان به سفزار رسید. مردمان سیستان خبر او بشنیدند. جمم شدند و عَبیداله 
ابن علا را و حصّین ابن ربیع را با سپاهی ساخته به تاختن از پس بوعاصم فرستادند و به 
ُراه به بوعاصم اندر رسیدند و حربی سخت کردند و بوعاصم را انجا بکشتند و پذیره‌ی 
سلان ابن عبدالّه کندی باز شدند و او را به سیستان اندر آوردند. 

پس, روزی چند اینجا ببود و به سرلشکر فرود آمد (و س‌لشکر» از اینجا گویند.) 
باز به بُست شد و از آنجا په رخد شد و زنتپیل بگریخت. اندر این میانه. سوی منصور خبر 
سل که آندر سشیستان قتیه آنتت: سصون فاد اسر را یا شتا و فرستاه, 


تا او به سیستان آمد. سلمان از بُست بازآمد و اینجا فرود آمد که اکنون « سر لشکر 


۹ 


سلمان» گویند. و از آنجا به حرب خوارج شد که اندر سکر. حُصّین این رقاد برخاسته 


۷۳ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۹۱ 


۱۴۳ 


۱۳۴ 


۱۴۵ 


۱۴۶ 


والیان منصور و مهدی 


بود واواز روستاي رون وچول بود: مردی بزرگزاده» با اومردم بسیار جمع شده. سلهان با 
او حرب کرد و او را بکشت. باز, به قَصَبه آمد. و از غزات رُخْد و از حرب خوارج مال 
بسیار او را جع شد. و هم به سرلشکر فرود آمد. 

پس میان سلهان و هنادی‌السری حرب افتاد. مردم شهر با هناد یکی شد که او عهد و 
لوای منصور داشت. پس هناد سلهان را بند برنهاد. 

باز منصور ولایتِ سیستان زُهیر ابن حمد آزدی را داد. و زمر به سیستان آمد. و 
هناد گفت «تو را اندر قصبه نگذارم.» و حرب کردند و هنادی‌السری گشته #۳ 

و زهیر بنشست و بر سلمان بندی دگر برنهاد و او را استوار کرد. و شجاع ابن عطا را با 
سپاهی بزرگ به سند فرستاد آنجا غزات کردند و مال بسیار و پیلان بيافتند. با زآمدند و 
پا زهر خلاف آوردند و زهر با ایشان حرب کرد. آخر اندر حصار شد. و زیاد ابن همام 
راسی با ره مردی کاری بود. و این حصار اندر ذی | محجّه بود. و شجاع ابن عطا سواد و 
قصّبه بگرفت. تا بازه زیاد ابن هسام [ مخالفت به صلاح بازآورد و ره از حصار بیرون 
آمد و شجاع این عطا و آن گروه به فرمان او اندر آمدند -اندر محرژم. 

بازوسیاه اراسقه گرد وه این وا واسا ار کرخوید ست فرمخا دیاز این گروهی 
متمزدان را عتّیبه ابن موسا به نزدیک خویش راه داد و قصد کرد که نافرمان گردد. 

و خبر سوی هر رسید. عَبَیدالّه ابن علا را بر سیستان خلیفت کرد و خود برفت 
سوی بست. چون به نزدیک بست رسید» عتَیبه ابن موسا سر خویش گرفت و برفت. 
هیر به مُناقله بتاخت و میان رخد و بُست اندر او رسید و آنجا حربی صعب کردند و 
عتییه کفقه قتی زهارسشن آوسوی تضور فرستای و بکر این بان با عتیه بود آوزا 
تکیت وب کر 

باز, نامه‌ی منصور رسید که «بر سیستان مردی کاری خلیفت کن و به درگاه آی!» 

هم عَبَیدال ابن علا را بر نماز خلیفت کرد و حصین ابن حشد را بر خراج و برفت. 
سوی منصور شد و زیاد ابن همام راسی را با خویشتن ببرد. چون آنجا برسید. منصور 
مهدی را ولی‌عهد کرد. 

مهدی خال خویش را - یزید ابن منصور را -به سیستان فرستاد. پس از آن‌که 
ره به عراق رسیده بود و یزید ابن منصور زیاد ابن همام را با خویشتن به سیستان 


آورد. و به شهر اندر آمد روز سه‌شنبه. سه روز گذشته از شوال. و با مردمان بسیار 
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والیان منصور و مهدی 


نیکویی کرد و مردی عادل بود. یکچندی ببود. به ُست شد. به آن سبپ که آنجا مردی 
برخاست نام وی حمّد اپن شداد. و آذرویه‌ی یجوسی و مرزبان بجوسی با گروهی رت به 
او پیوستند. چون قوی شد. قصد سیستان کرد. یزید ابن منصور به حرب او شد و عغان 
طارایی را بر سیستان خلیفت کرد و میان ایشان بسیار حربها ببود. آخر یزید ابن منصور 
هزهت شد و راو نشابور برگرفت. و عبیدالّه ابن علا با او بوده در راه او را خلیفت 
خویش کرد و به سیستان فرستاد. و عبَیداله ابن علا به خلیفتی او آمد به سیستان و آنجا 
بو د. ۱ 

چون خبر به منصور رسید که آنجا چه رفت. مَعن ابن زایده‌ی شیبانی را به سیستان 
فرستاد. و او مَعن ابن زایده اين عبداله اين مَطر ابن شریک بود و مطر ابن شریک برادر 
خوفزان ابن شریک ابن عمرو ابن مَطر بود. اندر شعبان, به قصّبه اندر آمد و عبَیداله این 
علا را و یاران او را همه عزل کرد و یزید ابن مد را به رخد فرستاد و خود بر اثر وی 
برفت. و زنتپیل او را هدیه‌ها فرستاد از اوانی سیمین و قباهای ترکی, از ابريشم و 
چیزهای اطیف. مَعن را آن اندک آمد و به آن خشم گرفت. چون به ست رسید» یزید ابن 
ید سوی او آمد و فرمان داد تا سر راه‌ها فرو گرفت. تا خبرٍ آمدن زنتپیل برسید. و بر 
سیاه بسیار کاری تاختن کرد و ناگاه بر ایشان برزد و سی هزار مردم از ان به یکجا اسر 
کرد. و داماد زنتپیل زنهار خواست و پیش مَعن آمد و او را این کرد. 

و نام آن داماد ماوید بود. با خویشتن به سیستان آورد و با گروهی بسیار او را به 
کرامتی بزرگ. سوی منصور فرستاد. و منصور او را بنواخت و نام او و آن سپاه که با او 
بودند به جریده‌ی سپاه فرمود تا ثبت کردند و بیستگانی گران کرد او را 

و معن اندر بازگشتن, مردمان بُست را همه مٌصادره کرد و اینجا به سیستان آمد و 
همان عادت فرو گرفت که با مردمان همی داشت. مردمان یا شور فقه کشت 
عبَیدالّه اپن علا به شکایت سوي منصور یکی نامه نبشت. نامه به راه اندر بگرفتند و 
سوی مَعن آوردند. و عییدالهُ ابن علا را خواند قرف تیا ان که شوش فرمود تا 
برهنه کردند و چهارصد تازیانه بزد او را. و آن گروه را که بااو اندر آن بودند فرمود که 
«گردن بزنید!» تا خویشتن باز خریدند و مالی عظیم از ایشان بستد. و چهل مرد گرفت از 
خوارج و بند برنهاد و به بست فرستاد که کارشان فرمایند و «تا مرا آنجا سرای بنا کنند. و 
بر ایشان به کار کردن شتاب کنید!» و هر جای که مام شدی, نامه کردی که جای دیگر 
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والیان منصور و مههدی 
نیز چنین و چنین بکنید. و مال بسیار همی بخشید. چندان که از عدد و احصا اندر گذشت 
هميشه همچنین بود. و مال به جور همی ستدی و به جود همی دادی, تا به تبذیر کردن 


مال و تدبیر کردن ن بد. دل بخردان ن از او برمید و از جور که همی کرد. تا گروهی از خوارج 
و ار نان تمعن بهپُست شد و به آن کوشک شد که او را همی بن 


کردند و بر بام بر شد که شراب خورد. آن خوارج که بیعتِ کُشتن او کرده بودند بیرون 
آمدند س‌هر یکی پشته‌ای نی به گردن برنهاده و اندر هر پشته از آن ششبری مجرّد. گفتند 
جامب را ها ان برج خویش نام کرد.ع.» 

حاجب ایشان را منع کرد. 

بانگ کردند که «عطاي مير از ما همی دور کنی؟» 

َعن بانگ ایشان بشنید. گفت «اندر آرید ایشان ر.» 

ایشان همچنان اندرشدند با آن پشته‌های نی. چون او را دیدند. ششمر‌ها از میان‌ی 
نی بیرون کردند و قصد او کردند. و او بالشی از پیش خویش سپر کرد. و او را جراحات 
بسیار کردند. آخر» شکم او پاره کردند. و او بزرگ شکم بو کقه شد. و او را به بست 
دفن کردند روز پنجشنبه, هشت روز گذشته از ذی‌اجه. 

پزید ابن مَزیّد بر چهار فرسنگي بُست بود و آن خوارج را بکشکه و سپاه و مردمان 
سیستان یزید ابن مَریّد را بیعت کردند. و خبر به مهدی شد. یزید ابن مَریّد را والی 
سیستان کرد و عهد فرستاد. 

و یزید اینجا مدّتی دراز ماند. تا نامه نبشت و به یاری داد از بنی بکر ابن وایل سوی 
مهدی, به حدیثٍ گروهی که خواست خراج ایشان فرو نهد اینجا به سیستان هم از بنی 
بکر وایل. چون به درگاه شد. بعضی بدخواهان یزید ابن مَریّد حیلت کردند و ده‌هزار 
درم بدادند این مرد را و از زبان یزید نامه به تزویر نبشتند سوي منصور که «مرا دستوری 
ده تا از سیستان به خدمتِ درگاه یم بر آن‌جله که مهدی را بر من سبیل نباشد.» 

منصور نامه بخواند. خشم گرفت و نامه مهدی را داد که «اين نامه صیغتِ توست.» 

مهدی او را معزول کرد و سیستان تمم ابن عمرو را داد از ترله و او عامل هری بود و 
اصل او از سرخس بود. نامه به هری, سوی نمجم ابن عمرو رسید. به سیستان آمد و 
جرَاح ابن زیاد ان همام با او یکجا. و تم ابن عمرو را صحبت بوده بود با منصور که 
اندر راه حج عدیل او بوده بود. پس. یزید ابن مَیّد را بند کرد و حبوس کرد. 
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یزید حیلت کرد تا بگریخت و به بغداد شد و یکچند به بغداد متواری بود. تا روزی به 
چسر خواست که بگذرد. جماعتی از خوارج سیستان پذیره‌ی او بازخوردند و او را 
شتا خفت وبا آر رب گردتفو وبا اشان آخ گروهی بزرگ از آن قوم بکشت. و آن 
روز باز کار بزرگ گشت. و باز, او را به خراسان فرستادند. 

و اندر ولايتِ ُجم آبن عمرو به سیستان خوارج بسیار جع شد و قوی گشتند و 
حُصّین اين حتّد را روز عاشورا بکشتند. و خبر به مهدی رسید و تیم اين عمرو را پاز 
هری فرستاد و عَبَیدالله ابن علا را باز عهد سیستان فرستاد. و عهد اپنجا رسید اندر 
رمضان. 

و بوجعفر منصور فرمان یافت روز سه‌شنبه. پیش از ترویّه به روزی - بر چاو 
و زاید تست وی ساله بود. و بیست و دو سال, کم دو روز. خلیفت بود. و 


کنیتِ مهدی «ابوعبدائه» بود و نام وی حقد ابن عبدائه اب محّد ابن علی ابن عبداله 
ين عبّاس این عبدالطلب. و مهدی جمزه ابن مالک خُاعی را به سیستان فرستاد و مزه 
خالد اين سُوّید را خلیفتِ خویش کرد بر سیستان و خالد به سیستان آمد مس روز 
چهارشنبه. چهار روز مانده از ربیع‌الاوّل. 

چون روزی چند ببود. عغان طارایی را په حرب نوح خارجی فرستاد و عثان آنجا 
رفت و نوح سپاه بیرون آورد و حربی صعب افتاد. و به این حرب اندر کشته شد از 
بزرگان زیاد ابن همام راسبی. 

باز, حمزه ابن مالک به نفس خویش به سیستان آمد. روزی چند ببود و سپاهی به 
خراسان فرستاد و عغان ابن بسا آزدی را بر ایشان مهتر کرد. چون به فراه رسید. یاران 
او بر وی خروج کردند و عغان را بکشتند و همان جا به فراه به گور کردند و سپاه به 
سیستان باز گشتند و بر خویش پهتر کردند سعید ابن َم سعدی و به رَبض شهر اندر 
فرود امدند. و مزه ان مالک پیش ایشان به حصار اندر شد. 

و سعید ابن فَم روزی چند حرب کرد و به عجز بازگشت و سپاه برگرفت و به تست 
شد و بست بستد و قوی گشت و به سیستان بازامد. و باز, مزه ابن مالک به حصار اندر 


شتل ویر راد 
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والیان هادی و هارون‌الّشید 


و یزید ابن مَیّد با سپاهی بزرگ از خراسان به سیستان آمد -اندر شعبان. و با آمدن 
یزید ابن مَیّد برابر نامه‌ی مهدی رسید به نزدیک مزه ابن مالک که «عمل سیستان 
تفویض کن به یال ابن علاا» ۱ 

حمزه عمل به او تسلیم کرد و خود به عراق شد. پس سبب افتاد که عبیدائه, اندر 
ذی‌القعده, به سیستان فرمان یافت. و یزید ابن مَزیّد براو نماز کرد و او را دفن و کفن کرد. 
پس یزید پسر خویش را - فیّاض ابن یزید ابن میّد را به امارتِ سیستان بنشاند. 
هم اندر این روز کار سیستان قرار گرفت بر این جمله. باز, یزید فیّاض را با سپاهی به 


بُست فرستاد و مطیع ابن زیاد خمی را به خلیفتی پسر بنشاند. 


باز, مهدی ژهیر ابن حمد آزدی را به سیستان فرستاد و فرمان داد یزید ابن مَریّد را 
که «از سیستان برو!» 

۳ ابن مَریّد برفت. و ژهمر به امارت 
پنشست وبا مردمان نیکویی کرد هشت سال, تا آن‌گاهی که مهدی فرمان یافت به‌دیهی 
که آن را سریر گویند, از ماسَیّذان شب پنجشنبه, هشت روز مانده از حژم. و چهل و 
سه ساله بود که فرمان یافت. ولایتِ او ده سال و یک ماه و چهارده روز بود و پسر 
خون راب‌هادی را کلف 3۶ و نام وی موسا ابن حمّد ابن عبدالّه ابن حمّد ابن 
عبداله این عبّاس ابن عبدالطلب بود. و پدر او را به بغداد بیعت ستد و ولی‌عهد کرد و 
موسا آن روز به گرگان بود. 


والیان هادی و هارون‌الرشید 


ی ون و تیم به سیستان 
اندر آمد سب روز شنبه. هشت روز مانده از صفر. و بشر ابن قرقد با او بود بر خراج 
سیستان. یم روزگا ره شتا یو هوایسبه بت شذای بیان ین ف رفن را خلیفت 
خود کرد. و از بست به رخْد شد و با زنتپیل حرب کرد و برادر او را اسیر کرد و به عراق 
فرستاد. باز هادی سیستان کثمر ابن سالم را داد. 
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و کثر به سیستان آمد. سه روز گذشته از ذیالحجّه. و اسد ابن حبله را امبر ثرّط 
کرد. و هادی به عیساآباد فرمان یافت - روز آدینه. چهار روز گذشته از ربیع‌الاوّل. و 
کثیر به سیستان نیکویی کرد با مردمان, تا وفاتِ هادی بود. و هادی را بیست و پنج سال 
عمر بود. ولایتِ او چهارده ماه بود کم شش روز. پس هادی خلیفتی برادر خویش را داد 
هامید او رای ی هار انم فد این عید اش ان یط 
این عبداله اين عبّاس اين عبدالطلب. 


و گر روز که یه شلف تشیسی :کل سا وه زا هو لو دید 


پس سیستان بشورید بر کثیر ابن سام و سپاه بیستگانی خواست و حرب کردند. 
آخرء کثم بگرخت از سیستان و به بغداد شد ده روز مانده بود از جادی‌الاول. 

پس هارون‌الرّشید عهد سیستان و خراسان سوي فضل ابن سلهان فرستاد و فضل ابن 
سلمان أصرّم ابن عبدامید را سیستان داد و اصرّم ید ابن عبدامید را - برادر 
خویش را - به خلافتِ خویش, به سیستان فرستاد. و اندر آمد روز آدینه, هفت روز 
مانده از جمادی‌الاوّل. پس از آن, به سه روز که کثیر ابن سالم به بغداد شد. باز َصرّم ابن 
عبداحمید بر اثر برادر پیامد. و روزگاری اینجا به سیستان بود و نیکوبی کرد. تا باز 
رشید عبداله ابن مید را از جهت خویش به سیستان فرستاد. 

اوّل عاملی که از خاص هارون‌الاشید به سیستان آمد عبدالّه ابن ید بود. اند رآمد. 
هشت روز گذشته از رجب. و عبداله ان عون را خلیفتِ خویش کرد و اینجا روزگاری 
پیو ۵. 

باز, رشید او را عزل کرد و عغان ابن عباره اپن خرّیه را به سیستان فرستاد. و عغان از 
پیش آمدن, سوي شبیب ابن عبیداله نامه کرد و او را خلیفت کرد و شبیب مردمان را 
اسقالت کرد و شهر را آرام داد. 

و عبدالّه ابن حمید باز؟ کشت سوی عراق و عغان ابن عاره به نفس خویش به سیستان 
آمد - روز آدینه, هفت روز مانده از حمادی‌الاول بو به در پارس انلی ون و بشر ان 
فُرقد را اندر آن روز بکشت. تطوان به شیر انار امک مردمان را آرام تست کنتن 
بشر آن بود که بر زبان‌ها رفته شده بود که «فتنه به سیستان بشر فُرمّد همی افکند.» 

باز: پسر خویش را - صدقه ابن عغان را با سپاهی به بست فرستاد و مُطرّف ابن 
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سمره‌ی قاضی را و گروهی غازیان با او بفرستاد تا به رَد شدند و آنجا ترکان جمع شده 
بودند. با ایشان حرب کردند و ظفر یافتند و بسیار از ایشان بکشتند. و صَدّقه به سیستان 
نیامد. به ست بایستاد. 

و حُصَین خارجی با گروهی خوارج میان ّست و سیستان تاختن‌ها همی کرد. عیان 
نامه کرد سوی صدقه - پسر خویش - تا از بست به حرب حصّین امد و غازیان با او 
پیامدند و خود از این سو بشد. تا عغان سوي خوارج برسید. صَدقه بر خوارج ظفر بافته 
بود. هر دو سپاه به سیستان بازگشتند. 

و به سیستان داد کرد و با مردمان نیکویی کرد. تا بازه سخن سیستان رفت به 
حضبرتِ امیرالومنین هارون‌الرشید - که لیث ابن ترسل روزی امبرالومنین را که از 
شکار بازگشته بود خدمتی کرد و به موقع افتاد: پس او را بخواند و گفتا «تو را به مصر 
همی فرستم. اگر کار بر آن جمله کنی که ایزد فرموده است. به سیستان تو را مُسیّ کنم تا 
کار اه رگ گردد.» 

پس مردمانِ جلس گفتند که «مصر بزرگوارشهری بود. تا امروز که امیرالمنین 
عبت ممیشتام با کرو 

داوود این یزید از بزرگان بود. سیستان او را داد هارون‌الرّشید. و داوود به راه 
خراسان, به سیستان آمد روز پنجشنبه. پازده روز رفته از شمهر ربیع‌الاول. و همام ابن 
سلمه ابن زیاد ابن همام بر خراج بیامد. 

و داوود اینجا روزگاری ببود. باز بیرون شد به حرب حصین ب شب شنبه. سبپزده 
روز گذشته از ربیع‌الاخر. و سپاو مطوّعه و غازبان. سپاهی بزرگ پا او و حربی بزرگ 
ود و ستیار مود کته شد آززه در گزووای خصان عا ری کفتد شد. 

و داوود به سیستان باز آمد. بازه رشید فضل این بحیا را خراسان داد و سیستان. و 
فضل یزید ابن جریر را به سیستان فرستاد. روز پنجشنبه. دوازده روز مانده از 
جادی‌الاخر» به سیستان اند رآمد. 

و دیرگاه ببود که فضل او را صرف کرد. و ابراهیم اپن جبریل را ولایت داد بر 
سیستان, و ابراهیم بسَام ابن زیاد را اینجا فرستاد. و بسَام اندر آمد - روز دوشنبه, سه 
روز گذشته از صفر. و ابراهیم به نفس خویش. بر اثر بُسَام پیامد - روز شنبه, اندر 
ربیع‌الاوّل. و دیرگاه ببود. باز به بست شد و از آجا به رخْد شد و با ترکان حرب کرد و 
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ظفر یافت و از آنجا به کابل شد و غزا کرد و غنایع بسیار بیافت و از آنجا به سیستان آمد. 
پس. به سیستان عمر ابن مَروانِ خارجی بر او رون آمد و بسیاری بر او جمع شده از 
خوارج. ابراهیم ابن جبریل با غازیان به حرب عمر شد و حریی سخت کردند و ابراهیم 
بازگشت. به شهر آمد. 

بازه رشید علی ابن عیسا ابن ماهان را خراسان داد و سیستان و علی ابن عیسا علی 
ابن حصین قَحطّه را به سیستان فرستاد. و اندر آمد به سیستان س غره‌ی شعبان. به سر 
ده روز, علی ابن عیسا سیستان همام ابن سلمه را داد و همام به سیستان آمد. به عهدی بر 
خراج و نماز و حرب. اندر عقب او نامه‌ی دیگر آمد: عهدی پسم علی ابن عیسا را و نام 
او حسین این علی این عیسا. و حسین این علی نصمر این سلهان را به سیستان فرستاد. و 
اندر آمد. روز چهارشنبه, چهار روز مانده از شعبان. بازه علی ابن عیسا ولایت یزید ابن 
جریر را داد. دیگرراه به سیستان آمد سغرّه‌ی حرّم. و مُطرّف ابن سنره‌ی قاضی هم اندر 
این سال فرمان یافت. و بیست سال قضا کرد. مردی بزرگ و فقیه بود. باز: علی ابن 
عیسا اصرّم ابن عبدامحمید را به سیستان فرستاد دیگرراه. و همام ابن سلمه با او به 
خراج - هم اندر این سال. چون آصرّم زان امن علتی صعب او را پیش آمد و 
همام ابن سلمه را خلیفت کرد که شهر نگاه دارد و خود فرمان یافت. باز علی ابن عیسا 
پسر خویش س-عیسا را سیستان داد و عیسا خلافتِ خویش همام را داد که شهر نگاه 
دارد و باز خود بر اثر بیامد. و به سیستان دیرگاه نبود و به ُست شد و از انجا به کابل شد 


وبا نه تست امد و تهنسستان افد: 
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مزه ابن عبدالله از نسل رو تهماسب بود و مردی بزرگ بود و شجاع و از رون‌وچول بود. 
از ععال. یکی انجا بی‌ادیی‌ها کرد. مزه عام بود و بر او امر معروف کرد. ان عامل خواست 
که او را تباه کند. آخر, عامل کشته شد. و مزه از سیستان برفت و به حج شد و از آنجا 


بازآمد و گروهی از یاران ری ابن فجائه با او. بازه خوارج سیستان بر خلفب خارچی 
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برخاسته بودند و پاران حصين و مردم بسیار جع شده ‏ مردی پنج هزار. چون مزه 
بیامد. همگنان او را پیعت کردند. و به بسکر آمد و اینجا بهرون آمد و اشکارا شد. 

و عیسا ابن عی ابن عیسا با سپاه به حرب او شد و حفص ابن عمر ابن ترکه را بر 
سیستان خلیفت کرد. و سیف ابن عغان طارایی و حصین ابن محمد قوسی و روق ابن 
حریش با عیسا ابن علی به این حرب شدند و حریی صعب بکردند و خوارج بسیار مردم 
از ایشان بکشتند و عیسا این علی به هزیت برفت سوی خراسان و این مهتران با او به 
خراسان رفتند - به راو پیابان. 

چون حال چنین بود. خوارج بیامدند به در قصّبه و حفص ابن عمر ابن ترکه متواری 
شد. و مزه بامداد. بر عغلس, به در شهر آمده بود. بانگ نماز بسیار اشنید از این شهر که 
آن را عدد و احضا نبود. عجب ماند. آخ گت «بازگردید که بر شهری که انار آن 
چندین تکبیر و تهلیل بگویند. ششیر نباید کشید.» 

فا باه فرود امی ی رشول فرشتاد که مه ها عام قییر بویت نخواهم کرد. 
خليفتِ سلطان را گوی بیرون آی تا حرب کنیم!» 

نگاه کردند: حفص ابن عمر ابن ترکه رفته بود و به جایی اندر نهان شده. 

پس حمزه مردمان سواد سیستان را همه ببخواند و بگفت «یک درم خراج و مال بیش 
به سلطان مدهید. چون شما را نگاه نتواند داشت. و من از شما هیچ نخواهم و نستام که 
من بر یک جای نخواهم نشست.» 

(و از آن روز تا اين روز به بغداد بیش از سیستان دخل و حمل نرسید.) 

آخر بر آن جمله اتفاق افتاد. و مردمان قصّبه بر ولایتِ امیرالومنین رشید بودند و 
خطبه همی کردند. (و هنوز آن خطبه‌ی بنی‌عبّاس بر جای است. اما مال مُنقّطع گشت.) 

باز این بزرگان سیستان که با عیسا ابن علی سوي علی ابن عیسا رفته بودند اندر 
خواستند تا حفص ابن عمر را صرف کرد که او عاجز بود و سیف ابن عغان طارایی 
را بر نماز و حرب به سیستان فرستاد و حَصین ابن حمد قوسی را بر خراج. 

و اندر آمدند -اندر حرم و حفص ابن عمر را بگرفتند و بند برنهادند و یاران او را 
بازداشتند. و حبیب ابن ترکه صاحب‌شرّط حفص بود و به در طعام بود. کس فرستادند و 
بیاوردند و بازداشتند و حفص را بسیار عذاب کردند تا کفنه ند 

بازه علی ابن عیسا عبداله ابن عبّاس را س سپاه‌سالار خراسان را اینجا فرستاد. و 
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اندرآمد س غرّهی ربیع‌الاوّل و روزگاری اینجا ببود. 

و جمزه به نشابور شد و آنجا حرب کرد بر علی ابن عیسا. تا حمزه به خراسان شد و 
بازآمد. عبداله ابن عبّاس به بّسکر بیرون شد و غارت‌های بسیار کرد و باز به شهر آمد. 

تاک ان سا سر رشن را گرا سا اب مان دا معا خر 
آمد و خراج جبایّت کرد و به اوق آمد و عامه‌ی مردمان را بسیار آنجا بکُشت و به شهر 
اندرآمد. به در کرکوی فرود آمد - اندر شوّال. باز, حمزه از خراسان فرا رسید و همه‌ی 
عَیّال را که در بُسکر بیامد. بکشت. و به در شهر آمد. و عیسا این علی به حرب او بیرون 
شد و بسیار مردم با ایشان و عفان ابن حد با آن سپاه بود. حریی صعب بکردند و عمّان 
ابن حمد اندر این حرب کشته شد. و به شهر اندرآوردند و به جانب مسجد او او را دفن 
کردند. و عمّان از بزرگان و علا و فقّهای زمانه بود. 

کی تال و ات کته هو 
عیسا ابن عی بر اثر وی با سپاه برفت روز پنجشنبه» سبزده روز گذشته از شوال. و 
اندر این میان عف اینجا دوازده روز بود. و حمزه به نشابور شد و عیسا بر اثر او و به در 
نشابور فراهم رسیدند و حری صعب کردند. و مزه از گشستت: به سیستان آمد و عیسا به 
نشابور» نزدیک پدر ببود. 

و ع ی ابن عیسا سیستان حصٍن ابن حمّد قوسی را داد و عهد فرستاد و نامه. و حصین 
به روستاي قوس بود. سوي پسر نامه کرد تا شهر فرو گرفت و اندر عقب, خود به شهر 
اندرآمد. و کار قَصَبه نظام گرفت و مردمان آرام گرفتند با او. و زلزله آمد به سیستان. 

و عیی ابن عیسا نامه کرد سوی امیرالومنین هارون‌الشید و آگاه کرد که «مردی از 
خوارج سیستان برخاسته است و به خراسان و کرمان تاختن‌ها همی کند. و همه‌ی عّال 
این سه ناحیت را بکُشت و دخل برخاست و یک درم و یک حبه از خراسان و سیستان 
و کرمان به دست می‌آید.» 

پس رشید بیعت کرد مأمون را پسر خویش را پر همه‌ی ولایتِ مسلیانی و خود. 
به نفس خویش, رشید بیامد تا ری که به خراسان آید. به حرب حمزه که او را شوکت و 
قَرّت شد و سی هزار سوار با او جمع شد: پانصدگان پانصدگان به ناحیت‌ها همی فرستاد و 
به هیچ جای یک روز بیش مَام نکردی. 

بان به ری خبر رسید که از روم سپاه بیرون آمد. از آنجا بازگشت و به بغداد شد. و 
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حصین ابن حمّد قوسی به سیستان فرمان یافت. و دیوان‌ها بسوختند و خراج‌ها کم و 
بیش کردند: یس رهید عل این عسا زا حول کرو از غراسان و فرنان داد که مال از هب 
ی 
طارایی را سیستان داد. 

چون سیف ابن عغان به سیستان آمد. حقد ابن حُصَین ابن محمد.قوسی به جاي پدر 
خویش نشسته بود. ولایت گرفته, او را اندر شهر نگذاشت. پس او به در شهر فرودآمد 
و مشای بر او شدند و گفتند «صواب باز گشتن تو باشد.» 

او بازگشت و به سواد سیستان قرار یارست کرد. به سبب مزه. بشد به فراه و از انجا 
و سار اف رسای راهان ییا وت 
مردی عیّار بود از سیستان و از سر‌هنگ شماران بود و غوغا یار او بودند. پس سیف به 
سرلشکر, اندر سراي خویش فرود آمد و حمد ابن حُصَّن با او حرب کرد و سیف به 
هزیت برفت. و حمد ابن حُصّین شهر داشت و خطبه و از روستاها هیچ دخل نبود. به 
ی ی 

باز. هرثه ابن آعین حکم ابن سنان را سوي سیستان فرستاد. و صال ماد سا «سالار 
حکم بود. انم یار شاخ رف بان ات مرا کروند: آخر صلح 
کردند. و حَکم ابن سنان به سراي حُصین ابن بشر ابن فرقد فرود آمد و حتد ابن حصین 
اندر سرای مردمان فرود آمد. 

پس حشد ابن سین حکم را گفت «اکنون, به سیستان امیری کردن حرب خوارج 
است و خطبه و ناز آسان است که آن مردم که اندر قَصبه‌اند. بر ولایت امیرالومنینند. 
حدیث آندر حرب خوارج است.» 

پس حکم صال ماد را بر سپاه به حرب خوارج بیرون فرستاد. و حریی سخت 
بکردند و صال حماد و یار ن کشته شدند و اندکی به هزیت به تَصَبه آمدند. 

و سیف ابن عغان طارابی فرمان یافت. و امیرالمنین هارون‌الرشيد هم اندر این سال 
قصدٍ خراسان کرد, به سبپ خوارج. و به گرگان فرود آمد و نامه نبشت سوي مزه ابن 
عبدالهٍ خارجی. 

پس مزه رسول او را نیکویی کرد و عهدنامه و نامه به او داد و بازگردانید. چون 
رسول سوی امیرالومنین هارون‌الر شید رسید. از گرگان به توس آمد -به جایگاهی که 
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آن را سناباد گویند. از نوقان. آنجا فرمان یافت. و چهل و ثه سال عمر یافت. و نیت او 
«ابوعبدالّه» بود. 

پس مزه کارها بساخت حرب را. و بیشتر مردم که بر او چمع شده بود از عرب بودند. 
کابین زنان بدادند و وصیّت‌ها بکردند و کفن‌ها اندرپوشیدند و سلاح‌ها از بر ان. و سی 
هزار سوار همه ژهٌاد و قرآن خوان ‏ برفتند. پس چون به نزدیکان نشابور برسیدند. 
خبر مرگ هارون شنیدند و دفن کردن او به توس و بازگشتن سپاه به بغداد. حمزه گفت 
«چون چنین بود. واجب گشت بر ما که به غزو بت‌پرستان رو.ع به سند و هند و چین و 
ماچین و ترک و روم و زنگ.» 

باران گفتند که «آن‌چه ایزد بر زفان تو راند. صواب ما اندر آن است.» 

پس پنج هزار سوار تفرقه کرد. پانصدگان, به خراسان و سیستان و پارس و کرمان. 
گفتا «مگذارید که اين ظالان بر ضعفا جور کنند! و حدیث این لشکرها خود به انجای 
رسد که ایشان بر یکدیگر خروج کنند. و ما اندر میانه نيايم تا ایشان بسیار از یکدیگر 
شاه کت یب که او پادشاهی به سه بهر کرد بر پسران خویش.» 

پس, برفت و به سند و هند شد. تا سَّندیب بشد و به دریا اندر شد و گور آدم ر 
زیارت کرد و آن اثرهای وی بدید و بسیار غزوها کرد. و از سوی لب دریا به چین شد و 
از آجا به ماچین آمد و به ترکستان اندر آمد و به روم شد واز آجا به ترکستان آمد و باز به 
سیستان آمد, بر راه مُکران. به همه جای غزو کرد و یاران را گفتی که «خدای ناصعر دین 
مه تاه نما رت بارگی بت که ان گرا که فکر ناش ۱ 

و قصّه تقامی به «مغازی مزه» گفته آید. 
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باز. مامون سیستان ره ابن مسَیّب را داد و هر اینجا خلیفتی فرستاد نام وی اسحای 
ابن سمن. و هر خود. به نفس خود. اندر شوّال, اینجا آمد و با مردمان نیکویی کرد و 


چبز نخواست و روزگاری اینجا ببود. 
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باز, مأمون سیستان فتح ابن َجَاج را داد مولاي رشید را. و فتح سهل ابن حمزه را 
به خلافتٍ خویش. به سیستان فرستاد. و بازء فتح به نفس خویش ایدر امد س اندر 
ذی‌القعده. پس حیّد ابن حصَّن قوسی شهر بر او آشفته گونه همی داشت. تا آخر» حرب 
افتاد میان ایشان و حمد ابن حَصین به هزیت. به جوی شعبه رفت. 

و به آن زمانه» خوارج از جهتِ جمزه اینجا بودند و سالار ایشان بوعقیل. اندر شوّال. 
حرب کردند بر سپاه‌سالار فتح --عی ابن اپی علی. و علی به هزیت به شهر اندر امد و 
پاران وی تفا کم شدند. پس فتح گفت «ایشان بسیارند و یک نیمه‌ی سیستان با 
ابشانند.» 

و فتح شعردوست بود و شعرای سیستان او را شعر گفتند. بشنید. گفت «اینجاء شاعر 

بازه روزی عمّارابن عیسای شاعر به مجلس او بود. حدیثِ شعر رفت. عبّر گفت «من 
یکی شعر حسب حال اندر مدحتِ امير بگویم. اگر نیک آید. سعادتی باشد.» 

گفت «بگوی!» 

پس فتح برخاست و او را به جانب خویش بنشاند و ده هزار درم بداد. 

بازه مامون سیستان حمد ابن اشعَثِ طارایی را داد. 

روز چهارشنبه, دوازده روز مانده از محر انز آمدا یشان ریمعت راب پسر 
خویش را به ُست فرستاد و خود اینجا ببود و با مردمان بر طریق نیکان برفت. 

باز, مآمون سپاه جمع کرد و طاهر را به بغداد فرستاد. به حرب برادر -حمّد ابن ژبیده. 
و او طاهر ابن حسین ابن مَصعّب ابن زریق.و میان طاهر و حمد بسیار حرهها بود. 
چنان‌که اندر کتاب «خلفا» یاد کند. تا حمد کشته شد -هفت روز مانده از حرّم. و بیست 
و هفت سال و سه ماه و یازده روز او را عمر بود. 

و بیعت کردند پس از آن ایوالعبّااس عبدالله مأمون راء هم اندر این روز که حمد کشته 
ما 

و هم اندر این روز ابوالسّرایا به کوفه بمرون آمد. بیعت کرد ابن طباطبا را. و نام وی 
حّد ابن ابراهیم اين اسماعیل ابن ابراهیم ان حسن ابن حسین ابن علی اين ابی‌طالب. و 
همه‌ی حجاز و ین اندر آن بیعت شدند. و ابن طباطبا اندر گذشت روز پنجشنبه, سه 
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روز گذشته از رجب. و ابوالشرایا را به کوفه هم اندر این سال بکشتند. 

و اندر این سال. مردی برخاست به بُست و بیرون آمد و غوغای بسیار با او, نام وی 
حرب ابن عبیده. از خواش سیستان بود و آشعّث ابن محقد ابن آشقث به حرب او بورون 
آمد و حرب به هزیت برفت و آشعّث از پس او برفت. باز: حرب باز گشت و حربی صعب 
کردند و آشعث هزیت کرد. و حرب بسیار مردم از آن او بکشت و بٌنه و مال و ستور او 
بگرفت و به آن قوی گشت. و آشعّث بیامد. به حصار بست اندرشد و حرب بیامد و او را 
از حصار بیرون آورد و بند برنهاد. و حرب دعوی کرد که «من حرب مزه‌ی خارجی را 
برخاسته‌ام که این سپاه عرب با او همی بس نیایند.» 

پس خبر به نزدیکی حقد این آشعّث برسید. من ابن سلم باهلی را به بست فرستاده با 
سپاهی بزرگ. چون به بُست برسید» حرب او را اندر ست نگذاشت. 

و به سیستان. مدوی ابن آشعّث ابن حارث ابن بماشع عجلی برخاست و غوغا بر او 
جع شد و حقد ابن آشقت - خود و خَدّم و غلامان خویش -با او حرب کردند. حتشد 
ابن آشعّت هزیت شد و به سرای مردمان فرود آمد. 

و حرب ابن عبّیده از بست بیامد و بر مدوی حرب کرد و مدوی به هزیت برفت و 
محمّد ابن آشعّث نیز برفت. و حرب ابن عبّیده مال و ستور ایشان, هر دو بگرفت. 

و عمرو ابن عیاره‌ی فقیه سکه مذهب سْفیان به سیستان آورد - هم اندر این سال 
فرمان یافت. و مسجد او به در پارس معروف است. و اندر اين سال. به سیستان زلزله آمد. 

باز, مأمون لیث ابن فضل را --که او را اين ترسل گفتندی س سیستان داد. و او والي 
هستان بود. برادر خویش را -اجمد ابن فضل -اینجا فرستاد. و اندر آمد به سیستان, 
یازده روز گذشته از ماه رمضان. 

و حمد ابن اشعّث اندر این میانه. به زنهار حرب ابن عبّیده آمده بود و با او یکی گشته 
از جله‌ی سر‌هنگان او. 

امد ابن فضل به سراي حمد ابن آشعّث فرود آمد و مال و ستوران او غارت کرد. و 
حرب ابن عبّیده و حتد ابن آشعث و سپاه همه به در طعام بیرون شده بودند که «به حرب 
خوارج شو.م.» امد ابن فضل شهر فرو گرفت. ایشان بیامدند. ایشان را به شهر اندر 
نگذاشتند. 


باز: لیث این فضل به نفس خویش به شهر آمد - اندر جمادی‌الاوّل و به طلب 
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حرب ابن عَیّیده و سپاه وی, با سپاه خویش بعضی پل و بنه‌ی او بگرفت و بازگشت -- 
که قرّتِ حرب نداشت: که با لیث چهارصد سوار بود و با حرب ابن عبّیده سی هزار سوار 
و مرد پیاده بود. همه ساخته و کاری و قوی گشته. لیث به شهر اندر آمد و شیعتِ حرب را 
همی گرفت و همی کُشت. 

باز. مزه‌ی خارجی از راه مکران به سیستتان افد. و لیث اين فضل پیش او رسولان 
فرستاد و با او صلح کرد و گفت «تو غزوهای بزرگ کردی و خواهم که با تو خالطت 
کنم تا به مزد آن برسیم. و این مردی برخاسته نامش حرب ابن عْبّیده و چنین می‌گوید 
که حرپ مزه را برخاستم و خویشتن را به آن بازاری نهاده. و تو حاضم نبودی. اکنون. 
از تو همی استعانت خواهم که شرٌ او از مسلیانان دفع کنی که او را سلاح و شوکت قوی 
کته ات 

حمزه نامه‌ی او جواب کرد که «دل به این باب مشغول نباید داشت. اگر ایزد خواهد. 
نام شود و حق تو بر ما واجب شد که یاران و کسمپای ما از تو بسیار شکر کردند.» 

حمزه به تاختنِ حرب ابن عبّیده رفت و حرب کردند و یک جایگاه. از پاران حرب 
ابن عبّیده بیست و اند هزار مرد بکشت. و حد ابن آشعث به هزهت. به شهر آمد. لیث ابن 
فضل او را بگرفت و دو دست و دو پای او برون کرد و سوي در پارس پاره‌ای 
برآوخت. 

و لیث هر چه به سیستان به دست کردی, طعام ساختی و عیّاران سیستان را مهیان 
کردی و خلعت دادی. و به روزگار او. خوارج اندر شهر آمدی و رفتق به نزدیک آو و 
صلح بود او را بر مزه‌ی خارجی و یاران او و با ایشان بسیار نیکویی کردی. چهار سال 
اینجا بر این جمله باند و بسیار بناها کرد و مُستَغْلات و ضیاع خرید به هر جای. 

بازه مأمون خراسان و سیستان غُشان ابن عبّاد را داد. و غشان آعبن ابن هرممه را 
سیستان داد و آعین این هرنمه عمرو ابن یم را اینجا فرستاد --روز چهارشنبه, اندر ماو 
و 

اند رآمد منک و عمل خویش پیدا نکرد. و لیث ابن فضل به دیهی بیرون شده بود از 
ضیاع خویش. یروآ ی غراست که پرراز ریت یابد و او را بند کند. عکن نشد. 
یک روز و یک شب آنجا باند. دیگرروز, هر دو برنشستند از بهر از آدینه را؛ با سپا 
وس ون 4۱ در مسجد آدینه برسیدند. عمرو ابن هیثم منشور و عهدٍ خویش عرضه 
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کرد. لیث باز گشت و به دیه خویش شد و عمرو اندر شد و نماز بکرد و کار فرو گرفت. 

باز, آعین ابن هرند. به نفس خویش, اندر آمد روز آدینه. ده روز گذشته از شوّال. 
و با مردمان نیکویی کرد و عهدها نیکو کرد. 

باز, غسّان ابن عبّاد سیستان عبداحمید ابن شبیب را داد و اندرآمد س روز پنجشنبه. 
ده روز مانده از رمضان. و نیکویی با مردمان کردی. 

ولایتِ سیستان, آن‌که از آن چیزی به حاصل آمدی, در طعام بود. به فقاتی بیش 
نمی‌بود. دیگر خوارج فرو گرفته بودند. خود چیزی نستدندی, امّا کسی را نگذاشتندی 
که چیزی ستدی. و داع به غور و هند و سند تاختن‌ها همی بردندی و مردم سیستان را 
همی نیازردند. مگر سپاهی اگر بر ایشان حرب کردی و به تاختن ایشان شدی. 


باز, مأمون ولايتِ سیستان و خراسان طاهر ابن حسین را داد. و طاهر پسرٍ خویش را به 
جزیره فرستاد, به حرب نصم ابن شبث. و هم اندر این سال, حمد ابن حَصَینِ قوسی را به 
سیستان فرستاد. 

و اندر آمد به سیستان ده روز گذشته از جادی‌الاوّل. و با مردمان نیکویی کرد و 
ضیاع بسیار خرید و دل مردمان به خویشتن کشید از نیکویی کردن و گفتن. 

باز, طاهر این حسین سیستان پسٍ خویش را داد - طلحه ابن طاهر را. و طلحه 
الیاس اپن آسّد را اینجا فرستاد. 

و اندر آمد به سیستان س روز پنجشنبه, ده روز مانده از صفر. اندک روزگار بود تا 
باز معدّل ابن حصَينِ قوسی - برادر حمد ابن حصین - اینجا آمد. از جهتٍ طلحه به 
خلافتِ برادر خویش روز پنجشنبه» اندر جمادی‌الاخر. 

الیاس ابن آسّد عمل به او تسلی کرد و از دارالاماره بیرون آمد و به سراي حارث‌این 
ُینّا فرود آمد. و هميشه مردمان را بر معدّل اپن حصین شوریده گونه همی داشت. و 
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مردمان با الیاس ساخته تر بودند. 

باز, حمّد ابن حصّبن بر خوارج روی گرفت و به ایشان تقویت جست و برون شد و 
به فراه شد و از مزه سیاه خواست و بیامد. و مردمان او را اندر قصّبه نگذاشتند. برفت و 
به دیه خویش. به میأن دو رود, فرود آمد. و خوارج با او یکجا و او با ایشان همی بود و 
همه سواد سیستان او داشت. هميشه با خوارج ساخته بود و او را هیچ نیازردندی. 

باز طلحه این طاهر سیستان حمد اين احوّص را داد. و اندر امد به سیستان روز 
پنجشنبه» ده روز باق مانده از شوال. و با مردمان نیکویی کرد و عدل و داد. 

باز, طلحه ابن طاهر سیستان حمد ابن شبیب را داد. روز سه‌شنبه, چهارده روز 
گذشته از جادی‌الاخر اند رآمد. 

دیر برنیامد تا بازه سیستان طلحه حمّد ابن اسحاق ابن مره را داد و محّد ابن اسحاق 
حمّد ابن یزید را باز خلیفت کرد و بفرستاد. اندرآمد و شهر فروگرفت. و بر عقب وی 
قضعل این اشتها ی آنرا مد 

باز به بست مردی بیرون آمد از جمله‌ی عیّاران سیستان و غوغا بر او جمع شد. و حمد 
ابن اسحاق بیرون شد به حرب این عیّار, چون به خواش برسید. حسن ابن عی سیّاری 
به عمل سیستان آمد از جهتِ طلحه اپن طاهر. ۱ 

ندر آمد و عهدٍ خویش نهان کرد چند روز. باز, پیدا کرد و سپاه به حمد ابن اسحاق 
فرستاد. اندر رسیدند و حمد ابن اسحاق را پند کرده بیاوردند. باز. عیسا ابن امد را به 
حرب آن عیّار فرستاد به ُست. آنجا شد و ایشان را بپراکند و به سیستان باز آمد. 

باز, طلحه این طاهر سیستان امد ابن خالد را داد. و او حشد ابن اسماعیل ذهلی را 
اینجا فرستاد. و روز چهارشنبه» هفت روز مانده از ربیع‌الاخر اندررآمد. و بر اثر وی. 
امد این خالد اندر امد -اندر ماه جمادی‌الاوّل این سال. چون خواست که به شهر اندر 
آید. فوجی از پاران مزه‌ی خارجی به تاختن او آمدند و او را اندر شهر نگذاشتند و 
حربی سخت کردند و امد ابن خالد به هزیت. باز خراسان شد. 

و مزه‌ی خارجی روز آدینه, دوازده روز گذشته از جادی‌الاآخر. فرمان یافت. و 
خوارج بیعت کردند هم اندر این روز, بواسحاق ابراهیم ابن عَمَمر جاشنی را. 

و بواسحاق مردی نیکودل و مسلمان و نیکوسیرت و عالم بود. بر خوارج انکار کرد و 
بعضی غارت کردن اهل تهلیل را. چون فرمان او نکردند. از میان ایشان بگریخت و به 
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زره اندر شد. به یکی کول نی پنهان شد. و اکنون آن را «کول‌پیر» گویند و معروف است. 

باز. خوارج باعوف ابن عبدالرمان را بیعت کردند. 

و طلحه ابن طاهر روز یکشنبه, چهار روز باق مانده از ربیع‌الاول, فرمان یافت. بازه 
عبدائّه ابن طاهر سیستان حمّد ابن احوّص را داد. و شب فطر اندر این سال, به سیستان 
اند رآمد وسپاه سیستان با خود یار کرد ۳ خوارج بیرون شد و اهل علم سیستان 
با او چون حسن ابن عمرو فقیه و شارک ابن نضمم. و یاسر این عبّارابن شجاع و یاسر 
از خوارج بود به مذهب. ولیکن چون بواسحاق به زره اندر شد او به قصبه اندرآمد و 
حمّد ابن بکر ابن عبدالکر.ء و عمرو ابن واصل و همه اهل فضل و علیای سیستان. و 
برفتند و حرین سخت بکردند با خوارج. و پسیار از این گروه کشته شد بر دست خوارج. 

و به عجز, باز گشتند و عبدالّه ابن طاهر را آگاه کردند. عزیز ابن نوح را با لشکر انبوه 
از ربا به سیستان فرستاد. به حرب خوارج. و هر دو سپاه جع شدند و به حرب باعوف 
رفتند و حرب کردند و از خوارج و هر دو گروه. بسیار مردم کشته نت 

و باعوف به کرکوی فرود امد. و اين سپاه اندر شهر امدند و باز جمع شدند و بسیار 
راویه و بل و مَطهّره و مشک و آلتِ سفر برگرفتند که «بروع بیابان و کوه و هرجا که 
خوارج شوند. از ایشان بازنگرد.م تا هیچ کسی ناند.» 

و حتد ابن آحوص با عزیز ابن نوح یکجا بود و به در عنجره فرود آمدند. و سپاه 
بیستگانی خواستند از حمد ابن احوص. و بداد مال بسیار. و هر دو سپاه و غوغاي شهر با 
عزیز ابن نوح بیرون شدند. و باعوف تاختن آورد و به جروادکن با ایشان رسید .روز 
شنبه. اوّل روز ماه رمضان. و عزیز آبن نوح را با گروهی بسیار بکشتند و به در کرکوی 
دفن کردند. 

و مردمان بیعت کردند حُصین ابن حسین ابن مُصعب را - عم عبداله اپن طاهر را. و 
او با عزیز اين نوح آمده بود. و حتّد ابن احوص شغل آندر پیش او همی راند. 

باز, عبدالّه ابن طاهر عبّاس ابن هاشم ابن ایی‌حور و [لیاس ابن اسّد را به حرپ 
خوارج فرستاد. و مالی عظم با ایشان, از درم و دینار - که از سیستان هیچ دخل 
می‌شد. و باعوف با یاران. گروهی سوی کرکان رفته بود. الیاس ابن اسّد با سپاه به طلب 
او شد. او به راو بیابان بیرون آمد. به جالق فرود آمد. و خبر سوی جهن آبن حسین ابن 
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باعوف تاختن کند. مردم شهر و سباه او به تاختن رفتند. ناتعبیه کرده. پس, راه میان 
ریکها گم کردند. و روزی سرما سخت بود. و باعوف با سپاه بیرون آمد و حری سخت 
بکردند. آخره همه‌ی لشکر بر دست خوارج گشته شدند. الا اندکی که ند یدند. و حمّد این 
احوص و امد ابن عمرو اين مسلم باهلی و وّهب ابن هلال آن روز کشته شدند و به در 
کرکوی دفن کردند ایشان را. و باعوف از آجا به اوق شد و خوارج با او جمع شدند. 

چون حتد ابن آحوص کُشته شد. حُصّین ابن حسین الیاس را بایستانید به عمل 
سیستان و محم2دٍ زاهر را با سپاه به طلب خوارج فرستاد. و گروهی اندک را از خوارج 
بیافتند و بکشتند و سرهاشان بیاوردند و به نشابور فرستادند. و عهد سیستان آوردند 
حُصین ابن حسین را از عبداله ابن طاهر. 

و امیرالمنین مأمون فرمان یافت به روم به جوی بدندون, به نزدیکان طرسوس. و 
آنجا به گور کردند او را. و خلافتِ او بیست سال و شش ماه و بیست و شش روز بود. و 
عمر او چهل و هشت سال و سه ماه و یک روز بود. 

و اندر همین روز معتصم را پیعت کردند. ۶ کنیت ارو اسعاق معتصم باه ابن 
هارون‌الرشید و نام او حمد. چون خبر به بغداد رسید. نیز او را بیعت کردند به بغداد. و 
مُعتصم با مآمون به ید ون بود. 

و تعتصم میل کرد به اه پدعت و شعتزله وعبداثه این طاهر را بر خراسان و سیستان 
بداشت. و عبداله ابن طاهر حسین ابن عبدالّه سیّاری را سیستان داد و او به سیستان بود. 

چندان که عهد به او رسید. شهر را ضبط کرد و برادرزاده‌ی خویش را - عبدالّه ابن 
حمّد را بُست داد و او به «عبدوس» معروف بود. به ُست شد و با مردمان نیکویی 
- 

و به سیستان مردی بیرون آمد هم از خوارج و گفت «من به دور کردن خوارج همی 
برخیزم.» و نام وی ن ابن حصین. مردم بسیار از هر دو گروه بر او جع شد. و حسینِ 
سیّاری مشایج و بزرگان شهر را زی او فرستاد. چون حسن ابن عمرو را و شارک ابن 
نضم را و عغان ابن عمّان را و یاسر ابن عیّار را؛ بر آن که «اين مردم را از خویشتن دور کن 
که تو را فرمانی نیست!» 

و او نکرد به قول ایشان. پس حسن سیّاری به نفس خویش, به حرب او شد و ایشان 
تاک 
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و سیّاری را ظن افتاد که مگر او به عون مردمان شهر می‌کند. نامه کرد و عبدائه ابن 
طاهر را آگاه کرد. جواب آمد که «ابراهیم ابن حَصین را و معدّل ابن حصَین را - پسران 
قوسی را - و عثان ابن روح ابن بَسَام را و امد ابن حمد ابن ترکه را و امد ابن حصین را 
به نزدیکی من فرست!» 

پس سیّاری ایشان را به خراسان فرستاد. و شارک ابن سلجان مبری بگریخت و به 
مکه شد و آجا جاور شد و باز آمد. روز شیک کر نشکا آهده اوترا کف تن و 
دیگران که به خراسان شدند. به قلعه‌ی هری فرستادند و حبوس کردند. 

باز, سیّاری حمّد ابن سیفب طارابی را امبر ثُرّط کرد و اسحاق ابن ابراهیم ابن حصَین 
را عزل کرد. پس حمّد ابن سیف طارایی طلب یاران ی ابن حَصَین کرد به کوه‌ها و دشتها 
وززدگهای سینتتان: آن‌چه پیافت از ایشان بکفت: 

و معتصم امد ابن حتبل را فرو گرفت و به تازیانه بزد. و نامه نبشت به هر جای و به 
خلت «قرآن» خواند مردمان را و به کفر. 

و هیرمند خشک گشت از بُست و قحطی صعب پدید آمد اندر ولایت سیستان و 
بُست و مرگی بسیار بود. چنان‌که ار و بزرگان و خداوندان نعمت بسیار بُردند. و یک 
ال مان بیان و شاخ ار اسان سار مال خا را تزا اند 

و سیّاری آگاه کرد از این حال عبداله ابن طاهر را و نامه نبشت تا از بیت‌الال سیصد 
هزار درم به درویشان دادند. و سیّاری بداد نام مال عغان ابن ان را و حسین ابن 
عمرو را - که فُتّهای فریمین بودند - تا تفرقه کردند بر فا و اهل بُیوتات که حال 
ایشان تباه گشته بود. ۱ 

پس, به پُست. بر عبدوس, مردی بیرون آمد. عبداله جَبی گفتندی او را. و مردم 
بسیار از خوارج بر او جع شد. و حرب کردند و عبدوس به هزیت. به سیستان آمد. 

سیّاری حشد ابن سیف را به ست فرستاد. و برفت. با عبداله جَبی حرب کرد. اخر» 
صلح کردند و عبداله را خلعّت داد. چون حمّد ابن سیف را به بُست فرستاد» شُرَط 
سیستان علی این سهل ابن عغان طارایی را داد 

باز, سیّاری عبدوس را دیگرراه به ست فرستاد. چون به بست اندر شد. مردی بر او 
بهرون آمد نام او حمّد ابن یزید و همه‌ی مردم گر یخته باز پر او جمع شدند و به سواد پست 
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یزید به هزهت بشد و نهان شد. و بجست او راء بازنیافت. 

وسیّاری به سیستان فرمان یافت. و خلیفت کرد از جهتِ خویش بر سیستان پسرعمٌ 
خویش را --نص ابن منصور بن عبداله سیّاری را - پیش از وفاتِ خویش. 

باز, (لیاس ابن آسّد فرا رسید از جهتِ عبداله ابن طاهر بر حرب کردن خوارج و به 
سرای عبداله اب قاسم فرود آمد. و از نصر سیّاری مال طلب کرد. و هیچ مال اندر 
بیت‌الال فانده بود. از مردمان شهر مالی بستد و الیاس بیرون شد به ناحیتِ بسکر و اوق, 
به طلب خوارج. و خوارج رفته بودند سوی کرمان. 

باز, عهدٍ عبداله ابن طاهر رسید نص سیّاری را پر سیستان. و نصر پسر خویش را 
سیّار ابن نصر را به بُست فرستاد. و مردی بر وی بیرون آمد به بُست نام وی حتّد ابن 
واصل. مردم پراکنده بر او جع شد. و سیّار زشتی کرد بر مردمان ست. و باز به حرپ 
حمّد ابن واصل بیرون شد و حرب کردند و هزیت بر سیّار افتاد. و سیّار را اسبر گرفت 
حمد ابن واصل. 

چون خبر به نصع سیّاری رسید که پسر را گرفتند و حال بر این جمله بود. محمد ابن 
سیفی طارایی را آنجا فرستاد و بایعقوب راسی را به رسولی سوی حمد ابن واصل. چون 
بایعقوب نزدیکی او شد. سیّار را خلاص کرد و خود به نفس خویش. با بایعقوب به 
سیستان آمد. سوي نصر اين منصور سیّاری. چون بیامد و پیش او شد. او را کرامت کرد 
و بنواخت و خلعّت داد و بازگردانید. و اندر این میانه. نامه رسید سوی الباس اين آسَد که 
«فوج سوار به ست فرست تا آن مرز نگاه دارند از خوارج!» 

الیاس پسر برادر خویش -اجد ابن عُمَیره اپن اد - را با گروهی سواران نیک 
آنجا فرستاد و خود به کوی سینک فرود آمد. چون امد ابن عمّبره به ست شد. با 
مردمان نیکویی کرد و مردمان با او آرام گرفتند. 

و اندر این میانه. عبداله ابن طاهر ابراهیم ابن حَصین را خلاص کرد از قلعه‌ی هری و 
خلعت داد و ولایت هری به او داد. باز, عبداله ابن طاهر نامه کرد و الیاس ابن اسّد را از 
سیستان بازخواند. 

پس, روز آدینه, ده روز باق از ربیع‌الاخر, بازگشت از اینجا. و عبدالّهابن طاهر نامه 
کرد سوي ابراهيم ابن حَصَیِن قوسی که «به سیستان رو بر عمل سیستان, و او را که 
خواهی بر هری خلیفت کن!» 
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و ابراهیم ابن حُصَین قوسی به سیستان اندر آمد به عمل روز شنبه, دو شب مانده از 
ربیع‌الاخر. و برادر را به عمل هری بگذاشت. چون به سیستان آمد. پسر خویش را سب 
اسحاق ابن ابراهم را به ست فرستاد, به ولایت. یکچند ببود. مردمان از او شکایت 
کردند. اسحاق را بازخواند و دیگر پسر را آنجا فرستاد. پس اسحاق بازآمد. روزگاری 
ببود. باز مردمان اسحاق را خواستند. اندر این کرّت. با مردمان بسیار نیکویی کرد از حد 
بیرون. و آغجا ببود و مردمان به او شاد تا آجا فرمان یافت روز دوشنبه. هفت روز 
گذشته از محرزم. و به وفاتِ اسحاق, ست شوریده شد. 

و مُعتصم نله فرمان یافت س شب پنجشنبه, ده روز گذشته از ربیع‌الاوّل. و چهل و 
هفت سال و سبزده روز او را عمر بود. و هشت سال و هشت ماه خلیفت بود. 

بعد از آن, واثق بالّه به خلیفتی نشست. و کنیت او «ابوجعفر» بود و نام وی هارون ابن 
حمّد ابن هارون. و او پسر مُعتصم بود و بیست و شش سال و دو ماه وهشت روز عمر او 
بود. آن روز که به خلافت نشست. هم بر عادتِ پدر رفت اندر حدیثِ دین و میل به 
مُعتزله کرد و «قرآن» را «خلوق» گفت. امّا هیچ کسی او را اجابت نکرد. و عبدالّه ابن 
طاهر را بر خراسان بداشت. 

و ابراهیم ابن حَصین ابن حمد اين بشیر ابن سعیدٍ قوسی مردی بود از عرب و 
نیکوهیئت. امّا مردی بود به سلامت: با خوارج سست حرب نکردی و با هر کسی ساخته 
بود. تا خوارج به روزگار او قوی گشتند. و مردمان را اندر این سال, سرماي صعب پیش 
آمد به سیستان. چنان‌که درختان و زان و میوه‌ها خشک شد و مرگی و وبای صعب 
بوک 

پس هم ابراهیم ابن حَصین والی سیستان ببود تا عبدالّه ابن طاهر به نشابور فرمان 
یافت - روز شنبه» ده روز گذشته از ربیع‌الاخر. و ابراهیم قوسی از بصره بود. به 
سیستان آمد. اوّل بار خویشتن را پیوسته کرد به آل طاهر این حسین و او را ولایت هری 
دادند. باز به سیستان بازفرستادند. و اینجا ضیاع خرید و سرای ساخت به حوربندان. و 
در معدل نام به سبب معدّل قوسی کردند -برادر او. و او به دارالاماره نشست تا آن‌گاهی 
که پسٍ خویش را یه خليفتی خویش به دارالاماره س که اکنون «ارگ» گویند - بنشاند. 
و مردی ساخته بود بی تعصّب و بر خوارج و اه سنّت و تمیمی و بکری ساخته بود و 
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پس عبدالّه ابن طاهر فرمان یافت, پسرٍ خویش را - طاهر ابن عبدالّه ابن طاهر را 
خلیفت کرد بر خراسان و سیستان. و چون خبر به نزدیک واثق باله برسید به وفاتِ 
او. عهد خراسان و سیستان سوي طاهر ابن عبدائه فرستاد. پس. عمل‌ها همی داد و 
ابراهیم ابن حصین را پر سیستان بداشت. و ابراهم امد را - پسر خویش را به 
دارالاماره بنشاند و خود به حوربندان آمد. و چون به بُست اسحاق - پسر وی -فرمان 
یاف اعد را آعا فرسفاد: 

از ستت از تالخته پولان تر امد هرز دی ترفن امد اوتراغعان این تضمراین عالی 
گفتند و مردم بسیار بر او جمع شد. و امد این ابراهیم قوسی سلهان ابن بشپر حنّی را با 
گروهی بزرگ از سواران شجاع به حرب او فرستاد وان از اچلاي عرب بود و حریی 
سخت کردند و بسیار مردم گشته شد و غسّان به هزیت شد. بان او را بگرفتند و سر او به 
سیستان فرستادند. ابراهیم فرمود تا سر او را بر دار کردند. و مردمان بشوریدند که او 
مروییدتزر کب دود وال .از شتا نوی آن متیر کر فسه وه کور انار گ‌دنق 

باز مردی دیگر از بست برخاست. امد قولی گفتند. و عیّاران و مردان مرد بر او جع 
شدند س چه از پست و چه از سیستان --و حرب کردند بر امد ابن ابراهیم قوسی و امد 
قولی هزهت شد. ۱ 

باز, ابراهیم پسر خویش را از بُست بازخواند و بحیا ابن عمرو را آنجا فرستاد. و بجیا 
از اجلای عرب بود. آنجا شد و مردمان را بنواخت و به او آرام گرفتند. 

و باز او را ابراهيم صرف کرد و پسر خویش را - امد را - باز آنجا فرستاد. و 
سلمان ابن بشبر حَتّی به بست بود و امد او را خلیفت خویش کرد و خود آجا شد. و 
خاقان بخاری را به سواد بُست بیرون فرستاد و ماا استخراج کرد. 

باز, بشار ابن سلهان رئیس و بزرگ بود و اندر میان مردمان بست برون آمد و 
حربهای بسیار کردند و امد ابن ابراهیم قوسی به هزیت به سیستان آمد. و بشّار شهر 
قرو گرفت وبشست وبرمردمان جوز کرد: 

بازه صاخ ابن نضر - برادر غشان ابن نضم ابن مالک سبه ُست برخاست و مردم 
کردند و بر بشّار ابن سلمان حرب کردند و بشّار را بکشتند و ست و سواد آن صام این 
بر را وا 


بسیار با او جع شد از سیستان و بست و یعقوب ابن لیث و عیّاران سیستان او را قّت 
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و واثق باه فرمان یافت -روز چهارشنبه. شش روز مانده از ذی‌امحجه. و خلافت او 
پنج سال و ه ماه و سیزده روز بود. و پرادر او را هم اندر آن روز بیعت کردند. نام کت 
او: ابوالفضل جعفر این حتد ابن هارون‌الرشید. و لقب او: متوکل علی‌اله. پسر مُعتصم بود. 

پس متوکل راه ستّتِ پیغامبر پیش گرفت و مدّعیان را دور کرد و مردمان او را 
دوست کردند و فرمان داد تا به خطبه‌ها یاد کردند که «هر که خلق قرآن گوید. کافر 
اه واه ان سا زایگاهت وا کف روز ناه کرو اما بای 
«مطرَی الاسلام». پس سه پسر خویش را از مردمان بیعت بستد: حسد متیر را و 
ابوعبدائه مُعتز را و ابواسحاق مویّد را. و فرمان داد تا به هر شهری خطبه بر نام ایشان 


"گو طانه؛ 


ابتدای کار بعقوب 


و کار صام ابن نضم به ست بزرگ شد به سلاح و سپاه و خزینه و مردان. و همه‌ی فَرّتِ 
سپاه او از یعقوب ابن لیث و عیّاران سیستان بود. و اين اندر ابتدای کار یعقوب بود. و 
مردمان بست. اندر حرّم, صام ابن نضمر را پیعت کردند و خراج بستدن گرفت و سپاه را 
روزی همی داد. بازه سپاه بیرون کرد و بفرستاد به کش. اوّل سپاهی که بفرستاد این بود 
که حمّد ابن عبید ابن وهب و پسران بان ریم آنجا برخاسته بودند. سپاه صال آنجا آمد 
و ایشان هزهت کردند و از پس ایشان برفتند و بگرفتندشان و ستور و سلاح ایشان به 
نزدیک صال بردند. و پسران نان عرعم را بگذاشتند و عتد ابن عُبّید را حبوس کرد و 
حتّد اندر حبس فرمان یافت. و پسران حَبّان را چون بازگشتند به راه کش. فرستاد تا 

بازه عیار خارجی به ناحیتِ کش بیرون آمد با گروهی از خوارج. صا این نضر کثیر 
ابن راد را و بعقوب ابن لیث را و درهم ابن نضم را از جله‌ی سکزیان بفرستاد به حرب 
ععار. ععّار به هزهت برفت از پیش ایشان. 


باز, ابراهیم ابن حصَین پسر خویش را - حمّد را به حرب صام ابن نضمر فرستاد 


۹۷ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


به بست: از سیستان سدنیمه‌ی شعیان: مد آنجا شد و به زمین‌داور حرب کردند و صاخ 
به هزیت شد و یاران او پراکنده شدند. و ابراهم ابن خالد که صاحب‌شرّ ط صام بود به 
زینهار محشد ابن ابراهیم قوسی آمد با گروهی بزرگ. 

و صاخ بر را کش با اندک مردم برفت و دیرگاه آنجا ببود تا گروهی از هزیتیان بر او 
جمع شدند. با قصد بست کرد و بشد تا ماهیاباد. و خبر به بست رسید. حمّد ابن ابراهیم 
با گروهی بیرون آمد و حربی سخت بکردند و از دو گروه مردم پسیاز کشتد شد. آخره 
حتد ابن ابراهیم قوسی به بُست اندر شد و قلعه حصار گرفت. ‏ 

و صام او را بگذاشت به حصار اندر و خود برفت و کسی ندانست که کجا شد. و به 
راو بیابان به سیستان آمد و ناگاه به بسکر فرود امد. و ابراهیم قوسی خبر یافت و اندر 
وقت. برنشست با سپاه و به در ا کار فرود امد. انجا حریی صعب بکردند و بسیار مردم از 
دو گروه کشتد شد - روز چهارشنبه» ده روز مانده از ذی‌احجه. 

ابراهيم قوسی بازگشت و به دارالاماره فرود آمد. و صاغ, به شب به شهر اندر آمد. و 
یعقوب ابن لیث و دو برادر او عمرو و علی سب او, و درهم ابن نضهر و حامد ابن عمرو 
که «سرناوک» گفتندی و عیّاران سیستان با ایشان. به سراي عبد ال ابن قاس فرود 
امدند. 

بامداده صاخ بیرون آمد و شیعتِ او که اندر سیستان بود با او جع شدند و بسیار مردم 
آنجا جع شد. و ابراهجم قوسی مشایع و فتها را جع کرد و سپاه خویش را سلاح پوشید - 
پیاده و سوار -و ابراهیم ابن پشر ابن رد را و شارک ابن تضمر را و عغان ابن عّان را 
نزدیکی صام فرستاد که «بررسید تا اینجا به چه شغل امد؟» 

پس. برفتند و سلام کردند و بپرسیدند. 

صاخ گفت «من اینجا باه بجر ات خوارج آمدم. امروز تا فردا بروم. و میان من و ابراهجم 
قوسی حرب نیست.» ۱ 

مشایج بر اين سخن برگشتند. و صا برنشست با سپاه و تیم خویش و به راو 
سرلشکر به پارگین, بیرون آمد. و پارگین خشک بود. تا او به پارگین اندر آمد. سپاه 
ابراهيم قوسی بر کوره‌ی « طعام سلاح پوشیده ایستاده بودند. چون صاخ را با سپاه 
دیدند. به شارستان اندر شدند و در اندر بستند. و مهتر ایشان عبید کهو) بود. 


و پس چون صام چنان دید. به در شارستان فرا شد. ساعتی. حامد سرناوک و 


۹۸ 


ابتداي کار یعقوب 


عیّاران فرود آمدند و به باره برشدند و به بام سرای حیک ابن مالک که اکنون خان است؛ 
برشدند و از در سرای او بیرون شدند و در شارستان باز کردند و چندین مردم اجا 


بکشتند. و یاران صام به شارستان اندر شدند و بسیار مردم اندر یک ساعت از آن 


و 
و ابراهیم را از این هیچ خبر نبود. چون خبر یافت. ساعتی برنشست و به در پارس 


بیرون شد و سوي در عنجره به هزهت برفت و شارستان خای کرد. صاخ به دارالاماره 
اندر شد و فرود آمد و از آن چیزی که ابراهيم قوسی را ساخته بودند. چاشت خوردند. و 
این روز پنجشنبه بود بّه روز باق از ذی‌امجه. 

و ابراهیم قوسی برفت نزدیکان سپاه عّار خارجی فرود آمد و عبّار با او ساخته بود. 
صاغ باز سپاه بفرستاد به حوربندان که خزینه‌ی اپراهم برگیرند و زندان‌ها بشکنند. 
چون چنین کرد. مردم و عام شهر جمح شدند و خواستند که او را و سپاه او را همه 
بکشتنندی: صاخ ترسیده بازگشت و نیارست شد به سراي ابراهیم قوسی و به دارالاماره 
فرود آمد. و خواست که آن شب از شهر بگریزد از آن‌چه از مردم عام این شهر دید. بان 
گروهی مردم او را گفتند «نزدیک عغان ابن عَمّان باید شد تا او را چه گویدا» 

بامداد. برنشست و نزدیک عغان شد. عغان او را گفت «اين نبایست کرد.» 

صام گفت «من به طلب خون برادر خویش آمدم که برادر مرا خوارج گشته‌اند: 
غسّان را. و من چنان دانستم که تو مرا اندر این یاری کنی.» 

عغان خاموش گشت. 

صاع از آجا بیرون آمد و فرمان داد تا سرای بهلول ابن مَعن که صاحب شُرّط ابراهیم 
قوسی بود ارت کردند. و صال آن‌روز سپاه خویش عرض کرد: چهار هزار مرد بود 
سوار و پیاده. 

ابراهیم ابن حُصَین باز آمد و عّار خارجی به ياري او با او. خبر به صاخ رسید. 
یعقوب ابن لیث را به در اکار فرستاد و سرناوک را به در مینا و عقیل اشعث را به در 
گرکوی - با علم‌های سیاه. و عم خوارج سپید بود. چون مردم خاص و عام آن 
علم‌های سپید بدیدند. به سبب خوارج, یاری صاغ کردند و حریی صعب کردند و بسیار 
مردم از هر دو گروه کشته شدند. آخر. عبّار و ابراهیم ابن حصین قوسی به هزیت باز 
کت و کار صا قوای کشتا: 


۹۹ 


و ابراهیم نامه کرد سوی طاهر ابن عبدالّه به خراسان و از او سپاه خواست و طاهر 
بفرستاد. چون حال بر این جمله بود. صا سراي ابراهیم قوسی و سراي مدان بجیا که 
او را «کلوک» گفتندی - غارت کرد و مال ایشان برگرفت. و خوارج گرد شهر فرو 
گر فد که کی رنه بترون توانست شک وله درون تواتیست ام 

یعقوب ابن لیث به تاختن خوارج شد. خلق کشته شدند و روز و شب یعقوب حرب 
بایستی کرد. و ابراهیم قوسی سوي پسم. به ست. جمازه فرستاد که «مرا سپاه فرست!» و 
حمّد ابن ابراهیم اجا سپاهی جمع کرد از زمین‌داور و به سلاح اباد کردشان و بفرستاد. 
چون به نزدیک سیستان آمدند. مهتر ایشان را «خواشی» گفتندی, با مردی سیصد به 
نزدیک صال آمد. چون یهترشان برگشت. دیگران سوي بُست بازگشتند. 

باز, عغان ابن ان نامه نبشت سوي حد ابن ابراهیم قوسی به ست که «برخیز و 
اینجا ای!» 

ناگاه» محمد از بُست به تاختن, با سپاهی ساخته بیامد. به شب اندر. راه گم کرد. 
بامداد, به نزدیک شمپر آمدند. خر به شهر رسید. بعقوب ابن لیث و حامد سرناوک به 
دروازه‌ی رودگران بیرون شدند. به حر محقد ابن ابراهیم قوسی, و صاع با خواصکان 
خویش به کمین اندر شد به مینوحنف. و مرن هی بگرد ند و سا زمره هکس دز 
هر دو گروه. آخر, حتد ابن ابراهیم به هزهت شد و برفت و به هیسون شد س‌نزدیک پدر. 

و دیگر روز, صاغ فرمان داد که سرای حد این ابرآهيم قوسی را و آن خواص او 
غارت کنند. پس یعقوب ابن لیث و سرناوک و عیّاران سیستان گفتند «حرب ما همی 
کنیم و شهر آنجاست و ما این را تقویت می‌کنيم.» و صام را اصل از سیستان بود. اما به 
بُست بزرگ شده بود. ایشان گفتند که «او که باشد که تا اکنون دو بار هزار هزار درم از 
غارتِ بزرگان سیستان به او رسید و اکنون باز نو غارت خواهد کرد! بست راو او را خود 
چه خطر باشد؟ بی‌حبّتی باشد اگر وی این ماها از اینجا ببرد.» 

خلاف آوردند و هر چه مردم سکزی بود برنشستند و به در عنجره لشکرگاه کردند و 
فرود آمدند. و هر چه از بُست بود با صال پبودند. چون صا چنان دید دائست که او را 
هیچ نياید. به شب اندر پُنه بربست و نامه کرد به ست. سوي مالک ابن مردویه که 
غلیقت او برد با که رمن جزاهم آمذتوتعال چنو زیتن آمد؛ اسق :6 


او به تاختن, با سواری پانصد. بیامد. چون به نزدیک شهر برسید. صام بیرون شد 
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[مارتِ یعقوب و بزرگی او 


یعقوب ابن لیث و سرناوک به تاختن از پس او بشدند و حریی صعب کردند و مالک را 
بکشتند و خزینه و بار و بنه, همه بگرفتند و همه‌ی وجوو سپاه او را بکشتند و عام ر 
سلاح و کالای بستدند. و صام با اندک مردم به هزهت به بست شد. پس یعقوب همچنان 
به تاختن از پس صام ابن نضمر بشد. به نوقان او را اندریافتند و انجا مردم بر صا جمع 
شد و حربی صعب کردند و اندر آن معرکه طاهر ابن لیث کشته شد. برادر یعقوب روز 
آ وتف روز مانده از جمادی‌الاخر. (و گور او اکنون به کرمتی است.) 

و صام به هزهت رفت و نهان شد. چنان‌که او را به هیچ جای بازنیافتند. و سپاو 
سیستان بازامدند. 

و درهم ابن نضم را بیعت کردند سپاه سیستان هم اندر اين وقعّت. و بعقوب اين لیث 
ویحامن ش رتاو یساس لاز وی کشت زعرییا هی کرقند بر خوار وخالفا ایو 
درهم این نضر حفص این اسیاعیل این فضل را امیر سر کرد 

و حمد ابن ابراه ابن حَصَبن قوسی به هیسون فرمان یافت و او را بر جنازه. به گردن 
مردان, به قصبه اوردند. اندر ولایت در هم ابن نضر. 

بان درهم چون مردی و شجاعتِ یعقوب اپن لیث و شکوو او اندر دل مردمان بدید. 
ترسان شد و اندر سرای قرار گرفت که «من بهارم.» 

بعقوب برنشست که «بر باید نشست و بیرون آی! پادشاه نیمروز نتوانست کرد.» 

درهم سپاه خویش را فرمان داد که یعقوب را کشت یعقوب چون نگاه کرد و آن 
بدید. همان جا حمله آورد و بسیار مردم بکشت و دیگر گریزان گشتند. و درهم ابن بر 
را اسیر کرد و از خانه به بیرون آورد و محبوس کرد. 

و پیعت کردند مردمان سیستان یعقوب ابن لیث را - روز شنبه, پنج روز مانده از 
محر م. 


[مارت یعقوب و بزرگی او 


اما نسبت او: یعقوب ابن لیث ابن معدل ابن حاتم ابن ماهان ان کی خسرو اين اردشیر ابن 


قباد ابن خسر و پرویز ابن هرمز این خس‌وانوشه‌روان ابن قباد ابن فمروز این یزدجرد این 


۱۰۱ 
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بهرام جور ابن یزدجرد ابن شاپور ابن شاپور ذوالاکتاف ابن هرمز ابن نرسی ابن :هرام‌ابن 
بهرام ابن هرمز ابن شاپور ابن اردشیر ابن بابک ابن ساسان ابن بایک اين ساسان ابن 
بهمن ابن اسفندیار این ویشتاسب ابن فراسب (عم کی‌خسرو ابن سیاوخش) ابن 
کی‌اوجی ابن کی‌قباد ابن کی‌منوش ابن نوذر ابن منوش ابن منوشرود ابن منوچهراین 
ایرج ابن افریدون ابن آتبین ابن شید ملک ابن یونجهان ابن اينکهد ابن اوشهنگ ابن 
فزازک این ما مک انن فی این کبومرق: 

واين اول بیعت بود که یعقوب راکردند به امارت. و حامد ابن عمرو سسرناوک با 
همه‌ی سپاه اندر بیعت او آمدند. و یعقوب اميري شرّط حفص ابن اسماعیل را داد. 

یکچندی ببود و حرب خوارج همی کرد هر روز یعقوب. تا درهم ابن نضر از حبس 
یعقوب بگریخت و نزدیک سرناوک شد به کلاشیر و سرای سرناوک آنجا بود. پس 
درهم و سرناوک سر یکی کردند و خواستند که بر یعقوب شهر بگیرند. یعقوب برنشست 
و آنجا شد و محمد ابن رامش با او. و نخستین کسی که پیش او آمد. سرناوک بود: ششبر 
کشیده, پیش آمد. حمّد ابن رامش با او برون شد و سرناوک یگنت و سپاه او هزهت 
شد. یعقوب همه را بگرفت و اسیر کرد و سلاح و ستور و مال سرناوک برگرفت و مظفر به 
دارالاماره بازگشت. 

و کار سیستان بر او راست شد. پس همه‌ی مردمان را خواند و بنواخت و اسبران‌را 
بهرون گذاشت و خلعّت داد و سوگند و عهدها برگرفت. باز. همه دل یکی بکردند. و سپاه 
را روزی داد و سوي عبر خارجی کس فرستاد و بگفت که «شما این شغل که همی به سر 
بردید به آن بود که حمزه ابن عبدالّه مردی بود که هرگز قصد این شهر نکرد و هیچ مردم 
شکزی را نیازرد» بر اصحاب سلطان بیرون آمده بود که شما همی بیداد کنید و رعیّتِ 
سیستان از او به سلامت بودند. ولایت غربا داشتند و مردمان سیستان اندر طمان سلامت 
می‌بودند به سبپ خلاف او. و پس از آن, به روزگار بواسحاق و باعوف, غزاتشان به 
دارالکفر بود. اکنون, حال بر دیگرگون شد. اگر باید که سلامت یابی, امیرالومنینی از سر 
دورکن و برخیز, با سپاه خویش, دست با ما یکی کن که ما به اعتقاد نیکو برخاستجم 
که سیستان نیز فرا کس ندهم. و اگر خدای نصرت کند. به ولایتِ سیستان اندر فزاییم 
آن‌چه توانیم. و اگر اینت خوش نیاید. به سیستان کسی را میازار و بر همان سنّت که 
اسلافی خوارج رفتند همی رو!» 
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عبار پیغام بازداد که «تا نگاه کنیم. اما تو را بیش نیازاربم و کسان تو را.» 

پس یعقوب ابن لیث خراج بیرون کرد و ولایت‌ها بداد و دیوان بنهاد. 

و متوکل را پسر او -حد ابن جعفی مُنتَص بالّه -بکشت. و خلافت متوکل پانزده 
سال کم دو ماه بود. و مُنتّصر را هم اندر آن روز بیعت کردند. و آن روز پنجشنبه بود. 
هفتم از شوال. و برادران او شنز و ود -سهر دو بیعت کردند او راء و غلافت منتصیر 
را شد. و اندر غلافتِ اوء کاری نرفت که یاد کردن آن واجب کند. 

و مُنتَصرباله ابن متوکل عل‌الّه فرمان یافت -اندر ماه ربیع‌الآخر. شش ماه خلافت 
کرد و پسر خویش را پیش از مرگی خود ولی‌عهد کرد -اجمد ابن حمد ابن جعفر را. و او 
را «مستعین بالّه» نام بود. و هم به این تاریجخ نشست که فرمان یافت پدر. و مستعین طاهر 
اپن عبدالّه را بر خراسان بداشت. 

پس چون کار یعقوب به سیستان قرار گرفت. عمرو را بر سیستان خلیفت کرد و 
عزیز ابن عبدالُه مرزبان را امبر شُرّط کرد و خود برفت. و صا ابن تضم به ست قوی 
گشته بود. به حرب او شد -اندر جمادی‌الاخر. و حربهای بسیار میان ایشان برفت. 

پس صال ابن نضر به شب بگریخت و بُست به یعقوب بگذاشت و خود با سپاه, به راو 
باه شیستان آمت, هی کی راغ وتا اند همب یه خر [کاز اند آمق‌آنتاز 
رجپ. مردمان چنان دانستند که یعقوب است که از ست باز آمد. عمرو تا بدانست که 
حال چیست. مردم پراکنده بودند و شب بود. بیش از آن نرسید که خانه حصار گرفت 
اندر كوي گوشه. صال پيرامن خانه بگرفت و عمرو را از حصار بیرون آورد. و عزیزابن 
عبداله و داوود را - برادر او را -باز گرفت. 

و یعقوب بر اثر او آمده بود دیگرروز که این کرده بود. پس لشکر فرود آمد. و صا 
مینوحنف حصار گرفت و پیرامٌن خویش کنده کرد. و یعقوب به حرب آمد روز شنبه, 
پنج‌روز رفته از ث شعبان. و صال به هزهت رفت. 1 
سپاه او بگرفت و عمرو و عزیز و داوود را خلاص کرد. بازه ان سبران را؛ هر کسی را 
چیزی بداد و بگذاشت و خدای را شکر کرد بر این ظفر و ِِ برادر زنده و 
پنجاه‌هزار درم به درویشان داد. 

پس چون بزرگي یعقوب پیدا گشتن گرفت و فتحها همی کرد. آزهر را بر خوارج 
وو وا زاره انش ای مرای ام ارت هد کی یا 
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اردشیر ابن قباد ان خسروپرویز مَلک) پس آزهر نامه‌ها کرد سوی بزرگان خوارج و 
ایشان را به نواختن و نیکویی گفتن ترغیب کرد. تا هزار مرد به یک راه بيامدند. و یعقوب 
مهتران ایشان را خلعّت داد و نیکویی گفت که «از شما هر که سر‌هنگ است امیر کم و 
هر که یکسواره است سر‌هنگ کم و هر چه پیاده است شا را سوار کنم و هر چه پس از 
آن هر بینم» جاه و قدر افزاع.» 

پا او آرام گرفتند و یکچند به سیستان ببود. 

پس ابوطیّب طاهر ابن عبدائه به نشابور فرمان یافت روز دوشنبه. هشت روز باق 
از رجب. و مُستعین‌بالله خراسان حمد ابن طاهر اپن عبدائه را داد و عهدنامه فرستاد. 

و خوارج بیشتر نزدیک یعقوب آمدن گرفتند. 

باز, یعقوب عزیز ابن عبدالّه را بر سیستان خلیفت کرد و با دو هزار سوار ساخته به 
بُست تاختن کرد. صا بدانست و بگریخت و نزدیک زنتپیل شد. یعقوب تقل و بُه‌ی او 
بر گرفت و به سیستان باز آمد س روز شنبه» شش روز گذشته از رمضان. 

اسدوی خارجی به در طعام تاختن آورد. یعقوب خبر یافت. بیرون شد و حرب کرد 
و اسدوی را بکشت و سر به قَصَبه آورد و بر دار کرد, 

باز, دیگر راهء به تاختن, به ُست شد و عزیز ابن عبدالّه را خلیفت کرد بر سیستان -- 
روز پنجشنبه» هفت روز گذشته از ذی‌امحجه. و به بست اندر شد. با دو هزار سوار و به در 
میرکان فرود آمد. وصال با لشکری انبوه ببرون رفت و خواست که بگریزد. به نزدیک 
ژخد. یعقوب فرا او رسید و حریی کردند که هرگز کس چنان ندیده بود. و زنتپیل به ياري 
صال فرا رسید. با لشکر آنبوه و پیلان بسیار. چون کار بر یعقوب سخت شد. پنجاه سوار 
برگزید از میانه‌ی لشکر و خود با ایشان بیرون شد و حمله اندر آورد و زنتپیل را پیفکند و 
بکشت. و همه‌ی سپاه هزیت کردند. یعقوب و یاران شیر اندرنهادند تا بر یکجا شش 
هزار مرد بکشتند و سی هزار مرد اسمر گرفتند و چهار هزار اسپ گرانها آن روز به دست 
آمد یعقوب راء دون اشتر و استر و خر و اسبان پالانی و ترکی و درم و دینار و پیلان. و 
خبرک را که غلام و حاجب صال ابن نضر بود. اسیر گرفتند. و هم‌ی یاران صام به 
زنهار یعقوب آمدند. صام با پنج سوار به هزهت شد. و برادر زنتپیل به زنهار یعقوب آمد 
و همه‌ی قرابتان او بر نختِ سیمين زنتبیل و خزینه‌ی او. و سلاح افزونی و مال که به 
وس امتونو وهای کشتگان ود کی بان تاد دو ود و اند کشتی 
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بار بود .و شاهین ابن روشن را با فوجی سوار بر اثر صام ابن نضم بفرستاد تا به پولی به 
بقل والشتان ن او را اندریافتند و بند کرده به پیش یعقوب آوردند. پس یعقوب او را پا آن 
اسیران, همه به سیستان آورد و برادر زنتپیل و قرابتان او که به زنهار آمده بودند. همه را با 
خویشتن بیاورد. و پیلان آنجا بگذاشت. گفت «مرا پیل نباید که ایشان همایون نباشند: 
که خدای ابرهه رابه پیل یاد کرد.» 

پس, صام ابن حجر که ابن عم زنتپیل بود -به ولایتِ رخد فرستاد. و صا ابن 
تقو تراد ستویب یمان تافت, بی هنده روز که ازرا ندسستان ورد روز هو 
هفده روز گذشته از حرم. 

و نامه نبشت. پیش از رفتن به حرب عبّار سوي خلف ابن لیث این فرمّد ابن سلمان 
ابن ماهان که اميري پست کرده بود. تا چون حدیثِ صام ابن حجر تام گشت. اینجا باز 
آمد. خَلف را خلیفت کرد بر شهر سیستان. و یعقوب برفت و عبر به نیشک بود با سپاهی 
فرود آمده. و یعقوب به بتو رسید. بامداد بود. و شاهین به بتو راه‌نمونی کرد. چون فرا رسید 
با سپاه ساخته, سپاه عَّار ناساخته بودند: آن‌چه هزهت توانستند رفت رفتند. دیگر 
گشته شدند. و عتار اندر معرکه کشته شد س روز شنبه, دو شب مانده از جمادی‌ال"خر. و 
سر ععّار را به شهر آوردند و به در طعام بر باره نهادند و تن او به در آکار, نگونسار, 
بیاویختند. و خوارج. همه دلشکسته شدند وبه کوه‌های آسفزار رفتند و به دژه‌ی هندقانان. 

و اندر این میانه به بغداد فتنه افتاده بود میان مُتّز و مُستعین تا مُستعین خویشتن 
خلع کرد و معتز را بیعت کردند. و نام او زیر ابن جعفر بود. همه, خاص و عام, به پیعت 
مق نت آ تفن 

باز, به سیستان, به نواحي فراه و جُوَین مردی بیرون آمد. یعقوب به حرب او شد و 
او را اسیر گرفت و بکشت و سرش به َصَبه فرستاد. 

و یعقوب روزگاری به سیستان ببود. خبر آمد که صام ابن حجر عاصی شد به رخّد. 
یعقوب به حرپ صام رفت - روز دوشنبه, دو شب مانده از ذی‌امحجه. و خلیفت کرد بر 
سیستان عزیز ابن عبدالّه را" 

صال به قلعه‌ی کوهتیز بود. هیچ خبر نداشت. تا یعقوب پیرامن قلعه فروگرفت. پس» 
چند روز حرپ صعب کردند. چون صاخ یقین شد که قلعه بخواهد ستد. خویشتن ر 
بکشت. و او را از قلعه فرو افکندند و قلعه بدادند و زنهار خواستند. و صا را به ُست 
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آوردند و به گور کردند. 

یعقوب به قلعه استواری نشاند و باز به سیستان آمد - چهار روز مانده از 
جمادی‌الاوّل. پس از آن‌که ناحیت را آرام داد. به والشتان و زمین‌داور و زمین بست عیال 
بیستانید. پس, روزگاری به سیستان ببود و قصد هری کرد ب روز شنبه. یازده روز 
ک شهار قفا 

امیر هری حسین ابن عبدالّه ان طاهر بود -- خليفتِ محمّد ابن طاهر. یعقوب بر 
سیستان داوود اين عبدالّه را خلیفت کرد و خود برفت و به هری شد. حسین هری حصار 
کرفت و.یعقوبا آعا فرود امد و دی گاه رب کزدند. آخر ار تستد و بخستان :زا 
اسبر گرفت. 

باز, ابراهيم ابن لیاس ابن آسّد سپاه‌سالار خراسان بود. آمد به حرب یعقوب و به 
پوشنگ فرود آمد. و خبر به یعقوب رسید. علی ابن لیث را - برادر خویش را - و 
حبوسان و نه به هری بگذاشت و خود برفت که به پوشنگ شود. مردمان هری را امان 
داد و این کرد. تا دل بر او بنهادند و به تاختن, به پوشنگ شد و با ابراهیم ابن [لیاس حرب 
کرد و بسیار از سپاء او بکشت و دیگر به هزیت باز گشتند. 

و ابراهیم به هزهت سوی حمد ابن طاهر شد و گفت «با این مرد به حرب. هیچ نیاید 
س که سپاهی هولناک دارد. و از کشتن هیچ باک نی‌دارند و بی تکلّف و بی نگرش, همی 
حرب کنند و دون شیر زدن هیچ کاری ندارند -گویی که از مادر حرب را زاده‌اند. و 
خوارج با او همه یکی شده‌اند و به فرمان اویند. صواب آن است که او را استالت کرده 
آید. تا شرّ او و آن خوارج به او دفع باشد. و مردی جدّ است و شاه‌فنون و غازی‌طبع.» 

پس, آن چون بشنید. رسولان و نامه فرستاد و هدیه‌ها و منشور سیستان و کابل و 
کرمان و پارس او را خلعت فرستاد. 

و یعقوب آرام گرفت و قصد بازگشتن کرد. و نامه فرستاد سوی عغان ابن عمّان. فرمان 
داد به خطبه و از او را. تا عغان سه آدینه خطبه کرد. یعقوب فرا رسید و بعضی از خوارج 
که مانده بودند. ایشان را بکشت و ماهای ایشان برگرفت. 

پس شعرا او را شعر گفتندی به تازی. 

چون شعر برخواندند. او عالم نبود. اندرنیافت. حمّد ابن وصیف حاضمر بود و دبیر 
رسایل او بود و ادب نیکو دانست. و به آن روزگار نامه‌ی پارسی نبود. پس یعقوب گفت 


۱۰۹ 


[مارتِ یعقوب و بزرگی او 


«چیزی که من اندرنیا.ع. جرا بابد گفت؟» 

حمّد آبن وصیف پس شعر پارسی گفتن گرفت. و اوّل شعر پارسی اندر عَجَم او گفت و 
و 
ز طریق خسروانی. و چون عجَم برکنده شدند و عرب آمدند. شعر میان ایشان به تازی 
بود و همگنان را علم و معرفت شعر تازی بود. و اندر عجم کسی برنیامد که او را بزرگي 
آن بود پیش از یعقوب که اندر او شعر گفتندی, مگر حمزه ابن عبداله شاری. و او عم بود 
و تازی دانست, شعراي او تازی گفتند. و سپاه او بیشتر, همه از عرب بودند و تازیان 
بودند. چون یعقوب زنتپیل و ععَار خارجی را بکشت و هری بگرفت و سیستان و کرمان 
و پارس او را دادند. حمد ابن وصیف این شعر بگفت: 

«ای امیری که امیران جهان خاصه و عام اه وا کر هیلع توت انز و غلام 

آژل خطی در لوح که مُلکی بدهید / به ای یوسف یعقوب ابن لیِ همام 

به لتام آمد زنبیل و نی خورد به لنگ /لقره شد لشکر زنبیل و هبا گشت کنام 

عمر عّار تو را خواست و زو گشت بری / تیغ تو کرد میانجی به میان‌دد و دام 

عمر او نزد تو آمد که و چون نوح بزی /در آکار تن اوء سر او باب طعام.» 

این شعر دراز است, ما اندگی یاد کردم. 


سم کرد از ان خوارج بود که به صلح, نزد یعقوب آمده بودند. چون طریق وصیف 
بدید اندر شعر, شعرها گفتن گرفت. و ادیب بود. و حدیثِ عیار اندر شعری یاه کند: 

«عمر ز عّار بدان شد ری / کاوی خلاف آورد تا لاجرم 

دید بلایر تن و بر جان خویش / گشت به عالم تن او در أم 

مک حرّم کرد عرب را خدای / عهد تو را کرد حَرّم در عَجّم 

هر که در آمد. همه باق شدند / باز فنا شد که ندید این حَرّم.» 


باز حمّد ابن لد هم سکزی بود - مردی فاضل بود و شاعر. نیز پارسی گفتن 
گرفت و این شعر را بگفت: 
«جز تو نزاد حوا و آدم نک" " / شمرنهادی به دل و بر مد ۳ 


۳ ز ما 
مُعجز پیغمبر مکی تویی / به کنش و به منش و به گوشت 
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فخر کند عّار روز بزرگ / گوید همام که یعقوب کشت.» 


پارسی شعر باد نکرده بود, الا بونواس: میان شعر خویش, سخن پارسی, طنز را؛ باد 


کرده بود. 


رفتن بعقوب به کرمان و پارس 
وه 7 
و ژخد و بلخ و هری 


باز گشتم به حدیثِ رفتن یعقوب سوی پارس و کرمان: 

عزیز ابن عبداله راروز شنبه, هشت روز باق از ذیا حجه. خلیفت کرد و هم اندر این 
روز برفت سوی کرمان. چون به تم رسید. اسماعیل ابن موسا --که مّلجای همه‌ی خوارج 
بود که از عرب آمده بودند با یعقوب حرب کرد. او را اسر کرد یعقوب و هر چه از 
پاران او به کارزار کشته شده بودند, يا نه اسر کرد. 

و از آجا به کرمان شد. و عامل کرمان علی ابن حسین ابن فرش بود. طوق ابن مغلس 
را به حرپ یعقوب فرستاد. چون لشکر برابر گشت. حربی صعب کردند. و آزهر طوق را 
اندر میان معرکه, به کمند بگرفت و اسیر کرد و سپاه او هزهت کردند. و باز زنهار 
خو استند. ژمپار دادشان. 

چون علی ابن حسین بشنید. به شیراز شد. و عی ابن حسین هر چند بتوانست. 
لشکرها جع کرد و کفچان را با خویشتن یار کرد. و به نزدیک شیراز, پیش آمد یعقوب 
را و حریهای سخت کردند. پس سپاو علی هزیت کردند و علی ابن حسین ابن فرش نیز 
گرفته شد و اسبر ماند -اندر جادی‌الاوّل. و عل نببره‌ی قرِیش اپن شبل بود - که 
«قربش» به آن تن 

و مامای بسیار به دست یعقوب افتاد اندر دو حرب که آن را عدد و احصانبود. پس. 
از آنجاء سوی مُعتَربائه هدیه‌های بسیار فرستاد: مرکبان نیکو و بازان شکاری و 
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جامه‌های مُر تفع و مشک و کافور و آن‌چه ملوک را باید. و از آنجاء به سیستان بازگشت. 
و به سیستان اند رآمد روز پنجشنبه» پنج روز بای از رجب. 

و کشته شد معتَزبالّ» هم اندر این ماه که یاد کردم. پس از وی» خلافت مهتّدی بان 
را داده شد. و او حمد ابن هارون بود. مهتّدی حمد ابن عبداله ابن طاهر را هم بر خراسان 
بداشت. 

چون یعقوب با این بزرگی و مال از پارس اندرآمد و علی ابن حسین ابن ریش را و 
طوق ابن مغلس را اسر از پیش بر بُنه اندرآوردند و پنج‌هزار اشتر و هزار استر, دون خر 
و رمک اسب نازی و دیگر ماضاء فردمان شادق کر داند و سیستان آرام گرفت. 

و ابوحمد عغان ابن فان گذشته شد سس غرّه‌ی شوال. و مرد بزرگ بود اندر علم و فقه 
به سیستان. 

پس. اندر اين میانه. پسر زنتپیل به قلعه‌ی بّست حبوس بود. فرصت یافت و 
بگریخت و سپاهی بزرگ با خویشتن جمع کرد و به رخ شد و رخد بگرفت. 

خبر به یعقوب آمد. مُدان ابن عبدائه را بر سیستان خلیفت کرد و روز پنجشنبه پنج 
روز باق از ذیامحجّه برفت. چون به نزدیکی رخْد برسید. پسم زنتپیل بگرینت. به کابل 
شد. و یعقوب به طلب وی شد. چون به حاساب برسید. برف افتاد و راه بسته شد. به 
سیستان بازآمد و به راه اندر, خلج و ترکان بسیار بکشت و مَواثی‌شان بیاورد و برده‌ی 
بسیار آورد. و ُبکری یکی از آن بندگان بود. و حسین ابن عبدائه ابن طاهر به نزدیکی 
یعقوب آمده بود و اندر این تاختن با او رفته بود. 

روز آدینه, چهارده روز گذشته از شوّال, به سیستان بازآمد. روزی چند بیود و به 
هری شد. و هری حسین ابن عبداله ابن طاهر را داد. و سيزده روز آنجا ببود و بازگشت و 
به سیستان آمد. یکچند ببود. بازه سوی کرمان شد .روز پنجشنبه» پنج روز بای از حزم. 

و مهتّدی باله را بکشتند به بغداد,اندر رجب, و مُعتمد علیلّه را بنشاندند به خلافت. 
و نام او امد ابن جعفر بود. و مُعتمد حمد ابن عبداله ابن طاهر را بر خراسان بداشت و 
دنورا وا 

و یعقوب سوی کرمان برفت. چنان‌که باد کرد.م. و مُدان ابن عبدالّه مرزبان را 
خلیفت کرد و سپاه‌سالاری فضل ابن یوسف را داد و ابراهیم ابن داوود ی را نماز و خطبه 
و بیت‌المال اسماعیل ابن ابراهیم را. چون یعقوب به کرمان رسید. حمد ابن واصل پذیره‌ی 


۱۰۹ 


۳۵۶ 


۳۵۷ 


۳۵۸ 


رفتن یعقوب به کرمان و پارس و زخد و بلخ و هری 


او آمد با سپاه خویش, به طاعت و فرمانیرداری؛ و هدیه‌ها و ماحای بسیار پیش یعقوب 
آورد. و یعقوب پارس او را داد. و رسولی فرستاد سوي مُعتمد با هدیه‌ها. و پنجاه بت 
زژین و سیمین که از کابل آورده بود. سوي مُعتمد فرستاد که به مه فرستد تا به حَرَم 
مکّه» به راو مردمان فرو برند -- رغم کار را. و به پارس اندر شد - روز چهارشنبه. 
چهار روز گذشته از حرم. 

چون هدیه‌ها وتان به مُعتمد رسید» شاد شد به غایت: برادر خویش ابو امد موفقق 
- که نام وی طلحه بود و وی‌عهد مُعتمد بود - به رسولی سوي یعقوب فرستاد و 
ااعیل این انتضاق فاضی رباص اصارش زا و هد و مش وورو زرا سا 
ولایتِ بلخ و تخارستان و پارس و کرمان و سیستان و بیند. 

یعقوب به آن شاد شد و ایشان را بنواخت و خلعت‌ها و هدیه‌های نیکو بداد و به 
خوبی بازگردانید و خود به سیستان باز آمد. 

و روزگاری ببود و سوي کابل بیرون رفت. مقصود پسر زنتپیل - روز شنبه» پنج 
روز مانده از ربیعالاوّل. چون به زابلستان برسید. پسر زنتپیل به قلعه‌ی نای لامان بر شد 
و حصار گرفت. و یعقوب آنجا بایستاد و حرب پیوسته کرد تا او را آجا فرود آورد و بند 
پر نهاد. 

و برراه بامیان, به بلخ شد. و بلخ داوود ابن عبّاس داشت. و چون خبر یعقوب بشنید. 
بگریخت. و مردمان بلخ و کهن‌دژ حصار گرفتند. یعقوب به بلخ اندر شد و به مخستین 
وهلّت. بلخ بستد. و بسیار مردم کشته شد بر دستِ سپاء او و غارت کردند. و حقد ابن 
پشیر را بر بلخ خلیفت کرد. 

و از آنجا, به ری آمد. و عبدالّه ابن محمد ابن صا به هری بود. از پیش یعقوب 
بگریخت و به نشابور شد. و یعقوب به هری اندر شد و بنشست و مردمان را نیکویی کرد 
و گفت. و مردمان هری شیعتِ یعقوب گشته بودند از پیش و دل بر او نهاده. 

و عبدالرحم خارجی که برخاسته بود از کوو کروخ و خویشتن «امیرالومنین» نام 
نهاده و لقب کرده «متوکٌل عَالّ» و ده‌هزار مرد بر خویشتن جح کرده از خوارج و 
کوه‌های هری و آسفزار و نواحي خراسان فرو گرفته و تاختن‌ها همی کرد و سپاه‌سالاران 
خراسان و بزرگان از او عاجز شده بودند. یعقوب قصد او کرد. و او به کوه اندرشد و برف 


صعب افتاد و یعقوب اندر برف با او حرب کرد و هیچ بازنگشت بر آن سرما و سختی, تا 
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عبدالرحمم بیامد به زنهار او و اندر فرمان او آمد. و یعقوب او را زنهار داده پس از آن که 
به طاعت پیش وی آمد. و او را عهد و منشور داد و عمل آسفزار و بیابان‌ها و کردان به او 
داد و خود به هری قرار گرفت. ۱ 

یک سال برنیامد تا هم خوارج عبدالرحیم را بکُشتند و ابراهم ابن خر را بر 
خویشتن سالار کردند. و ابراهیم با هدیه‌های بسیار و اسبان و سلاح نیکو پیش یعقوب 
آمد, به طاعت و بندگی. 

یعقوب او را هم بر آن عمل بداشت و بنواخت و نیکویی گفت. پس, گفت «تو و یاران 
دل قوی باید داشت - که بیشتر سپاه من و بزرگان همه خوارجند و شما اندر این میاند 
بیگانه نیستید. اگر به این عمل که دادم به سر نشود. مردم زیادت نزدیکي من فرست تا 
روزي ایشان پیداکنم و دیوانشان برام و هر چه از آن عمل خواهند بدهم. نا این کوه‌ها 
و بیابان‌ها آفرهاست که شم از دشمنان نگاه باید داشت که ما قص ولایت پیشتر داریم 
و همه ساله اینجا حاضم نتوانم بود. و مرا مرد به کار است. خاصه شما که همشپریان منید. 
و این مردم تو بیشتر از بُسکر است و مرا به هیچ روی مکن نیست که به ایشان آسیب 
رسائم.» 

ابراهیم پا دل قوی بازگشت و به یاران شد و به زودی باز آمد با همه‌ی سپاه. و یعقوب 
همه‌ی یاران و مهترانشان را خلعت داد و عارض را فرمان داد تا نامهاشان به دیوان 
عرض نبشت و بیستگانی‌شان پیدا کرد بر مراتب. و ابراهیم را بر ایشان سالار کرد و 
ایشان را «جیش‌الشرات» نام کردند. و یعقوب به سیستان بازگشت --سیزده روز مانده 
از جمادی‌الاوّل. 

و اندر این سال, برف بسیار افتاد به سیستان, چنان‌که خرمانان خشک گشت. 


رفتن یعقوب به خراسان و فنا گشتن طاهریان 


پس یعقوب روزگاری به سیستان ببود. باز: قصدٍ خراسان کرد. و حفص ابن زونک را 
خلیفتِ خویش کرد بر سیستان. روز شنبه, یازده روز باق از شعبان. برفت و راه نشابور 
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برگرفت. و چنین گفت که «به طلب عبداله ابن محمّد ابن صام همی روم.» و عبدالّه ابن 
حّد به نشابور بود, به نزدیک حمّد ابن طاهر. 

چون به در نشابور آمد. رسول فرستاد سوي محمّد ابن طاهر که «من به سلام تو 
خواهم آمد.» ۲ 

عبداله ابن حمّد محمّد ابن طاهر را گفت «آمدن او و سلام او صواب نیست. سپاه جمح 
کن تا حرب کنم !» ۲ 

حسّد ابن طاهر گفت «ما با او به حرب برنياييم و چون حرب کنج, او ظفر یابد و ما را 
به جان ات رشن 

چون عبدالّه ابن حمد ابن صا چنان دید, برخاست و به دامغان شد. 

و یعقوب به در نشابور فرود آمده بود. حتد ابن طاهر همه‌ی وزرا و حُجّاب را پیش 
یعقوب فرستاد و دیگرروز, خود برنشست و نزدیک یعقوب شد. 

چون فرود آمد و خواست که بازگردد. یعقوب فرمود عزیز ابن عبدالّه را که «اینان را 
همه حبوس کن!» 

عزیز همه را بازداشت و بندها برنهاد - محمّد اپن طاهر را و خواص او را تمام. 

و سبب آن بود این بند برنهادن و بازداشتن ایشان و قصدٍ یعقوب به ایشان که روزی 
به آن ایام که به حرپ زنتپیل به بُست شد و او را بکشت. روزی به حوالی سواد ست. 
منک خود و دبیری از آن خویش همی گشت. به سرایی اندر شد که آن سرای از آن 
صام ابن نض بود و به اندک روزگار از وفاتِ صام آن ویران گشته بود. دییر نگاه کرد بر 
دیوار خانه. نبشته بود دو بیت. آن برخواند و سر بجنبانید. 

یعقوب او را پرسید که «آن چیست؟» 

باز گفت و ترجه کرد. و بیتها این بود که نبشته بودند: «صاح الرمان پال رمک 
َیحة / روا لصيحتهم عَل‌الاذقان / و بال طاهر وف یسم صَیخهٌ /عضبا بل بهم 
من‌الر مان.» ۱ 

پس دبیر قصّهی برامکه بر یعقوب از اوّل تا آخر بازگفت و سبب حنت و کُشتن و 
برکندنِ خان و مان ایشان. و معني دیگر بیت از حدیثِ طاهریان بازگفت. 

یعقوب گفت «چون ما را معجزه از اين بیش نباشد که ایزد ما را اینجا به ویرانی 
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برکندن طاهریان و جور ایشان از مسلانان من خواهم بود. تو این دو بیت بر جای نویس 
و نگاه دار تا آن روز که از تو بازخواهم!» 
دبیر آن بر کاغذی نبشت و نگاه داشت. 


آن روز که بند بر حمد ان طاهر نهاد. دبیر را ببخواند که «اين بیتها که تو را وّدیعت 
دادم آن روز به ست. بیار!» 

بیتها پیش وی آورد. 

گنتا «نگفتم که من باشم آن کس؟» 

پس, دبیر را گفت «رو این دو بیت بر حمّد ابن طاهر عرضه کن و بگوی که چه باید 
تو را و حَرّم توراء تا به سیستان روی و آنجا می‌باشی. و هر که تو را با او خوش باشد. بر 
جای نویس تا با تو آنجا فرستم و نیکو همی دارم. تا خدای چه خواهد.» 

پس آن دو بیت بر حد این طاهر عرضه کردند. بگریست و گفت «اکنون, فرمان 
خداوند راست و ما بنده‌ی اوییم و اندر دستِ اویی.» سختی کرد و پیش یعقوب فرستاد. 

یعقوب فرمان داد تا آن‌چه وی نبشته بود. هر درمی را دو کردند و فرمان داد که همی 
دهند و او را و اهل او را و ندماي او را و آن کسها را که بر ایشان خوش بوّد به سیستان 
فرشتا ۵ یه زندان پزرگ یفن شید آدییت وس کردازد: 

و گور حشد ابن طاهر اندر آن زندان است که پس چندین سال, آنجا فرمان یافت. 
یعقوب فرمان داد که هم اندر آن حجره که فرمان یاقت او را دفن کنند که «او آن‌روز 
مُرد که آنجا حبوس گشت.» 


بازگشتم به خبر یعقوب: 

یعقوب به نشاپور قرار گرفت: پس. او را گفتند که «مردمان نشاپور می‌گویند که 
بعقوب عهد و منشور امیرالومنین ندارد وخارجی است.» 

پس, حاجب را گفت «رو مُنادا کن تا بزرگان و عْلّا و فقهای نشابور و روسای 
ایشان فردا اینجا جمع باشند تا عهد امیرالومنین بر ایشان عرضه کنم.» 

حاجب فرمان داد که تا مُنادا کردند. 

بامداد. همه‌ی بزرگان نشابور جمع شدند و به درگاه آمدند. و یعقوب فرمان داد تا دو 
هزار غلام. همه سلاح پوشیدند و بایستادند. هر یک سپری و ششیری و عمود سیمین یا 
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زژین به دست هم از آن سلاح که از خزینه‌ی حمد ابن طاهر برگرفته بودند به نشابور. 
و خود به رسم شاهان بنشست و آن غلامان دو صف پیش او بایستادند. فرمان داد تا 
مردمان ات مت و پیش او بایستادند. گفت «بنشینید!» پس. حاجب را گفت «آن عهد 
امیرالومنین بیار تا پر ایشان برخوام!» 

حاجب اندر آمد و تیغ هانی به دست و دستاری مصری اندر آن پیچیده بیاورد و 
کاستان از ان برون کرد و تیغ پیش یعقوب نهاد. و یعقوب تیغ برگرفت و بجنبانید. 

آن مردمان بیشتر بی‌هوش گشتند. گفتند مگر به جانهای ما قصدی دارد. 

یعقوب گفت «تیغ نه از بهر آن آوردم که به جان کسی قصدی دارم. اما شا شکایت 
کردید که یعقوب عهد امیرالمنین ندارد. خواستم که بدانید که دارم!» 

مردمان باز جای و خرد بازآمدند. 

باز, گفت یعقوب «امیرالومنین را به بغداد نه این تیغ نشانده است؟» 

گفتند «بلی.» 

گفت «مرا به این جایگاه نوز هم این تیغ نشاند. عهدٍ من و آن امیرالمنین یکی‌ست.» 

باز, فرمان داد تا هرچه از آن مردمان, از جله‌ی طاهریان بودند. بند کردند و به کوو 
اسیهبد فرستاد. دیگران را گفت «من داد را پرخاسته‌ام بر خلتی خدای و برگرفتن اهل 
ی و مارا واگ تست پاشفن دای سا کتون تن سم تا هاند او وی زار 
چنین کارها کار نیست. بر طریق بازگردید!» 

و یعقوب به نشابور ببود» تا خبر عبداله ابن حمد ابن صام آمد که «او از دامغان به 
گرگان رفت و حسن ابن زید با او یکی شد و سپاه جع می‌کنند حرب تو را.» 

یعقوب سپاه برگرفت. از نشابور به گرگان شد. 

چون بعقوب به نزدیک گرگان رسید, ایشان هر دو به طبرستان شدند. یعقوب از پس 
ایشان به تاختن برفت و فوجی سپاه بر له بگذاشت که «شما خوش‌خوش از پس من همی 
آیید!» 

به ساری. به ایشان اندر رسید. چون یعقوب را بدیدند. هزهت کردند - بی‌هیچ 
حرب. حسن ابن زید به کوو دیلیان اندر شد و عبدائه ابن حمدابن صال به در یا اندر شد. 

مرزبان طبرستان عبدالّه را بگرفت و بند کرد و بیاورد که پیش یعقوب آرد. عزیز ابن 
عبداله را دید. با فوجی سپاه از آن یعقوب. عبدالّه را به ایشان سپرد و خود بازگشت -- 


۱۹ 


رفتن یعقوب به خراسان و فنا گشتن طاهریان 


که نباید که «دیلمان با حسن زید یکی شوند و قصد من کنند.» و عزیز ابن عبدالّه از او 
بپذیرفت و عبداله ابن عتد ابن صان را به نزدیک یعقوب آورد س بند برنهاده. چون 
عبدالّه را پیش وی کردند. عبدالّه بسیار سخن‌ها کرده بود به غیبتِ بعقوب. فرمان داد تا 
هنشت وه قامعا تست 

چون به نشاپور قرار گرفت. سالوکان خراسان چمع شدند و تدبیر کردند که «اين 
مردی صاحب قران خواهد بود و دولتی بزرگ دارد و مردی مرد است و کسی بر او 
برنياید. ما را صواب آن باشد که به زنهار او روم و به روزگار دولتِ او زندگانی همی 
کنمم.» 

پس شرکب کبير که نام وی ابراهیم ابن مسلم بود و ابراهیم ابن الیاس ابن اسد و ابو 
بلالِ خارجی و ابراهیم ابن ای حفص و امد ابن عبدالّه خجّستانی و عزیز ابن سری, این 
همگنان, یاران و گروه خویش, نزدیک یعقوب آمدند. و یعقوب ایشان را بنواخت و 
خلعت داد و با خویشتن به سیستان آورد. 

و فرمان داد تا سر عبدالحیم که او را کشته بودند خوارج سبرگرفتند و بیاوردند. 
و رسولان و نامه فرستاد به نزدیک معتمد که امیرالومنین بود و به نزدیکی موفق که پرادر 
او بود سول عهد و کیت موفْق «ابوامد» بود و به نامه اندر یاد کرد بند برنهادن حمّد 
ابن طاهر و سر عبدالرحمم بفرستاد. 

پس امیرالومنین را خوش نیامد بند کردن حمّد ابن طاهر و آن را منکر بود. اما سر 
عبدارحیم و کشتن او قبول افتاد. فرمان داد تا سر عبدالر حم به بغداد بگردانیدند و منادا 
کردند که «اين سر اوست که دعوی خلافت کرد. یعقوب ابن لیث او را بکشت و سر او 
بفرستاد.» باز, نامه‌ها جواب کرد به یکویی, از آن‌چه چاره نداشت و یعقوب قوی گشته 
بود: صواب استالت کردن او دید. 


۱۲۶۱ 


حدیث یعقوب با محمد واصل 


چون رسولان بازآمدند. یعقوب قصد رفتن کرد سوی پارس -- روز شنبه. دوازده روز 
باق از شعبان. و آزهر اين بحیا را خلیفت کرد بر سیستان. و با یعقوب بودند در این سفر 
علی ابن حسین ابن قَرِیش و امد ابن عبّاس این هاشم. 

چون یعقوب به استخر رسید. خلیفتِ محمد ابن واصل پیش او امد و قلعه به او سپرد 
و خزینه و مال حمد ابن واصل. و محمّد ابن واصل به اهواز بود. یعقوب آن همه مال و 
سلاح برگرفت و سپاه را به آن آباد کرد و خلعت‌ها داد و آن خلیفت او را بنواخت و 
نیکویی کرد و گفت. 

و حشد ابن زیدوی خلیفتِ یعقوب بود بر قهستان و یعقوب او را از آجا معزول کرد. 
او بر یعقوب خشم گرفت و به کرمان شد و از آنجا به نزدیکی حمد ابن واصل شد و پیدا 
کرد خلاف خویش بر یعقوب. و محمّد ابن واصل را دلیر کرد بر حاربه‌ی یعقوب و کار 
نساخت کذ هرت کی 

چون یعقوب نزدیک شد, حمّد ابن زیدوی حمد ابن واصل را گفت «صواب نی‌بینم 
اکنون بر او حرب کردن که او قوی گشت و از پس من حاطا دیگر گشت.» 

حمّد ابن واصل فرمان نکرد او را. پس حمّد اين زیدوی از او جدا گشت و به نواحی 
پارس, روستایی فرو گرفت و آنجا بدشست شود و سپاه خویش -و از مردمان مال 

پس حمّد ابن واصل به حرب یعقوب آمد و برسید به نوبندجان. از آنجا رسول فرستاد 
بشیر ان احمد را س نزديکي یعقوب. 

یعقوب سپاه را فرمان داد تا همه به جایها که او ندید نهان شدند. چون رسول فراز آمد 
پیش یعقوب. هیچ‌کس ندید مگر غلامان خرد. پس یعقوب رسول را بنواخت و نیکویی 
گفت و عطا داد و گفت «من از سیستان به آن رفتم و سپاه نیاوردم و با این کودکی چند 
اینجا آمدم, تا محمد ابن واصل یقین شود که من از بهر دوستی جُستن و موافقت او کردم. 
تا دل با من یکی کند که او بزرگ ترین کسی‌ست به ایران‌شهر و خراسان, تا من آن‌چه 
کنر به فرمان آو باشد. و بداند که امد اپن عبدالّه خجستانی با من بود و از من بگشت. 


۱۹۹ 


حدیثٍ یعقوب با محمدٍ واصل 


ناچار, مگر اکنون سپاه مرا او دهد تا خجستانی را اندريامم, یا نه او اکنون همه‌ی خراسان 
بر من تباه کند و آن‌چه من کردم همه ناچیز گردد.» 

رسول بازگشت, دل خوش کرده, و حمّد ابن واصل را خبر داد به آن چه دید و گفت 
«اگر بر او تاختن کنی, او را به یک ساعت از جهان بر کنی که نیز هیچ‌کسی نگوید که 
یعقوب اين لیث بود - که سپاه از او برگشته‌اند و غلامی چند خرد است کارنادیده بر 
وی.» 

حمد آبن واصل برنشست و قصد یعقوب کرد. و یعقوب پیش او بیرون شد و به بیضا 
فراهم رسیدند و حریی سخت بود به میان ایشان. و محمّد ابن واصل را خبر نبود تا 
سواری ده هزار از آن یعقوب از پس پُشت او اندر آمد. و با حمّد اب واصل سی هزار 
سوار بود و با یعقوب پانزده هزار سوار. تا حمد ابن واصل نگاه کرد: ده هزار مرد به یکجا 
از آن او کشته شد. حمّد ابن واصل به هزهت برفت و زُم بازنجان پشتِ خویش گرفت و 
یعقوب بر عقب او بشد. تا او به کوه اندر شد. باز, آنجا؛ به میان کوه اندرون مردی ده 
هزار از آن او اسیر گرفت و دیگر به کوه‌ها بر شدند. 

یعقوب به رامهُرمَز فرود آمد. و معتمد اساعیل ابن اسحاق قاضی را به رسولی؛ 
نزدیک یعقوب فرستاد. و عبدائه ابن واثق آمده بود نزدیک یعقوب و او را نیکو همی 
داشت. هم اندر این سال, فرمان یافت. به سپاو پعقوب اندر. و مُعتمد ولايتِ ماوراءالنر. 
هم اندر این سال, نصر ابن امد اين اسد ابن سامان سامانی را داد 

و ابو امد موفّق که وی عهد مُحتمد بود -بازرگانان بغداد را بگفت تا بازرگانان و 
حجاج خراسان جمع کردند و ایشان را بار داد و پیغام امیرالومنین گزارد نزدیک ایشان 
که «امیرالومنین اسماعیل ابن اسحاق قاضی را نزد یک یعقوب ابن لیث فرستاد با عهد و 
لوایغراسان و طیرنعان و گرکان و باریسن و کرمان وسند وهتتا ی شرط مدینت‌السّلام 
و خلعت فرستاد.» و اسماعیل قاضی سوي یعقوب رسید هم بر این جمله که موفّق مردان 
راگقت: ۱ 

و یعقوب به رامهرمَز بود. اسماعیل را بنواخت و خلعت داد و به نیکویی بازگردانید. 

و حمد ابن زیدوی از پارس به خراسان آمد و از آنجا به فهستان شد. و گریختگان, 
گروهی بر حمد ابن واصل جمع شدند و حمد ابن واصل به پُسا شد و از آجا به سعراف شد. 
یعقوب عزیز ابن عبداله را با سواری دو هزار بر اثر او بفرستاد. و عزیز ابن عبداله بر اثر 


۱۷ 
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حدیث یعقوب با محمَد واصل 


بشد و بنه‌ی او بگرفت. او به هزهت شد و عزیز از پس او بشد. محمّد ابن واصل به کشتی‌ها 
اندر شد و بنشست و به دریا اندر شد. و به کشتی‌ها اندر, شراع و آلت نبود - که از 
کشتی‌های صیّادان بود. همه شب, به دریا اندر کشتی همی گشت. تا بامداد به لب سبراف 
۳ 

مهری بود آنجا کردان راء او را راشدی گفتندی. بیرون شد و حمّد ابن واصل را بر آن 
جله بگرفت. و سوار تاخت نزدیک عزیز ابن عبداله و او را آگاه کرد. عزیز غانم 
بُسگرف را که سر‌هنگ شوازخ بو پفزستاد تا عفد اب واصل را اس بیآوز و عویز او 
را پر استری, به بند. پیش یعقوب آورد سسر برهنه. 

و علی این حسین ابن فرش دستوری خواست تا حتد ابن واصل را بر آن حالت 
ببیند. دستوری داد تا بدید. و فرمان داد تا حمد آبن واصل را محبوس کردند. باه کس 
فرستاد سوي حمد آبن واصل که «فرمای تا در قلعه‌ی تو بگشایندا» 

گفت «فرمانبردارم.» 

و او را قلعه‌ای حکم بود بر سر کوه که ستدن آن مکن نشدی. پس خلّف اين لیث او را 
به پای قلعه برد و آواز دادند و نگاه‌بان به سر قلعه برآمد و نگاه کرد. محمد ابن واصل 
گفت «در قلعه بگشایید!» 

نگاه‌بان تعشیری و نتی هیزم از آنجا به پایان افکند و بانگ کرد که «محمّد اين واصل 
را به این شعشیر بشید و به این هیزم بسوزید سکه من در قلعه نگشایم.» 

خلف ابن لیث او را باز آورد. 

یعقوب او را باز به دست اشرف ابن یوسف داد تا به یک پای برآویخت, تا اقرار کرد 
که «علامتی دارم. بگوی تا قلعه بگشایند.» 

بگذاشتند تا غلامی به ۵ علامت بفرستاد و در قلعه بگشادند. و سی روز. هر روز 
پانصد استر و پانصد اش از بامداد تا شبانگاه» از آنجا همی درم و دینار و فرش و دیبا و 
سلاح قیمتی و اوانی زین و سیمین برگرفنند. دون آن‌چه بر آنجا ماند از خورش‌های 
تیار و ف فن پشمینه که کسی دست فرا آن نکرد. 

پس. از آجاء یعقوب برگرفت و آن همه ماهاء اندر پیش, بوساج همی آورد. تا به 
شبراز برسید. عمرو ابن لیث سبرادر او س نسختی گرفت و خشم کرد و حمد را پسر 
خود را سبرگرفت و راه سیستان برگرفت. و یعقوب از آن مستوحش گشت. 
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سجن ۳ ‌" ۰ 
رفن بعفوب به جندی‌شاپور و وفات او 


و یعقوب حمد ابن واصل را به قلعه فرستاد. بند کرده» و آنجا حبوس کرد. و به راه اهواز 
بیرون شد -و بر مقدّمه‌ی او ابومعاذ بلال ابن آزهر بود و برفت و به جُندی‌شاپور فرود 
آمد و سپاهی بر مقدّمه بفرستاد. ابو امد دیرانی و سعید ابن رجاي حصاری و صام ابن 
وصیف, این همه به نزدیک او آمدند. پس, او را جاسوس بگفت که «ایشان به مکر 
آمده‌اند.» همگنان را فرمود تا بکشتند. 

و آجا ببود. و رسولان فرستادند از ترکستان و هند و سند و چین و ماچین و زنگ و 
روم و شام و ین. همه قصد او کرده بودند به نامه‌ها و هدیه‌ها و طاعت و فرمان او را. آجا 
قیام کرد تا همه فرا رسیدند و نامه‌ها و خلعت‌ها بداد و بازگردانید. و همه‌ی جهان اندر 
فرمان او شدند و او را «ملک‌الدنیا» خواندند. 

و ابوامد موفّق خبر شنید از این که چنین حاها بود و مردمان جهان دل به او اندر 
بستند, از آن‌چه او عادل بود و به هر جای که روی کرد. کسی بر او برنیامد. سوي یعقوب 
نامه کرد که فضل کند و بياید تا دیداری کنند: «و جهان به تو سپارع تا تو جهانبان باشی 
که همه‌ی چهان متابع تو شدند. و ما آن‌چه فرمان دهی, بر آن جله بروم. و بدانی که ما 
به خطبه بسنده کرده‌ايم - که ما از ال بیتِ مصطفاام و تو همی فَرّت دین او کنی. و به 
الک نو زا غواط نیا بو اسبت به هط در شیدی: تا شرفایت رید اقصای حریاق 
حیط, و به چین و ماچین اندر آمدی و به ترکستان بیرون آمدی و به روم و برکثار جهان. 
به همه جای, اثر تیغ تو پیداست. حقّ تو بر همه‌ی اسلام واجب گشت. و ما فرمان به آن 
اه ترا یه تن هید کب کدی آثار غتر اسیت الذ رغال و کسین زا 
اندر اسلام پس از ابوبکر و عمرء آن آثار خبر و عدل نبوده است که اندر روزگار تو بود. 
اکنون, ما و همه‌ی مسلانان مُعبن توایم, تا جهان همه بر دست تو به یک دین که آن 
دین اسلام است - بازگردد.» 

7 یعقوب برفت و مُعتمد عی‌الّه از بغداد بیرون آمد با سپاه. چون لشکرها فرود آمدند 
روز پنجشنبه, هفت روز گذشته از شوّال - گروهی از لشکر مُعتمد بیرون آمدند و 


حربی صعب بکردند. و ابراهیم ابن سها بر علامتِ مُعتمد بود. بر آن جمله که اين خلیفت 
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[مارتِ عمرو و حدیث او با خجستانی 


است. بدانستند که مکر است. پس له کرد یعقوب به نفس خویش. و از سپاه بغداد 
پسیار مردم گُشته شد و ایشان هزهت شدند. پشت به آب گرفتند. آب پر سپاه یعقوب 
بیرون گذاشتند. تا یعقوب از آنجا برگرفت از پیش آب. و آن روز, از سپاو بعقوب. 
یعقوب ابن اسماعیل و حمّد ابن کثس از بزرگان کشته شدند. 

و یعقوب از آنجا به جُندی‌شاپور باز آمد و قصد غزات روم کرد - که هر سال به 
غزوی رفتی به دارالکفر: چون از آنجا بازگشتی, باز ولایت اسلام گشادی و جهد کردی تا 
مگر اهل تهلیل نباید گشت. 

امن بو مرو این لک یه هی شا بور فا ربیب شفتوه کته با عقوت را 
نامه‌ای که از پس وی فرستاده بود. و یعقوب به آمدن عمرو شادمان گشت. 

پس یعقوب آنجا بهار شد و علّتی صَعب پیش آمد او را. چون کار جهان همه روی به او 
گرفت. نقص اندر آمد. و عمرو او را اندر آن علّت به نفس خویش خدمت بسیار کرد. تا 
روز دوشنبه» ده روز مانده از شوال» فرمان یافت. و هفده سال و نه ماه امیری کرد. و 
خراسان و سیستان و کابل و سند و هند و پارس و کرمان, همه عنَال وی بودند. و به 
حَرَمّن. خطبه او را همی کردند. هفت سال. و از دیگر جابهاء اندر اسلام, همه طاعت و 
فرمان وی پیدا همی کردند. و از دارالکفر, هر سال, او را هدی‌ها همی فرستادند و 
«مَلک‌الذنيا» همی نبشتند او را به روزگاری دراز. و اگر تقامی مناقب او اندر نبشتی, 
یار ها وی تور کش انس یوار سای ار گناد کون 
مقداری یاد کرده شد. و سر نيكوي او و عدل او معروف است که چه کرد بر مردمان 
عالم. به روزگار خود. 
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چون یعقوب اندرگذشت. عمرو و علی --هر دو برادر -.حاضم بودند. عهد علی و فرمان 
او روان‌تر بود بر سپاه, از آن‌چد عمرو به خشم به سیستان آمده بود و آنجا نو فرا رسید. 


۱ ۳ ۳ 
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انگشتری از دست عی فراستد و به عمرو داد. عمرو کار پیذ یرفت و سپاه رضا داد و علل 
پشمان شد به آن تأن که کرد. 

پس همه‌ی سپاه عمرو را بیعت کردند و عمرو نامه نبشت سوي معتمد. به سح و 
طاعت. و رسول معتمد فرا رسید نزدیک عمرو و عهدی نو بر عمل حرَمَین و بغداد و 
پارس و کرمان و سپاهان و کوه‌ها و گرگان و طبرستان و سیستان و هند و سند و 
ماوراءالپر. و گفت که «اين همه -اسلام و کفر - تو را دادیم بر آن جمله که هر سال ما 
را بیست بار هزار هزار درم فرستی.» و رسول احمد اين ایی أصبع بود. 

عمرو آن عمل‌ها همه از رسول بپذیرفت و عبیداله ابن عبدالّه ابن طاهر را خلیفت 
خویش کرد بر بغداد و خلعت داد و آجا فرستاد. ولایتِ حرَمَین نحج ابن جاخ را داد و 
خود بازگشت و به پارس آمد. باز, عمرو ستون‌های زین و ماحای بزرگ فرستاد 

و معتمد را برادر به چنون مهم کزدی حبونن کرد و غوة به خلافت بتفنست: و مد 
به حبس آندر. فرمان یافت. 

و ابو احمد موف این عمل بر عمرو بداشت. و عَلَوي ناچم به بصعره بیرون آمد و سپاو 
موف علوی رااز اهواز منع کردند و راه‌ها بگرفتند. و عمرو مُوفق را مال بسیار فرستاد و 
عدل و نیکوبی بر مردمان پیدا کرد به پارس و سپاه را چیز همی بخشید و خلعت‌ها همی 
داد. 

و علی ابن لیث پشهان همی بود و چیزها همی گفت اندر حدیثِ عمرو. و عمرو بشنید 
و ع را بند برنهاد. ولایتِ پارس عمرو حمد ابن لیث ابن تلاح را داد. و خود پیامد به 
سیستان و حوالت کرد سوي حمّد ابن لیث و احمد ابن عبدالعزیز که مال سوی موق همی 
فرستندو صاغد این خلد زار اسان مستحت کزد: 

پس بوساج دستوری خواست که به بغداد رود. دستوری داد او را. تا به جندی‌شاپور 
برسید. انجا فرمان یافت. عمرو بشنید. پسر او را محمّد ابن ای ساج را تولیّتِ مکه را 
داد. و عمرو به سیستان اندر امد س روز یکشنبه. سه روز بای از رجب. و بنشست به 
مام. و مردمان او را تعزیّت کردند. و علی ابن لیث را خلاص کرد و مال بسیار داد و دل 
وی خوش گردانید. 

اندر این میانه. هر جا که از این بزرگی را یعقوب عمل داده بود. چون بعقوب اندر 
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گذشت. عصیان به دل اندر کردند عمرو را و خواستند که ملوکِ طوایف گردند. پس 
عمرو حمّد ابن حسن درهمی را - برادر علی‌ابن حسن درهمی را س بر سیستان خلیفت 
کرد و او داماد عمرو بود بر دختر: فاطمه بنت عمرو. و نامه نبشت عمرو سوی 
امبرالومنین موفّق: نظر خواست از خراج سیستان. هزار هزار درم. و موف نظر بداد. 
هزار هزار درم. و عمرو سوی خراسان - روز شنبه, هشت روز مانده از رمضان. با 
عدّدی و عدّق ام و هیئتی بزرگوار از لباس و سلاح و ستور و خزاین. و حمّد ابن عمرو 
پسر او -به ین او و بر سار او علی ابن لیث - برادر او. و مالی بزرگ آن روز حکد 
ابن حسن درهمی را داد. 

و نشاپور رسید. امد ابن عبداله خجستانی خلاف پیدا کرد و نشابور حصار 
گرفت. و عمرو به در شهر فرود آمد. علی ابن لیث ‏ پرادر عمرو ‏ اندر نهان, سوی 
خجستانی کس فرستاد که «من یار توام.» و با برادر خلاف کرد. تا چون حرب کردند و 
حال بر این جله بود. عمرو ندانست. هزیت کرد س روز پنجشنبه, شش روز گذشته از 
ذی‌امحجه. و خجستانی همه‌ی لشکرگاه و هی عمرو غارت کرد و مالی بزرگ به دستِ 
او افتاد. 

و عمرو به هری اندر آمد. برادر را - عی ابن لیث را -باز, بند برنهاد. و خجستانی. 
پر اثر عمرو تا هری بیامد. عمرو هری به حصار گرفت. 

و خجستانی دانست که هری از عمرو نتواند ستد. راو سیستان برگرفت. به فراه, 
بسیار مردم عامه یاوه بکشت و غارت‌ها کرد. و دو روز مانده بود از ربیع‌الاخره به در 
ای امد وهای عفن مرضوابت کف عانل رت شیر حمای کرفت ریا 
عمرو به سیستان عبداله ابن حمد ابن میکال بود و شریک او شادان ابن مسرور و 
بیت‌الال را در بگشادند و سپاه را روزی بدادند و خلعت‌ها و صلت‌های بسیار. و مردان 
شهر نگاه داشتند و حرب پیوسته کردند. و عمرو از هری, اندر سر مال و مرد همی 
فرستاد و خُجَستانی را هیچ خبر نبود. چون دانست خجستانی که «شهر نتوانم گشاد.» 
کسپای خویش را به ویرانی نواحی و غارت فرمان داد: بر هر جا که بتوانست. رَبّض 
خراب می‌کرد. پس مردم عامه دست اندرنهادند و هر کجا از آن او کسی بود. همه را 

پس, خجستانی را خبر آمد که فضل ابن یوسف قصد نشابور کرد که مادر او را آنجا 
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بگیرد و خزاین او برگرد. از اینجا برفت به راه قهستان روز شنبه» ده روز باق از 
ربیع‌الاخر. 

اندر این میانه, بوطلحه منصور اين مٌسلم و حشد ابن زیدوی به نزدیک عمرو آمدند 
به ری و هر دو را خلعت داد و بنواخت و مال بسیار داد. و آصرّم ابن سیف چون خبر 
بشنید. نیز نزد یک عمرو آمد و خلعت یافت و نواخت و نیکویی دید. پس عمرو بو طلحه 
منصور ابن مسلم را سپاه‌سالار خراسان کرد و خود از هری به سیستان بازگشت. روز 
شنبه. نیمه‌ی ذی‌القعده. ال یی امه 

پس, خبر بشنید که خلیفتِ وی بر پارس آن ماشا که فرمان عمرو بود نزدیک سلطان 
نفرستاد و به آن باب خلاف کرد و همچنان, احمد ابن عبدالعزیز. و نامه‌ی مُستحث رسید 
باعل ات ی ورن تنل انوم پاته: 

پس عمرو نامه نبشت سوي صاعد و حدیثِ خجستانی و اضطراب خراسان یاد کرد 
و اندر نامه گفت «چنان دام که امد ابن عبدالعزیز و محکد ابن لیث که خلیفتِ من است 
آعا با خخستای تهزسر یکی ذازند اندر خلاف:/ 

و اندر این سال. سپاه‌سالار محمد ابن طولون - که امیر مصر بود -به مک آمد. و 
رسم آن بود که عَلم عمرو به مکّه ایام موسم به جانب منبر نهادندی. چون خبرٍ تقصير 
کردن حمد ابن لیث شنید اندر حدیثِ مال فرستادن, عمرو گفت که اندر حدیث جاه من 
به مه خلل اندررآمد. قصدٍ پارس کرد عمرو. پس خبر آمد همچنان که وی به دل اند يشه 
کر ده بود که «عَلّم مصعری خواستند که بر ین منبر بدارند ایام موسم و خليفتِ عمرو اندر 
مکه نگذاشت. آخر. سخن دراز شد و حرب اوفتاد. مردمان مکّه نصعرت خلیفتِ عمرو 
را کردند و عَلم عمرو بر مین منبر. چنان‌که رسم رفته. بداشتند.» 

پس عمرو پسر خویش را - حمد اپن عمرو را بر سیستان خلیفت کرد و سوي 
پارس رفت شش روز گذشته از حرم. 

و بوطلحه - خلیفتِ عمرو بر خراسان - به سرخس شد و خجستانی به حرب او 
آمد و حریی سخت کردند و بوطلحه به هزیت. به سیستان آمد. پس حمّد ابن حسن 
. درهمی او را یاری کرد به مال و مردان و عمرو را آگاه کرد. عمرو نامه جواب کرد که 
«باز, به خراسان رو!» و عهد و فرستاد. بوطلحه به خراسان بازگشت. باز, دلتنگی کرد و 
راه بگردانید و به گرگان شد. 
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چون خبر کشتن خجستانی به سیستان آمد. حمد ابن عمرو ابن لیث خلیفتِ خویش 
را - فضل ابن یوسف را - به هری فرستاد. و عمرو جون خر شنید. نامه فرستاد 
نزدیکی اهل هری به سمع و طاعت کردن فضل را و نزدیک فضل نامه کرد به جد و اجتهاد 
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چون رافع بدانست که فضل به هری قرار گرفت. حمد ابن مَهتدی را به حرب او فرستاد. 
چون حمّد ابن مهتّدی به هری آمد. اهل هری قصد کُشتن فضل کردند. فضل به سیستان 
بازگشت. و رافع به نفس خویش به مرو شد. به حرب بوطلحه, و روزگاری آنجا حرب 
کردند. آخر بوطلحه به هزیت برفت. به تخارستان شد. و رافع به ری آمد. 

روزگاری به هری بود. باز, گفت «عمرو از سیستان دور است. من بباید شد به 
انا نقود جهباش: )و امد تا فراه: بزرگان لشکر او انکار کردند که «اين نتواند 
بود.» از آنجا بازگشت و ختی عَلْفه برگرفت و به هری باز شد. 

و اندر این میانه, حمد ابن عمرو را پسری بزاد. طاهر نام کرد - روز شنبه, سیزده 
روز باق از شعبان. چون طاهر موجود گشت. حمد ابن عمرو خواست که به زبارتِ پدر 
رود به پارس و مر به نفس خویش باشد. حمد ابن حسن را خواست. خلیفت کرد بر 
سیستان. و خود برفت سوی پارس --روز شنبه. سه روز گذشته از حرم. 

و عمرو ابن لیث نصر اين امد را با سپاهی به رم فرستاد. به حرب احمد ابن لیِ کرد. 
تا برفت و با او حرب کرد و او را اسیر گرفت و ماما و خزاین او همه برگرفت و پیش 
عمرو آورد. و عتیق ابن حمد رابه رامهرمز فرستاد» به حرب حمّد ابن عبدالّه کرد. تا با او 
حرب کرد و او را اسیر گرفت و با ماحای او و ستوران و جمل او پیش عمرو آورد. و این 
دو سالار بودند هر یکی با پیست هزار سوار که عصیان پدید کرده بودند و هر دو از 
پهلوانان یعقوب بودند. چون این دو مرد کُشته شدند. کار پارس راست گشت و قرار 


گرفت. 
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باز: موف نو عهد و منشور و لوا فرستاد عمرو را بر همدی اسلام و داژالکفر و فرمان 
داد که «همه اندر فرمان او باید بود و هر چه از هند و رک و روم گشاید. او را باشد.» و 
نامه‌ی امد ابن ای َصبع رسید که «اکنون, کار پارس و عراقن و عرب و شام و ین همه 
راست است. به خراسان باز باید گشت و غازیان را په دارالکفر باید فرستاد تا فتوح همی 
باشد.» 

پس عمرو نصر ابن امد را خلیفت کرد بر پارس و کرمان و به سیستان آمد. و خبر 
رافع از ری یافته بود. و فرمان داد نصر ابن امد را تا چهار هزار هزار درم فرستد موق 
را. و امد ابن لیتٍ کرد را با خویشتن بیاورد و روز پنجشنبه» ده روز گذشته از 
جمادی‌الاخر به سیستان اندر آمد. 

و روزی چند ببود. روز دوشنبه. دو روز گذشته از شعبان. برفت سوی خراسان. و 
سرهنگان خراسان, همه به زنهار آمدن گرفتند نزدیک وی. و حمد ابن عمرو را پسر 
خویش را-بر سیستان خلیفت کرد و به هری شد. و رافع به هری حصار گرفت. عمرو 
با او حرب کرد. رافع اخر به هزیت برفت اندر شوال. 

باز. عمرو بلال ابن آزهر را به نشابور به رسولی فرستاد. بزرگان نشابور پیش بلال 
باز آمدند و طاعتِ عمرو فودند -چون حمد ابن یاسین و حتد ابن اسحاق ابن خرّیه و 
عقیل آبن عمرو. و بر نشابور. خليفتِ رافع مهدی ابن حسن بود. چون خبر هزیتِ رافع 
شنید. خطبه رن نام عمرو کرد. 

رافع از هری به مرورود شد و نامه‌ها نبشت سوی عمرو به طاعت و ندامت بر کرده و 
عفو خواستن. و بوطلحه از خارستان بیامد که نزدیک عمرو آید. چون رافع را به راه اندر 
بذید. با او یکی گشت و هر دو قصدٍ عمرو کردند. و هر دو به مرو قرار گرفتند - بو طلحه 
به شهر اندر و رافع بر در شهر. چون روزی چند ببود. بوطلحه بر رافع شبیخون کرد و 
پیشار سپا هراق زا بکشت و زافم تا هقی وشن :برس و خواس کهبه تضاپوز 
زو 2: 

و بوطلحه به مرو اندر بنشست. و عمرو سوی بوطلحه نامه‌های نیکو همی نبشت و 
امیدهای نیکو همی کرد. فرمان نکرد. و بلال ابن آزهر و فضل ابن یوسف با سپاهی به 
نشابور بودند. عمرو جمازه فرستاد که «باید که از پس من آیید به مروا» و خود به تاختن 
به مرو شد به حدیثِ بوطلحه. و بوطلحه با سپاهی بسیار بیرون آمد. و حریی صعب 
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کردند و هزهت بر بوطلحه افتاد. پس از آن که مقدار هفت هزار مرد از آن او کُشته شد. و 
بوطلحه بر باق سپاه خویش. به راه پیابان برفت. عمرو پاره‌ای بشد و بسیار اسبر گرفت. 
هه نار کشت 

و فضل ابن یوسف و بلال ابن آزهر از نشاپور برفتند به فرمان عمرو. رافع فرصت 
یافت. به نشابور اندر شد. عمرو خبر او شنید. از مرو به نشابور امد. بازه رافع به حرب 
بیرون آمد. به یک حمله که سپاه عمرو برآورد. به هزهت برفت رافع -اوّل روز از شوّال. 

و عمرو روزی چند به نشابور ببود و به سیستان بازگشت و روز پنجشنبه. هشت روز 
باق از ذی احجه. به سیستان اندر آمد. و علوي ناجم به بصعره کشته شد -اندر صفر. و 
او چهارده سال و چهارده روز دعوت کرده بود آل پیغامبر را. و بر دست او گشته بود به 
حرعها اندر این دعوت پانصد هزار مرد از اهل تهلیل. و سپاهی انبوه بر او جمع شده بودند. 

و صاعد این لد. به درگاه خلیفت. بد گفتن عمرو ابن لیث اغاز کرد. و امد ابن 
عبدالعزیز را که سپاه‌سالار یعقوب بوده بود. کرمان و پارس مَسَعّ کرد و عهد و منشور 
داد. نصر ابن احمد چون این خبر بشنید. از پارس به کرمان آمد و عمرو را آگاه کرد. 
مشوواعل از هس درهی رانا امه بازی اضی ای اد فرستاه زا فان 
عبدالعزیز حرب کنند. تا علی ابن حسن درشمی آنجا رسید. حرب کرده بودند: نصمر ابن 
امد هزیت کرد و امد ابن عبدالعزیز کار حکم فرو گرفت و بکر ابن عبدالعزیز سبرادر 
وی - قلعت پارس غارت کرد و آن را ویران کرد و درهای آن برکند و به سپاهان 
فرستاد. و صاعد ابن خّد. به نفس خویش, بر عقب امد این عبدالعزیز, به پارس آمد و 
به شیراز قرار کرد. و امد ابن عبدالعزیز به سپاهان شد. 

و بوطلحه به زنهار آمد پیش عمرو, به سیستان. چون عمرو چنان دید. بوطلحه را بر 
خراسان خلیفت کرد. از جهتِ پسر خویش - محمد ابن عمرو . و خراسان, همه به وی 
سپرد. مگر هری و پوشنگ که آن مهدی ابن حسن را داده بود. و خود برفت سوی 
پارس. و حمد ابن عمرو را پسر خویش را بر مقدمه بفرستاد اوّل روز از حرّم. 

چون صاعد ابن تخد خبر عمرو بشنید. ترک ابن عبّاس را با هشتاد هزار سوار به 
حرب عمرو فرستاد. و خلف ابن لیث از عمرو به آزار رفته بود و به درگاه خلیفت شده و 
خلیفت او را نواخته و سالار دوهزار سوار کرده. چون لشکرها فراهم رسیدند. حمّد ابن 
عمرو بر مقدمّه و عمرو هنوز از پس بود. خَلّف ابن لیث را مهر زحم بجنبید و نخواست که 
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بر سپاه عمرو و پسر وی و مردمان سیستان شکست آید . س‌هنگان سپاه را همه نیکویی 
02 پس بر ترک این عیاس. خود 

آن سپاه که از آن امهرالومنین با او بودند, شبیخون کرد و همه‌ی سپاء او را بکٌشت و مال 
۲ و خزاین و ستوران بگرفت و ژژادخانه. و ترک ابن عباس هر تا سکع صاعد ابن 
وت تشن عون تلف ابو کار بکر ور هیک ید این رو آمت نا دو‌هار سوارز و 
هزار مرد پیاده‌ی سکزی و همه به غیبت عمرو کرد. 

و هزیت بر او افتاد. به سیرجان آمد. و مُعتّضد پارس بگرفت. 

و اندر این میانه, رافع به خراسان بود. و بوطلحه خلیفتِ حمد ابن عمرو ابن لیث بود. 
قصد رافع کرد. چون کار بر رافع سخت شد. به ماوراءالنیر شد و از نصر ابن امد یاری 
خواست. نصم برادر خویش را - اسماعیل اپن امد را سبا چهار هزار سوار با او به پاری 
فرستاد. چون دو لشکر یکی شد. بو طلحه راه سس سیستان برگرفت. به هری برسید و مهدی 
ابن محسن به حرب او بیرون شد ۷ باز: نیکویی 
کرد و خلاص کرد مهدی را و خود به سیستان آمد. عبدالّه ابی حمد ابن میکال و شادان 
ان مسرور پذیره‌ی بوطلحه بیرون آمدند و او را به شهر اند رآوردند و خلعت‌ها دادند و 
نیکویی کردند. و سوی عمرو نامه فرستادند. عمرو جواب کرد و بوطلحه را بجخواست. و 
بوطلحه برفت و آنجا شد و به سیرجان, به عمرو رسید. 


حدیث عمرو با موفق 


و میان مُعتَضد و صاعد خلاف افتاد به پارس. و مُوفّق معتَضد را باز خواست از پارس. و 
عمرو باز قصدٍ شیراز کرد. صاعد بگریخت. به عراق شد و عمرو پارس بگرفت. موق 
نامه نبشت سوی عمرو که «مال پذیرفته بباید فرستاد و پسر خویش را سوی من 
فرست!» 

عمرو سپاه بیرون فرستاد سوی اجان و حد ابن عمرو را بر مقدّمه پفرستاد و 
بوطلحه را بر اثر او و سپاه‌های بسیار فوج فوج. همی فرستادند. چون خبر سوی موق 
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رسید, خود به نفس خویش بیرون آمد. با صد و پنجاه هزار سوار. 

چون حمد ابن عمرو خبر وی بشنید, بازگشت. و بوطلحه با سپاهی بزرگ برگشت و 
سوي موف شد. چون بوطلحه و سپاه برگشتند. عمرو به کرمان آمد. و موق بر اثر او 
بیامد. و عمرو به پیابان کرمان آمد. چون به راشدی برسید, حمّد ابن عمرو بهار شد و آا 
فرمان بافت روز آدینه, یازده روز باق از جادی‌الاوّل. و یعقوب ابن حمّد ابن عمرو 
ابن لیث هم اندر اين ماه زاده بود از مادر ‏ شب ها ره دوازده جوز خدشته از 
جادی‌الاوّل. و عمرو به سیستان اندر آمد روز دوشنبه» دو شب گذشته از 
حمادی‌الاخر. 

و موف نامه‌های نیکو نبشتن گرفت سوي عمرو به صلح. و دل موق به حدیِ شام و 
مصر مشغول گشته بود - که دانست که چون عمرو خلاف اشکارا کرد. ایشان خلاف 
آوردند. پس امد ابن ای اصبّع را به رسولی فرستاد از کرمان به سیستان, تا همه‌ی 
شیاه کر 

امد ابن اپی آصبع به سیستان اندرآمد ب روز آدینه. هفت روز گذشته از صفر. و 
عمرو او را کرامت کرد بسیار و بنواخت. و کرمان و پارس و خراسان به ده بار هزار هزار 
درم مُقاطعه کرد. و سیستان خود خاص او بود. و خلعت و لوا و عهد آورده بود, او را داد. 
و عهد بر مردمان برخواند. 

و عمرو امد ابن اپی أصیَع را پانصد هزار درم بداد و به نیکویی بازگردانید. و دو بار 
هزار هزار درم بداد عمرو اژ ان مال» به آن‌چه مردمان را اندر سپاو مُوفق شده بود. و 
شبکری را عمرو به بغداد فرستاد. با هدیه‌های نیک نزدیک مَوَفْق. و احمد ابن ابی اصبع 
با او یکجا برفت. و سبکری به بغداد رسید ساندر ذی‌القعده. و به بغداد اندر, مُوفّق فرمان 
داد تا نام عمرو بر همه‌ی علامت‌ها و مطرّدها و سپرها و درخانه‌ها و دکان‌ها برنبشتند. 

و تفر بلال ابن آزهر را به پارس بفرستاد. به خلیفتی خویش. و عبدالفقار ابن 
حُلَیس را بر مال خراج آنجا فرستاد. و خود به سیستان ببود یکچندی. و بلال آن شغل 
نیکو همی راند. تا باز, عمرو قصد پارس کرد. و احمد اين شهفور ابن موسا را خلیفت کرد 
پر سیستان بر حرب و نماز و خراج و وکالت. و شهفور آزاد مرد را یار او کرد اندر وکالت 
و خزینه. و حمّد ابن عبداله ابن میکال را و شادان اپن مسرور را معزول کرد از وکالت. و 


این رفن اندر ماه ربیعالاخر بو د. 
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چون عمرو به پارس رسید. علی ابن لیث بند بود و حبوس به قلعه‌ی :م. حیلتی بکرد و 
خویشتن را خلاص کرد. اندر ماه رمضان. و از آنجاء گروهی جمع کرد و به تاختن به 
یشان من امد ابن شپفور و ازهر ابن بحیاء هر دو با سپاه به حرب او بیرون شدند. 
چون چنان دید. حرب نکرد: راه خراسان بگرفت و به نزدیک رافع این هره شد. بر 
خلاف عمرو. 

و چون خبر به نزدیک موق رسید. فرمان داد تا نامهای عمرو محو کردند از آعلام. به 
بغداد ساندر شوال. 

و عمرو را خبر نبود از آن و هدیه‌ها فرستاد سوی مُْق. و موف به سپاهان بود. آمده 
به طلب امد اين عبدالعزیز. و موسای مُفلحی را به پارس فرستاد. با سپاهی بسیار. 

چون عمرو بشنید. به کرمان آمد. و منصور ابن نصرٍ طبری با سپاهی بسیار از 
سیستان نزدیکی عمرو شد و باز سوي پارس رفت. چون به نزديکی ِ برسید, سپاو 
ریاف ای نان آوردنه ویب کروکگی رو او آیت موس ارت وی گرفت 
و موسابه هزیت برفت .و این روز یکشنبه بود -چهارده روز باق از ذی احجه. و عمرو 
از پس او تا به بُیضا بشد و چهارهزار مرد از گروه مٌفلحیا ن اسر کردند. و جله‌ی آن 
اسیران را به سیستان فرستاد. و ایشان را به سیستان در آوردند و به همه‌ی قلعت‌ها 
بفرستادند گروه گروه و «مفلحیان» نام کردند. و عمرو به شهراز اندر شد. مظفر -غره‌ی 
محرم. 

و بیعت کردند ابوالعبّاس را - مُعتضد بالّه - به ولی‌عهدی ُوفْق. و خبر به عمرو 
رسید که نام او از آعلام پیفکندند. او نیز نام مق از نو 

امد ابن عبدالعزیز دستوری خواست از مُوفّق که به حرت: عتهری زود دستوزی 
یافت. و با لشکری ساخته و انبوه, بیامد. چون دو لشکر پرابر شد که یکدیگر را ساخته 
بدیدند. بی‌هیج حریی امد ابن عبدالعزیز به هزهت بازگشت. 

و عمرو از پس او بشد تا به ییضا و بسیار مردم اسب گرفت و بنه و کالای و سلاح. 
بلال اين آزهر را به پارس فرستاد و خود به اهواز شد و منصور ابن نص طبری را به تست 
فرستاد. وصیف خادم به زنهار عمرو آمد. با سپاهی بسیار. و عمرو سپاه اندر اهواز 
پراکنده کرد. 

وزیر بغداد, به آن روزگار, امماعیل ابن بلبل بود. و مت غایب بود. به جز پره رفته 
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بود. پس اساعیل نزدیکی عمرو نامه‌های نیکو کرد و وعده‌های بسیار که «اين همه آن 
توست و جایی اندر همه‌ی اسلام با تو خلافی نیست. اما حقٌ اولوالامر و خاندان مصطفا 
نگاه باید داشت. از بهر دین را. باید که بر این جله که یاد کردیم, از اهواز بازگردی.» 
عمرو نار گیگ 
چون مق به بفداد آمد و شنید که عمرو با امد ابن عبدالعزیز بر چه کرد و به اهواز 
آمد و مال آن بستد. تافته گشت. قصد کرد که خود. به نفس خویش, به شیراز آید. به این 
تدبمر اندر بود که علَتی صعب او را پیش آمد و فرمان یافت روز پنجشنبه. هشت روز 


گذشته از صفر. و ابوالعتاس مَعتضد باله ابن ای امد موَفّق بالّه به امبری نشست. 


حرب عمرو با رافع سدیگرباره 


و آن‌روز که پدر مُرد. مُعتَضد حبوس بود. چون بنشست. اوّل چیزی آن فرمود که 
اسماعیل ابن بلبل را که وزیر بود. بکشتند س که او را به تدیم او باز گرفته بود پدر. و 
یداه ابن سلهان ابن وهب را وزیر کرد. و پس اسماعیل این اسحاق قاضی را به رسولی 
فرستاد سوي عمرو و صلح کرد با او و همه‌ی مرادهای عمرو به حاصل آورد و فرمان داد 
تا نام او بر همان جایها که بود نبشتند و به حَرَمَین خطبه کردند او را بار نو و خلعت و 
هدیه‌های بسیار و لوا فرستاد به ولایتِ پارس و کرمان و خراسان و زابلستان و سیستان 
و کابل و شَرط بغداد. و فرمان داد که «به حرب رافع اين هره باید رفت.» 

عمرو بپذیرفت. از پارس بازگشت. و حمد ابن شهفور ابن موسا را بر پارس خلیفت 
کرد. و خْلّف ابن لیث ابن فرمّد ابن سلمان این ماهان فرمان یافت روز دوشنبه, یازده 
روز مانده از ذی‌احجه. و لواي عمرو بر این ولایت‌ها عیسای نوشری آورد. و عمرو او 
را خلعت داد و صد هزار درم داد. 

و عمرو به سیستان اند رآمد روز نوروز. و آن روز پنجشنبه بود -هشت روز باق از 
حرّم. و آن روز وزیر کرد امد ابن ای ربیعه راو خلعت داد. و یکچندی ببود به سیستان 


1 
و روز دوشنبه, غرّه‌ی رییع‌الاول, برفت سوي خراسان. و امد ابن حقد ابن لیث را 
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خلیفتِ خویش کرد بر سیستان. 

چون به هری رسید. عامل هری بگریخت که از جهتِ رافع بود. و رافع به ری بود. 
وین عیر و تتی دید گرگان بر قت کد ها کاراب زو عری کب 

و عمرو بلال اين آزهر را به فهستان فرستاد. به حرب حمد ابن رویدی. و حمّد ابن 
رویدی به کوه بر شد. و بلال قهستان, همه به غارت بداد. بازه عمرو به نفس خویش آنجا 
شد. پس حمّد ابن رویدی به زنهار عمرو آمد. او را زنهار داد و بنواخت. 

و از آنجاء به نشابور شد. و منصور ابن حد ابن نص طبری را به مرو فرستاد و فرمان 
داد که «طلب علی ابن حسین مرورودی کن, به هر جای که هست!» 

پس منصور ابن حمّد ابن نصر اندر آن فرمان مُداهتّت کرد. عمرو بر او خشم گرفت به 
آن سَبیل و به نامه اندر پیدا کرد. منصور قصد کرد که سوی عمرو نیاید. عمرو کس 
فرستاد که او را بیارند. او بگریخت. سوی رافع شد. و رافع به او قوی شد و از گرگان قصد 
نشابور کرد. 

و بر مقدمه‌ی رافع. برادر او بود -محمد ابن هو و متضور ار لین و ورن 
ابن نصر و لیث اين علی و معدل ابن علی. پسرانِ علی ابن لیث. پس دو لشکر برابر شد و 
حربی صعب بکردند. و رافع به هزهت. به گرگان شد و عمرو تا به اسفراین از پس او بشد 
و لیث و معدّل را دو پسر علی ابن لیث را --هر دو اسیر گرفت و به نشابور آورد. و هر 
دو را بنواخت و خلعت داد و نیکویی گفت. پس, گفت عمرو «سوي پدر روید!» 

گفتند «نه. ما بندگانيم. اینجا بباشمم. پدر خود بیاید.» 

و بلال ابن آزهر را امیم نشابور کرد و حمد ابن شهفور را به مرورود فرستاد. به طلب 
علی ابن حسین. و علی بگرینت. به بلخ شد. و پسر فریفون با او یکجاء آنجا جع شدند. تا 
بوداوود که عامل بلخ بود, از عمرو ایشان را زنهار خواست. و عمرو زنهار داد. 

چون عمرو قصد مرو کرد. رافع به تسا آمد. عمرو نزدیک سرهنگان خراسان چمازه و 
نامه فرستاد که «به طلب او روید!» 

چون رافع بدانست. به بیابان سررخس برفت. و عمرو از پس او به تاختن بشد. رافع 
سوی توس بیرون آمد و از آجا به نشابور شد و به حصار اندر شد. و عمرو به نشابور 
آمد. و این همه اندر ربیعالاخر بود. 

پس رافع علامت‌ها سپید کرد و سیاه بیفکند و خطبه کرد حمّد ابن زید را -و او به 
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حرپ عمرو پا رافع - دیگرباره 


طبرستان بود - و خطبه‌ی مُعتَضْد بگذاشت. و عمرو را از هر سوی مل همی آوردند و 
رافع به تاختن, لشکر فرستاد که مگر حمل به دست کند. عمرو امد ابن سمی را و علی ابن 
شروین را با سرهنگان بفرستاد. هر دو لشکر فراهم رسیدند و حرب فرا گرفتند. رافع 
بتاخت به ياري گروه خویش. عمرو بشنید. نیز به تاختن شد به ياري سپاه خویش. و 
حمّد این پشر را از پیش بفرستاد به باب‌الرّاد. هر دو فراهم رسیدند. و آب منصور ابن 
نصر طبری گرفته بود. و این روز شنبه بود. پنج روز باق از رمضان. 

و عمرو بفرمود تا گرد نشابور کنده کردند. باز, از کنده بیرون آمد. و رافع به سبزوار 
شد. و آنجا حرب کردند و بسیار مردم کشته شدند و رافع هزهتی زشت کرد. و بومنصور 
ابن مخلیس به زنهار عمرو آمد. 

و عمرو از پس رافع براند تا به راد شد. پس. از آنجا بازگشت. حو پنج‌هزار مرد اسبر 
گرفت. پنج هزار دیگر به زنهار آمد سوی عمرو. همه را بنواخت و نیکویی کرد. و عی ابن 
شروین و امد ابن سی را بفرستاد با سپاهی بزرگ بر اثر رافع. 

و رافع به بیابان خوارزم اندر شد. با اندک مایه مردم. چون از آجا ببرون شد. غلامان 
او قصد کشتن او کردند و با ایشان حرب کرد. آخر پنه و کالای او ببردند و به ترکستان 
شدند. رافع به خوارزم آمد. تنها و اندرمانده, به رباطی اندر شد که توبت کند و بنشیند. 
مردمان خوارزم بدانستند. او را اندر آن رباط بکشتند - اندر شوّال. و او را محّد ابن 
عمرو عورش کیت که عامل عمرو بود بر خوارزم. 

و عمرو به نشابور بود. کار خراسان به کشتن رافع قرار گرفت. پس عمرو عی ابن 
حسین را به گرگان فرستاد و حمد ابن شهفور را به مرو. و حمّد ابن عمرو خوارزمی به 
نشابور, نرديک عمرو آمد -پس از آن‌که رافع را کُشته بود. عمرو او را خلعت داد و به 
خوارزم فرستاد. 


۱۳۲ 


حدیث عمرو با اس‌اعیل و روزگار فعرت 


و عراق ابن منصور از جهت اساعیل ابن امد به خوارزم آمده بود. عمرو نامه نبشت 
سوي علی ابن شروین, تا حشد ابن عمرو به خوارزم شد. با سپاه. آنجا برفتند و به جانپ 
شرق, سوی بخارا فرود آمدند. و گرمای سخت بود. به بیابان نیارستند رفت. آنجا ببودند 
تا هوا خوش شد و به جیحون بگذشتند مس شب آدینه, سَلح ربیع‌الاخر. 

و اسماعیل ابن احمد از بخارا بیرون آمد و گفت «باز گردید. و حرب نباید.» 

ایشان بازگشتند. 

خبر به عمرو آمد. باز, حقد ابن بشر با سپاهی بسیار به ياري ایشان فرستاد که «با 
اسماعیل ابن امد حرب باید کرد.» 

باز, جع شدند و قصد اسیاعیل کردند. 

و اساعیل مردی غازی بود و همه‌ی سپاه او همچنان مردمانی بودند که روز و شب 
از و دعا کردندی و «قرآن» خواندندی. او نیز قصد ایشان کرد. و حریی سخت بکردند. 
و حتد ابن پشر کشته شد و علی اين شروین و گروهی بزرگ اسیر ماندند. و این اندر آخر 
شوال بود. 

چون خبر به عمرو رسید. آن او را بزرگ آمد. و دولت دیرینه گشته و سبی همی 
بات گشقه کل دافت از ان وحتت او را یکرفت: نامه نبشت سوی معتضد. ولابتِ 
مار آخالی خاش کشت اک ایس مرا عهم وهآ رض دازوعه وی ار 
طبرستان بر کتم. واگر ندهد. ناچار من اسماعیل امد را بر گنم.» و به نزدیک عَبَیدالّه ابن 
سلمان اندر این باب نبشت. 

چون عَبَیداله آن نامه بخواند. او دوستِ عمرو بود. گفت «چه حاجت است آن مهتر را 
به اين؟ و من دام که این امیرالمنین را خوش نیاید.» بازگفت اندر ملس مُعتضد و نامه 
عرضه کرد. 

امیرالومنین سر فرود افکند و زمانی ببود. بازه سر برآورد. گفت «جواب کن نامه‌ی 
عمرو چنان‌که اندر خواسته است! و چنین دام که هلاک او اندر این است. و نزديکِ 
اس‌اعیل اين امد بنویس که ما دستِ تو کوتاه نکردیم از آن عمل که کرده بودیع! 
والسْلام.» 
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حدیثِ عمرو با اسماعیل و روزگار فترت 


یله ابن سلمان نامه‌ی عمرو جواب کرد که «امیرالومنین آن‌چه خواسته بودی ام 
کر اما وش نود آنقو ایو ضهد و لوا فتاه 

عمرو چون نامه به او رسید. سپاه جمع کرد که به حرب اسماعیل شود. و علی ابن 
حسن درهمی را بر مقدّمه بفرستاد. و خود به گرگان ببود. و محمد ابن مدان ابن عبدالله را 
بفرستاد و او وال زابلستان بود. 

تا این بود, خبر آمد که ناسد هندی و الان هندی هر دو شاه یکی گشتند و به 
غزنن آمدند و بردعالی که عامل عمرو بود. او را از غزنین هزیت کردند. از آن تنگدل شد 
و برفت تا به بلخ رسید. ۱ 

و اسماعیل اين امد. اندر ماوراءالنپر, مُنادا کرد که «عمرو آمد که ماوراءالَر بگیرد و 
مردمان بکشد و مافا غنیمت کند و زئان و فرزندان برده کند.» 

چون چنین بود. هر چه اندر ماوراءالنبر کس بود. مردان کاری, همه با او برخاستند و 
به حرپ عمرو آمدند. گفتند «به مردی کشته شوع, به از آن‌که اسیر.» 

عمرو به بلخ اندر بود و اسماعیل به در بلخ. و حربهای بسیار بکردند. باز اس‌اعیل سر 
گروهی از سرهنگان عمرو بگردانید و ایشان را از خدای بترسانید که «ما مردمان 
غازی‌ام و مالی نداریم. و اين مرد همی دنیا طلب کند و ما آخرت. از ما چه خواهد؟» 

تا اخر» روزی حرب صعب همی کردند. بادی اندر امد چون صاعقه که روز شب 
گشت و لشکر عمرو هزیت کردند. و عمرو همی حرب کرد تا بگرفتندش س روز 
سه‌شنبه. یک شب مانده از ربیع‌الاخر. 

و اندر این سال مُرد نص ابن احمد ابن آسّد ابن سامان, سید آل سامان, به سمرقند -- 
شب آدینه, دوازده روز گذشته از شوّال. 

پس چون عمرو اسیر ماند. طاهر و یعقوب --دو پسر حمد ابن عمرو ابن لیت - با 
سرهنگان و سپاه؛ به هزیت به خراسان آمدند و عیّال خراسان, همه جمح شدند و به هری 
مهو از اسان ام وت ای تقو کر راد کتمانببه سته آمارو دز کاد 
آنجا باند. و بلال ابن آزهر از پارس به کرمان آمد. پس سپاه عمرو, همه جع شدند و طاهر 
امد ابن شهفور را وزارت داد و حکم پادشاهی به دست او کرد. و آن روز که طاهر را 
بیعت کردند. اندر ارگ جداگانه. به خزینه اند می و شش بار هزار هزار درم بود» دون 


دینار و جواهر. و خزینه‌ها پر بود. و به قلعه‌ی (سیهیّد و دیگر قلعه‌هاء همه گنج خانه و 
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خزینه بود. و جامه و سلیح و ستوران رااکسی عَدٌ و [حصا نداشت که چند بود. و ضیاع و 
عقار و مرکبان بزرگوار و ده هزار غلام سرای بود. دون ببیرونی. و طاهر روز سه‌شنبه, 
سره ووزنا ی از فادیال رل یه یمان آندی ان 

و امد اين شهفور نامه نبشت سوي مُعتضد و سوي عبیداله ابن سلمان و آگاه کرد که 
ایشا ز کاخ اف رات کی 

و شبکری مستولی گشته بود بر طاهر و بر سپاه و همه را گرفته بود و نمی‌بایست او را 
که امد ان شهفور وزارت کردی. و نامه که او می‌نبشت. نهان همی کرد. و لیث ابن علی 
ابن لیث به سیستان نهان بود و شبکری سر با او یکی داشت. بان سرهنگان را نزدیک او 
برد و اختلاف میان سپاه اندر افتاد: یکی گفت «طاهر باید.» دیگر گفت «نه. لیث باید - 
که او خود وصی یعقوب بود.» 

باز, نامه‌ی عفن رسید از مرقند بر دستِ بوسف ابن یعقوب نقیب که «شغل من به 
یت نار هراز هرا دزم راسکشد کهآمرا بکنازنددی آینسال تیک شرا لویمن 
فر ستد.» 

و اس‌اعیل عمرو را اندر سراي نصبر اپن امد فرود آورده بود. به سمرقند. 

چون نامه اینجا رسید. ایشان را خوش نیامد بیرون گذاشتن عمرو: روزروز 
می‌کداشست,: تا نامهی مرو دیگرژاه برسید که «آن‌که گفته بودند که بیست بار هزار 
هزار, اکنون پر ده بار هزار هزار درم راست شد. باید که این جله بفرستند و اين را خطری 


تست .)) 

چون این نامه اندررسید. سرهنگان طاهر و یعقوب را پسران حمّد ابن عمرو را 
گفتند که «دانید که چه رفت اندر اين میانه؟ آن اکنون همه عمرو اندر دل دارد. نکردید 
حرب آن روز تا او گرفته شد که تنها حرب او کرد و ما نکردیم. و غارت کردن که با او 
بود. و از انجا پیامدع. آن‌چه از ما رفت اندر خراسان, به هر شهری, و نشاندن تو که 
طاهری - و بیعت کردن تو را و عطیّت که تو دادی از خزینه ما را و بسیار حدثان که از 
ما افتاده است, به هیچ حال صلاح ما و تو نیست که او را خلاص باشد. و چون او بیرون 
آمد. نه تو مانی و نه ما. اگر خود به اين همه رضا دهد. ما آن‌گاه آن‌چه خواه نتوانیم 
کر6:۵ 


چون حال چنین ببود. طاهر یعقوب را - برادر خویش را- بر تان خلیفت کرد 
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و خود» روز و شب. به نشاط و هو مشغول شد. و کار بکری گرفت و همه خَل و عقد به 
دست او شد. و شُبکری باز قصدٍ کشتن پسران شپفور کرد - امد و حمد. هر دو. و 
عبدائّه ابن حمّد اين میکال را مقدّم کردن گرفت بر شغل وزارت. 

و.سبب آن بود که امد ابن شهفور وزیر بود, از جهت طاهر. و برادرش - محشد این 
شهفور - به ُست بنشسته بود. و امد همی نبشت سوی او که «اینجا باید آمد. تا من 
وزارت همی کنم و سپه‌سالار تو باشی.» 

و حمد جواب همی نبشت که از خرّد واجب نکند اندر این روزگار فترت که ما 
یک‌جا جع باشیم. صواب آن است که من اینجا به بُست همی باشم و تو به سیستان, تا 
خود چه پیدا اید که این دولت سر سوي نشیب نهاد.» 

آخر امد نگذاشت و طاهر را بر آن داشت تا نامه‌های موکّد نبشت سوي حشّد ابن 
شهفور تا بیامد به سیستان -مکزره. و طاهر او را بنواخت و بسیار نیکویی کرد و گفت. 
و سپاه‌سالاری بر او عرضه کرد و او قبول نکرد. 

تا باز, ندب کردند که شبکری را به رد فرستند و از درگاه دور افکنند و عهد نبشتند 
او را به رخد و کابل و زمین هندوستان و خلعت بدادند. و او نرفت: هر روز علَتی همی 
آورد. 

و امد ابن شهفور اندر حدیثِ عرض کردن بر سپاه سختی همی کرد و اندر عطیّت. و 
سبب هلاک او آن بود که تا آخر سپاه تدبیر کردند: باز گفتند «چون حمد ابن مدان 
اين عبدالّه حاضر باشد. ایشان را نتوان گشت.» 

باز. زمین‌داور و بست محمد ابن خدان را دادند و عهد نبشتند. پس محسد ابن مدان 
ابن عبداله سپاه خویش جمع کرد و برنشست و به درگاه آمد. ایشان را طاهر خلعت داد و 
سوگند داد که عذر نگو بند. 

دیگرروز. طاهر پر بام کوشک شد و سپاه اندر میدان جمع شدند. به در کوشکی 
یعقویی. بدره‌های درم بیاوردند و از بام بر لشکر همی پر کندند و ایشان برچیدند. و به آن 
معنی, آن خواستند که «اگر چه نام شما از دیوان امد ابن شهفور بیفکند. باک مدارید - 
که درم همی دهم شا ر.» ۱ 

ایشان درم برگرفتند و بازگشتند. 

دیگرروز, حمد اين ُدان به رسم باره اندر شد و سلام کرد و بازگشت که برود. 
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دكاي خادم دست او گرفت و به حجره‌ی خویش برد که «پیغام امبم بشنو, پیش از رفتن» 
تا بر آن کار کنی!» : 

تین به ره آقتر شل ردان اکن شدند رو او رایکمسد 

و امد و حمود - دو پسر شهفور - اندر پیش طاهر بودند و از این خبر نداشتند. 
چون سپاه بدانستند که حّد ابن عمدان گشته شد. بر انتظار ایشان بایستادند. چون هر دو 
بیرون آمدند. سپاه برخاستند: ششم‌ها برکشیدند و انگشتری از دست ایشان باز کردند 
و ایشان را - هر دو - بازگرفتند و سرای‌هاشان غارت کردند و هر دو را بند کرده به 
قلعه فرستادند. 

و این همه به تدبیر سٌبکری بود. و سهاحیانی را بر ایشان مُستخرج کردند. و سها محمد 
ابن شَهفور را اندر مطالبت بکشت., پس از آن‌که همه‌ی مال ایشان بستد. 

وزارت عبداله ابن حمد ابن میکال را مستحکم گشت و کار. همه کر قرار 
گرفت. و سپاه را خلعت و صلّت برفت. 

بازه طاهر و یعقوب حفص ابن عمرالفرا را سوي عمرو فرستادند. به عذر پیدا کردن 
اندر نفرستادن مال - که «امد و حمد - پسران شهفور - و حمّد ابن جدان بر این 
پادشاهی مستولی گشتند و از ایشان آن فساد آمد اندر ولایت و خزینه که نتوان گفت - 
که تا ما جهد کردم تا بأس ایشان برگرفته شد. اکنون, جهد کنبم بر اثره آن‌چه خواسته 
است بفرستیم.» پس حقد ابن وصیف سکزی شعری فرستاد. و اين بیتها اندر آن شعر 
است. چون عمرو این بیتها ببخواند. نومید گشت و دل از این جهان برگرفت. و بیتها این 
بود: 

«کوشش بنده سبب از بخشش است / کار قضا بود و تو را عیب نیست 

بود و ببود از صفتِ ایزد است / بنده‌ی درمانده‌ی پی‌چاره کیست 

اوّل خلوق چه باشد؟ زوال / کار جهان اوّل و آخر یکی‌ست.» 


و حفص او را صفت حال و آن‌چه رفته بود» همه بازگفت. 


تا این چندین روزگار شد. نامه‌ی معتَضد آمد نزدیک اسیاعیل ان امد که «عمرو را 
بفرست!» 


او را چاره نبود از فرمان نگاه داشتن و فرستادن عمرو. و عمرو را گفت «مرا نبایست 
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بعضی از سیٍّ یعقوب و عمرو 


که تو بر دست من گرفته شوی. و چون گرفته شدی, نبایست که آنجا فرستم. و نخواهم که 
زوال دولتِ شا بر دستِ من باشد. اکنون, فرمان او نگاه‌دارم و تو را بر راه سیستان 
بفرستم با سی سوار. جهد کن تا کسی بیاید و تو را بستاند. تا مرا عذر باشد و تا زیان 
ندارد.» 

پس او را بر دست اشناس خادم بفرستاد. و بیامد. سی روز به نه ببود. و هیج‌کس آندر 
هی خراسان ورسیتشان نگفت که-عمرو. خود ۱ اشناس خادم گفت «ای 
امس در همه‌ی عالْ کسی تو را خواستار یست؟» 

گفت «ای استاد! من بر سر پادشاهان چون استاد بودم بر سر کودکان. چون کودکان 
از دست استاد رها يابند» کی خواهند که باز آنجا باید نشست؟» 

پس او را به بغداد برد. و عمرو مُعتضد را اندر هدیه‌هاء اشتری دو کوهان فرستاده 
بود. چند ماده پیلی بزرگ. عمرو را اندر آن روز بر آن اشتر اندر بغداد بردند. 

بازه مُعتضد او را پیش خویش برد و امیدهای نیکو کرد و بنواخت. و قصد کرد که 
بگذارد. و گفت این مردٍ بزرگ است اندر اسلام و کس اندر دارالکفر چندان فتوح نکرد 
که این کرد. و سیستان و خراسان هر دو تفر است و به آن نگاه داشته است. باز گفت 
«بدار ید تا نگاه کنیم!» و بهار شد. هم اندر وقت که عمرو را بدید. 

و بدر کبیر با عمرو بد بود. مُعتضد را گفت «او را بباید کشت که او را طمع ملکت 
همه‌ی جهان است. نبا ید که بر جهان کسی باشد که بر تو بزرگی یارد کرد.» 

به تدبیر و هو تا اعرو رای انسیا وه 

چون عمرو کشته شد. پشمان شد و بدر را فرمود تا بکشتند. و خود نیز فرمان یافت 
ابوالعبّاس مُعتَضد باللّه روز چهارشنبه, پنج روز گذشته از جمادی‌الاخر. 


بعضی از سمر یعقوب و عمرو 


اوّل. توکل وی - یعنی یعقوب س یاد کرد.ع: که هرگز اندر هیچ کار بزرگ بر هیچ کس 


۱۳۸ 


بعضی از سیَرٍ یعقوب و عمرو 

و از باپ تعبّد: اندر شباروز. صد و هفتاد رکعت از زیادت کردی, از فرض و سنت. 
و از باپ صدقه: هر روز هزار دینار همی داد. و از باب جوامردی و آزادگی: هرگز عطا 
کم از هزار دینار و صد دینار نداد و ده هزار و بیست هزار و پنجاه هزار و صدهزار دینار 
و درم بسیار داد. و پانصد هزار دینار داد عبداله این زیاد را - هزارهزار درم - که 
نزدیکی او آمد. و از باب حفاظ: هرگز تا او بود. به وجه ناحفاظی به هیچ‌کس ننگرید -- 
نه زی زن, نه زی غلام. 

یک شب به ماه‌تاب. غلامی را از آن خویش نگاه کرد. شهوت بر او غالب شد. گفتا 
چه باشد؟ توبت کنم و غلامان آزاد کنم. بازه انديشه کرد که اين همه نعمتِ ایزد است؛ 
نشاید. به آوازی بلند. بگفت «لاحول و لا قوة ال بان العلالعظی.» تا همه‌ی غلامان 
لاد تانق اوباز کیک 

بامدادان, همه به سرای غمگین بودند. کسی ندانست که چه بوده است. فرمان داد که 
«شبکری را به تعاس بریدا» 

خادم شبگری را گفت «زض باید رفت. به فرمان ملک.» 

گفت «فرمان او راست. اما جُرم من پیدا باید کرد که چه باشد.» 

خادم پیش رتاو تگفت: ۲ 

گفت «نه بس باشد جرم او که من...» 

شک کت زمر یمه هو تسه ویتکا تا قوا ونر دای که 
چندین نگرش کند. به دست کسی افکند که خدای داند و بر من ناجفاظی کند.» 

بعقرت رایگفتنو گفت «یکذارید اا بخند و طتهی ار باژ کنید ویهتر س رای کیید! 
و نخواهم که نیز پیش من آید.» 

بکردند. و اندر پیش او نیامد. تا آن روز که امیر پارس فرمان یافت. گفت «که شاید 
آن شغل را؟» 

گفتند «شبکری که مرد باخزد است.» 

عهد نبشتند و خلعت دادند. شبکری گفت که «بنده می‌برود. نداند که حال چون 
پاشد.» و سپیدی به ریش اندر آورده. دستوری دیدار خواست و اندر پیش او شد. و او 


را بنواخت و باز گردانید. 


۱۳۹ 


بعضی از سیر یعقوب و عمرو 


ما اندر عدل چنان بود که بر خضراي کوشکی یعقویی نشستی تنهاء تا هر که را شغلی 
بودی, به پاي خضرا رفتی و سخن خویش بی‌حجاب با او بگفتی. و اندر وقت. تام کردی 
ان کار شرفت واجب کدف 

ما اندر عنایت بر آن جمله بود و تفحّص کار و تجسٌس که روزی بر آن خضرا نشسته 
بود, مردی بدید به سر کوي سینک نشسته و از دور سر بر زانو نهاده. انديشه کرد که آن 
مرد را غمی‌ست. اندر وقت, حاجبی را پفرستاد که «آن مرد را پیش من آرا» 

از 

گفت «حال خویش برگوی!» 

گفت «مّلک فرماید تا خالی کنند.» 

فرمود تا مردمان برفتند. 

گفت «ای مَلْک, حال من صعبتر از آن است که برتوانم گفت. سرهنگی از آن ملک 
هر شب یا هر دو شب بر دختر من فرود آید از بام, پی خواست من و از آن دختر» و 
ناجواغردی همی کند و مرا با او طاقت نیست.» 

گفت «لاحول و لا ره الا باله! چرا مرا نگفتی؟ بروء به خانه شوا چو او بیاید, اینجا 
آی به پاي خضمرا. مردی با سپر و شیر بینی, با تو بياید و انصافی تو بستاند. چنان‌که 
خدای فرموده است ناحفاظان را.» 

مرد پرفت. آن شب, نیامد. دیگر شب. آمد. مردی با سپر و شمشیر آنجا بود. با او برفت 
3 سراي او شد, به كوي عبدالهٍ فص - به در پارس. و آن سرهنگ اندر سراي آن 
مرد بوه. 

يكي هشیر تا کش برزد و به دو نیم کرد. و گفت «چراغی بفروزا» چون بفروخت؛ 
«آع دم!» آب بخورد. گفت «نان آورا» نان آورد و بخورد. 

پدر نگاه کرد: یعقوب بود, خود به نفس خود. 

پس. این مرد را گفت «باثهالعّظیم که تا با من این سخن بگفتی, نان و آب نخوردم و با 
خدای نذر کرده بودم که هیچ نخورم تا دل تو از اين شغل فارن کنم.» 

مرد گفت «اکنون. اين را چه کنم ؟» 

گفت «برگمر او راا» 


مرد برگرفت. ببرون آورد. 


۱۶۰ 


بعضی از سیّرٍ یعقوب و عمرو 


گفت «بیر تا به لب پارگین بیندازا» 
گفت «تو اکنون. بازگرد!» بامدادان. فرمود که «منادا کنید که هر که خواهد سزاي 
ناحفاظان بیند. به لب پارگین شوید و آن مرد را نگاه کنید!» 


امّا اندر ذها به آن جایگاه بود که مردی دبمر فرستاد از نشابور که «به سیستان رو 
یهن مان حور زا را کرت : 

مرد به سیستان آمد و همه حَل و عقد سیستان معلوم کرد و سخت‌ها کرد و بازگشت. 

چون پیش وی شد. گفت «به مَظالم بودی؟» 

گفتا «بودم.» 

گفت «هیچ کسی از امیر آب گله کرد؟» 

گفت «نه.» 

گفت «اممدله.» گفت «به پاي چوب عّار گذشتی؟» 

گفتا «گذشم.» 

گفت «کودکان بودند آنجا؟» 

گفت «نه.» 

گفت «ا مد لله.» 

گفتا «به پاي مناره‌ی کهن بودی؟» 

گفتا «بودم.» 

گفت «روستاییان بودند؟» 

گفت «نه.» 

گفت «المدن.» 

پس مرد خواست که سخن آغاز کند و ُسخت‌ها عرضه کند. یعقوب گفت «دانستم. 
بیش نباید.» 

مرد برخاست. پیش شاهین بتو شد. قصّه باز گفت. 

شاهین گفت « تا پررسمم.» 

پیش امیر شد. گفت «اين مرد خبرها آورده است. باید که بگوید.» 


۱-۱ 


بعضی از سیّر یعقوب و عمرو 


گفتا «همه بگفت و شنیدم. کار سیستان اندر سه چیز بسته است: عبارت و لفت و 
مُعاملت. هر سه بررسیدم. عمارت حدیثِ امبر فت است. پرسیدم که اندر مّظام. هیچ 
کسی از امیر آب گله کرد؟ گفتا نه. دانستم که اندر حدیثِ عیارت تأخبر نیست. و آلفت 
ابتدای آن چوبکی باشد و تعصّب میان فریقّین تا برافتد. و اصل چوبکی به پای چوب 
عازن کزدگان کی پرسین کنا تیه دنیگر نود لتق زرهای انیقو ی تست. 
سه‌دیگر معاملت عّال و رعیّت باشد. چون بر رعیّت زیادت و بیدادی باشد تدبیر 
خویش به پای مناره‌ی کهن کنند و آنجا جع شوند و به مظالم شوند. چون داد نيابند. هم 
آنجا آیند و تدبیر گریختن کنند. چون نبودند آنجاء دانستم که بر رعیّت جور نیست. بیش. 


از چه بررسم ؟» 


دیگر سی روز مایگان: بخشیده بود هر روز کاری را. و غلامی را سی چوبه تم داده 
بود و دو جعبه که «به سر ماه, هر روز یکی تير از این جعبه برگیر و فرا دستِ من ده و 
شبانگاه به دیگر جعبه اندر نه و بگوی هر روز که چندین برگرفتم و چندین مانده است!» 

غلام هر روز تم پیش آوردی و فرا دست او دادی, بگفتق که چندینم چوبه‌ی نبر 
است. 

یعقوب گفتی «تبر راست است. اوّل» راستی باید کرد.» و کار آن روز یاد کردی و 
آن‌چه مکن شدی از آن باب تام کردی» تا دیگرروز. و شهار روز و ماه و سال به آن نگاه 
داشتی. 

و بسیار گفتی که «دولتِ عبّاسیان بر غدر و مکر بنا کرده‌اند. نبیفی که با بوسَلمه و 
بومسلم و آل برامکه و فضل سپل با چندان نیکویی که ایشان را اندر آن دولت بود. چه 
رف کی متیر هساو اد عراز 

دیگر که خود رفتی بیشتر به جاسومی و به حَرس داشتن اندر سفرها. و دیگر هرگز 
بر هیچ کس از اهل تلیل که قصد او نکرد شعشیر نکشید و پیش تا حرب آغاز کردی. 
حجت‌ها بسیار برگرفتی و خدای را گواه گرفتی. و به داالکفر حرب نکردی, تا اسلام بر 
ایشان عرضه کردی. و چون کسی اسلام آوردی, مال و فرزند او نگرفتی. و اگر پس از آن 
مسلیان گشتی, خلعت دادی و مال و فرزند او باز دادی. دیگر آن‌که اندر ولابت خویش 
هر که را کم از پانصد درم وسعت بودی, از او خراج نستدی و او را صدقه دادی. 


۱۶ 


حدیث آزهر 


اما عمرو چون او برفت. جهد کرد تا بیشتری از آیین و سبرت نگاه داشت. و هزار 
رباط کرد و پانصد مسجد آدینه و مناره کرد. دون پوشا و میلهای بیابان. و کار خمر بسیار 
زفت ش کشت و و فصدا من داقن که ان ره 

و همّتِ عای داشت. چنان‌که مردی او را تای ديباي زرتفت آورد, پیست من به 
سنگ. فرمود تا بررسیدند که او را اندر این چند خرج شده است. 

بپررسیدند. گفت «دو هزار دینار.» 

بیست هزار دینار داد او را. پس. فرمود تا آن دیبا بیاوردند. گفت «اگر یک غلام ر 
دهم. دیگران از این پی‌نصیب مانند. و اين یکی بیش نیست.» پس. بفرمود تا بر شهار 
غلامان پاره کردند. هر یکی را پاره‌ای بداد. 

و عمرو هیج ضعیف را نیازردی. و گفت «پی اندر شکم بنچشگ نباشد. اندر شکم 
گاو گرد آید.» و گفت «مرخ به مرخ توان گرفتن و درم به درم توان ساختن و مردان را به 
مردان استالت توان کردن.» و گفتی «اگر پهرخر بار نکشد. راه برد.» 


حدیثِ آزهر 


اما حدیتِ آزهر از ابتداي نسبتِ وی بگویمم: ازهر ابن بحیا ابن ره ابن فرقد ابن سلمان 
ابن ماهان. و سلمان و حاتم برادران بودند و حاتم جَدّ بعقوب و عمرو و علی بود و سلمان 
جَد خلّف ابن لیث و آن آزهر ابن بحیا. و آزهر مردی کرد و شجاع بود وبا کال و خرد ام 
و مردی دی و ادیب بود و ملکت بیشتر بر دست او کتاوه شلد وین کانا باه 
بود. چبز‌هایی کرد که عتقشا از اج بخندیدی. و تواضعی داشت از حد برون. 

و از حکایت‌های وی. یکی 1 بود نادر که روزی مردمان برخاستند اندر قصر 
بعقوبی. او انگشت به ژفرین اندر کرده بود و انگشتِ او سخت کرده و آماس گرفته و 
مانده. چون او برنمی‌خاست. نگاه گردند و آن بد یدند. آهنگری بیاوردند تا الخشت او 
بیرون کرد از ان و برفت. دیگرروز همان‌جا بنشست. باز, انگشت سخت کرده بود به 


۱:۳ 


حدیث ازهر 


2 ۰ 
زفرین آندر. 
گفتند «چرا کردی؟» 
گفت «نگاه کردم تا فراخ شد؟» 
دقیق به شعر اندر یاد کند: 
«بر آب گرم درمانده است پام / چو در ژفرین در انگشت آزهر.» 


۳2 ۳ ‌‌ ب‌ ضبن 

دیگر: روزی» یعقوب به ناز ادینه همی امد. ازهر اندر پیش. به رسم خدمت. همی 
شد. یکی روستایی ازهر را سلام کرد - دو پای پی‌شلوار و پوستینی روستایی از پس 
گردن. و از قرابتان او بود. حدیث‌ها همی پرسید از وی. باز, گفت «تو را دشوار باشد 
دویدن. از پس من برنشین, تا تو را آسان تر باشد!» 

روستابی برنشست. 

یعقوب بدید. راه بگردانید. و آزهر همچنان به از شد. 

چون باز گشتند. گفت «ای ام همه هنری امّا این حسد در تو موجود نبود که من 
اندر موکپ تو صد هزار سوار و ده هزار غلام می‌بتوائم دید. تو مرا به زیوری نیارستی 
دید. تا راه بگردانیدی؟» 


یعقوب بسیار بخندید هر چند عادتِ او نبود خنده کردن. 


م ۰ مه 1 ۰ ۳ ۰ ۰ ۳-2 
دیگر: روزی از شکار همی آمد. پهر‌زنی دید و چیزی اندر بغل گرفته. گفتا «زالاء چه 


داری؟» 
گفت «تکانک و بزند.» 
گفت «بیار» 


پیش او اندر نهاد. 

اسب بداشت و بخورد. و پر‌زن را بر جنیبت نشاند و به خانه برد و گفت «قصّه‌ی 
خویش بازگوی!» 

گفت «پسری دارم به زندان اندر. و به خونی متّهم است و فردا قتصاص خواهند کرد.» 

آزهر چیزی که اندر گرما بود. طبّق نیکو راست کرد و با پیرزن به زندان فرستاد و 
گفت «من فردا پسرت را رها کنر آن‌شاءاله.» 


۱: 


حدیث ازهر 


دیگرروز, مَظالم بود. آنجا رفت اندر پیش امهرعمرو. گفت «آن مرد را به من ارزانی 
باید کرد.» 

عمرو گفت که «اين کار خصان است.» 

خصان را خواند و به دوازده هزار درم مرد را بازخرید آزهر. گفت «من تکاتک و ند 
زال خورده‌ام.» 

عمرو سم از خزینه بداد و مرد را بگذاشت و خلعت داد. 

و او را «مولاي آزهر» خواندند. پس از آن. معروف گشت و از بزرگان یکی گشت 
اندر حدیثٍ عمارت. و سروکیل آزهربود. و چنان شد که عمرو را با همه‌ی لشکر به پژند 
مهیان کرد. و اميري آب در طعام به وی دادند. چندین وقت. او بود. 


و ازهر به حرب زنتپیل خرطوم پیلی را به هشیر بیرون انداخت که مله آورده بود بر 
سپاو یعقوب. و سبپ هزیتِ آن سپاه بیشتر از آن بود. 


و رسولی از آن امپرالومنین به سیستان آمد. او رابه سراي آزهر فرود آورد یعقوب - 
تبجیل:را, رنول آزهر را پزشید که «تو ام را که باشی 41 

گفت «من ستوربان او.ع.» 

رسول به آن خشم گرفت. 

چون به خوان خواندند رسول راء آزهر را دید با یعقوب بر خوان نشسته. رسول زمانی 
ببوزد: گفت «من به خشم بودم. اکنون, به عجب بانده‌ام.» 

یعقوب گفت «چرا؟» 

گفت «مرا به سرای ستوربان خویش فرود آوردی و اکنون ستوربانت را بر خوان 
همی بینم !» 

یعقوب دائست که آن آزهر گفته است. 

هیچ نگفت تا خوان برگرفتند. فرمود تا گاوان بیاوردند کارزاری و اندرافکندند به 
سرای قصر اندر. چون سر حکم به یکدیگر فشردند. آزهر را گفت «برخیز و گاوان را 
باز کن!» 


ازهر برخاست, به یک دست شُروی این گاو گرفت و به دیگر دست شُروي دیگر و 
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هر دو را دور بداشت از یکدیگر. 

نش گفت «زمی بکن!» یکی گاو را دور انداخت چنان که بر پهلو پیفتاد. ششر 
برکشید و دیگر گاو را ثهشیری بزد. به دو نیم کرد. 
. رسول به عجب باند. 

پس یعقوب گفت «اگر ستوربان است به این مردی که تو بینی. حُرمّتِ او بزرگ است. 
ناچار تا بر خوان نشام که چنین مرد به کار آید. و آن که تو را اندر سرای او فرود 
آوردم. تبجیل را بود. امّا او پسرعم من است. نه ستوربان. و لیکن عادت دارد چی‌ها 
گفتن که خلت انقرو باشد زونه تکلت گوتیه یبن دام که او ره اس و از مین 
حد یث‌ها مُستغنی ست.» 


ان اد بود و ام یعقوب را خدمت کرد و شکر کرد. 


و همچنین, قضّه‌های او بسیار است اندر حربها په اوقات. اما شرط اندر اوّل کتاب 
اختصار است. تا خواننده را ملالت کم گیرد. 


حدیث طاهر و یعقوب محمّد و حاها و خلاف‌ها 


پس. روز آدینه. ده روز گذشته از حرم. خطبه‌ی عمرو از همه‌ی منیرها بیفکندند و طاهر 
و یعقوب رااز پس خلیفه خطبه کردند اندر این روز. و ابو محمد مُکتق بالّه را بیعت کردند 
هم اندر آن روز که مُعتضد اندر گذشت. 

باز, طاهر عزم رفتن کرد سوي پارس و بر مقدّمه احمد ابن حمّد ابن لیث را با ده هزار 
سوار بفرستاد. باز. محمد ابن عمرو خوارزمی را با سی هزار سوار فرستاد. باز, لیث ابن 
علی بفرستاد. بازه خود برفت بر اثر ایشان ساندر حرّم. و عبدالّه ابی حمد ابن میکال با 
او, بر سبیل وزارت. و یعقوب ابن حشد را برادر را بر سیستان خلیفت کرد. 

چون به کرمان برسید. میان بلال ابن آزهر و میان لیث ابن علی پیکار افتاد و 
سرهنگان میانِ ایشان صلح کردند. و بلال را خوش همی نیامد بزرگي سُبکری و 
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سالاری او بر سپاه اما نهان همی داشت. و به شیراز عامل بود از جهتِ امیرالمنین ‏ 
عیسا ابن موثری. چون خبر طاهر بشنید از آنجا برفت. و طاهر با سپاه به شهراز اندر شد و 
هم ماما مت رد ودک تتمی باس ال شیر اد وغر تون 
به دیگر نیمه, بلال ابن آزهر و سپاه او. 

و لیث ابن علی بر مقدمه به برجان فرستاد و خود بر اثر همی بخواست رفت. و سپاه را 
(قطاع‌ها بسیار همی داد و عطیّت‌ها طاهر. و همه‌ی سپاه به اقطاع و عطا خرسند گشتند, 
مگر عبداله ابن محمد ابن میکال و فورجه ابن حسن: ایشان عمل و استخراج همی 
خواستند. 

پس نامه‌ی عبدالّه ابن حمد ابن سلهان رسید سوي طاهر بر دست بونجم بدر صغیر به 
رسولی که «امیرالومنین همی خواهد که پارس خاصه‌ی خویش دارد. صید راو خزینه 
را. و این همه ولایت‌ها به تو دست بداشته است. و تو نیز واجب نکند این مایه از او دریغ 
داشتن.» 

چون نامه فرارسید و بدر به در شهراز فرود آمد و کسها همی شدند و همی آمدند. آخر 
بدر همی نیکویی گفت بر آن جمله که «چون من بازگردم؛ بگویم تا پارس به تو نوز ارزانی 
دارد؛ اما تو این فرمان نگاه‌دا تا خلاق نباشد.- که او اکنون نو نشسته است:» 

تا آخر, طاهر خرسند شد به کرمان و مُکران و سیستان و خراسان و بُدر به حدیث 
یافتن پارس. و به صلح, بازگشت -اندر شوال. 

چون طاهر به سبرجان برسید. بلال ابن آزهر را آنجا بگذاشت و خود به جهرفت آمد 
و منصور ابن خردین را که عامل عمرو بود بر کرمان, آجا بند کرد و مٌطالبت کرد و مال 
از ان اوشفته وتاستی توز رس واه مت باریی کطا نف رانتت هی کار 

و طاهر فورجه ابن حسن را به سیستان فرستاد و به ست. به مطالبتِ ماها. و به میان 
عی ابن مَعتضد که ابو محمد مَکتق بود و آن بُدر نیک نبود. چون بُدر از پارس برفت» 
طاهر باز پارس شد - دیگرراه. و رسول فرستاد سوي مُکتنی و پارس بنواست. مکتنی 
فرا وی داد و عهد بفرستاد. 

طاهر باز لیث ابن علی را به ُرجان فرستاد و عَل هر جای بفرستاد اندر نواحی 
پارس. و خود به هو و صید کردن مشغول شد. و همه کار بر شبکری قرار گرفت و بر 
عبدانه ابن حمّد ابن میکال. و عبداله همه آن کردی که فرمان شبکری کردی. 
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بلال ابن آزهر خلاف آشکارا کرد بر سبکّری. طاهر بلال را فرمان داد که «برو به 
سیستان!» 

بلال مال و اهل خویش برگرفت و غلامان و سپاه خویش, هر چه خاص او بود. و راو 
سیستان برگرفت. چون به استخر پارس برسید. طاهر یوسف ابن یعقوب نقیب از پس 
وی فرستاد تا اورا آنجا بند کرد و مال او فرو گرفت و اندر قلعه‌ی حمد ابن واصل حبوس 
کرد. و عبدالغقار اپن خلّیس را آنجا کو توال کرد. و بلال آنجا کشته شد. 

و طاهر فتح ابن مَقبل را با هدیه‌ها و مال بسیار نزدیکي مکتنی فرستاد. و طاهر 
بازگشت و به سیستان آمد ساشب یکشنبه, هی رجب. و هیچ‌کس را بار نداد و روز و 
شب به شراب و هو مشفول شد. نه مشایخ را بار دادی و نه لشکری را. و استران و کبوتر 
دوست داشتی. همه روز, آن جمع کردی و به آن نگاه کردی. و کس فرستاد و محمد ابن 
خْلف ابن لیث را بخواند و بر همه‌ی سرهنگان مهتر کرد و نیکو داشتی او را. یعقوب نیز 
یک ساعت پی حمّد ابن خلّف صبر نکردی. و خواهر خویش را -بانوي حشد ابن عمرو 
را -به زنی به حمّد ابن خَلّف دادند. و آتق, مردی بود با خرد قام و با کیال. و سبکری را 
آن خوش نیامد. 

و تعصب افتاد به سیستان اندر این روزگان میان فریقین. بسیار 9 شد. و 
یکی را «صَدّق» نام کردند و یکی را «سکی». و سبب آن بود که میل یعقوب بیشتر بر 
اصحاب رای بود و آن طاهر بر اصحاب حدیث. انا اين نام که افتاد بر فده سیب آن 
بود که دیوانه‌ای را پسری زاد اندر دیوانگی وی. اصحاب رای گفتند که «آن فرزند 
زناشتاه وبویتترب گفت که «تست, جوا حقذانکاخ پیش از جنزن وی فرشا برد 

پس چون مسئله درست کرد طاهر گفت «حَدَق ابویعقوب و کذب امحایکون.» و به 
آن آن خواست که کسی چیزی نداند و اندر آن سخن گوید. او جولاهه باشد. 

و اصل این تعصّب به سیستان از عرب افتاده بوده میا یمی و بُکری: گروهی هواي 
مش تقو نت وگروهی هوای بکری. آخر, قیمی را نام «صَدّق» گشت و بکری را نام 
«سمکی». تا اخر فورجه ابن حسن آن به صلاح بازاورد. 

و طاهر برفت سوی پست -روز یکشنبه, هشت روز باق از ذی‌ا حجه و یعقوب را 
بر سیستان خلیفت کرد. و از دو برادر هیچ کسی این اختلاف را اندر پادشاهی و شهر و 
رعیّت باک فی‌داشتند. و می‌بایست که این ملکت بشود. و اتفاق‌های بد همی افتاد. و 
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ایشان پُرنا بودند. هر چه فراز آوردند. اندر پناها وبساتین و فو و مُرادها که بودی صرف 
همی کردند. چنان‌که شاعری آمد به نزديیک یعقوب و چهار بیت بگفت. چهار هزار درم 
داد او را - هر بیتی را از آن اپیات, هزار درم. 

قاطا کیش شقن کرت وضل مااحعت کفتتو نان ار کفوت و وو لش ریز 
آخر رسید. و طاهر اندر این میانه, از هیچ کسی چیزی نستدی و از رعیّت مال خواستی. 
گفتی «ظلم و جور چراکنم؟ تا آن‌چه هست به کار برم» تا خود چه باشد .که جهان بر 
گذر است.» امّا تبذیر کردی اندر تفقات و اندر عَطیّات [سراف کردی. بسیار بره و مرغ بر 
خوان نهادی و خلاوا. و زیادات بسیار شدی, چندان که کس از حشم نتوانستی خورد: تا 
شاگردان مطبخ به بازار بردندی و به طرح بفروختندی - چنان که هر چه به دیناری 
خریده بودی, به درمی به بازار پفروختندی. چندین غُبن بودی. تا آن همه مافا و گنجها 
بر این جله بشد. و استران بسیار داشتی و همه را یج آب دادی. و هر چه مردمان بخرّد 
بودند, از او دوری جستند: به یک ماه یک راه به سلام رفتندی. و بی‌خردان, روز و شب. 
کوش خورش و شکم خویش گرفته بودندی. 

یکچندی به ُست ببود بر این جمله, باز به سیستان آمد. و یکچندی بر این جمله بود و 
باز به بست شد. روز سه‌شنبه, ده روز باق از شهر ربیع‌الاوّل, به بست اندر شد. باز, برادر 
قوب از نس وا 9 رس قبتست ع ری ربیع‌الاخر. و سیستان را خالی کردند. و 
دخل از جهتِ سُبکری مُنقطع گشت که هیچ نمی‌فرستاد از پارس و کرمان. 

باز, طاهر و یعقوب هر دو - به سیستان باز آمدند. و طاهر قصد پارس کرد -- 
روز شنبه, نیمه از ماه ربیعالاخر. و یعقوب را بر سیستان خلیفت کرد. یعقوب یکچندی 
ببود. باز قصد رخد کرد: روز شنبه, هشت روز باق از ماه ربیعالخر برفت. و حمد ابن 
خَلّف ابن لیث را بر سیستان خلیفت کرد. 

و حتد ابن خَلّف ابن لیث مردی کاری, با خرد تام بود و از آن‌چه همی دید. غمگین 
همی بود. چون شغل به دستِ وی شد. فریقین را بنواخت و نیکویی گفت و گفت «تعصّب 
نباید که ما را خود حنت افتاده هست که بس به فقد عمرو و یعقوب. و چنین حاها و 
خلاف‌ها که همی بینید. شما نباید کرد. و تألّف باید که باشد میان شماء تا اگر همه‌ی 
ولایت‌ها بشود. این یکی به دستِ شما بماند و به دستِ غرّبا و ناسزاان نیوفتد.» 

مردمان سخن او قبول کردند و دست از تعطب بداشتند و آلفت و نیکویی میان 
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حدیثٍ طاهر و یعقوب محمد و حالها و خلاف‌ها 


مردمان پدید آمد. 

و یعقوب از رَد بازآمد و اندر شهر آمد - روز پنجشنبه» تُه روز گذشته از 
جمادی‌الاخر. و مولود امبر بوجعفر امد ابن حمد ابن خلف بود روز دوشنبه. چهار روز 
تاق از شعنان.ی اند وقنت کار مادن موخود امه کف دست کشاده داشیت هر دور 
زنان اهل بیتِ او گفتند که «هر چه باند. این به باد کند و بخورد و بدهد.» 

نا چون طاهر یا سپاهبرسید. شبکری را خوش نیامد آمدن او به پارس. ترسید که او 
را عزل کند از آنجا. شبکری امد ابن حشد این ثیث را پذیره‌ی او فرستاد و گفت «تو 
اکنون پیامدی و اولیا و سرهنگان سپاه اندر تو طمع‌ها کنند و همچنان. امبرالومنین به 
بغداد. و اینجا چندان مال نیست که این کارها کفایت کند.» و گفته بود که جهد باید کرد 
تا بازگردد و تا من مال و حمل بفرستم. پس امد نزدیک طاهر آمد و این سخنان بگفت. 

طاهر چنان دانست که این از روي نصیحت و شنت می‌گوید. پس. آن سخن قبول 
کرد و به آن مت داشت و سوي سیستان بازگشت. و به سیستان اندر آمد روز پنجشنبه. 
دوازده روز گذشته از ماه رمضان. و همان فرو گرفت: از ماما به کار بردن بر ناچیز و به 
بازی و نشاط مشغول بودن و اهتام پادشاهی نابردن. و هر چه بخردان سپاه بودند. از 
عاقبتِ آن کار بسیار ترسان بودند و دانستند که پادشاهی با کبوتربازی دیر فاند و با روز 
و شب شراب خوردن و از خزینه برداشتن و ننهادن. و هر کسی سر خویش همی گرفت و 
یکدیگر را همی گفتند - چون ایاس ابن عبداله که مهتر عرب بود: مردی کاری, با خرد 
و کیال بود و بعقوب و عمرو را خدمت کرده بود و معتمد بوده بود نزدیک ایشان. 
دستوری خواست و برفت. و گفت «اين پادشاهی ما به شلشیر ستدیم و تو به هو همی 
خواهی که داری. پادشاهی به هزل نتوان داشت. پادشاه را داد و دین باید و سیاست و 
سخن و سوط و سیف.» 

این سخن ننیوشید و او را دستوری داد. سوی کرمان پرفت. 

و اه این تیان بلام زا ی اه ای اتاعل فرشی راوگان گرم بو ویر 
قالخا ار زوی سیب که یه اد ردو ادهش تسه رود ای 
اوانی فروختن و زرّینه و سیمینه درم و دینار زدن و به کار بردن اندر حدیثِ مّطبَخ و بناها 
ساختن و استران خریدن و ستوران که آن هیچ به کار نبود. و به ست. فرمان داد طاهر 
تا له گنبد برآوردند و بُستان‌ها ساختند پهرامن آن و میدان‌ها و مالی اندر آن شد. و هم به 
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حدیثٍ طاهر محمد با لیثٍ علی 


بست. خضرایی که بو 2 دیوان است. به طرف میدان, برآورد و مالی اندر آن کرد. و 
کوشکي دیگر کرد هم به ُست. بر لب هیرمند. نزديیک پول. و به سیستان, قصرِ 
بوا حسنی. این همه قصر‌ها به درم کرد و از هیچ‌کس حَشر نخواست. و دیگر: اندر تَقات 
که به کار نبود و عَطیّت‌های بی معنی - که همی نداد آن را که بایست داد و او را که 
نبایست همی داد. 

و خادمی را به بست فرستاد طاهر و شغل زی وی کرد. 


حدیتِ طاهر حمد با لیثِ عبی 


و شبکری لیث ابن علی را به مکران فرستاد و آن عمل به او داد و مرد و سلاح بر او 
بفرستاد. چون آنجا شد. عیسا ابن مَعدان مال سه ساله او را داد و او را بازگردانید و ماما و 
هدیه‌های بسیار داد و گفت «اینجا جای تنگ است و لشکر اینجا بودن, قحط خبزد. من 
خود مال همی دهم س هر چند.» 

لیت با رکشت وه جر فت امد اضا نشستگاه قوش گرفت: 

باز, ُبکری به جیرّفت آمد و گفت «هیچ نبود. مکران به دستِ او نباید گذاشت و به 
مال بار اب کت ور فت احان خد یی مت رزوادی تع یمن زا کرت 
«دیگرراه به مُکران باید شد.» 

باز, لیث با سبکری به پارس شد و پسر را آنجا بگذاشت. و باز, به جیرَفت آمد و تا به 
ذیامحجّه آنجا ببود. و از آنجا به بم شد و فورجه را و منصور ابن خردین را هر دو -- 
بگرفت و مال ایشان بستد و منصور را بکشت. و به سیرجان شد و عبدالّه ابن بحر را 
بکشت و مال او برگرفت. 

خبر زی سبکری رسید. سپاه فرستاد به حرب لیث ابن علی. سپاو او پاری نکردند و 
او تنها حرب کرد. فورجه آن روز حرب بگریخت. نزدیکی سبکری شد. و لیث به خوج 
امد. طاهر او را مال فرستاد و کار او راست کرد. و نزدیک طاهر بسیار شکایت کرد از 
شبکری. پس هیچ کس را خبر نبود تا لیث ابن علی به نه آمد. با اندک مردم. اما مال 
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بسیار بر خویشتن داشت. 

و فرمان یافت ابو حمد مُکتّنی بان به مدینت‌الشلام. و مُقتدر پنشست. و او برادر 
مکی باله بود. و مقتدر عهد عمل فرستاد طاهر ابن حمد ابن عمرو ابن لیث را بر همان 
عمل‌ها. و طاهر خلعت داد آورنده را و مالی بزرگ فرستاد مُقتّدر را. و خود به ست بود. 

و خبر به طاهر رسید که لیث ابن علی به نه آمد. اندر وقت. بیرون آمد سوي سیستان 
و علی ابن حسن درهمی با او و امد ابن سمی و دیگر سرهنگان. همچنان براند یکسر تا به 
قوقه فرود آمد. و با لیث ابن علی چون صد و پنجاه مرد بود و چنان نمود که با من سپاو 
بسیار است. و نامه میان ایشان پیوسته گشت و لیث چنان نمود که «من نزدیک تو همی 
آع به خدمت.» و اندر یس مال می‌فرستاد نزدیک سر‌هنگان. و طاهر را هیچ خبر نبود. 
تااو از نه پرفت و به سیستان فرود آمد روز دوشنبه, هشت روز باق از صفر. و یکس. 
به میدان کوشک یعقویی آمد. 

و یعقوب اندر کوشک بود. او را کسهای یعقوب اندر کوشک نگذاشتند. از بام 
ستورگاه, لیث را بر سر کلوخی زدند. سرش بشکست. لیث سر‌شکسته بازگشت و از ۳ 
شارستان که نو کرده‌اند به در پارس بر شد و به مسجد آدینه شد و آنجا فرود آمد و فرمود 
تا درهای شارستان پیش کردند. و او و یاران سخت رنجه و ضعیف و اندرمانده گشته 
بودند که از نه به شبی آمده بود و دیگرروز تا گاه نماز پیشین. 

و مردمان شارستان او را یاری کردند و هواي او خواستند. و طاهر خبر او یافت. بر 
اثر او فرا رسید و یرام شارستان فرو گرفت. یعقوب را - برادر خویش را بر در 
طعام فرستاد و امد ابن سی را به در پارس. و به در گرکوی مازن اپن محمّد را و به در 
نیشک علی ابن حسن درهمی را. و بر هر دری, به سر کوره کنده‌ای بکردند و بر لب کنده 
دیواری بکردند. علی ابن لیث منجنیق‌ها بر باره برنهاد و پر کار کرد. 

و طاهر سوی سبکری نامه کرد که «مرا مدد فرست!» و سبکری عبدالّه ابن حمّد تال 
را بفرستاد و فورجه ابن حسن را. با سپاهی به سیستان آمدند و حرب فرو گرفتند. 

و طاهر را هر روز پنج‌هزار درم لفات همی شد اندر خاص, جدا از آن‌که بر لشکر 
تفرقه می‌بایست کرد بر درهای شارستان. و درم و دینار از آوانی همی زد که اندر خزاین 
بود. و سبکری اندکی مال فرستاد او را. و از جاي دیگر دخل نبود. پس مردمان دل با 
لیث یکی کردند - که او درم و دینار و جواهر داشت بسیار و مردمان را همی داد. و 
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مردمان رَبْض با مردمانِ شارستان یکی شدند. به حقیقتِ دل. بر طاهر, از لشکر و از 
رعیّت. هیچ‌کس ناند که بر لیث ابن علی روی نگرفت -مگر حمد ابن خلّف ابن لیث و 
امد ابن سمی. 

پس طاهر را معلوم شد این حدیث‌ها. بر علی این حسن درشی اشارت کرد که 
«صلح کنیم بر لیثِ علی. بر آن‌که او را بگذاریم تا به ُست رود و عمل بُست و رخ او را 
9 

و قتال وعلی ابن حسن درهمی لیث ابن علی را اندر این باب مٌطابقت کردند و حدیثٍ 
لیث بر طاهر بزرگ همی گردانیدند. پس بر آن خوش شد. 

چون قتال بدانست. اندر شب, خود و سرهنگان برفتند که طاهر را از آن خبر نبود 
و دیگرروز, طاهر مانده بود با اندکی سپاه. علی ابن حسن درهمی را بخواند. نزد يکي 
لیث ابن علی فرستاد. بر آن‌جله که تدبم کرده بودند. و لیث اجابت کرد. 

دیگرروز, کنده‌ها راست کردند و در شارستان گشاده گشت سروز آدینه, شش روز 
گذشته از جمادی‌الاخر. پس طاهر فرمان داد تا همه‌ی سرهنگان به سلام لیث ابن علی 
رفتند. لیث نگذاشت که هیچکس از شارستان و از سپاء او نزديي طاهر شد. 

و معدّل ابن علی از سیستان. پنهان, رفته بود به سپاه جمع کردن و مردان. و طاهر فضل 
ابن عنبر را به طلب او فرستاده بود و او را اسبر آورده و بازداشته. آن روز این صلح 
بکردند و در شارستان بگشادند و طاهر او را ببرون آورد و خلعت داد و برنشاند. سوی 
برادر فرستاد. تا همه اندر شارستان جمع شدند. 

و طاهر حاچبان همی فرستاد که «بروند سوي بُست» - چنان‌که علی ابن حسن بر او 
فرو نهاده بود -و لیث علّت همی آورد که «بر نفس خویش این نباشم که بیرون آیم.» 

پس طاهر را معلوم شد که مردمان با او یکی شده‌اند و بپیشتری از سپاه. عزم درست 
کرد که برود از سیستان و مال و عیال خویش ببرّد. برادر - یعقوب -گفت «نباید.» 

چون روز چهارشنبه بود -- یازده روز مانده از جمادی‌الخر -- یعقوب علی ابن 
حسن درشمی را بنشاند و بسیار جفا گفت. باز قصبر حرب کرد با لیث ابن علی. آخر» 
خذلان طاهر و یعقوب را هر دو - اندر یافت. تا سوی در طعام از شهر بیرون شدند. 
سر کوره و بازار در طعام بسوختند و به کرکوی رفتند. از آجا به نه شدند که به نزدیکی 
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چون ایشان پرفتند. لیث از شارستان بیرون آمد و خانه‌های ایشان غارت کرد و 
غوغا با او یکجا. و آن روز «شير لبّاده» نام کردند او را که لبّاده‌ی سرخ پوشیده بود. و 
سپاه و سرهنگان طاهر, همه نزدیک لیث آمدند. پیشرو ایشان علی ابن حسن درهمی 
بو د. 

و کار سیستان لیث را مستقیم شد و خزاین طاهر فرو گرفت و بر حَرّم او اجرا فرمود 
تابراندنت و نکذ اش که کی آندرمزای خیم درو قردانه سای بعقوی ان وجصست 
س روز پنجشنبه, دو روز باق از جادیال"خر. 

و روز آدینه او را خطبه کردند به سیستان و به فُراه و به کش. و به بُست او را خطبه 
کردند. و خطبه به ُست او را محقد ابن زهیر شهعرد کرد که آنجا عامل بود از جهتِ طاهر. 


یت لب عل با سیکری 


و فورجه ابن حسن با مالی بزرگ و جواهر بسیار از طاهر بازگشت و نامه نبشت و جنازه 
فرستاد به طاهر و به خدای به چند جای او را سوگند داد که «نزد یک مُبکری مرو و بر او 
اعاد مکن که او تو را وفا ندارد و کار خویش زی امیرالومنین ساخته است و ضمان 
کرده که تو را بند کند و زی او فرستد.» و خود برفت و به رخد شد. 

و امد ابن سمی هم بازگشت و به زمین‌داور شد. 

پس طاهر و یعقوب را آن سخن حقیقت شد, تا تدبیر کردند که با بکری حرب 
کنند. و سر‌هنگان, گروهی با ایشان. و طاهر برفت به حرب سُبکری. و لیث ابن علی ماطا 
جبایت کرد اینجاء به سیستان. و عّال فرستادن گرفت. 

سُبکری نیز خبر یافت. سپاهی بفرستاد - روز شنبه. یازده روز گذشته از ماه 
رمضان. لشکرها فراهم رسیدند. و شبکری مالی بزرگ فرستاده بود و نامه‌های نهان 
سوي سرهنگان طاهر و گفته بود که «ایشان خداوندزادگان منند و هیچ کسی سزاتر 
نیست که ایشان را بندگی کند که من. اما ایشان پادشاهی نخواهند کرد و هسّتِ آن ندارند 
و خزینه و مال جمع کرده‌ی یعقوب و عمرو همه به باد دادند. اکنون, ایشان راو ما را جان 
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باید همی کند: يا نه نه ما ماند و نه ایشان. و می‌بینید که سیستان - خانه‌ی خویش و اهل 
و فرزندان - بگذاشتند از پیش چاکری از آن خویش و پرفتند. اکنون, از ایشان که 
شکوه دارد؟ من صواب آن دانم که ایشان را هم با جای بنشانیم و ششیر به گردن برنهجم 
ونان خویش و آن ایشان به دست همی دار تا وّهن آن پی‌خردی که ایشان همی کنند بر 
ایس شا روز اگز سانشان زا نکترو وخ از کی رما رگد 

چه سپاه شست‌کاری ایشان همی دیدند و دینار بیعتی به ایشان رسید. خاموشی 
کردند. تا ایشان را بند نهادند. و سبکری هر دو را به بغداد فرستاد. 

پس خبر به سیستان آمد. مردمان, همه. خاص و عام, غمگین گشتند و تأسف 
خوردند. و لیث ابن علی همچنان بسیار بگریست و گفت «قضا را چیزی نتوان کرد. 
خدای داند که من اندر این ی گناهم. بر من اعتاد نکردند و خویشتن عرضه کردم و 
نیذ یرفتند.» 

بازه چون خبر به زابلستان شد, آنجا اضطراب افتاد که ایشان گفتند که «ما بر عهد 
طاهرع. خالفان او را فرمان ندارع.» 

باز, لیث ابن علی معدّل را س-برادر خویش را - آنجا فرستاد. به طلب غالب - برادر 
شُبکری. تا حیلت کرد و غالب را بگرفت و بند کرد و زی لیث فرستاد به سیستان. و از 
آنجا به غزنین آمد و سخجک را بکشت و مال او برگرفت. و سپاه سخجک جمع شدند و 
معدّل را به غزنین نیافتند. تا خبر نزد لیث ابن علی آمد. علی ابن حسن را و فورجه ابن 
حسن را و امد ابن سمی را با لشکری انبوه کاری آنجا فرستاد, تا برفتند و آن کار به صلح 
راست کردند. و معدّل و علی ابن حسن درهمی به سیستان باز آمدند -اندر ربیع‌الاوّل. 

و ماها از ُست و ژخد و کابل گشاده گشت بر لیث ابن علی. و لیث بیستگانی و عطا 
همی داد و سپاه بر او جع شد. و خلاف سُبکری پیدا کرد و همی گفت و فرمان داد تا بر 
منبرها یاد همی کردند فعل بد و پی‌وفايي سبکری که بر خداوندزادگان خویش کرده بود. 
و حجَتِ خویش زی خاص و عام پیدا همی کرد حرب کردن را با او. و پسر لیث اندر 
دستِ سُیگری بود. نیز می‌خواست که او را رها گرداند. سپاه جع کرد و قصد پارس کرد. 

و برفت روز چهارشنبه, نیمه‌ی جمادی‌الاخر -با هفت هزار سوار. و حمّد ابن علی 
را س‌برادر خویش را بر سیستان خلیفت کرد. چون به بم برسید. سپاء عبداله ابن حمد 


قتال همه به نزدیک او آمدند. و عبداله ابن حمد. خود به نفس خویش, زی سُبکری شد 
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سواو والی م بود از دستِ سبکری. 

لیث ابن علی یازده روز به کم بود و از آجا به ختّاب شد. و سبکری لشکرگاه به رنده 
آورد. و لیث از ختّاب به رنده شد. و هر دو برابر افتادند روز شنبه -.هفت روز گذشته از 
شعبان و روز دوشنبه حرب کردند. و حریی سخت بود. و مُبکری به هزهت شد. 

و لیث ابن علی به استخر شد روز یکشنبه. سیزده روز گذشته از رمضان. و پسر 
لیت آنجا به قلعه‌ی حمد اين واصل بازداشته بود. کوتوال پسرش را نزديک لیث فرستاد. 

و لیت از آنجا به شهراز شد -- پنج روز مانده از ماه رمضان -و لشکر آراسته کرد 
نزدیک آسیای حد ابن لیث. و دیوان بنهاد و ماما و خراج جبایّت کرد. و معدل‌را - 
برادر خویش را - به نوبّندجان فرستاد. 

وزیر مقتدر آن‌گاه علی ابن حمد سابن فرات --بود. لیث زی وزیر نامه کرد که «من 
به طلب ولایت نیامدم اما به طلب سبکری آمد.» 

وزیر نامه عوات کرد کهاستکری ننده‌ی شبات آما ولابت سلظان:غرات کردق 
نشاید تا تو به طلب بنده‌ی خویش آیی.» 

لیث از شهراز برفت - روز شنبه, شش روز گذشته از شوال و حد ابن ره را 
آنجا خلیفت کرد. و از آنجا به برجان شد --روز پنجشنبه, پنج روز باق از شوّال. و مونس 
خادم آنجا بود. با سپاهی بزرگ از آن مقّدر. و شبکری با او یکی گشته بود. 

و بّدر صغير به سپاهان بود و نامه‌ی مقتدر زی بُدر رسیده بود که «په شبراز روا» 

خبر زی لیث ابن علی رسید. امد ابن سی را به مدد حمد اپن رهم فرستاد به شهراز. 
ونامه پیوسته گشت به میان لیث و مونس. و بدر به استخر آمد. و حمد ابن رهب به حرب 
او بیرون شد. و حرب کردند و حمد این زیر هزهت کرد یک روز مانده از ذی‌القعده. 

باز میان لیث ابن علی و مونس عبدالهابن ابراهیم مستعی صلح کرد. پر آن جمله که 
لیث ابن علی از سوي پارس بازگردد. سبکری را خوش نیامد. گفت «من این حرب به 
نفس خویش بکنم و از شا یاری نخواهم.» صلح پاز افتاد. 

چون لیث خبر حتد ابن ژهیر پشنید, بر راهی تنگی درشت, میان کوه‌هاء باز گشت. و 
سپاه او را رجهاي بسیار رسید اندر آن رام. و عبدالّه ابن حمد قتثال با سهاهی اندي و بوق 
و طبل بسیار بر پي ایشان بیامد. و از آن بانگ طبلها و بوقهای بسیار, باران لیث ابن علی 
همی بگریختند. گفتند مگر سپاء بسیار است. 
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و مونس بر راه راست بیامد و سُبکری بر مقدّمه‌ی او. تا روز یکشنبه. غرّه‌ی حرّم. ‏ ۲۹۸ 
برابر افتادند هر دو سپاه و حریی صَعب بکردند و بسیار مردم از هر دو گروه کشته شد. و 
یاران لیث ابن علی هزیت کردند و او هزیت نکرد و حرب کرد و بسی مبارزان گشت, تا 
هیچ سلاح به دست او نماند و اسیر ماند. علی ابن حمویه او را بگرفت و سرهنگی چند از 
از کت وال از ارت کر وا ار از بت فش نت 
نشابور افتادند. و امد این سمی نزدیک شُبکری شب 

و لیث ابن علی را به بغداد بردند و آنجا حبوس ماند. و سبکری بازآمد به شبراز و 
بیشتر سپاه لیث ابن علی با او. و معدّل باز از نشابور به کرمان شد و مالی از کرمان 
برگرفت. 


حدیث مد علی با امد اسماعیل 


پس چون خبر گرفتن لیث ابن علی به سیستان آمد» مردمان سیستان را حمد ابن علی ابن 
لیث بخواند ونیکورتین کفنت و گفت «قضا کار کرد. اکنون. چون صواب بینید؟» 

و ابوعلی حد ابن علی ابن لیث مردی بود کافی و سَخی و وافی. چنان‌که گفتندی که 
«جود حاتم و وفاي سموئیل و شجاعتٍ عمرو ابن مَعدي کرب در او موجود است.» و از 
هر ادیی و فضلی که می‌باشد در او موجود بود. 

پس مردمان بر او اتّفاق کردند و او را بیعت دادند و او خزینه‌های برادر برگرفت و 
روزی سپاه همی داد و همی بخشید. و ستورگاه و مرکبان و هر چه بود. فرو گرفت و کارها 
بر او قرار گرفت. 

پس معدّل کرمان همه غارت کرد و مالی به دست کرد و رفت تا به سیستان, با مالی 
بزرگ. بی‌اندازه, و به نزدیک برادر شد. برادر او را بنواخت. باز, اندیشه کرد که مگر او 
طمع ولایت کند, معدّل را بندبرنهاد و به ارگ فرستاد وم کل بر او کرد. و هر روز آن‌چه 
بایست همی فرستاد و ندهانش را زی او فرستاد و مطربان و کنیزکان و غلامان. گفتا «تو 
خوش خورا و من این به آن کردم تا فتنه نخهزد س که اکنون ما ماندع, نباید که نیز خالفتي 
پیدا آید.» 
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و خطبه به سیستان و ُست و کابل و غزنین حمد این علی ابن لیث را همی کردند. 

پس چون لیث ابن علی را به بغداد بردند و شبکری خویشتن از جمله‌ی بندگان مقتّدر 
شمارید. مُفتدر نامه نبشت نزدیک امد ابن اس‌اعیل اپن امد. صاحب ماوراءالّپر و 
خراسان, و عهد سیستان به او فرستاد و فرمان داد که «سیاه به سیستان فرست!» 

امد این اساعیل حسین این علی اين حسین مرورودی را اینجا فرستاد. به 
سپاه‌سالاری. و خواهرزاده‌ی خویش را با او با فوجی سپاه. بفرستاد. و محمد ابن علی 
ابن لیث تجریت کرده نبود هنوز اندر کارها. و با حسین ابن علی سپاهی آراسته بود. و 
حمّد ابن علی ابن لیث سپاه بسیار جمع کرد -سوار و پیاده و حَشرٍ روستایی. و به قصبه 
اندر نبود تا او به در شهر آمدی. برفت رآ هتفرن وی وروی اخاضزی ا غاز 
کرد -و امد ابن حمد ابن عمرو را که «نیا» گفتندی, پر شهر خلیفت کرد -و این روز 
شنبه بود» یازده روز باق از جمادی‌الاخر. 

و بسیار حریها بکردند آعجا هر روز تا روز پنجشنبه. سه روز گذشته از رجب. و 
مردم هر روز بسیار از هر دو گروه کشته شد. چون روز پنجشنبه بود. یاران حسین ابن 
علی, همه برابره دست به تبرانداختن پردند و دیگر سلاح‌ها کار نفرمودند. تبربارانی 
صعب کردند و مله‌های گرم آوردند. آن مردم خشری هزهت کرد و لشکری چون 
هزیت دید. نیز براندن گرفت. تا از آن حشّریان, اندر آن هزیت. نحو سه هزار مرد کشته 
ین 

و حمد ابن علی اندر شهر آمد روز ادینه و بر مردمان تدبیر کرد که «چه باید 
کرد؟» 

آخر بر آن نهادند که «برادر را بیرون باید گذاشت, تا دستِ تو قوی باشد» 

برادر را بگذاشت و بسیار نیکویی گفت و کرد. 

برادر او را گفت «تو را قَصَبه نگاه باید داشت, تا من شارستان نگاه دارم.» 

برادر گفت «نیک آبد.» فرود آمد که قَصّبه نگاه دارد. 

اندر ساعت. برادر او -معدّل ابن علی - طبل بزد و درهای شارستان فرو گرفت و 
خلاف پیدا کرد بر برادرٍ خویش. چون چنین بود. حمّد دانست که مکن نشود بر دو روی 
پا دمن حرب کردن. روز هفتم. شهر بگذاشت و بر راو کش, به پُست شد. 

چون به ست شد. جور و ستم کرد بر مردمان و غارت و کشان :و تدم را عذاب‌ها 
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کرد به مال ستدن از ایشان, به لونهای عذاب. 


و پیش از رفتن حقد ابن علی به بُست. مردی بیرون آمده بود به ُست. ابراهیم ابن 
یوسفب عریف گفتندی او را. روز آدینه بیرون آمد و چشم شرمه کرد با جامه‌ی بد و 
بانگی همی کرد و گروهی کودکان و غوغا با او جع شده و دیوان‌ها و خزاین و غلات به 
غارت بداد و قومی بسیار بر او جع شد و به منبر شد و خطبه کرد امد ابن اسیاعیل راو 
کاری بکرد که هرگز چُنو نکرده بود. و برفت و حالش بزرگ شد و ستوران بسیار به 
دست او افتاد. و هر روز برنشستی, با بسیار غلامان آزاد نا کاردیده و هرگز حرب ناکرده. 

پس فتح ان مَقبل خبر وی بشنید. از زمین‌داور, به تاختن پیامد. و ابراهیم به حرب او 
بیرون شد. حربی صَعب کردند آجا و بسیار مردم کشته شد و یاران ابراهم هُزیت کردند. 
واو به میان دشت بنشست. هر چند چستند. نیافتند. یارانش بگشتند. و هرگز از آن روز 
باز, خبر ابراهم کسی نگفت. کس نداند که چون شد. 

و فتح به بست اندر امد. چون حمد ابن علی به ست امد. فتح با او یکی شد اندر 
غازت کردن وفال ستدی: 

مردمان به رباط‌ها و جايهاي مبارک همی شدند و دعا همی کردند» مگر که فرج یأپند 
از جور ایشان. تا روزی, بامداد برخاست. هیچ کسی رأخبر نبود. وقتِ صبح, آواز طبلها 
امد از سوی خاستان. امد ابن اسماعیل بود که از هری رفته بود که به سیستان اید. به 
قراه, خبر ُست بشنید که حمد ابن علی آنجا چه کند. راه بگردانید. مردمان نگاه کردند: 
کلاه‌های سیاه دیدند. مردمان شاد شدند که آن‌گاه. لشکر خراسان عادل بودند. 

سکع ول رس قوف ای دامسا و اس سین 
آب بسیار بود. و راه گریز برگرفت. با سپاه که با او بود. 

مردمان پولان سپاه امد ابن اسیاعیل را و او را بگذاشتند و به ُست اندر آمد. 

پس امد ابن اساعیل حسین ابن مت را با فوجی سوار به طلب حمّد ابن علی فرستاد 
و به رخّد. اندر او رسیدند و بگرفتند و بند کرده به بُست اندر آوردند. 

و امد ابن اسماعیل به لب هیرمند فرود آمد و عدل و سم نیکو پر مسلیانان بگسترید 
و همه‌ی مال و املاک ایشان به ایشان بازداد. ولايتِ پُست حاتم ابن عبدالّه شاشی را داد. 
واين حاتم مردی مسلیان عادل بود و اندر میان مردمان سنّتِ مصطفا تازه گردانید. و 
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احمد ابن اسماعیل آنجا چهار بیستگانی سپاه را داد و به آن خواست تا سیم اندر بُست فراخ 
شود که ایشان همه چیز به سیم خریدندی, تا کاه و هیزم. با فرمان داد که همه کالایی 
که حمد ابن علی از آن مردمان برگرفته است به خداوندان بازدهند. هرچه خداوندان 
بدانستند برگرفتند. دیگر بگذاشتند. هشتاد و پنج روز به ست بود که اندر میان سپاء او 
هیچ ندیدند مگر نماز شب کردن و روزه داشتن و جماعت و بانگ از و «قرآن» خواندن. 

و اینجاء به سیستان, معدل ابن علی حصار گرفت و حسین ابن علی با سپاه به حبساباد 
فرود آمد, بر در کرکوی س روز شنبه, دوازده روز گذشته از رجب. و معدّل منجنیق‌ها بر 
نهاد و حرب آغاز کرد و بر مردمان شارستان حرب آغاز کرد. و دست عیّاران بر رعیّت 
گشاده کرد. 

باز. حسین ابن علی به ربْض اندر آمد. به در آکار, و سیمجور, مولای اساعیل اين 
امد. اندر کوشکي یعقویی -روز پنجشنبه, دو روز گذشته از شعبان. و در پارس گشاده 
باکر دماین شتا رستان هی شل نگاو هی فرود دنق که هی با نش ین 
حصار می‌بردند. تا روز سه‌شنبه, سه روز مانده از شعبان, حسین ابن علی آن در نیز فرو 
کرفت: 

و خبر اندر رسید که امد ابن اساعیل به ست شد و حشد ابن علی را بگرفت. چون 
معدّل این بشنید. دلش تنگ گشت و صلح پیش آورد. و کثیر ابن احمد ابن شهفو را ان 
میان کرد و مشایخ شهر را. پس ایشان صلح فرو نهادند و سوگندان ملظ اندر میان 
کردند. و معدل از شارستان فرود آمد نزديکِ حسین ابن علی روز پنجشنبه, یک شب 
گذشته از ذیامحجه. و سیمجور بر شارستان بر شد و درهای شارستان بر کندند و باره را 
رَخنه کردند و چوب از منجنیق‌ها بسوختند. و پیش از این به دو ماه. عهد سیستان امد 
ابن اساعیل سیمجور را داده بود. و کار سیستان اندرگذشت - روز آدینه. دوم 
ذیامجد. ۱ 

پس سیمجور به [مارت بنشست. و امد ابن اس‌اعیل از بست برفت و به سیستان 
نیامد. و نامه کرد نزديکِ حسین ابن علی مرورودی که «بازگرد و معدّل ابن عی را با 
خویش بیار به هُری!» ۱ 

وا هیا هه ای هل رای وش از هه یدنس اد ار 
اس‌اعیل معدّل اين عی را از هری به بخارا فرستاد و کسپای او را بیستگانی کرد و او را 
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خاصه هر ماه سه هزار درم فرمود. 
تا این بود. نامه‌ی امیرالومنین مُتّدر آمد سوی امد ابن اسماعیل که «محتّد ابن علی را 
بفرست!» 


پس» حشد ابن عل را به بغداد فرستاد. 
باز, امد ابن اسماعیل عمل سیستان بوصا منصور ابن اسحاق را داد - پسرعم 


خویش را. و اندر امد بوصاخ روز پنجشنبه, دوازده روز گذشته از ربیع‌الاوّل. 


حدیث شُبکری 


اما حدبث کرش 

تا‌ی رعلن. این احعد یس این فرات ‏ امد از شتکری که آورا خرانده ود ند 
مدینت‌الکلام. و عیال و بُن‌ی شبکری به رامهرمز, نزديکي حد ابن جعفر عبرتایی. 
گروگان بود. و بدر را نامه آمد هم از اين قرات که «به شهراز بیاش با سپاه!» 

سبکرای را خوش نیامد رفتن نزدیک مقتدر. نامه نبشت و عمل پارس و کرمان و 
سیستان را خطبه کرد و مال بزرگ بفرستاد و حمّد ابن عبرتایی و هزار دینار 


داد تا به عنایت اندر کار شبگری به حضرت امه‌ها نبشت و طمان کرد از مُفتّدر که هر . 


سای سبرده پار هزار هزار درم از این عمل بدهد. 
پس عهد و منشور آورده شد سُبکری را بر این جمله و عیال او را دست بداشتند. و 
این همه به تدیمم عبدالّه ابن حمد اين میکال بود. 


پس عبداله ابن حمد ابن میکال به بُرجان فرمان یافت و سُبکری اسماعیل ابن ابراهیم 


بی را وزیر کرد و مدار کار بر وی و بر عبدالله ابن حمد قتال ایستاد. 

تکتمیدی نو دهال را طلب امد از کر زاو سکری دانشت که عندان هالک 
نگردد به حاصل آوردن. بسیار جور و مصادره کرد تا ده بار هزار هزار درم جمع کرد. تا 
این بود. سپاه مُفتدر به در شیراز امد. حرب سبکری را. 

و شبکری به هزیت برفت از شراز - روز دوشنبه, چهار روز باق از ذی‌القعده. به 
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سبرجان آمد و باز از آنجا به عم آمد و سپاه بر اثر او همی آمد. و شبکری پیرامّن جع کنده 
کرد و صلح پیش آورد که سپاه بازگردد. 

گفتند «چاره نیست. به درگاه باید رفت.» 

پس. روز آدینه. چهار روز گذشته از ذی‌احجّه. حرب افتاد. و شبکری به هزیت 
برفت و عبداله ابن محسد ال را اسبر کردند و حمد ابن خلّف ابن لیث را و گروهی 
بزرگان و سر‌هنگان. 

و شبکری به راو پهره» بیامد به سپه و از آنجا به نه آمد و به طبّس آمد و یارگی نداشت 
که به سیستان آمدی, از آن‌چه بر طاهر و یعقوب کرد بر دو پسر حمّد اين عمرو ابن 
لیث. دانست که مردمان سیستان خصم اویند. و از آجا به هری رفت و نامه نبشت سوي 
امد ابن اسی‌اعیل که تا به سامه‌ی او اندر خراسان بباشد. فرمان داد او را که «به مرو رو 
آنجا بنشین!» آنجا شد. 

نامه‌ی مُقتّدر رسید سوي امد ابن اسماعیل که «سبکری را بفرست!» 

بند کرد او راء به بغداد فرستاد - اندر جمادی‌الاخر. 


خلاف کردن مردمان بر منصور اسحاق 
و گرفتن او 


اما حدیثِ پوصام منصور ابن اسحاق : 

او چون به سیستان آمد. مردمان را بسیار نیکویی گفت و وعده‌های نیکو کرد و آن را 
وفا نکرد. و به لشکرجای قرار نکرد - اندر حلفاباد. اندر شهر آمد و به خانه‌ها منزل 
کرد. و مال سیستان بر عهد قدع. هزار هزار درم بیش نبود. او زیادت خواست. 

پس مردمان شتا کفتتان «به هیچ وجه ما استخفاف احقال نکنیم.» و از آل 
یعقوب و عمرو هیچ‌کس غانده بود. مگر بوحفص عمرو ابن یعقوب ابن حمد ابن عمرو 
ابش لیت. و کودک بود هنوز سده ساله. بر آنبخبادند که «او را بتشانم و خود اندر پیش 
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او کار همی کنی و اين سپاه خراسان را برافکن.» 

و حمد ابن هرمز مولا - که مولاي سندلی گفتندی - از موای حمّد ابن عمرو بود. 
مردی جلد بود. اندر مَظالم شد و گفت «به سیستان رسم نیست که مال زیادت خواهند. و 
لشکری به لشکرجای باشد که مردمان را زنان و دختران باشد. مردم بیگانه به متزل و 
سراي آزادمردان واجب نکند.» ۱ 

منصور اين اسحاق را برادرزاده‌ای بود پُرنا و تهزگونه. گفت «ما سرای و جاع از 
خراسان نیاورده‌ایم. و مال کم از آن نستانم که بیستگانی ما باشد.» 

مولای سندلی گفت «بگویم تورا!» و برخاست برفت. 

منصور ابن اسحاق آن پُرنا را گفت «اين نبایست گفت. امّا این مردک ما را ثمز وعید 
کرد 

بچستند او را. باز نیافتند. رفته بود. 

پس سندلی نزدیک عیّاران شد و تدبیر بکرد با ایشان و پیش زره شد -و او خود از 
کمر ژهیر بود -و به هر شهری شده و ده مرد و پیست مرد چمع کرد: مردی پانصد. از 
پیش زره. و شب شنبه» سیزده روز باق از جمادی‌الاول, به در گرکوی آمد. و آنجا گروهی 
بودند از یاران منصور ابن اسحاق, با ایشان حرب کرد و گروهی بکشت و دیگر به 
هزیت. به شهر اندر آمدند. و بانگ به شهر اندر افتاد و به خوج جمع شدند و هر که 
لشکری دید به خانه و کوی و بازا, همی گشت. تا به در زندان شدند و در زندان 
بشکستند و حبوسان بیرون آمدند و با ایشان یکی شدند. 

و حتد ابن عبّاس گورکن مردی مرد بود. بیامد و هر دو فریق اندر نبودن آن سپاه. 
یکی شدند و بر بام ستورگاه قص یعقویی بر شدند و از سپاو او بسیار مردم گشته و گرفته 
فلا 1 

و منصور ابن اسحاق به هزهت از شهر بیرون شلاو آن بُرناء برادرزاده‌ی او گرفته شد. 
به سر كوي زنان - که آنجا اندر بند بود. سندلی او را حنا بست و دیگرروز به دستِ 
ستوربان داد تا فضیحت کردند. آن سخن را که گفته بود. 

و منصور ابن اسحاق به کده‌ی حمد ابن لیث فرود آمده بود و دیگرروز خواست که 
حرب کند. چه دانست که به خوجند. بیامد به کوی. گرفتار شد و اسیر کردند و مال و ُنه 


و ستوران او همه غارت کردند. 
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خلاف کردن مردمان بر منضور اسحاق و گرفتن او 


و حمد مولاي سندلی اندر قصر یعقویی فرود آمد. چون این کار برفت» خطبه‌ی 
[مارت خویشتن را خواست که کند و حدیثِ بوحفص بگذاشت. مردمان را آن خوش 
نیامد. محمد ابن عیّسٍ گورکن از او جدا شد. با گروهی عیّاران برخاست و به فراه شد. 

ومولاي سندلي دست به مٌصادره و جور کردن برد برمردمان. و بونصر مدان جوّینی 
را با گروهی سپاه و ترکان زینهاری که از آن منصور ابن اسحاق بودند. به فّراه پفرستاد به 
حرب حمد ابن عباس. 

و او حرب نکرد. و گفت «من فرمانبردارم.» برخاست و با ایشان بیامد. چون بد 
نزدیکان شهر برسید. نابیوسان. بونصر مدان حول زا بکف. و یاران بونصر هزهت 
کردند. و او به در شهر آمد و مردم با او جع شد. و مولا به حرب او بیرون شد و حربی 
صعب کردند ز پسیار مردم کشته شد. آخر مولا به هزیت رفت و به لب هیرمند فرود 
آمد. 

و گورکن به کوشکي یعقویی فرود آمد. و مّوالی با او جع شدند و بوحفص را بیرون 
آوردند و به امارت بنشاندند و خطبه بر او کردند س‌روز آدینه, دوازده روز گذشته از ماو 
رمضان. 

و بوحفص منصور ابن اسحاق را طلب کرد که اندر این فترت گریخته بود و به سراي 
گبری, نزدیکان مصلا متواری بود. بیافت و بیاورد و بسیار نیکویی کرد و خلعت داد و 
روز و شب به نزدیک خویش همی داشت. 

و بوحفص اندر سراي زنان خفتی به شب و گورکن اندر کوشکي یعقویی. مولا باز 
مردم جمع کرد از عیّاران و روستا و شهر و به شب اندر. طبل بزد. و گورکن مست بود -- 
که هیچ هوش نداشت. آخر؛ بیدارش کردند و برنشست س شب آدینه بود. چهارده روز 
مانده از شوّال س و حرب کردند. آخر مولا هزهت کرد و گورکن بر اثر او همی شد. به 
کوي زنان رسید. اندر کوي دج درون شد. زنی از بام یکی هاونِ سی من زد بر سر او و او 
از اسب بیفتاد. گورکن اندر رسید. سر او برگرفت و او را بر دار کرد. 

و کار گورکن بالا گرفت و به نفس خویش معجب شد و همی گفت که «اين کار به 
ششیر گرفتم!» 

روز شنبه. ده روز باق از شوّال. بوحفص روی نهان کرد. گورکن برنشست و پیش او 
شد و بسیار عذر خواست و او را و موالی او را همه به کوشکی یعقویی آورد. 
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آمدن سیمجور و گریختن او 


باز, گورکن بر موالی خلاف کرد و موالی جمع شدند که گورکن را بکشند. چون گورکن 
چنان دید بوحفص را بر خضما برد و بنشاند و اندر پیش او به پای بایستاد, تا موالی و 
عام او را به خدمتِ او بدیدند و از آن بازگشتند. 

و گورکن منصور ابن اسحاق را به ارگ فرستاد و از آجا یازگشت. باز, موایی بر 
گورکن خروج کردند. چنان‌که کرده بودند. آخر» گورکن بگریخت و نهان شد و باز کس 


اندر میان کرد و بوحفص او را ان کرد و بیرون آمد. 


آ گریختن | 
مدن سیمجور و گریختن او 


چون خبر منصور ابن اسحاق سوی امد ابن اساعیل برسید که با او چه رفت و اکنون 
حبوس است, حسین ابن علی مرورودی را با سرهنگان و سپاه بسیار به سیستان فرستاد. 
و امد دراز با او به ییانب ده روز مانده از ذی‌القعده. و هم اندر این سال, به در 
شهر. اندر حلفاباد فرود آمد. و حریها بسیار کردند و او را اندر شهر نگذاشتند. 

و باز, از آنجا به نیشک شد و آنجا فرود آمد و کس به شهر همی فرستاد. به نزدیکِ 
روشا و مهتران. و امیدهای نیکو همی کرد. 

بازه روزی. برنشست و مالی سپاه را داد و مردمان رَبض هواي او کردند. آن روز 
حربی بکردند سخت. و گورکن و بوحفص بر شارستان شدند. و حسین به رَبْض اندر آمد 
و مردمان را بنواخت و بسیار نیکویی گفت. 

و بوبکر ابن مظفر و سیمجور با سپاهی فرا رسیدند. به یاری حسین ابن علی. و 
حریهای بسیار افتاد میان ایشان. 

آخر صلح کردند. و حسین ابن علی ایشان را همه این کرد. شب دوشنبه, چهاردهم 
شوّال. صلح کردند و منصور ابن اسحاق را از ارگ فرود آوردند و گورکن و زنگالود و 
دیگر عیّاران, همه به نزدیک حسین اپن علی آمدند. همه را نیکویی گفت و خلعت داد و 
به حصار باز فرستاد» مگر منصور ابن اسحاق را. 


روز دوشنبه. هشت روز بای از شوّال. منصور ابن اسحاق برفت سوی خراسان و 
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آمدن سیمجور و گریختن او 


گفت «من امروز از دوزخ رس و به پبشت رسیدم. مرا بیش سیستان نباید.» 

و بوحفص با موالی خویش بیرون آمد به نزدیک حسئن ابن علی. و حسین او را 
نیکویی کرد و وعده‌های نیکو کرد و به نزدیک امد اين اسماعیل نامه نبشت اندر حدیتٍ 
او 

نامه جواب کرد که «همگنان را با خویشتن بیار و شهر و ولایت به سیمجور بگذار!» 

بعشین را از آن؛خوشن نیامد تکهعما خودصی قواست. عغاران رااهبه بر استت: و 
سیمجور نیکویی همی کرد و می‌گفت و دل مردمان خوش همی کرد. 

آخر» حسین ابن علی گورکن را بند کرد و بوحفص را -پی بند -با خویشتن بیرد و 
دیگر عیّاران را. و روز پنجشنبه برفت - چهارده روز گذشته از ذی‌احجّه. چون به هری 
برسید. بوحفص را و عیّاران را نزدیک امد ابن اس‌اعیل فرستاد. مگر زنگالود را نزدیکِ 
خویش بازداشت. باز, بگشت او را. و امد ابن اسياعیل بوحفص را به سمرقند فرستاد و 
عیاران را بفرمود تا بکٌشتند. 


نم 


و بومنصور جبهانی از ست به سیستان امد - اندر اوّل ربیع‌الاوّل. و مردمان 
سیستان رسول فرستادند نزدیک امد اپن اسی‌اعیل. تا رسولان به حد بخارا برسیدند. 
امد ابن اساعیل را دو غلام از آن وی به‌لپ جیحون بکشتنده به تعلیم بوبکر دبیم - 
هشت روز باق از جادی‌الاخر. و سپاه و مردمان بیعت کردند پسر او رانصم ان اجمد. 
واو ه ساله بود و کار بوعبد ال جبهانی همی راند. و رسولان را باز گردانید. 

چون خبر اجمد ابن اسماعیل و کُشتن او زی سیمجور برسید. مردی و جلدی کرد اندر 
نگاه‌داشتن شهر. و میان سپاه اینجا اختلاف‌ها افتاد. و بوبکر ابن مظفّر برفت و به هری 
شد. نزدیکِ حسين ابن عی. و سرهنگان, بیشتری با او برفتند. و همچنان یکان یکان, 
می‌رفتند تا سیمجور تنها ماند با خاصگان خویش. پس هیچ خبر نداشت. تا عیّاران بر 
او شبیخون کردند. بیش نتوانست که به تاختن از شهر بهرون شد, گریخته هشت روز 
گذشته از رمضان سو به راه قهستان برفت: 
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آمدن فضل حید 


مردمان نزدیک امد اين محد اپن عمرو رفتند که معروف بود به «نیا». گفتند که «شهر 
نگاه باید داشت.» و ابویزید خالد ابن حمد ابن بحیا بندار کرمان بود و نامه همی نبشت 
سوی مقتدر اندر حدیثٍ ستاو و ویر اند زان باب انگیزش حمد ابن هدان همی کرد. 

پس نامه‌ی مُقتّدر جواب آمد و عهد سیستان آمد نزدیک فضل ابن جمید و او حشد 
ابن مدان را به خلافتِ خویش. به سیستان فرستاد و سمره ابن ربیع را با وی. 

اندر این میانه. جولاهه‌ای برخاست از نواحي اوق, نام او ملیخ. و گروهی با او جح 
شندند از غوغا وب در شهر آمد که «شهر مرا باید.» و به زو چهارعتی خطید کرو 
خویشتن را به (مارت. 

یکی او را گفت «ایاالاممر + رسیم و عادتِ خطبه روز آدینه باشد.» 

گفت «باشد که مرا زمان نباشد تا روز ادیند!» 

همچنان که نبود. امد نیا و عیّاران بیرون شدند و هم اندر این روز که خطبه کرده بود 
خویشتن را او را بکشتند. 

دیگرروز. بیرون شدند پذ بره‌ی حشد ابن مدان و سمره ابن ربیع و ایشان را با جلال و 
تعظیم اندر شهر آوردند سغرّه‌ی ذی‌القعده. 

فضل اپن جید اندر آمد. مردمان شپر آیین بستند. و خالد ابن حشد با او بود. خالد را 
اندر سرای بو حسینی فرود آوردند و فضل ابن ید را اندر سراي بویوسنی. 

چون روزی چند برآمد, حمّد ابن مدان را به کمر زهم فرستاد. عیّاران او را آجا 
بکشتند و شهر برآشفت. چنان‌که فضل و خالد س‌هر دو - قصد رفتن کردند. چون شب 
اندرآمد. حرب اندرافتاد میان فریقین. 

و حتد ابن مدویه به خواش عاصی شده بود و دست فرا غله و مال سلطانی دراز 
کرده بود. و فضل اين حمید تاختن کرد و او را آنجا کت و یاران او پراکندند. بیشتری 
شین دک وه شیر اندن آوزد ناه وی نا کشا 

پس. عیّاران را به گرفتن گرفت و بند همی کرد و به کرمان می‌فرستاد. و خرّاج بیرون 
کرد. و پُدر او را مدد فرستاد از بارس. و فرمان داد که به بست رود. 
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آمدن فضل حمید 


و بومنصور جبهانی به ست بود. بومنصور عمل بُست از دستِ امد اين اس‌اعیل 
داشت. یکچندی بیامد به سیستان. چون او را بکُشتند و نصر اپن امد را بنشاندند, 
بومنصور به ُست شد. 

خالد ابن حمد نامه کرد به جبهانی که «بُست بگذار و بروا» او نرفت به فرمان او. پس 
فضل ابن ید برفت به حرپ او سوي پُست - روز سه‌شنبه. هشت. روز گذشته از 
جادی‌الاوّل. چون به نوزاد رسید. بومنصور جبهانی پذیره‌ی او آمد و آنجا حریی سخت 
بکردند و هزهت بر جبهانی افتاد. با گروهو خویش برفت. سوي سعدٍ طالقانی شد - به 
زابلستان. و فضل اين هید به پست اندر شد - روز پنجشنبه. شش روز باق از 
جمادی‌الاوّل. روزگاری آجا ببود و از آنجا به سیستان آمد. و فتح ابن نارجوح را آجا 

چون جبهانی نزدیک سعد رسید. قصد پست کردند هر دو. چون به رودان رسیدند. 
فتح تاختن کرد بر ایشان و سیر مرجم کشته در آخر فتح به هزهت شد و جبهانی و 
مد ات هرز دای تایه لس اندر آمدند. 

و فتح نة متسستان ام و فضل اپن مید بهار صعب شده بود و سوی در به پارس. 
نامه ببشته که «کسی فرست به جاي من!» و علّتٍ خویش و مال خویش یاد کرده. و بُدر 
حمّد آبن طغریل را با سپاهی کاری بفرستاده بود. 

روز سه‌شنبه. پنج روز مانده از ذی‌القعده, به سیستان اندرآمد و برفت و به زمین‌داور 
شد. و جبهانی و طالقانی به یک فرسنگي زمین‌داور با او حرب کردند. و جبهانی به هزهت 
برفت و طالقانی اسیر ماند س.دو شب گذشته از حزم. و سعد را به عماری اندر» به سیستان 
فرستاد. 

و خالد ابن حتد ابن یحیا به زابلستان رفت. با حمد ابن طغریل, و آن همه کارها به 
صلاح بازآورد و به سیستان بازگشت. و به سیستان اند رآمد. شش روز باق از 
تسه طا نز مان کرخ مساو کر کرد 

و حتد ابن طغریل فرمان یافت. هم اندر این ماه از علَّی صعب که او را مُرّد بود به 


۳ 
روزگار. 
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و حسین ابن علی مرورودی بواسحاتي زیدوی را به آسفزار فرستاده بود با گروهی سپاه 
که «فرصت نگاه دارید. تا مگر سیستان بتوانیم گرفت!» 

چون خالد از ست بازآمد. خر پواسحاقی زیدوی پشنید و سوی وی نامه‌های نیکو 
نبشت و او را وعده‌ها کرد بسیار. و بواسحاق به نامه‌ی وی بیامد و خالد با او نیکویی 
بسیار کرد و خلعت‌ها داد و صلت. و سپاه با او بفرستاد به قهستان, به حرب سیمجور. و 
مور نگر خت از ان و بواسحاق زیدوی قهستان بگرفت و آنجا قرار گرفت. 

بدر از پارس زید ابن ابراهم را به سیستان فرستاد. بر مال خراج. چون خبر به خالد 
رسید. مردمان را چمع کرد و بگفت. مردمان گفتند که «ما هیچ کسی دیگر نخواهیم مگر تو 
را.» 

و خالد به دل اندرداشت که عصیان آرد در را. بیرون شد سوی قراه. 

و اندر این میان» سیمجور سپاه آورد به قهستان, بر بواسحاق زیدوی حرب کرد و 
بواسحاق به هزیت بیامد به فراه, به نزدیک خالد. 

و فتح به بُست به خالد اندر نافرمان شده بود. خالد از فراه به ُست شد و بواسحاتي 
زیدوی با او یکجا. و فتح را بگرفتند. پس از آن که حرب کردند با او و به سیستان 
آوردند. و این اندر جمادی‌الاخر بود. و بواسحاتی زیدوی به هری شد. 

و روز آدینه بود. یازده روز گذشته از شوال: خالد جامه‌ی دبهران بر کرد و جامه‌ی 
سپاهیان پوشید و نام ُدر از خطبه برافکند و خویشتن را خطبه کرد. و قصد کرمان کرد -- 
و هه یک میب باق از تما رافت ند رید راز آعانه دا هدند زر 
سپاه بُدر پیش وی آمد و حریی سخت بکردند. و سپاو خالد به هزهت رفت. و خالد را 
اسبر گرفتند و بگشتند. و سپاه او به زنهار در شدند. 

و کثیر ابن احمد اين شهفور اندر سپاه خالد بود. چون حال خالد بر آن جمله بود. از آنجا 
یکسر به سیستان آمد روز شنبه. هشت روز باق از ذی‌القعده -با گروهی سپاه. و 
کثير بر مردمان نیکویی و عدل پیدا کرد و مردمان را همی نواخت. و نامه نبشت به ُست و 


۳ و زمین‌داور. و همه اندر فرمان او امدند. 


۱۹۹ 


۳۰۵ 


حدیثٍ خالدٍ محمد و کثیر احمد 


و کثیر بوسهل ابن مدان را به بست فرستاد. او چون به بپست شد. عصیان آورد اندر 
کثير ابن احمد. تا کثیر محمّد ابن قاسم را داماد خویش را --با سپاهی پفرستاد تا او را 
بگرفتند و به سیستان آوردند. و کثیر فرمود تا او را بکشتند و مثله کردند. 

باز بواسحاقی زیدوی با گروهی عیّاران بیامد و قصد کثبر کرد - اندر صفر. کثبر 
حمّد ابن قاسم را با سپاهی پذیره‌ی بواسحاق فرستاد. حرب کردند. آخر. هزهت بر 
بواسحاق افتاد و برادر وی را - بوزکریّای زیدوی را - اسیر گرفتند. و بواسحاق به 
خراسان شد. و پاران وی را پیشتر اسبر بیاوردند. و این حرب اندر ربیع‌الاخر بود. 

باز مقتدر عبّاس شفیق را به رسولی فرستاد سوی کثیر ابن امد که «عمل تسلم باید 
کرد به بدر!» 

مردمان جمع شدند که «ما هیچ کسی نخواهیم. مگر کثیر ابن امد را.» 

باز بُدر زید ابن ابراهیم را با سپاهی بسیار به سیستان فرستاد. چون به نزدیکانِ شهر 
رسیدند. یاران کثیر و عیّاران به حرب بیرون شدند و حرب کردند. سپاه بُدر هزهت کرد 
و زید ابن ابراهم را اسیر گرفتند. و این روز چهارشنبه بود - چهارده روز باق از رجب. 

بازه عبّاس شفیق دیگرراه به سیستان آمد. با نامه‌ی پسر فُرات و آن بُدر اندر 
فرستادن زید ابن ابراهیم و خلاص کردن او. 

کثیر ابن امد زید را خلاص کرد و خلعت داد و اسی داد و دو استر و پنج اشتر و 
هزار دینار و ده تخت جامه و بفرستاد و عبّاس شفیق را ششصد هزار درم که «نزديکي 
پسر فرات باید رسانید.» 

چون روز شنبه بود, دو شب باق از شوّال, کثیر این احمد بیرون شد به ره سوي 
کرکوی, اندر عباری. و سر‌هنگان با او. و غلام او - تکین با او بود اندر عماری. یاران 
او بازگشتند و استر را پی کردند. و پیشی به ُشتن وی طرابیل کرد و امد ابن قدام. و کثبر 
ابن احمد را بکشتند ماز دیگر. 

ار این مشب سقرت را تا اند رکه پود و کو رک کی کرو که کر را انز 
این روز بکففن. و بویعقوب را شتاب گرفته بود. نماز دیگر, به سراي کورکتر شد که 
«نکشتند کثبر را؟» 

گفت «ای دانشمند. هنوز روز به قدر کثهر گُشتن مانده هست!» 

تا این بود. خبر آمد که کثمر را بکشتند. 


۱۷۰ 


حدیث امد قدام و عبداله امد 


و امد ابن قدام اندر شهر آمد و به کوشک یعقویی فرود آمد ب روز یکشنبه. یک شب 
باق از شوال. و عیَال کثم را هم بر شغلها بگذاشت. و گروهی به بُست فرستاد. از بسیاری 
آب, به ُست آندر نیارستند شد. باز خود, به نفس خود. به ُست شد و امد این بهمن رابر 
سیستان خلیفت کرد. 

پس گروهی به سیستان هواي محمّد ابن قاسم کردند که داماد کثیر ابن امد بود. و 
حمّد ابن قاسم عامل کثير بود به زابلستان. بان سپاه آورد و به در ُست. با امد ابن قدام 
حرب کرد. حمد ابن قاسم هزهت شد و به سیستان امد. و امد ابن قدام بر اثر او سپاه 
فرستاد. حمد ابن قاسم بگریخت و به زابلستان شد. 

و امد ابن قدام مر ابن طاهر را ُست داد. بازه محمّد ابن مدون اسپه‌سالار را با 
گروهی سپاه به ياري وی فرستاد به ست و خود به سیستان بود. تا خبر آمد که حمّد ابن 
و اف نها که ی یی هن اش ای که هی و نیام یت 
بگرفتند. 

و احمد ابن قدام از اینجا به ُست شد. به دشت پکان حرب کردند و طعان به هزیت 
و 

و امد ابن قدام سپاه فرستاد به طلب حمّد ابن قاسم. بیافتند و بگرفتند سبه دیهی به 
در طعام -بکشتند. 

باز امد ابن قدام احمد ابن ترکه را بند کرد و به کوثر فرستاد و بفرمود تا آنجا بکشتند 
-اندر مادی‌الاول. 

و امد ابن قدام به سیستان آمد و سپاهی فرستاد به طلب طنان و به زمین‌داور, اندر 
طفان رشیکند واعرن سفت کردنل. آخرطان را اسر کروتیو بهسستای آوردنتیر 
آشتر و بر پشتِ آشش در زیر وی نهاده - روز شنبه. بازده روز گذشته از ماه 
مان ومد تا بکفش: ۲ 

چون طغان کُشته شد. باز همه‌ی جهان طلب عبدائه ابن امد همی کرد. و عبداله 


متواری بود. تا شب سه‌شنبه, سيزده روز گذشته از جمادی‌الاخر» هیچ کسی را خبر نبود: 


۱۷۱ 


۹ 


۳۰ 


حدیث احمد قدام و عبداله احمد 


تا به لب پارگین, به در پارس نوء آواز طبلی آمد ضعیف‌گونه. احمد ابن قدام از کوشکی 
یعقوبی بیرون آمد با سپاه. نگاه کرد: عبدالّه ابن احمد بود با گروهی غوغا. حرب آغاز 
کردند. چون آواز حرب به شهر اندرآمد. مردمان بدانستند, عامه‌ی شهر عبدالّه ابن امد 
را یاری کردند. و امد ابن قدام با اندک مردم به هزیت برفت. هم از لب پارگین. و به 
بت شلک 

و عبدالهابن امد اندر قص یعقویی شد و ذخایر و مال و سلاح امد ابن قدام. همه بد 
دست او افتاد. و همه‌ی مردم سکزی که با امد ابن قدام بودند نزديکي عبدائه ابن امد 
آمدند و هندوان با امد اين قدام به ُست شدند. و طلحه ابن سوار را به طلیعه په دهک 
فرستاد. 

پس عبدائه ابن احمد. به سیستان, دو پسٍ طرابیل هندو را که سالارٍ هندوان یعقوبی 
بود, بند پرنهاد. نامدی طراییل اندرنهانی سوي عبداثه ابن امد رسید که «امام ده تا 
بیع !» 

عبدالّه او را امان داد و خلعت فرستاد. پیش از آمدن. 

طرابیل به سیستان آمد. و امد ابن قدام به ژخْد بود. چون طرابیل بیامد. عبداله ان 
امد قوی گشت. سپاه جع کرد و قصد امد ابن قدام کرد. و عزیز راس پسم خویش را 
بر سیستان خلیفت کرد غرّ‌ی رمضان. 

برفت با سپاهی قوی ساخته. و خواست که به راه پیابان برود. خبر رسید که امد ابن 
قدام همه‌ی چاه‌های بیابان انگوّد افکنده است و آب تباه کرده. پس به راو دیگر برفت, تا 
برسید به نوقان. و امد اين قدام به حرب او ببرون آمد. و حربی سخت بکردند. آخره 
امد ابن قدام هزیت شد و سپاه از پس او برفت و نزدیکي وی رسیدند. اسب بایستاد. 
پیاده شد. اندر رسیدند و بگرفتند او را روز شنبه, چهار روز باق از ماه رمضان. 

پس, امد ابن قدام را به سیستان آوردند. دیگرروز عید, و سپاه‌سالار وی را - 
سیمجور را. و عبدالّه اب امد ماما بستدن گرفت و فرمان داد مطر ابن طاهر را که «از 
مردمانِ بست هزار هزار درم بستان!» 

و عبداله ابن امد به نف خویش. به رحْد شد و از آنجا به ُست. 


۱۷۲ 


پیدا کردنِ شعار امیر بوجعفر 


چون روز یکشنبه بود. ه روز باق از حرّم» عامه‌ی سیستان بر عزیز ابن عبداله خروج 
کردند و پیدا کردند شعار امیر بوجعفر امد ابن حقد ابن خلف ابن لیث. پس, او را برون 
آوردت و اند 

و او اندک‌مایه بزرگ بود هنوز, امّا با خرد پران بود و علم بسیار حاصل کرده و فر 
شاهی و بزرگی اندر وی پیدا و شهر عیّاران فرو گرفتند و دست به غارت و کشتن و 
سوختن بردند. چون امیر بوجعفر آن بدید. خویشتن را احتیاط کرد: کار مهمَل فرو 
بکد ات و ود تیان قتگ 

چون خبر نان شدن او به عزیز ابن عبداله برسید, به هزیت رفته بود, باز آمد. چون 
به در شهر آمد. عیّاران بانگ امیر بوجعفر کردند و گفتند «هرگز بر ما هیچ کسی سالار 
نگردد. مگر او.» 

چون عزیز آن بدید. بازگشت و به رباط ربیع فرود آمد. 

و خبرِ امیر بوجعفر به عبداله اپن امد برسید. نخفت و نیارامید. تا به سیستان آمد -- 
روز شنبه, یازده روز باق از صفر. چون کار شهر متغیر دید و دای مردمان و عیّاران از 
خویشتن تفور و هیچ کسی نزدیک او نشد و محبّتِ ام بوجعفر اندر دل مردمان جایگیر 
دید و شعار او آشکاره. متحبر ماند. بیرون شد از شهر. 

و عیّاران بانگ «بوجعفر» همی کردند و امبر بوجعفر اندر خانه نشسته. به هر جای, 
جاسوسان و پیکان و نامه‌ها همی فرستاد. و اندر سس نزدیک مبهم ابن رونک نبشته بود 
سواو عامل رَد بود از دست عبداله این امد س که «باید که دل سرهنگان و موایی ما 
که آنجااند به آن دیاره خوش گردانی و ایشان را از جهتِ من تهئیت کنی به خلعت‌های 
نیکو و نواختن‌ها و عمل‌های بزرگوار» و همچنان, نزدیکی مک ابن نوح نبشته بود و 
گفته که «بیا تا رد و هر چند توانی مردم جمح کن و بیعت‌ها بستان!» 

و همگنان او را اجابت کرده بودند. و میهم چون خبر بیرون آمدن امير بوجعفر بشنید, 
عبدالهابن امد را خلع کرد و خطبه بر امیر بوجعفر کرد, و حمک به رد آمد هم به فرمان 


آو. 


وف 


۱۳۱ 


پیدا کردن شعار امیر بوجعفر 


عبدائه ابن امد حقد ان محّد ابن اپی تیم را به خلیفتی بُست فرستاد. مردمان او را 
اندر نگذاشتند و پیدا کردند شعار امیر بوجعفر و خطبه بر او کردند. 

چون خبر خطبه‌ی ست به رخ س‌سوي مبهم --برسید از رخْد به ُست آمد و به 
بُست. بیعتِ آمیر بوجعفر را بگرفت و مردمان را بگفت که «او چندین روزگار است تا 
این کار فرو گرفته است و همی راست کند. اندر نهان.» 

یاه ار هه ف وم ده برد توز عت روشاه که تداقست که سره کته وکا شود 
و بر هیچ کسی او را اعقاد مانده بود -که همه‌ی عالم میل با امیر بوجعفر کرده بودند. 

پس امير بوجعفر نامه کرد سوی مهم که «برخیز و به سیستان آی. با سرهنگان و 
حشم که جع شده است از اولیاء تا عهد تازه کرده آیدا» 

و میهم از بست برفت. با سپاهی ساخته, جان و مال فدا کرده که «ما مهتری یافتم 
از یادگار پادشاه خویش و از خدمت بیگانگان و بندگان رستجم.» 

چون مبهم با این سپاه نزدیک سیستان برسید, عبدالّه ابن امد را خبر نبود. چون 
خر عیّاران نزديک عبدالّه ابن امد برسید. بازگشت. تا بازگشت. آواز طبل و بوقها 
شنید. و مهم با سپاه فرا رسید. نه مهم را از او خبر بود و نه او را از مهم. حرب فرو 
گرفتند. ناساخته. و حریی سخت بکردند و یاران میم چیره‌دستی کردند و دولت نو و 
سعدٍ روزگان عبداله ابن امد هزهت شد. 

و اندر وقت, خبر سوي امیر بوجعفر آمد. آشکاره شد و به قصر یعقوبی - به قصر 
پادشاهی -بنشست. و اندر وقت. یان ابن حذیف بر اثر عبدالّه ابن احمد بفرستاد. یمان به 
بندان اندر عبدائه ابن امد رسید و او را آنجا اسیر گرفت و به شهر اندر آورد شب 
دوشنبه, سبزده روز گذشته از رجب. 

و دیگر بیعت عام کردند امیر بوجعفر را و کار بر او قرار گرفت و سپاه جمع شد از 
موالی و سرهنگان و آزادگان سیستان -- همه یکدل و یکنهاد - و تشویش از میانه 
پرخاست. 

باز مهم ابن رونک و حسین و حتد -دو پسر بلال ابن آزهر سبیرون شدند که «به 
خراسان شوم به فرمان امیر بوجعفر.» 

چون به فراه رسیدند. میهم و طرابیل خلاف کردند و به بُست شدند. و امیر بوجعفر به 


حرب مهم شد. به بست. و حمّد ابن بهمن را بر سیستان خلیفت کرد. و حرب مهم بکرد 


۱۷ 


پیداکردن شعار آمیر بوجعفر 


و مهم به هزیت برفت. باز, بوالفضل محمّد ابن اسحاتي عربی به سیستان آمد. به خلافت 
امبر بوجعفر اندر شوال. و به ذیامحجّه اندر, ام از بست باز آمد. 

باز, خبر آمد که بوالفضل حارث و بوالفضل حصّین بیعت کردند به ست عزیز ابن 
عبداله را -اندر رجب. مار بر وه رفت سوی 7 به حخرب عزیز -آندر ماه رمضان. 

چون نزدیکان بُست رسید. عزیز بر راه کش, به حدود سیستان آمد س اندر آخر 
رسای خ واه در با فررد ام رشان ید این انسای ظرن با آوشفرت کرد 
سرهنگان عزیز بگشتند و نزدیک بوالفضل آمدند. عزیز بگریخت, به خراسان شد - 
اندر شوال. 

و امیر بوجعفر از ست باز آمد به سیستان - اندر ربیع‌الاخر. و باز, به بست و رخد 
شد و بازآمد. و اندر این میانه. خلافت سیستان بوالفضل را بود. 

و به ذیامحة, اندر: شهر آمد. و حبد این موسا را اندر جنادی‌الاخر و اندر شعبان 
رودانی را که نام وی حمد ابن یعقوب بود - به کرمان فرستاد با سپاه. و به کرمان شد 
و هرازهار درم نادزد وتا رام اند میا واه اند اس‌هسال احداین ععد ان 
لیث را از قضا عزل کرد و بواحسین انصاری را قاضی کرد. و بوسعید شروطی را از خطبه 
عزل کرد و بوا سین ماصلی را خطیب کرد. باز, حمد ابن یعقوب رودانی را به بست 
فرستاد -اندر رمضان. و بازار نو اندر ربیع‌الاوّل بسوختند. 

باز, امیر بوجعفر به نفس خویش, برفت به حرب مک ابن نوح ساندر شعبان. و آنجا 
شد و صلح کردند و بازگشت. و اندر جمادی‌الخر, ابوامد حسین ابن بلال ابن آزهر را به 
حرب بایزید بنگی فرستاد و بایزید به هزهت برفت. و اندر این ماه. انصاری را از قضا 
عزل کرد و قضا خلیل ابن امد را داد. 

باز, خبر آمد که بايزید بنگی و بازکریای زیدوی و قراتگین و یارانشان به راو نوزاد 
بیرون آمدند به بست که حشد ابن یعقوب رودانی را بگبرند. و رودانی به ماه رمضان 
گریخته, از آنجا باز آمد. 

و امیر بوجعفر بیرون شد که آنجا رود به حرب ترکان سبه پست. و دو ماه بر در شهر 
باند. به رمضان بهرون شد و اندر ذیامحجّه به شهر اندر آمد. 

و اندر این میانه, نامه نبشته بود سوي بوحفص عمروابن یعقوب سو بوحفص متنکر 


به بغداد بود - تا بازآید. و اندر حرم, به شهر اندر آمد و امبر بوجعفر او را بزرگ داشت و 
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اجلال و [کرام کرد و خلعت‌ها داد و عمل‌ها عرضه کردند پر وی. 

و بایزید بنگی و بازکریّای زیدوی و قراتگین په بست هر سه طاعت کردند و به 
فرمان اندرآمدند. چون رودانی از آنجا بازگشت, رودانی را حبوس کرد و ساها به حبس 
اندر باند و باز از زندان بگریخت. و کارها بر دستِ پسران طاهر أصرّم - بوالخیر و 
بوحفص و بوالقاسم --همی رفت. 

چون امیر بوحفص بیامد» عمل‌ها بر او عرضه کرد. 

گفت «من دو عمل را اندر سیستان پس از صدر که تو داری, خریدار بودم. اکنون آب 
آن بشد و نخواهم. و صدر من داشتم, به باد دادم و کفایتِ آن نداشتم که بداشتی تو و به 
جای آوردی. به آن تو مستحق‌تری از من. آن‌چه من کردی, اميري شهر بودی: اکنون 
فلان گندمک را دادی, آب آن بشد. و دیگر امیری فیط بودی: فلان حمد ان عبدالرهمان 
را دادی, آپ آن بشد. اکنون, مرا هیچ عمل ناند و تخواهم و نکنم.» 

آخر, سیّده بانو -مادر امیر بوجعفر -گفت «نه تو را شغلی باید؟» 

آخر او را صاحب مَظام کردند. هر روز ام سپاه بودی و به صدر مظالم بنشستی و 
کارها همی راندی. 


و امیر بوجعفر مردی بود بیدار و سَخی و عالم و اهل هنر و از هر علمی بهره داشت. روز و 
شب. به شراب مشغول بودی و به بخشیدن و داد و دهش. و مردمان جهان اندر روزگار او 
آرام گرفتند. و هیج مهتری به شجاعتِ او نبود اندر این روزگارها. و ساعات و اوقات را 
بخشش کرده بود: زمانی به ماز و خواندن, زمانی نشاط و خوردن, زمانی کار پادشاهی 
بازنگریدن, زمانی آسایش و خلوت به آرامیدن. و ذکر او بزرگ شد در جهان, نزديکي 
مهتران عالم. 

بدان که رسولی فرستاد سوی ماکان. به میانه‌ی زره رسول پذیره‌ی بواحسین 
خارجی آمد. بواحسین گفت «کجا روی؟» 
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گفت «نزدیکِ ماکان همی فرستد مَلْک پنده را به رسولی.» 

بواهسین ما بود. گفت؛ 

«فالی بکنم ريش تو را یا رسول / ريشت بکتّد ماکان پاک از اصول» 

رسول برفت. نزدیکِ ما کان شد. و ما کان او را بنواخت و بر و نیکویی کرد. آخر شبی 
شراب خورد و تافته گشت. فرمان داد تا ریش وی بستردند. دیگر, به هشیاری, از آن 
پشمانی خورد و رسول را خلعت‌ها داد و ماهای بسیار و عذرها خواست. و بداشت تا 
ریش وی برآمد و بر قضای حاجت بازگردانید و عذرها همی خواست. 

رسول گفت «تو را ای امیر. اندر این هیچ گناه نبوده است. الا این فالی بود که بکردند 
به سیستان. و فال کرده کار کرده ۵ 

چون رسول به سیستان بازآمد, جاسوس امبر بوجعفر را | گاه کرده بود. از رسول باز 
پرسید. قصّه بازگفت. بو حسین خارجی را بخواند. وی انکار کرد. 

هزار سوار بساخت و نگفت که همی کجا روم و پانصد جنَازه و پانصد مرد پیاده 
برنشاند و بیابان کرمان برگرفت. مردمان گفتند مگر سوي کُفچان خواهد شد. هیچ کس 
را خبر نبود. تا شبیخون کرد به ری و ماکان را بگرفت و به سیستان آورد و خزینه و مال 
او برگرفت و هزار اسب تازی و پانصد اشتر آورد. و اینجا از او هزارهزار درم بگرفت. 

پس, بنواخت و بگذاشت و مهیان کرد. به مستی, بر او خویشتن متغیر گردانید. بفرمود 
تا رشن بستردند. دیکر؛ عذرها بسیار خواست: و نیکو همی,داشت تا باززیشش 
اند آن گاه, خلعت داد و بازگردانید. 


این خبر به مجلس امير خراسان بگفتند. او را عَجّب آمد از هت و مروت و شجاعت 
او. و ماکان را دشن داشتی امیم خراسان. یک روز, شراب همی خورد. گفت «همه نعمتی 
ما را هست. امّا بایستی که امیربوجعفر را بدیدهی. اکنون که نیست. باری یاد او گیر بم.» 

و همه‌ی مهتران خراسان حاض بودند. یادٍ وی گرفت و بخورد و همه‌ی بزرگان 
خراسان نوش کردند. آن‌گاه که سه‌یکی به او رسید. جام سه‌یکی سر مُهر کرد و ده پاره 
یاقوتِ سرخ و ده تطت جامه‌ی بیش بها و ده غلام و ده کنيزي ترک» همه با ی و خّل 
و اسان و کمرهاء نزديک وی فرستاد به سیستان. و آن روز بر زفان آمبر خراسان برفت 
که «اگر نه آن است که امیر بوجعفر قانع است. يا نه آن دل و تدبیر و رای و خرّد که وی 
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دارد. همه‌ی جهان گرفتستی.» 
۳ ۰ و 
و رودکی این شعر اندر این معنی بگفته بود. و شعر این است: 


مادر می را بکرد باید قربان / بچّه‌ی او را گرفت و کرد به زندان 

بچّه‌ی او را ازو گرفت ندانی / تاش نکویی نخست و زو نکشی جان 

جز که نباشد حلال دور بکردن / بچّه‌ی کوچک ز شبر مادر و پستان 
تا نخورد شیر هفت مّه به تمامی / از سر اردی‌بهشت تا پن آبان 

آن‌گه شاید ز روي دین و ره داد / بچّه به زندان تنگ و مادر قربان 
چون بسپاری به حبس بچّهی او را / هفت شباروز خبره ماد و حبران 
باز چو آید به هوش و حال ببیند / جوش برآرّد بنالد از دل سوزان 

گاه بر زیر گردد از غم و گه باز / زير و زبتر همچنان ز انده جوشان 
باز به کردار اشتری که بُوّد مست / کفک بر آرّد ز خشم و رائد سلطان 
مردٍ رس کفکهاش پاک بگیرد / تا بشود تبرگیش و گردد زخشان 
آخر کارام گیرد و نچَخّد نیز / دذرش کند استوار مرد نگه‌بان 

چون بنشیند تام و صافی گردد / گونه‌ی یاقوتِ سرخ گیرد و مرجان 
چند ازو سرخ چون عقیق یانی / چند ازو لعل چون نگین بُدخشان 
ورش بیویی: گیان بری که کل سرخ /بوی بدو داد و مشک و عنیر با بان 
هم به خُم اندر همی گذارد چونین / تا به گه نوبهار و نیمه‌ی تّیسان 
آن‌گه اگر نیمشب درش بگشایی / چشمه‌ی خورشید را ببینی تابان 
فت شود راد و مردٍ شست دلاور /گر بچشد زوی و روي زرد گلستان 
وان که به شادی یکی قدح بخورّد زوی / رن نبیند از آن فراز و نه احزان 
اندو ده ساله را به طنجه رمائد / شادی نو را ز ری بیارزد و عّان 

با می چونین که سالخورده بُّد چند / جامه بکرده فراز پنجه خلقان 
بلس باید بساخته ملیکانه /از کل و از یمین و خیری آلوان 

نعمتِ فردوس گستریده ز هر سو / ساخته کاری که کس نسازد چونان 
جامه‌ی زژین و فرشهای نوآیین / شهره ریاحین و تختهای فراوان 

یک صف میران و بلعمی پنشسته / یک صف حرّان و پر صام ده‌قان 
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خسرو بر تختٍ پیشگاه نشسته / شاه ملوک جهان, امیر خراسان 

رک هزاران به پای پیش صف اندر / هر یک چون ماه بر دو هفته درَفشان 
باده‌دهنده بنی بدیع ز خوبان / بچّه‌ی خاتون ترک و بجّه‌ی خاقان 

چونش بگردد نبید چند به شادی / شام جهان شادمان و خرّم و خندان 

از کف ترکی سیاه چمش پری روی / قامت چون سرو و زلفکانش چوگان 
زان مي خوشبوی ساغری بستاند / اد کند روي شهریار سجستان 

خود بخورّد نوش و اولیاش همیدون / گوید هر یک چو می بگیرد شادان 
«شادی بو جعفر امد ابن حمّد / آن مه آزادگان و مفخر ایران» 

آن ملک عدل و آفتاب زمانه 9 بدو داد و روشنايي گیهان 

آن که نبود از نژاد آدم چون او / نیز نباشد اگر نگویی بهتان 

خلق همه از خاک و آب و آتش و بادند / وین ملک از آفتاب گوهر ساسان 
فرّ بدو یافت ملک تیره و تاری / عدن بدو گشت نیز گيتی ویران 

گر تو فصیحی همه مناقب او گوی / ور تو دببری همه مَدایج او خوان 

سام سواری که تا ستاره بتابد / اسب نبیند چنو سوار به مان 

باز به روز نبرد و کین و میت / گرش ببینی میان مغفر و خفتان 

خوار نمایدت زنده پیل بدان‌گاه / ورچه بُوّد مست و تبز گشته و غران 
وّرش بدیدی سفندیار گه رزم / پیش سنانش جهان دویدی و لرزان 

آن ملک نیمروز و خسرو پیروز / دولت او یوز و دشن آهوی نالان 
عمرو ابن لیث زنده گشت بدو باز /با حَشّم خویش و آن زمانه‌ی ایشان 
رستم را نام اگر چه سخت بزرگ است / زنده بدوی است نام رستم دستان 


و ما این شعر به آن یاد کردم تا هر که این شعر بخواند. امیر بوجعفر را دیده باشد - 
که همه چنین بود که وی گفته است. و این شعر اندر مجلس اممر خراسان و سادات؛ 
رودکی بخوانده است. هیچ‌کس یک بیت و یک‌معنی از این که در او گفته بود منکر نشد, 
الاهمه به یک زبان گفتند که «اندر او هر چه مدی گویی, مقصّ باشی - که مرد تام 
است.» 
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که آن یادگار آورده بود خلعت داد و عطا و بازگردانید. 

و قصّه دراز نمی‌کنم اندر حدیث او که کتاب دراز گردد: که فضایل او را خاصّه, از 
میان بزرگان سیستان. دو ملد چنین باید و هم گفته نياید. اما از آن هر مهتری بر 
اختصار, فصلی یاد کرده همی آید. و صانع بلخی اندر رباعیّاتِ خویش این قصّه‌ی ما کان 
و میر شهید یاد کرده است - چنان‌که یاد کنیم: 


«خان غم تو پست شده ویران باد / خان طرَیّت هميشه آبادان باد 


همواره سر و کار توبا نیکان باد / تو میر شهید و دنت ماکان باد.» 


و شعرای تازی اندر او شعر بسیار گفته‌اند. اما شرط ما اندر این کتاب پارسی است. 
مگر جایی که اندرمانیم و پارمی یافته نشود. 
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باز, امیر بوجعفر پسرانِ طاهر أَصرّم را حبوس کرد و حد ابن دون را و بوالعبّاس 
عَمَر را به بسک فرستاد. باز: حمّد ابن دون به خراسان شد. به خدمت امیر خراسان. 
امیر بوجعفر بوالفتح را سپه‌سالار کرد. و کارها بر دستِ بوالفتح همی رفت و بزرگ گشت 
و مردی جلد بود و با خرد. 

باز, بواحسین طاهر ابن ای علی قیمی دستوری خواست و به خراسان شد. و آجا بر 
دستٍِ وی کارهای بسیار رفت و خدمت‌ها کرد امبر خراسان را و سبب‌ها بود او را که به 
جایگاه باز گفته ید -ان‌شاءاله. و بسیار چیز عطا داد و نام وی به مردی اندر خراسان 
بزرگ گشت. و به درگاه اممم خراسان ببود و آجا خلعت و ایجاب بسیار یافت و معروف 
گشت. و از آجا با بزرگی به سیستان بازآمد و امیر بوجعفر پذیره‌ی او باز شد و او را با 
مرتبه‌ای بزرگ به شهر اندرآورد. و شش ماه اینجا ببود و روز و شب به جلس او بود و 
خلعت‌ها داد و نیکویی‌ها کرد با او. 
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بازه بست او را داد. و آنجا شد. و آجا اهل علم بسیار بود و طاهر علم‌دوست بود و 
روز و شب به آن مشغول گشت و لا و فقهای بُست را روز و شب نزديک خویشتن 
داشتی و مُناظره کردندی اندر پیش او و او اندر آن سخن گفتی. 

باز. میان مردمان اوق تعصّب شُنگل و زاتورق اقتاد. و بوالفتح آنجا شد و ایشان را از 
ی زجر کرد. بان بوالفتح را خلاف افتاد و عاصی شد و از شهر بیرون شد و به کرکوی 
شد. و از آجا به قوقه شد. و امیر بوجعفر رودانی را و سپاه را به طلب او فرستاد. و بوالفتح 
با زگشت و به جروادکن امد و امجا مردم غوغا با او چمع شد. 

باز, بوالعبّاس را - پسر طاهر اين حتّد ابن عمرو ابن لیث را - آنجا بیعت کردند. 
گفتند «اين پادشاهي نیمروز را سزاوارتر از امیر بوجعفر - که پدر بر پدر پادشاه و 
پادشاه‌زاده است و ی بوجعفر پادشاه‌زاده از جهت مادر است.» و مردمان تشک هم 
اندر بیعت یکی شدند. و بوالفتح به سپاه‌سالاری او بایستاد. و سپاه جمع کرد و قصد قصبه 
کردند و به در شهر آمدند. و حرب افتاد میان دو سپاه. و ترکان بست فرا رسیده بودند به 
پاري امیر بوجعفر. و پای نداشت بوالفتح با ایشان. به هزیت برفت. 

و جروادکن و بیشتری از پیش زره غارت کردند. و امیر بوجعفر رودانی را بر اثر او به 
اوق فرستاد. و او را اندرنیافت. و به اوق استقامت کرد. و مردمان اوق سر از طاعت 
بکشیدند و به برونم چمع شدند و حرب کردند و به هزهت شدند. سالاران ایشان را 
شانزده مرد دار روز بکشتند. 

باز, امیر بوجعفر امد ابن ابراهیم را به اوق فرستاد و مردم آرام گرفتند با او. با 
سلمان ابن عوف از خراسان, به نامه‌ی آمیر پوجعفر بیامد به امان او با سه هزار مرد. و 
بازه ناحیتِ اوق فرا او داد. 

باز, رودانی که غلام وی بوده بود و چندانی نیکویی آمیر بوجعفر بر وی کرده بود سس 
تدبیر کرد بر عبداله این حمّد ابن اسماعیل و بر بوالعباس ابن طاهر این عمرو و بر ابراهچم 
سرخ و گروهی از چاکران خاصه‌ی وی و او را اندر بجلس شراب به کوشک خی اندر. 
بکشتند. و بیت‌الال غارت کردند. و کشتن وی شب سه‌شنبه نواده دوشب گذشته از 
1 

و امیرخلف آن شب رفته بود به دوشاب - که آنجا اسبان به خید کرده بود. او را 


۰۱ ی 1 
جستند. نیافتند. چون خبر کشتن پدر به وی رسید. دو اسبه از انجا به بست شد. به 


۱۳۸۱ 


۳۵۲ 


کُشتن امیربوجعفر و لٍمارت امیرخْلف 


نزدیک مکجول که والی بست بود. 

و مکجول او را بنواخت و دلگرم کرد و گفتا «خون پدرت به ياري خدای بازآرم و و 
را به داژاللک بنشام.» و به جاي بزرگوار فرود آورد و تزل بسیار فرستاد. و گروهی 
غلامان پدر او بر پي او آنجا شدند. و کارش حکم شد. 

دیگرروز کشتن امیربوجعفر» بوحفص محمّد ابن عمرو را به امارت بنشاندند به قلعه‌ی 
ارگ 

بازه مکجول سپاه جع کرد و هزار سوار گزیده با امیرخلّف به سیستان فرستاد. و 
هیچ‌کسی را به سیستان خبر نبود. تا امیرخْلّف به هارون فرود آمد. چون بوحَفص خبر 
شنید, اندروقت به هزیت به خراسان شد. 

او وود کت ان وف ان با ارت نو ی ایو 
امارت نشست. و او را خطبه کردند روز یکشنبه, پنج روز گذشته از جادی‌الاوّل. و 
بویوسفی بوسعید مٌدرکی را خلعت داد و سپاه‌سالار کرد و نام وی حمد ابن یعقوب بود - 
روز یکشنبه, دو شب گذشته از رجب, اندر این سال. ۱ 

و تابوتِ بوالفتح از نشابور بیاوردند اندر شهر .روز پنجشنبه, شش روز گذشته از 
ی 

هم به این تاریخ بواحسین طاهر ابن ای علیي تیمی از بُست به فُراه آمد س که آن 
ناحیت به رسم او بود. و آنجا مردم بسیار با او جع شد. و به در شهر آمد. امیرخَلف 
پذیره‌ی او بح شد و یکدیگر ۳ اندر کتار کرفتنت: و امرخلف گفت «تو اندر این 
ملکت با من شریکی.» و او را به قصر یعقویی فرود آورد. 

و مادر طاهر این اپی علی عايشه بنت حمّد ابن ایا محسین ابن علی ابن لیث بود و روز 
دوشنبه اندرآمد ۳ ذی‌القعده. هم اندر این سال. 

بازه چون شش‌ماه بگذشت. فتنه اندر شهر برخاست. و اندر این شش‌ماه. خطبه 
چنین کردی قاضی خلیل ابن امد بر منبر: «اللهُم اصلح الامیرّین ابا احمد و ایا محسین.» 

بازه نگرنوسک با مردمان خویش, اندر شب. به در قص یعقویی آمد و مردم عام. و 
امیر طاهر از کوشک به هزیت بیرون آمد و به کوی کوشک فرود آمد. تا مردم بر او جمع 
شد. و حرب سک و صَدّق کردند. دیگرروز. آخر پیراسته بسوختند. 


باز, امیخلف گفت که «من سوی حجّ همی خواهم رفت - که مرا آن‌شب که آن 
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محنت پیش ۳ نذری کرده‌ام. اما گفتم تا این کارها استقامت گمرد.» پس سیستان به 
جله به امیر طاهر بوعلی اسپرد. و بفرمود که «هرچه به دست آید. از آن خونیان قصاص 
همی کن!» و خود برفت غهه‌ی جمادی‌الاوّل -.سوي بیت الا حرام. 


حدیثِ آمیرطاهر بوعلی 


و امیرطاهر بوعلی بویوسف حمّد ابن یعقوب مدرکی را بند کرد روز دوشنبه, دوازده 
روز گذشته از شهرائهالبارک. باز, بفرمود تا او را بکشتند شب نوروز چهار روز 
گذشته از ربیع‌الاخر. 

و امیرطاهر بوعلی مردی عالم و کاری بود و سَخی و عادل و نیکوخصال و سیستان بر 
او آرام گرفت از بس عدل و انصاف که بر رعیّت -خاص و عام و لشکری -بود اندر 
عهد آو. و خراج درمی‌درمی ستدی. و امیر بوجعفر هم این عادت داشت و شب و روز به 
خوردن مشغول بودی. طاهر هم بر عادت و سبرتِ او رفت. و قاتلان او را همه به دست 
کرد و بکشت. و بر این حال همی بود. و اگر سیر مروت و عیّاری امیر طاهر گوع. قصه 
دراز گردد. اما یک حکایت یاد کنم: 

به روزگار امیر بوجعفر, طاهر بوعلی و حد ابن دون به حشم به خراسان شدند -- 
به درگاه امیر خراسان. و طاهر از عمرویان بود و حمد ابن مدون نبیره‌ی مرزبان بود -- 
که به روزگارٍ جاهلیّت, سیستان ایشان را بود و ایشان از تنم رستم دستان بودند. چون 
به درگاه امبر خراسان شدند. هر روز به سلام رفتندی. و دو سوار تام بودند. چنان‌که هر 
یکی بر هزار سوار نهاده بودند. 

روزی به ریگستان بخارا همی گوی زدند. و دوازده هزار برنشسته بود آن روز از 
بزرگان حَتّم امیر خراسان. و طاهر و حمد ابن مدون ابن عبدالّه هر دو - ایستاده 
همی نظاره کردند. امیر خراسان حاجی را فرمان داد که «رو میرکان سکزی را گوی تا 
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ایشان خدمت کردند و اسب پاشنه برنهادند و گوی زدند. چنان که از آن دوازده هزار 
گوی بیردند. سپه‌سالاری بود عرب را به درگاه امیر خراسان, بانگ برآورد. به پارسی 
گفت «آباد باد آن شهر که مردم چنین خيزد و پرورد!» 

حمّد ابن دون گفت «کمینه‌سواران آن شهر ماایم. و ما را یارگی نباشد که اندر پیش 
سواران ملک نیمروز به میدان اندر شوع!» 

امم خراسان را ان خوش امد و هر دو را پنواخت و خلعت و مال بی‌اندازه داد. و 
فتیکي خادم را آن روز طاهر بوعلی را بخشيد و فتیک آن خادم بود که او را دویست غلام 
ترک, دون دیگر چیزها بو 

و کار طاهر آنجا بالا گرفت. تا او را امبر خراسان به سپاه‌سالاری, به حرب ماکان 
فرستاد و اميرکي توسی را و عبدالّه رغانی را زیر دستِ او. و آجا شدند و حرب کردند. و 
ماکان به هزیت شد و گرگان غارت کردند. امیرطاهر بد میدان ماکان شد و خیمه بزد و 
کسی را نگذاشت که اندر سرای او غارت کرد: کمتری ماما هزار مرکب تازی و هزار 
استر بردعی بر آخور او بود. و خادمی را بخواند و اجراهای غلامان و سراي زنان او همی 
داد به زیادت از ان‌که ماکان داده بود. 

ماکان به طبرستان شد. و از آنجا به ترکستان شد و سوار جمع کرد و به تاختن شبیخون 
آورد و گرگان بگرفت. و سپاه طاهر را خبر نبود. و اميرک توسی و عبداله قرغانی و 
فتیک خادم و بوا حسن کاشنی که حاجبامحجّاب بود -سپاه وبُن‌ی طاهر برگرفتند 
و برفتند. 

طاهر حرب کرد و بایستاد. با سواری چند. گرفتار شد. و طاهر را و یاران را به 
قفس‌های آهنین اندر کرد ماکان. 

و دو سال آنجا به بند ماکان بماند. و ماکان را خبر نبود که طاهر است اندر بند. و همه 
روز متأسّف بود ماکان که «من طاهر را بدیدمی تا خدمتی کردمی, به آن نیکویی که او 
کرد.» 

تاره فان خادم به آن زندان اندر شد. طاهر را بدید. بشناخت. دوان پیش ما کان 
شد که «طاهر اندر بند توست.» 

ماکان به نفس خویش به زندان شد و طاهر را زمین بوسه کرد و خلاص کرد و عذر 
خواست اندر ندانستن. و بیاورد او رء به جای خویش بنشاند و خود به خدمتِ او 
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بایستاد. تا بسیار جهد کرد تا بنشست. و صد غلام و صد کنیزک و بیست هزار دینار و 
صد هزار درم فرستاد و کوشکی بیاراست از م او و ستوران و مرکبان نیکو. چنان‌که 
ملوکان و پادشاهان را باشد. بفرستاد. و یک‌ماه. شب و روز. مهیان داشت. پس وزیر 
خویش را نزدیک او فرستاد که «خواهی تو میر باش, تا من سپه‌سالار. و اگر نه. تو 
سپه‌سالار, تا من بگویم که میرالامرایی تو را اندر همه‌ی کارها.» 

طاهر گفت «نیکو گوید. اما اگر این همی برای آن کند که من به راستای حَرَم و اسباپ 
وی کردم تا مکافاتِ آن باشد. من آن از آن کردم که جدّان من همه‌ی جهان بگرفتند. هر 
جا که به سراي آزادمردان رسیدند. همان کردند. این عادتی بود که من از نیا کان خویش 
نگاه داشتم. او مرا سپاه‌سالار نباید کرد و نه امیر که من مردی دشن اویم و چاکر امیر 
خراسان. او را بگوی که بر هر که نپرورده‌ای اعقاد مکن --خاصه بر دشن. من پرورده‌ی 
نعمتِ امیر خراسام و از سیستاع. و اگر من تو را به حرب اندر بیافتمی, به درگاه 
فرستادمی و هیچ حابا نکردمی.» 

پس ماکان گفت «فرمان تو راست.» 

گفت «مرا دستوری ده تا بروم امّا یک‌ماه پیاساع.» 

ماکان باز سازی نو فرا گرفت راه را و مالی بسیار بفرستاد. 

همه بپذیرفت. پس پیغام فرستاد که «مردی کاری باید مرا تا به اين ماها کدخدایی 
کند.» پس ماکان مردی بفرستاد. آن مال هه نهد ان کا دام بت درو و دی رون 
پرنشست و آن کدخدای را گفت «من به این دشتها اندر چیزی نهاده‌ام. بروم بیارم. تو 
اند یشه‌ی این شغلها دار که باشد که یک دو روز یانم.» برفت با جَنیبتی و رکابداری و 
استری و قدری خوردنی برگرفت و راه خراسان گرفت. 

هیچ‌کسی را خبر نبود, تا به یک منزل بخارا رسید. سوي امیر خراسان نامه نبشت و 
ور 

دیگرروز امیر خراسان سپاه برنشاند و خود تا یک فرسنگ به استقبال او باز شد. و 
بر یکی بالا بایستاد تا بزرگان و سرهنگان پذیره همی شدند. می‌دید. پس, فتیکِ خادم 
و بوا حسن کاشّنی آمدند. با غلامی پانصد. آراسته, با کمرها و سلاح قام. و پذیره‌ی او 
همی رفتند. امیر بقراشان گفت «کد خدابی این است که بواحسن کاشنی و فتیک خادم 
امیر طاهر راکردهاند که بیستگانی همی ستدند و لشکر او نگاه داشتند و غلام خریدند 
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و ستور و مرگبان. تا امروز, اندر خراسان هیچ‌کسی را آن تجقل نیست که طاهر بوعلی 
راست که از بند رسته.» 

و آن مردی که کرده بود از او پسند کرد. از گفتار و کردار و چیز نپذیرفتن از ماکان. 

(و سلطان حمود سَبُکتگین اندر جلس خویش این حکایت از امیر طاهر بوعی 
برگرفتی و گفتی «مرا بایستی که او را زنده بدیدی!») 

پس امیر خراسان او را خلعت‌های نیکو بداد و از آجا نامه کرد نزدیک امیر بوجعفر 
تا قراه او را داد. و آجا بود تا این حاها افتاد. پس امیری سیستان یافت و روزگار خوش 
خورد و با مردمان نیکویی کرد و نام نیکو از او باند و تا جهان باشد می‌گویند. 

باز چون کار سیستان بر او قرار گرفت, لشکر کشید و به ست شد. ترکان از بُست به 
هزهت برفتند و بُست خالی بگذاشتند. و امیر طاهر اندر بست شد. ی هیچ حریی و 
کشتنی. و او را خطبه کردند. 

و چندگاه آجا ببود و هیج خبر نداشت. تا بایتوز تاختن آورد. و ایشان غافل بودند. 
گروهی از پیادگان سَکزی بکشتند. و طاهر بازگشت. به سیستان آمد و همه‌ی بزرگان 
خویش را بند برنهاد - پارس دیلم را که سپه‌سالار وی بود و بوا حسن کاشنی را که 
حاجب‌الحجّاب بود و ناصر ابن منصور را که رئیس لشکر بود و حمد عزیز را و امد 
عزیز را و امد ابن ابراهیم و حشد ابن صاخ سیّاری را و گفت «شما به حرب اندر پاری 


نکردید.» 


تا این بود. امیرخلف از حج باز آمد. به نزدیک بوصاع منصور شد -امير خراسان 
با راو امش خریان زرا خلت وستاه تاو دیهان 

و امیرطاهر چون خبر بشنید. عهد را که کرده بود و سوگندان خورده راء از شهر 
بیرون شد و برفت و به اسفزار شد. و امیرخلف روز یکشنبه, بازده روز گذشته از رجب, 
به کده‌ی حمّد ابن لیث فرود آمد. و دیگرروز اندر شهر آمد و او را خطبه کردند و به 
داژاگلی بنشست. 

باز, امیرطاهر بوعلی بازآمد ساخته و به متکران حرب کردند و امیرخلف به هزهت 
برفت. به ست شد و آنجا ببود تا روز آدینه, دو شب مانده از شعبان. 


و امیر طاهر پوعلی فرمان یافت و امیرحسین به پادشاهی نشست. و کیت حسین «آبو 
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امد» بود س حسین این طاهر. وفات امیر‌طاهر شب یکشنبه بود. ده روز مانده از 


ذی‌القعده. و اممر‌حسین به فراه بود و مرگ طاهر آشکاره نکردند تا به تاختن اه شد و ۳۵۹ 
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چون امیرخلف بدانست که طاهر رفت و حسین بنشست, سپاه جمع کرد و بیامد. چون به 
هستن برسید. حسین با سپاه بیرون شد. و آنجا حریی سخت بکردند و ظفر امبم خلف را 
بود. و فتحی بزرگوار بیافت. و پارس دیلم و امد بوالفتح و بوحمد بوالاظهر و بزرگان 
سپاه حسین, همه آن روز گشته شدند. 

و امیرخلف اندر شهر آمد - روز پنجشنبه. سه روز گذشته از مادی‌الآخر. و 
اولیای طاهر و آن حسین را همه بگرفت و بکشت و ما ایشان برگرفت. و در پارس 
غارت کرد و ویران کرد. و حمد غالب را از اوق و بزرگان را همه بیاورد و به ریگ 
فرستاد و ماهاشان برگرفت. و چنان کرد که هیچ حسینی اندر سیستان نغاند. تا به 
خراسان رفتند و یا به عُربّت یا بکشت ایشان را 

و نشستِ خویش به داشن کرد. و کارها مستقیم گشت. 

و هیچ‌کس را خبر نبود تا امیرحسین از کوهه بیامد به لب هی‌مند و آب سیل آمده 
بوده سپاه اندر آب بگذاشت - روز آدینه. شش روز گذشته از شعبان. و امیرخَلف به 
هزعت شد و به جوّین رفت. و حسان اندرشهر آمد و به مسجد آدینه شد وناز کرد. و آن 
روز خطبه بر او کردند. 

چون هفت روز بگذشت. حسین سپاه جع کرد و بیرون شد و به زره بگذاشت و به 
رامهراباد فرود آمد. و بر حسین لشکر انبوه بود و چهار پیل داشت. 

چون امیرحْلف خبر حسین بشنید - و بر اممرخَلف سوار و پیاده نحو سه هزار مرد 
بود -به در شهر شد و مردمان شارستان او را اندر نگذاشتند. اممخَلف به دشن شد. 


قرو ام وس بناهد و بر حضار فا و فرهاین عصار اپسته و همان سک و 


۱۸۷ 


۳۶۰ 


۳۶۱ 


۳۶۲ 


۳۶۹ 


۳۷۲ 


بازآمدن امیرخلف و حرب او با سپاه خراسان 


صَدّق برخاست. و عبدالٍّ صابونی درهای حصار به خشت برآورد - پنج روز مانده بود 
از شعبان. 

پس نامه‌ی آمیر خراسان رسید سوي امیرخلف از منصور ابن نوح که «بگذار تا 
حسين طاهر و عبدالُ صابونی از حصار فرود آیند و نزدیکی من آیند, تا من سخن ایشان 
بشنوم س و آن تو شنیده‌ام س تا که را واجب کند که سیستان بدارد.» 

امیرخلف فرمان را پیش رفت و ایشان را بگذارد تا از حصار فرود آمدند روز 
آدینه, ده روز رفته از ربیع‌الاوّل. 

و به بخارا شدند و امیر خراسان را پذیرش‌ها کردند به ماهاي بزرگ. و عبداله 
ماو 32۱۲ و حسین ان طاهر را لشکر داد امير خراسان. 

امیرخلف چون ؛ بشنید. به جَوَین شد -پذیره‌ی او. و آجا حریی صعب کردند تا شب. 
و از هر دو گروه مردم از کیهه فد تت‌رواز آدرزد چهارم از حرم. 

بان به:قیر امد امزغلت وین عصاز کد یو امرعسن به در بارس فزود امد 
لشکر خراسان پر وی. و در طعام و شارستان ی اممرخَلف داشت. . روز سه‌شنبه, هفتم صفر» 
حصار حکم گرفت و منجنیق‌ها و مردان بر کار کرد -سه سال. 

چا هه انز ترا شاج آمان هرن یه میال دوهی ناما ور االی ایشا ایند 
به فرمان امیم خراسان. هر روز لشکری نو آمدی و امیرخْلف هر روز و هر شب تاختن 
همی آوردی و همی گشتی. پنجاه سوار از آ ن او از یک‌سوي سپاء خراسان اند رآمدندی و 
عارت ترفن کی وهی کر یز ون شدندی و تا حسین ابن طاهر تاختن 
آوردی ایشان باز بر حصار شدندی. تا همه‌ی بزرگان خراسان اینجا هلاک شدند و از 
امرخَلف عاجز آمدند. و حسین ابن طاهر همی خندیدی و شادی کردی از مردي لشکر 
میرخلّف. تا آمدن یر بواسن مد این راهم سیمجور بودبه ناظری و نامه‌های امیر 
خراسان ن به نزدیک امهرخلف. 

چون امير بوا حسن بیامد و نامه و پیغام‌های امير خراسان بداد, امیرخلف از حصار 
فرود آمد و به جصار تاق شد - روز پنجشنبه, نهم شعبان. پس بوامحسن سیمجور 
ودنک ابجعات ابدرشر تیفام کری کم امن غاسان اند بت خا جر مانق و 
همه‌ی مرا و بزرگان خراسان اینجا بر دستِ تو هلاک گشتند. اکنون, مرا فرستاد. از 
آن‌چه داند دوستی میا من و آن تو. چیزی مکن تا من بازگردم و خط حسین ابن طاهر 


۱۸/۸ 


حدیث امیرخلّف با امیرحسین 


بستام و لشکر بازگردانم! آن‌گاه تو به دانی بر حسین.» 

خاش بیان وی اه کشک و یود قوس لت اتدر سا کرو 
تا بر امیرخْلّف فرو نهادند که «توبه تاق همی باش و ضیاع تو را. و حسین شهر و دیگر 
نواحی می‌دارد. و در طعام و خراج آن بر تو.» 

بر این صلع بکردند و حسین اندر حصار شد و پنشست. و امیر بوامسن تا او کارها 
قام کرد باق شعبان و رمضان و شوّال و ذی‌القعده, تا هفدهم ذیامحجه. اینجا ماند. پس, 
خطهاق شتاغرر آن بان پستد کتما یلاها آمیر فیرنو جضار و بدایخ 


سپرد و کار من تام گشت.» و خود برفت. 


امعلت با شاه اه وه اه رود اما هت نو باق از دی اه وش و 
حرب آغاز کردند. و در پارس حسین داشت و شارستان. 

پس, آخر محرم. امیرخلف در پارس بستد و حسین و مردمان در پارس اندر حصار 
شدند. و مردم انبوه بود. و امیرخْف اندر حصار هیچ علفه نگذاشته بود و سپاه وی. ال 
صضارع برد خال اش وی رواد رفن وت فرو کرجو پوت آ قرو عترش فلمات 
ارگ, الا هیچ چیز دیگر گذاشته نبود, به عمد را که دانست که حسین بر حصار خواهد 
آمد. پس قحط افتاد اندر حصار و امیرخلّف به لب پارگین ربطی کرد تا هیچ کسی اندر 
حصار طعامی نیارد برد و سپاه پيرامن ربط فرو گرفت. تا خرواری گندم به دویست و 
چهل دینار شد بر آنجا. و مردمان بیشتری از گرسنگی بردند. 

و حسین از سَبُکتَگین مدد می‌خواست و چیز همی پذیرفت. و سَبُکتَگین بیامد تا 
خان, به یاری حسین. 

امیرخلّف کس فرستاد و دینار داد بسیار و گفت «حسین زندیق است و هوادار 
زنادقه.» و سَبُکتگن بازگشت, سوی پُست شب 

برادر بایتوز. امیر بوالقاسم و بومنصور کوشمال ‏ وزیر او از پیش سَبُکتگین با 
هار یت او تیک رخا امین اشتا ی را بل ات و کرت دیهان 
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حدیثٍ امیرخلّف با آمیرحسین 


قوّت بیش گرفت. 

حسین دانست و مردمان شارستان که «با وی طاقت ندارم.» صلح پیش گرفت. و 
امیرخلف بیامد و اندر مقابر در نیشک بنشست و حسین اندر مسجد در نیشک. و 
رسولان همی شدند و همی آمدند و محضر‌ها همی نبشتند و سوگندان همی خوردند و 
عهدها همی گرفتند. تا مام گشت و این روز پنجشنبه بود, هفدهم رجب. 

و امرس ازتحضاز فرود امد و امزخات از مقای رون آمدو اورا اندریر گرفت: 
و هن در تسار یی سستتا .و امیرغلّف گفت «شکرأ له تعالی که زنده بودم تا این موافقت 
بدیدم و چشم حاسدان و بدگویان به این نیکویی دردناک! تو و من امروز برادرانيم. و از 
ا ن خاندان بزرگ ها تدای رس و قیفوت هلر انمکه و ابا ععط باشد؟ 
اکنون که این کار نیکو شد. آن‌چه هست از تو دریغ نیست. چون اکنون انفاق افتاد. پیش 
گیرع که همه‌ی ولابت عام معراثِ ماست و بیگانگان دارند. اکنون که دا راست شد و 
خدای این کار نیکو گردانید. اثر فتح و نصرتِ همه‌ی عالم است به برکاتِ توا» 

و او را برنشاند و خود برنشست و هر دو لشکر و غلامان به یک جمع برفتند و امیران 
هر دو برابر -عنان زنان. و او را به کوی ُراه فرود آورد. ول نیکو و خلعت‌های بسیار 
فرستاد و غلامان او همه یکان‌یکان بنواخت و زر و صلت داد و بیستگانی داد و شراب و 
مطربان فرستاد. و گفت «امهرحسین شراب دوست دارد.» 

تا ده روز برآمد. پیغام داد که «دام که دلت گرفته است از تنگی و بأس حصار. چون 
آیید که روزی چند به در طعام روع. تفزه و صید و قاشا راء تا دلت بگشاید و از آن 
کودکان؟» 

امرحسین گفت «سخت صواب آمد.» 

بساختند و برفتند و به هر کده‌ای مهیانی ساخته بودند نیکوتر از دیگر. تا به تاق 
رسید. آنجا مهیانی نیکوتر بساخت و به بیست روز او را مهیان داشت. آخر, امیرحسین 
فزمان یافت: و امزخلت ازترا مام ذاقت و تسیا بگ ست,:وغلاما او را غراند و 
گفت «چه خواهید تا کنم اندر کار شماء »اکنون که قضا کار کرد؟» 

ایشان زمین بوسه کردند. گفتند «ما میراثٍ خداوندمم و بنده‌ی اویم باکر طلافت :وا 
پشایم. بدارد. اگر نه, بفروشد.» 

پس, همه را نیکو بنواخت و همه را خانه و ضیاع و زن داد بسزا. 


۱۹۰ 


بزرگی آمه‌خلف و حدیث او با آمرعمرو 


و کار امیرخَلف مستقیم شد اندر پادشاهي سیستان - پس از آن که دشمنان قهر کرد و 
حَج کرد و خدمت امیرالومنین کرد و لوا آورد و عهد و منشور و حصارها گرفت و ستد و 
حریپا کرد و خون پدر بازآورد و تاختن‌ها کرد و از اين ساها اندرگذشت. تا یک راه 
قرار گرفت. و او خلف ابن ابی جعفر امد ابن ای لیث ابن حمد ابن خَلّف ابن لیث ابن 
رد ابن سلیم ابن ماهان بود. 

امرخلف را چون کارها مستقبم شد. فرمود تا خراج درمی‌درمی ستدند و بساط 
عدل بگسترید و جامه‌ی لشکری بر تاق نهاد و سَلّب علا و فقها پوشید و تاق و طیلّسان 
و جلس علم نهاد و لا را نزدیک کرد و شَُها را خوار کرد و جلس ماع نهاد. و علم 
دانست از هر نوعی, امّا علم حدیث و بجلس مُناظره نهاد هر شب. و علای جهان نزديکي 
او آمدند --چون خطیب فوشنج و بدیع‌الرمان و فقها و علّاي بغداد و عراقین. 

واگر قصّه‌ی سیاست و بزرگي همّت و رَزائت و کفایت او گوءم. قصّه دراز گردد. و او 
را همه‌ی بزرگان عام «الامیر السَیّد اللّکالعام العادل ول الدّوله» نبشتند. از آن‌چه 
هیچ‌کسی اندر مکارم. آن نکرد که او کرد. و اهل علم و دین راکس از او نیکوتر نداشت. 
و قع آعدا و نها و مخالفان و اهل شرّ کس چنو نکرد. اندر ولایت اوء میان پیابان سامه 
بیش بود از آن که بر بساط او و فرزندان او را پارگی نبود که بر چاکری از آن خویش 
بانگی زدندی. سیاست و فرمان او را بود. هزار مرد جاسوس او را بود اندر همدی عال که 
آن‌چه رفتی به ترکستان و چین و هند و روم او را خبر بودی. چنین بیدار بود. و مقدار 
هزار سوار بود او را. تاختنی سوي پُست بردندی و زابلستان و یکی سوي پارس و کرمان 
و یکی سوي هری و فوشنج و قاین و بگرفتی و سالاران ایشان را به ارگ بازداشتی, تا 
هیچ‌کسی رآ يارگي قصد ولایتِ او نبود. تا باز که دولت برگشت و روزگار سپری شد. 
اکنون قصّه‌ی او و پسران گویم: 

امیر بونصر و امیر بوالفضل, هر دو فرمان یافتند. ی سبی. و امیرعمرو را به روزگار 
منصور ابن نوح» به بخارا گروگان کرده بود. به سب لشکرها که آورد و مال پذیرفت. 
چون منصور آبن نوح فرمان یافت. نوح ابن منصور نشست و با امیرخلّف دوست بود. 
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حدیث امیرخْلّف با امیرطاهر 


امیرعمرو را آنجا خلعت داد و به سیستان فرستاد. و فرمان داد امبرخْلف تا شهر آیین 

و امیرعمرو روز چهارشنبه. پنجم محرم با نیکوتر هیئتی به شهر اندرآمد. و به داشن 
او را فرود آورد. و بزرگان شهر و مشایج و آجلا و فضات. همه به خدمت او آمدند. با 
نثارها. و باز, فرمود تا روز آدینه مسجد جامع آیین بستند. و به وقت اندر آمدن, همه تا 
یک منزل پذیره‌ی او شدند. 

و امیرعمرو را دستوری داد تا به خوردن و شکستن مشغول شد. چون یکچندی ببود. 
اندر پدر عاصی شد. و مکجول حاجب و بعضی غلامان پدر با او به هم برفتند. 

چون امیرخلف خبر شد. امیر پونص را با فوجی سوار بفرستاد تا به جوّین روز 
پنجشنبه» پنجم از ذی‌احجه. او را اسبر گرفتند. و محبوس کرد او را. و به حبس اندر, 


فرمان یافت روز دوشنبه» نوزدهم از حرم. 


حدیث امهرخْلف با امرطاهر 


و امیرخلف هم بر یک حال شغل خویش همی راند. تا امبرعمرو و بونصر و بوالفضل 
برفتند و امبر‌طاهر - که «شیر باریک» راید از وبا گرم رستم‌دستان نز امن 
عالٌ همه از او رنگ گرفت. دو راه ُست بگرفت و دو راه قایت ویک را کرمان. و به 
حرب امیربوعلی شد. به ياري سَبُکتَگین. چون حرب کردند و ظفر بافتند. قصد 
امبر‌طاهر کردند. و بغراجوگ با دوازده هزار سوار از پس او به پوشنگ آمدند: طاهر با 
صد سوار - غلامان خویش - بازگشت و حرب کرد و بفراجوگ را بکشت و سر او 
بیاورد و هفت پیل از آن لشکر بیاورد و بسیار اسبان و سلاح و خزینه. و مردی شد که 
همه‌ی جهان خبر او بشد از مردی و مردمی و مروت و خرّد و سخاوت. 

و امیرخلف به او شاد بود و او به پدر شاد بود, تا روزگار برآمد و چشم‌زدگی رسید. 

و امیرخلف به کوو اسپهبد شد با حَرّم و خدمتکاران به شغلی. و سبب افتاد که سلطان 
حمود ابن سَبُکتگین آنجا بگذشت. با سپاهی انبوه و پیلان بسیار. و خبر شنید که 


۱۹ 


حدیث امیرخلف با امیرطاهر 


«امیرخَلف اینجا: با حرّم و زنان, به کوه است. و سپاء امیرطاهر به سیستان است.» 

سلطان حمود به پاي کوه شد - هژده روز گذشته از جادی‌الآخر. و بر امیرخلف 
هیچ‌کسی نبود. 1 زنان و خادمان سیاه. و عَدّتِ سلطان را قیاس نبود. و کوه را فرو 
گرفتند. چنان‌که هیچ‌کس چراغ نتوانستی افروخت به شب که اندر ساعت, آن خانه پر 
تير کردندی. 

و منجنیق‌ها برساخت. آخر بر صلح فرو ایستاد. صد هزار دینار او را پپذیرفت و 
خطبه و نام حمود بر یک روی نبشتن. 

و سلطان از آنجا بازگشت س روز شنبه, چهار روز گذشته از رجب. 

و امیرخلف چشم داشت که ام طاهر و سپاه سیستان شییخون. آرند بر سیاه سلطاون: 
و ایشان غفلت کرده بودند. تا ساخته شدند. سلطان رفته بود. امبر‌طاهر از پدر هراسان 
گشت. عاصی شد و پیلان پدر و سپاه برگرفت و به کرمان شد. و همچنان بشد تا به پارس 
و هیج‌کسی با او نایستاد. 

و امیرخْلف از کوه, چون خبر شنید. دلشکسته بیامد. هم اندر شعبان, به خورندیز 
آمد. و آن مردمان که سپاه حمود را علف داده بودند. چون دولت باژگشته بود. بفرمود تا 
غلّه‌ی ایشان بسوختند. و آن ناهمایون دارند. ایزد سبب کرد اندر آن سال تا آنجا چندانی 
رین افتاد که هر مردی را از آن هزار من به دست آمد. تا خرد وتززرگ‌دان عی کشا 

و امیرخلف به قلعه‌ی تاق شد. و بر مردمان سیستان و مشایخ و عیّاران خشم گرفت. 
و ایشان از او ترسان گشتند و هیچ‌کس را يارگي آن نبود که سوي وی شدی. الا فقیه 
بوبکر نبهی را. و امیرخلف به تاق ببود. ماو روزه جا بداشت و عید را به شهر آمد. و 
هیچ‌کسی را به خویشتن راه نداد. مگر فقیه بوبکر را. و ب‌زودی بازگشت و باز تاق شد. 
بازه اندر ذی‌القعده: به شهر آمد و مشاعع را دستوری داد تا پذیره‌ی او شدند و سلام 
کلب کی فزیفک: زار آعا پیز انتر ای 

چون عید آضحا بگذشت. روزی چند برآمد. امیرطاهر از کرمان بازآمد. با گروهی 
اندک و حالی تباه. و رسولی فرستاد سوي پدر که «من آن‌چه کردم. از آن کردم که از 
سایه‌ی وی بترسیدم. اکنون» رفت آن‌چه رفت. من بنده‌ی اویم و جان فدای او دارم. باز 
آمدم. مرا جای پیدا کن تا آجا شوم. مرا تققاتی باشد به آن قناعت کن.» 

امیرخلف دشنام داد رسول را و او را گفت «فرزند من نیست و کردنی با او نکم !» 
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چون رسول پیغام بازآورد. امیرطاهر قصد شهر کرد. امیرخْلف خبر شنید. سپاه 
بیرون کرد. و سپاه‌سالار امر‌طاهر طاهر زینب بود. آن‌گاه «سرهنگ» خواندندی او را. 
سپاه امیرطاهر و امیرخلف به لب هیرمند. هر دو برابر افتادند و حرب کردند. امیر طاهر 
سپاه پدر را هزیت داد. ترسناک, پیش امیرخلف آمدند - شکسته و خسته و بعضی 

و امیرخلف دانست که حنت رسیده است - که پیش فرزند همی باید گریخت. و 
افت؛با وا خویشی؛ بد تاق فد 

و امیر‌طاهر به شهر اندر آمد -بامدادٍ روز سه‌شنبه, غرّه‌ی محزم. و مردمان قَصّبه. به 
فرمان امیرخلف, درهاي حصار بسته بودند. و امیرطاهر اندر قص یعقویی فرود آمد و 
بنشست. و سپاء او قوی و با نوا و غنی گشته بودند از سپاه پدر. آجا فرود آمدند و عیّاران 
سیستان سوي او شدند. چون وقتِ ناز پیشین بود. درهای حصار بگشادند. و شهر 
امبر‌طاهر را صافی شد و حصارهاء به هر جای --مگر تاق که پدر آن حصار گرفته بود. 

پس دیرگاه بر نیامد تا امیرطاهر سپاه و سرهنگان و عیّاران و غوغاي شهر جمع کرد 
و به پاي حصار تاق شد و حرب فرو گرفتند و منجنیق‌ها از زیر و ژبتر بر کار کردند» بی 
هیچ حشمت و محابا. 

باز, امبرطاهر پس از مدّق از آنجا بازگشت و به شهر آمد و رسولان اندر میان 
ایستادند و صلح کردند. و امیرخْلف همه‌ی خواص خویش را پیش او فرستاد تا 
خدمت‌ها کردند. و امبرطاهر فریفته گشت. تا برخاست با گروهی اندک. و کسانی که 
گستاخ بودند گفتند «نباید شد که امیرخْلف مکار است و حنت او را اندر یافته است. 
و فرزند تو مانده‌ای. نباید که خطایی رود و مادتِ این مُلکت و دولت از این خاندان به 
سبب کینه کشیدن او منقطع گردد.» 

امیرطاهر فرمان نکرد و بر گروهی اندک برفت و به پای حصار فرود آمد. و به پدر 
کس فرستاد که «اینک من آمدم.» و برنشست و به در حصار شد. 

پدر چون او را بدید از دور, هم از آنجا فرود و پیاده شد. و تتبوی مهتر و تتبوی کهتر 
دو زنگی بودند از مبارزان, امیرخلف هر دو را از پس در حصار متواری کرده بود که 
«چون من او را اندر بر گیرم که امحمدلله, شما یرون آیید و با من یاری کنید تا او را اندر 
حصار آرم.» 


حدیث امیرخْلّف با سلطان محمود 


امبر‌طاهر چون پدر را پیاده دید و شکوو پدری اندر دل او بود. از اسب فرو جست و 
زمین بوسه داد و سَبّک فراز وی شد؛و بذر آوررا اندر بر کرفت و تا مد له #.یگفک: 
تتبویان بیرون جستند و او را حکم کردند که هیچ سلاح با وی نبود و به دل هیچ غش 
نداشت و عهدها گرفته بود و سوگندان خورده. و امیرخلف هم عهد کرده بود و سوگندان 
و تا خرف 

و او را بر قلعه برد و بند برنهاد. و سپاه که بر او بودند. به هزیت به قَصَبه آمدند. و او 
اندر آن بند فرمان یافت روز دوشنبه بود. چهار روز گذشته از جمادی‌الاوّل. 

و تام شدن و گذشتن آل عمرو و بعقوب اندر این روز بود که هنوز پس از آن, 
هیچ‌کسی را از ایشان دولتی نبود. و ایزد داند هر که باشد. و مردمان سیستان و سپاه طاهر 
و عیّاران شهر حصار گرفتند و از ببم امیرخلف. شعار سلطان حمود پیدا کردند و بانگ 
«حمود» کردند. 


حدیث امهرخلف با سلطان حمود 


و بوسعید حسین سرهنگی پود به در طعام, طبل بر باره برد و همی زد و بانگ («حمود» 
همی کرد. و خطبه‌ی آل عمرو بیفگندند و مُفرّد خطبه کردند به نام حمود. و طاهر زینب 
اندر شارستان نامه نبشت و چمازه فرستاد سوی سلطان حمود که حال چنین افتاد و شهر 
توراضای کشت 

سلطان حسن ابن عبداله قاری را که معروف بود به «عبدالهٍ ملول» به رسولی فرستاد 
تا حال شهر و مردمان و عیّاران تعّف کند و او را به درستی آگاه کند. چون حسن ابن 
عبدالّه اینجا آمد. طاهر زینب به تاختن به نزدیک سلطان شد و او رابه درستی بازنمود که 
نوات ال مومت و آمرطاشر ریت ونر اس ختیت هی شاف شبنات: لورت 
از آن مرد بگشت و هم به دستٍ خود درختِ دولتِ خویش برکند. 

چون حمود را یقین شد. او را خلعت داد و قبجی حاجب را با او بفرستاد که او را 
«غلاغوش» گفتند با هزار سوار. و طاهر زینب با او بیامد و او را به کوشکي داشن فرود 
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آورد. و امیرخلف هم به تاق نشسته بود متمکن. و سوار به در طعام. به طلایه همی شد از 
لشکر سلطانی و بولیِ بوجعفر بوسهل زَرنجی مقدّمه‌ی ایشان. آخرء امیرخلف تاختن 
آورد و بولیث را نیز بگرفت و به تاق برد و فرمود تا بکُشتند. و گروهی از سپاه سلطان 
بگرفت و بکشت. 

چون سلطان خبر شنید که آن کار مستقم نمی‌گردد. به نفس خویش, با سپاهی 
بزرگ, به راه کش پیامد و به در حصار تاق فرود آمد. و امیرخلف حرب آغاز کرد. و 
مشایخ و مردمان شهر همه به نزدیک حمود شدند و قصدٍ گشادن حصار کرد. و رَبَض 
بیرونی از حصار تاق بستدند و قصد رَبَض میان کردند. 

امیرحَلف عَجزِ خویش بدانست و برگشتن خاص و عام سیستان از وی. صلح اندر 
میان اورد. 

سلطان حمود او را اجابت کرد که «فرود آی. چنان‌که خواهی و چندان که خواهی. 
هیچ کس را بر مال و اهل تو کار نیست. و به هر جا که خواهی, خویشتن را اختیار کن تا 
تو را آجا فرستم که به هیچ روی مردمان سیستان بر تو قرار می‌گم‌ند. و این شغلی 
نیست که من تکلّف کرده‌ام: تو کرده‌ای بر خویشتن. چه بتوان کرد چنین حالی راکه پیش 
آمده است؟» 

پس. ناز خفتن شب یکشنبه, دوازدهم از صفر امرخلف هت ی 
طیلسان, به رسم عَلبا و ژهاد: بر خری مصعری نشسته و شمعها فروخته اندر پیش وی. و 
پیش سلطان حمود اندر شد. 

چون به نزدیکي وی رسید. حمود برخاست و او را اندر کنار گرفت و به جانب 
خویش بنشاند و نیکو بپرسید و دل او گرم کرد و امیدهای نیکو کرد. و به آخرء پرسید که 
«اممر چون اینجا به سیستان حال بر این له شد. کجا خواهد و اختیار کجا کند 
خویشتن را؟» 

امیرخَلّف گفت «مرا با پسر کاکوی دوستی است. اگر مرا آنجا مسب کند. آن دوستتر 
دارم. وگرنه, آنجا که سلطان صواب بیند.» 

پس او را بازگردانید و گفت «به قلعه رو به نزدیکي عیال خویش.» 

دیگرروز, کس فرستاد که مرا قل و هزم من برگیرد؟ه 

سلطان بفرمود تا پنجاه استر و پنجاه اشتر او را دادند. تا آن‌چه خواست از زر و سیم 
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و جواهر, برگرفت و برفت سوی خراسان. و حاجی با او بفرستاد تا خدمتی کند او راو 
علقه و آ وه ناد راشت دار تایه مق رید 

و حمود از آنجا برگرفت و به شهر آمد و به کرکنک فرود آمد. و مقصود آن بود که شهر 
و عمل سیستان طاهر زینب را دهد. و از طاهر پرسیده بود که «اندر سیستان» کیست که 
بر قول او اعقاد است؟» 

طاهر گفته بود «فقیه بوبکر نهی.» 

چون کارها قرار گرفت و عهد طاهر خواست که فرمان دهد تا نبشته آید به ولایت 
سیستان. بوبکر نبهی را بخواند و گفت «از این کسمها طاهر زینب را اختیار کرده‌ام که 
سیستان بدارد از جهتِ ما. چه گویی؟ که می‌گویند تو مخ ابا نکنی و سخن به ریا 
نگوبی.» 

گفت «طاهر نشاید این شغل را.» 

طاهر را بخواند و گفت «ما اعاد سیستان بر تو کرده بودیم؛ نا بوبکر نیهی می‌گو ید که 
تواین شغل را نشایی.» 

طاهر جلدی کرد و خردمندی. چون گفته بود که او معتمد است. قول او را خلاف 
نیاورد و گفت «راست گوید.» 

پس شهر و ولایت به قبجی حاجب سپرد و کدخدایی او بوعلی شاد را داد. به اختیار 
مشایخ. و فرمود تا قبجی را خطبه کردند. و این همه 9 ی سلطان حمود به راو 
پُست بازگشت و پرفت. 


بتدای حنت سیستان 


و چون بر منبر اسلام به نام ترکان خطبه کردند. ابتداي حنتِ سیستان آن‌روز بود. و 
سیستان را هنوز هیچ استیی: نرسیده بود تا این وقت. و اندر جهان, از روزگار یعقوب و 
عمرو, هیچ شهری آبادان تر از سیستان نبود. و «دارالدوله» گفتندی نیمروز را. تا آن روز 
که امبخْلف را از سیستان ببردند. به خلاف که مردمان بر او کردند. تا دیدند آن‌چه 


دیدند و هنوز می‌بینند. و ایزد داند که چند روزگار برگیرد. 
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و اين کار هم بر اين جمله بود تا جمادی‌الاخر همین سال: شبی که هیچ خبر نبود, تا 
غوغاي شهر و عیّاران به خوج بانگ برآوردند و شهر بیاشفت - که آن سرهنگان و 
عیّاران که سلطان حمود ایشان را بر خویشتن برده بود باز آمدند: که ایشان را به بست و 
غزنین گذاشته بود و خود به هندوستان فرو شد. چندان که هیچ خبر او نیامد. ایشان را 
ظن افتاد که مگر حمود برفت و سپری شد. طمع فساد ایشان را برگرفت. 

و بوبکر عبداه که نبیر‌ی امرخّف بود از سوي دختر و بوا لسن حاجب آن 
عیّاران را بیاوردند و مردم چمع کردند و طبل نیافتند. دیه‌ای بزرگ برگرفتند و بزدند و 
بانگي «بوبکر» کردند و شارستان بگرفتند و قصد قبجی کردند. و قبجی و لشکر 
برنشستند اندر شب و به هزیت از شهر بیرون شدند و به کرکنک و کوی میار فرود آمدند. 

و امیر بوبکر به قلعه‌ی ارگ اندر شد و آنجا بنشست و مردم با او جع شد. روز آدیند. 
او را خطبه کردند. و حمود فرمان داده بود تا باره‌ی شهر را رخنه‌های بسیار کرده بودند 
ند گاغباز کفتن ار فان تا فساد خر لد نکن بویگ شمه تا راشت کردند: 

و سپاه سلطان به کرکنک فرود آمد. و مردم بسیار از ایشان - نحو هزار سوار - به 
مُشیتی رفته بودند اندر نواحي سیستان. و بیشتر هندوان کافر بودند. پیشتری از ایشان 
بکفتت ی اس کال مت آندن پیشن رز بادان رال ویادان مطفر بت یزان 
بونصر بوالبّاس و بواسحاتي عُروه و سواری صد از آن, به زنهار امبر بوا حسن کاشنی 
شدند - که او با مردی دو هزار پیش زره بود و اندر سلطان عاصی نشد. بل که ياري 
سپاه او کرد. 

و امیر بوبکر نامه‌ها و رسولان فرستاد سوی وی قبول نکرد و نیامد. و گفت «بد 
کردی که این دولی‌ست شده. و مکن نیست که این کار پیش شود.» 

و غلامان امیر خی --سواری صد - نزدیک امیر بواحسن آمدند: چون ارسلان 
زنگی که نقیب بود و سرهنگان معروف. و او به رودان اقامت کرد. تا اولیای سلطان از 
فراه و اوق و پیش زره با او جع شدند. پس قصد قَصّبه کرد و برفت با لشکر سلطانی 
یک‌جا قرار گرفت. 

و بوبکر حرب فرو گرفت. و سپه‌سالاري وی بو حسن حاجب داشت. و فریه گران بر 
باره شدند و هر روز حرب همی کردند. 

چون خبر به غزنین شد. بوسعیلٍ حسین و بوا حسن بوعلی باقبجی - دو سرهنگی 
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بزرگ بودند - با فوجی سپاه حمودی از آنجا بیامدند. و خبر بازگشتن سلطان بافته 
بودند از هندوستان. و سپاه حمود از در نوایست آن روز اندرآمد. و مردم انبوه بود از 
پیاده با امیر امد بوالحسن کاشّنی. و بسیار مردم عام کُشته شد از مردم سیستان. و 
بوأمحسن بوعلی باقبجی هم اندر آن روز در پارس و در کرکوی بگرفت و بوسعید حسین 
در طعام. و بوبکر را و مردم او را اندر حصار کردند. 

و ایشان حصار بگرفتند و شهر و قصبه سپاه سلطان و عیّاران: امیر امد بواحسن 
کاشنی به در پارس فرود آمد و بوامحسن بوعلی باقبجی به در گرکوی و بوسعیدٍ حسین به 
در طعام. و در حصار حکم فرو گرفتند. و اين همه آخر شعبان بود. و هر روز بر کوره‌ها 
حرب کردندی. تا دیگرروز عیدٍ گوسپندکشان» سلطان حمود فراز رسید با سپاه بسیار. 
و به حلفاباد فرود 7 

و دیگرروز برنشست و به لب پارگین, پيرامن حصار. همه بکشت و نگاه کرد و 
تدبمم حرب و حصار ستدن آغاز کرد. و منجنیق‌ها برنهاد و کوره‌ها به بستن فرو گرفت. 
اندر پارگین» بر هر روی, برابر ارگ. منجنیق عروس برنهاد و بینداخت. و پاره‌ای از 
خضرای ارگ فرود افکندند. حمود گفت «به فال نیک آمد. ظفر ماراست.» 

چون پنج روز از عید بگذشت. روز آدینه بود. اندر مسجد جامع سیستان هیچ‌کس 
ناز نگزارد از شکسته‌دلی مردمان شهر و حصار. چون شب شنبه بود. گاه فاز خفتن, 
بواحسن کهتر گفتندی, عیّاری دوستِ بوسعید حسین بود. در طعام بگشاد و بانگ 
«حمود» کرد. و بوبکر را و گروه او را هیچ خبر نبود. تا همه غلام سرا حمود - به 
قلعه بر شدند و بر باره برآمدند و طبل زدند و بانگ «حمود» کردند و غارت و سوختن 
فرو گرفتند و بازارها و سرای‌ها بسوختند و مسجد آدینه غارت کردند و در حلواگران 
بسوختند و عَلُوی خبّاز را بت اندر در مسجد آدینه. و اندر کلیسیا؛ ترستا کشتید و 
مرو مسایان رااندر نی او بکشفد: وابیش کی انکشتند بت که غر ی عار نوی نذ 

چون روز خواست بود مُنادا کرد که «غارت بیش مکنید!» و مردمان را امان داد و آن 
تاتره فرق تشستتا: 

و بوبکر و بواحسن حاجب بر ارگ بودند. دیگرروز, به جانشان زنهار داد. فرود 
آمدند. و مدق یسم بود اینجا. پس, برفت. 


۱۹۹ 


۳۹۴ 
۳۹۵ 


والیان سلطان حمود 


و امارت و خطبه, دیگرراه, قبجی را دادند و عامل حمد بوحفص کلانه را کردند شش 
روز مانده از ذی‌امحجد. 

باز. حاجب بهشتی بیامد و خطبه باز بر او کردند. تا او را باز طلبیدند و سیستان بر 
کلانیان قرار گرفت. 

و محمد بوحفص را پسران بود: بوحفص و بونصر و بوامد و بوالقاسم. هر سال یکی 
به حضرت رفتی و یک سال بودی, دیگر برفتی, او بازآمدی. و ایشان مردمانی جایر 
بودند. سیستان ویران کردند. وغلّه تنگ شد و قحط افتاد و خرواری گندم به دویست و 
چهل درم شد و مردمان را 3 رسید. 

تا ماه رمضان این سال اندر آمد و خطبه بر سپاه‌سالار کردند - امیر نصر ابن 
سَبُکتگین. نرخ به حال خویش بازگشت و کارها نیکوتر گشت. و اندر شوّال این سال, 
خواجه عمید بومنصور خوافی به سیستان آمد. از جهت امیر نص, و عمل و شهر فرو 
گرفت. و حمد بوحفص را و پسران را بند کرد و مْطالبت کرد و مال ایشان بستد. و حمد 
بوحفص زهر خورد. و بوحفص به حضرت شد. پیش پیل افکندند. و دیگران برزستند. و 
وبای بزرگ افتاد به سیستان و مردم بسیار مُردند. 

باز, آمیر نصر به نفس و سیستان آمد. و از غور نفم آوردند و مشایغ 
سیستان آنجا شدند. و سلطان حمود به نفس خویش آنجا شد. و به کوه فشلنگ حربی 
صعب کردند و بسیار مسلیان کُشته و اسیر ماندند. و خواجه بوالعباس خلیلی از آن 
اسیران یکی بود. باز. رهایی یافت. 

باز امیر امیران ابوالفوارس پسر بهاءالدوله به سیستان آمد و اندر سراي بادار 
بوجعفر قوسی فرود آمد. و بهاءالدْوله پسر عَضدالدّوله فنا خسرو بود. و از سیستان به 
حضرتِ سلطان حمود شد. و او را بنواخت و سپاه داد. و امیر ابوالباس طاهر را با او بد 
کرمان فرستاد تا جاه و مُلک بازیافت. به باري سپاه سلطان. 

و اندر آن سال, برنی صعب آمد به سیستان, چنان که بسیار درختان و خرما نان و 
کشتها خشک گشت و سرای‌ها ویران شد از آن برف. 


۲۰۰ 


والیانِ سلطان محمود 


و این همه اندر عمل خواجه بومنصور خوانی بود. و او مردی باسیاست بود و مردم 
بسیار کشت به سیستان. انا همه مُفسدان را گشت. اهل خبر و صلاح را نیک بود. و 
مردی با شرم و با سخاوت بود. و اندر شیب عمل کانی. اما اندر روزگار وی بسیار 
مردم عاصی شد - چون بولیثٍ بوالقصر ملک و طاهر بو حمد امد. و با ایشان هميشه 
بسیار مردم بود. و عصیان آورده بودند. و این هر دو کشته شدند. و همیشه هزار مرد اندر 
سیستان به روزگار وی عاصی بودند. و او همی گرفت و گشت. و اگر همه‌ی قصّه بگوی. 
دراز شو د. 

بازء از پس ایشان, ناص محمد کاژین عاصی بود. و او به دست او نیامد. بازه چون 
عزل او بود و عزیز ابن محمد فوشنجی آمد. به زنهار او آمد و به مرگ خویش مٌرد. 

چون روزگار بومنصور اندرگشت - و بسیار او را برداشت کردند - و امبر 
سپاه‌سالار اندرگذشته بود. حسنک نشابوری به فرمان سلطان حمود به سیستان آمد و 
عزیز فوشنجی را بر خویشتن آورد. به مَصَبه اند رآمد. و بومنصور را معزول کرد و عزیز را 
به عاملی بنشاند. و بومنصور را به حخضبرت بردند. 

و اندر شوّال این سال, نرخ گران شد: کیلی گندم به هفت درم شد. 

و تگرگ بسیار آمد به سیستان, چنان که مرغان اندر زره بسیار بمردند و بگرفتند که 
بال ایشان شکسته بود. و یکی از آن تگرگ برکشيدند. ده درمسنگ بود. 

وا غرن مردی»راشته نود ندز عمل» اما کشاده دشت قنایگان تنوف و کارها بر 
خویشتن و بر مردمان تنگ گردانید. 

چون حرّم اندرآمد. عمل سیستان سلطان حمود بوالفضل نص ابن امد را داد و عزیز 
معزول گشت. و او به سیستان آمد و مردمان را دل قوی گشست که «دولت روی به 
نیکویی کرد. چون از شهر ما مهتری بر ما سالار گشت.» 

باز, قضاي ایزد کار کرد و سلطان حمود سَبُکتگین فرمان یافت - روز پنجشنبه. 
هفت روز مانده از ربیع‌الخر. و اندر جهان, قیامتی به پای گشت و جهان برآشفت. 

و امیر بوالفضل یکچند ببود. تا نامه‌ی سلطان مسعود آمد از عراق. امعم بوالفضل 
پیلان و لشکر برگرفت و پذیره‌ی او شد. 

و شهر عیّاران گرفتند و حرب و تعصّب پیوستند. و در پارس غارت کردند و سراي 


۲۳۰۱ 


۴۲۰ 


۴۱ 


۴۳۳۳ 


۴۳۲۵ 


والیان سلطان مسعود و بازآمدن امیربوالفضل 
خطبه به سیستان امم مسعود این سلطان حمود را کردند. 
و برادر وی -امیر حمد به غزنين, به آمیری نشسته بود. تا امیر بوالفضل به نشابور 
رسید. امیر مسعود از عراق آنجا آمد. و برادر وی از غزنین برفت که به سیستان آید و 
کینه‌ی خلاف از ایشان بازخواهد. ایزد چنان قضا کرد که سپاه او را بنشاندند و بند 


برنهادند و روی سوی مسعود نهادند. چون نزدیک او شدند. همه‌ی ارکان دولت را بند 


برنهاد و بکشت. 
و امیر بوالفضل سیستان به چندان که او گفت. قبول نکرد. باز. سیستان عزیز 
فوشنجی را دادند. 


و عزیز فوشنجی از دستِ سلطان مسعود اندر آمد س شب چهارشنبه. نیمه‌ی محرّم. و 
امارت و خطبه بَكتَغدي حاجب را دادند. 

و خبر وفاتِ امیرالمنین آمد. از بغداد - قادر باه و امیرالومنین قا بامرالله را 
خطبه کردند - روز آدینه, پانزدهم ماه رمضان. 

و عزیزء باز, به سیستان آمد و از پیش وی, حاجب قضا آمده بود -بوسعد جیمرتی. 
و شورش عیّاران کمتر شده بود. از آن‌که حاجب تنی چند به دو نیم کرد. باز عزیز 
سرهنگان را بازگرفت و به تازیانه بزد و نقیبان را گردن بزد و دو نیمه کرد. و کاری به 
سیاست فرو گرفت و مُصادره‌ها ستد بسیار از سر‌هنگان قصّبه و مهتران روستا. و ناصر 
کارش اندر این سال فرمان یافت. و مال او از زن او بستد و او را بازداشت. 

و سیستان امیر بوالفضل را داد و بوالطفر فوشنجی اینجا آمد و عزیز را با خویشتن 
برد. و بوسعد جیمرتی اینجا بود. چون خبر شنید, بگریخت. و امعم بوالفضل بر عمل اندر 
آمد به سیستان و کار فرو گرفت. 

بازه عمل بوسعد جیمرتی را و بوسعد قهستانی را دادند به شرکت. و اینجا آمدند. و 
اندر عم ایشان, ترکمان تاختن کردن گرفت به سیستان. 


۳۰۲ 


والیان سلطان مسعود و بازآمدن امیربوالفضل 


باز, بوسعد فُهستانی را بکشتند. و امیر بوالفضل اندر ارگ حبوس بود. و عمل بر 
بوسعدٍ جیمرتی قرار گرفت. 

باز, امیر بوالفضل را به حضرت خواندند و عمل سیستان به او دادند. و به شهر اندر 
آمد - روز آدینه. ۱ 

امد اپن طاهر و اسحاق کاژین و شنگلیان بسک دو هزار مرد جمع شده. آما یل 2 
حرب اممم بوالفضل. و ام بوالفضل از داشن برفت و عیّاران شهر و سرهنگان و 
شحنگان و آنجا حرب کردند و ایشان را غلبه کردند و بسیار سالاران ایشان را بگرفت. و 
امد طاهر و اسحاق کاژین بگریختند که کسی ایشان را ندید. و همه را به ارگ حبوس 
9 

و اندر این سال, بند کندک بشکست و در کرکوی آب بیرد روز شنبه» یازدهم از 
حرّم این سال. و بوعمر بولیث و پسرش و بوتاجر بر شنگلیان یکی بودند و همه گرفته 
شدند. 

و غلّه گران شد. تا خرواری گندم به صد و سی درم شد. و امیر بوالفضل فرمود تا 
بار‌ی سیستان نو برآوردن گرفتند. و باره‌ی شارستان تام شد بر دست امیر بوالفضل. 

بازه امد طاهر مردم بسیار جمع کرد وبا ترکان یکی شد و به در کرکوی فرود آمد و 
پیش زره غارت کردن گرفت و دخلها به سبپ وی بسته گشت. 

و امیر بوالفضل از سلطان مسعود لشکر خواست. و نفرستاد. اندر آن حدیث, 
فروماند. چاره ندید. تا هم از ترکان تقویت جست. و کس فرستاد. و آخر امبر بونصر 
برفت و ارتاش را با پنج‌هزار سوار پیاورد. و ترکان» هر روز به در شپر از جهت امد 
طاهر, تاختن همی آوردند. آخر, امد طاهر مردم پیاده و سوار ترکان همه برگرفت و به 
در طعام شد. ۱ 

چون ارتاش بیامد. به پای ارگ فرود آمد. امیر بوالفضل نزدیک او شد. و عهدها 
بستند و خطبه بر ییغو کودند. و ارتاش کس فرستاد و آن ترکیانان را فرمود که با امد 
طاهر بودند. تا او را و یاران او را همه به نزد يکي او آوردند سبه در شپر. و امد طاهر را 
پند برنهاد و همه‌ی اولياي او را و به ارگ آورد. 

و ارتاش و امیر بونصر و سپاه برفتند و به در بست شدند. و بوالفضل امد طاهر را و 


۰ 7 ۰ ۹ هه و 
منوچهر را و مظفر حصّین را و بوجعفر دان درق و همه‌ی اولیا و سرهنگان ایشان را 


۳۰۳ 


۴۳۳۰ 


۴۳۳۲ 


۴۳۳۲۳ 


هزیمت دادن سپاه مودود و امارت امیریوالفضل 


فرمود امیرٍ شهر را -بونص گورکن را - تا برآویخت. 

و یبغو پیامد. و امیر بوالفضل با او یکجا برفت و به در ست شدند و آن نواحی همه 
بگرفتند و غارت کردند. 

باز, میان ییغو و ارتاش خلاف افتاد و ارتاش ناگاه بازگشت و سپاه با او. و ییغو نیز 
بازگشت و به سیستان آمد. 

و حدیثٍ سیستان با امبر بوالفضل قرار گرفت. و لشکر ترکمان همه بازگشت سوی 
حراستان: 


هزت دادن سپاه مودود و امارت امیربوالفضل 


و سلطان مسعود کُشته شد. و مودود این مسعود به امیری نشست. و بوسعدٍ جیمرق و 
بوعمر بولیث لشکر آوردند په سیستان» از جهتِ امیر مودود. و سالار ایشان قهاس 
حاجب بود. و به در نوایست فرود آمدند. و پسر بوعمر بولیث -بونصر سو پسر بوسعد 
جیمرتی هر دو به ارگ اندر حبوس بودند. بگریختند که هیچ‌کسی را مکن نشد دانستن 
آن که چه گونه گریختند. 

و آمیربوالفضل با سپاه خاص خویش آنجا شد, با قهاس جنگ کردند و ایشان را 
بشکستند. و ایشان بازگشتند سوی غزنین. 

بازه حدیث‌ها اندر افتاد و امر مودود نامه‌های نهان فرستادن گرفت به سیستان. و 
امبر‌بوالفضل را از آن آگاهی بود. و ایشان ندانستند. تا قاضی بوسعید حمّد ابن عبدالّه را 
و فقمّین عبدالحمید و عبدالسْلام را -دو پسر امام فاخر را و امیر کنک راو امیر امد 
کوتوال را امعر‌بوالفضل حبوس کرد به ارگ. 

باز. لشکر مودود فراً رسید با حاجب بزرگی وی. مقدار دو هزار سوار و ده هزار مرد 
پیاده از شنگلیان با ایشان جع شدند و بوسعدٍ جیمرتی و بوعمر بولیث با ایشان و برادر 
امد طاهر و بومنصور و بوحاتم ب پسران ستکان جوّینی روز یکشنبه, پیست و پنجم 


از رجپ. 


هزیمت دادن سپاه مودود و امارتِ امیربوالفضل 


و امربوالفضل با سپاه ببرون شد. و حربی سخت بکردند و بسیار مردم از هر دو گروه 
گشته شد. و یاران سرهنگ طاهر محمد سکزی برگشتند. و بونصری و سپاه مودودی 
اند آمدید اسر و افش بر خصار ند وا شان خارت کر ند ویستار سردم بکفتتد و آن 
کردند که اندر دارالکفر نکنند. 

اوّل حصار از این روز بود و هر روز به درهای حصار حرب سخت می‌کردند و همی 
که کشت از راد کرو ها ماه ات یبویا آشریو لتق بخ یناد 
نامه کرد نژدیک ارتاش. و او رفته بود به ماوراءالیر که آنجا ترکیانان را حریی بود. 

از آنجا برفت و آخر ذی‌القعده, هیچ‌کس را خبر نبود --نه بر حصار و نه فرود - تا او 
با سپاه فرا رسید. و سپاه مودود به در شهر شده بودند و لشکرجای آنجا برده. بامداد» 
ارتاش و سپاه فرا رسیدند و یک ساعت حرب کردند. و مرد شارستان با آمیر‌بوالفضل 
فرود آمد. و سپاءه مودود به هزیت برفت و گرفته شدند وف و مُردند از تشنگی, اندر 
بیابان. تا از آن مردم اندکی به بُست رسید. 

و قهاس و حاجبان --گروهی از ززین کمران و بوسعدٍ جیمرتی را امم‌بوالفضل بر 
دار کرد. بر قصر یعقویی. و ارتاش سپاه برگرفت و سوي بُست رفت» بر پی سپاو 
مودودی. و امم‌بوالفضل با او برفت و مردم پیاده. و حصارهای بست بستدند و غارتِ 
بسیار کر دند. ۱ 

و ییغو دیگرراه به سیستان آمد. و از آنجا بازگشت و به خراسان شد. و امیر بونصر به 
خراسان شد و خاتون را به زنی کرد. و یکچند ببود. از آنجا بازگشت. طعرل حاجب 
مودود - جاسوس بروی داشت. از ست. با دو هزار سوار جریده تاختن آورد و او را به 
دره‌ی هندقانان بگرفت. هم اندر اين سال, بیامدند هم از سپاه. به سیستان زیان‌ها 
کردند. و در کرکوی بستدند و بسیار مردم بکشتند سگبر و مسلیان س و غارت کردند. و 
به کاشن شدند. کاشن حصار داشتند. بستدند و گروهی مردم کُشتند و گرفتند و غارت 
کردند. 

باز, به پاي حصار آمدند و با امر‌بوالفضل دیدار کردند. و گروهی به حصار برآمدند 
و صلح گونه ساختند. آخر, برفتند. و امیر بونصر را ببردند به غزنین و آنجا حبوس کردند. 

و ارتاش با سپاهی بزرگ برفت که «به غزنین شوم.» و سپاه مودود بیامدند و حرب 
دورتشه ه عبت با ر کشخ وه شارستاه امل و آغضا فرود آمد: 
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و لفیا ز امد و بان شین تس مس را امر‌بوالفضل خلاص کرد - 
روز دوشنبه, بیست و دوع از رجب. و حبس ایشان ز شش سال و یک ماه بود. و امبر 
احمدٍ کوتوال را اندر روزگار حصار خلاص کرد. و امیر کنک را فرمود تا برکشیدند بر 
قلقی ا رفن ره هبتر فا پراش اعد ر اس 
فرمان یافت. 

و ارتاش گشته شد به طبس, بر دستِ غلامان از آن امیر بوالعبّاس ذرهی. 

و امیر بونصم خلاص یافت. به سبب خواجه‌ی سعید - پسر امد حسن میمندی - 
که او به سیستان حبوس بود. و حاجبی چند که امم چغری گرفته بود بُدل کردند. و روز 
هه ای و جک اردضفر نم شین درا مک وی آ یی شدای شرفنان تانق 
نشاط کردند بسیار و صَذدقه‌ها دادند. بازه سوي هری بازگشت - روز چهارشنبه‌ی 
سه‌دیگر جادی‌الاوّل. هم اندر این سال. و باز, از هری باز آمد. و شب شنبه. بیست و 
ششم از ذی‌القعده, به شهر اندر آمد. 

و پوسف ابن یعقوب ابن صابر کمری بوجعفر صاير را و پسران را بکشت و سراي 
ایشان غارت کرد. و امیربوالفضل تاختن کرد و او را بگرفت روز آدینه, هفدهم 
ربیعالاوّل. و اندر ساعت. فرمان داد تا بر میان دو نیم کردند. : 

و امیر اد پسر امیر بونصر بود: مردی از گردان عامم که اندر این ارکان دولت هیچ 
مردی به شجاعت و سخاوت و تواضع و نیکو عهدی وی نبود. با صورتِ تام س که چنو 
بخشنده و نانده اگر گویی که هرگز به سیستان برنیامد. پس از امیر طاهر بوعلی. چنین قضا 
کرد که شب چهارشنبه. بیست و نهم از ربیع‌الاخر فرمان یافت. و ثه روز همه‌ی 
سیستان به دی دردمند و چشمی گریان خاص و عام. او را ماتم داشتند - از آن‌که 
عدعالثل بود. 

و پدر او -امیر پونصر روز دوشنبه, هژدهم از جمادی‌الاول. برفت سوی هری. و 
آمیربوالفضل روزی چند غمگین بود به سبب وی. باز طرب باز شد تا و ملوک. 

و هیچ آسیب نبود اندر این روزگار به سیستان, تا آمدن طعرلِ ملعون نامبارک. 


1 ‌ 7 ۰ 
آمدن طغرٍل و کشتن مردم سیستان 


به روز یکشنبه, سب از رجب. به حصار تأق فرود آمد و رسولان فرستادن گرفت. ۰و 
امیربوالفضل ُرق وی نخرید. تا آخر» حرب آغاز کرد بر حصار. و کوتوال هلال درق بود 
و بسیار مردی‌ها کرد. آخر, فرمان یافت. و خلیفتِ امیربوالفضل آنجا امیر بوسعید 
سوری بود. آن کار فرو گرفت و مردی کرد. و سرهنگان که آنجا بودند و عیّاران. چون 
بولیثٍ یوزی و بومحمد منصور و یاران ایشان. وفاداری کردند. تا پنج هزار سوار 
حمودی, با پنج پیل ساخته و مقدار دو هزار پیاده‌ی سکزی و غزنوی و بومحمدٍ عسکر با 
ایشان بود و آن ی 

آخرء قضا راء طغْرل پا سواری هزار, ی 
آمد. و امیر خر از ری پیامد با لشکری که با سپو طعٍل حرب کنند. و کسی را از طغرل 
خیر نه. یی کردنذ و طفرل را تغیر کروند که «ا کون بخی هی اتدرایل »نا اوبة کمن 
اکز قصیت: تا از قمره انم رال تارازی اخقبووو مد مفر دنت بو وهآ 
که تایه و لشکر فرا رسند و جع گردند و اندر شهر آیند و این روز شنبه بود. بیست و 
دوع رجب. 

هم اندر این تاریخ طْرل خویشتن بر عامه‌ی شهر زد. .و نعره برخاست. و پبغو به 
هزیت شد -پی لشکر و پی سلاح. و امیربوالفضل دل وی نگاه داشت و با وی برفت و به 
هری شد که آنجا لشکر جع کند و به حرب اید. 

پس طفْرل به حصار تاق شد و آنجا روزی چند دیگر حرب کرد. و هیچ نیامد وی را 
و حمود گندمک و برادران بگشتند. به نزدیک وی شدند و هم چیزی نرفت با مردمان 
حصار. 

آخر, به عجز بازگشت - روز آدینه. سیزدهم شعبان. و به غزنین شد. و غزنین 
بگرفت. و عبدالرّشید ابن حمود راو بیشتری از ن ملک زادگان را بکشت. و خدای او را 
رهلک کر سجن که تخب آوب ود 

و امیربوالفضل چون خبر رفتن او شنید. لشکر بگذاشت و جریده باز علکتِ خویش 
آمد سبه طالع سعد. شب سه‌شنبه, پانزدهم رمضان, اندر شهر آمد. و پسر امیر یبغو را با 
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وروی 
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خویشتن بیاورد و به داشن فرود آورد: امیر ابوالفتح قرا ارسلان بوری. 

و یک سال اینجا بود - با بزرگی و جاه و پوزی - و امعر‌بوالفضل او را نیکو 
داشت. باز. پدرش از هری رسولان و حجاب فرستاد تا او را ببردند. و رفتن او سوی 
هری: روز دوشنبه, هشتم شوال. 

و کشتن مودفای فیشستان ود زوستای بده از جهت قراتاش ابن طغان: روز دوشنبه, 
بیست و هفتم رمضان - وقتِ قران حسین, اندر حوت. 

و آن چنان بود که او به سیستان آمد و قصلٍ آن کرده بود که به مُکران رود. روزی 
چند, او را مهیان داشتند و کفتند «ا کون یبا بدرفان» از بسیاری الوادی که می‌کردند 
تشکر او 

گفت «مرا پنج روز دیگر علف دهید تا عید سیستان ببینیم» پس بروم.» 

ندادند. 

پس, به خشم برفت و به بده فرود آمد و با رعیّتان جنگ آغاز کرد و خانه‌های ایشان 
خراب کردن گرفت و ایشان را کُشتن. 

شب دوشنبه, آمیربوالفضل امیر بوری را با فوجی ترکمانان نامزد کرد و امیر اسماعیل 
قوقهی و آمیر بوجعفر قوقهی و امیر امد سبرادر وی را با مردمانِ اوق نامزد کرد و 
سرکشان و مردمان پیش زره را به امیرطاهر اسپرد و او را به ایشان نامزد کرد و غلامان 
خویش را هم با وی نامزد کرد - چون قریب سواری دویست از ترک‌انان و غلامان 
خویش و مردی پانصد با سلاح تام. با ایشان برفت تا به در شهر. و همه را وصیّت 
می‌کرد که «نگاه دارید تا هیچ کس را نکٌشید و غون از سر نیاید. بانگ برزنید تا 
بشوند!» 

ایشان برفتند. و این ترک‌انان که با امهر بوری بودند. پیش از آن‌که به لشکر رسیدند. 
بانگ کردند. ترکمانان لشکرگاه خویش بگذاشتند و خود برفتند. ایشان پیامدند و غارت 
کردند و خویشتن را کالای بار کردند. و همه متفرّق شدند و هر کسی جداگانه روی به 


شهر نهادند. 
قی گروانلن: 


ترکمانان امیر بوری بگریختند. و امیر بوری و امیرطاهر پشت بدادند و پیادگان را به 
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دستِ ایشان بگذاشتند. و امیر اسماعیل و امیر بوجعفر به خانه‌ای اندر شدند و حصار 
گرفتند و جنگ کردند. یک دو روز دیگر. روز سِج, ایشان را فرود آوردند و بگرفتند. و 
فریب دویست مرد آنجا کشته شد. و امیر اس‌اعیل را پیست هزار دینار بازفروختند. و 


امیر بونصم انجا رفت و کگروکان وی می‌بود. تا زر بدادند و او برفت. 


امدن یاقوتی و خرابی سیستان 


و آمدن یاقوتی دفعت اوّل به سیستان روز پنجشنبه, هشتم رجب بود. و له روز بود به 
سیستان با دو هزار سوار, مهیان امعربوالفضل که البتّه اندر همه‌ی سیستان از هیچ‌کس 
یک من کاه نستدند و هیچ‌کس را به یک دانگ زیان نکردند. و روز شنبه, هفدهم رجب 
برفت سوي مُکران. و به مکران وی را خطبه کردند و خواهر امبر مهیّا را به زنی به وی 
دادند. و بازگشت و خود به راء بیابان کرمان, به قاین رفت. 

و لشکر وی بیشتری به سیستان بازآمدند و روزی چند اینجا ببودند. و بوالظتر 
حضر که نقیب درگاه بوده با لشکر بفرستاد. با اندر سیستان, وی را بگرفتند و بند 
کردند و با خویشتن به قاین بردند. و بیرون نگذاشتند تا به شکنجه و مطالبت از او شش 
هزار دینار ستدند. 

و مکاشفت میان وی و آن امیر‌بوالفضل بیفتاد. تا او به خراسان رفت و منشور 
سیستان طلبید از امبر چغری - پدر خویش. و کسی را به عراق فرستاد و نامه‌ها نبشت 
به نزدیک آمیر رل و منشور سیستان بستد. و پیامد به سیستان و به رون‌وچول فرود 
آمد روز یکشنبه, دوازدهم شعبان. 

و روز آذر سال بر چهارصد و بیست و چهار از پزدجرد. بیامد. و روزی چند آنجا 
ببود. و مردمان رون‌وچول با وی شدند و هیچ‌کس را از آنجا نیازرد و رسولان فرستاد و 
منشور خویش عرضه کرد. 

نپذ یرفتند و امیربوالفضل گفت «مرا بر قول تو هیچ اعقاد نیست. تو را نخواهم و تو را 
خطبه نکنم. سیستان از دستِ من به شمشیر بیرون توان کردن!» 


۳۰۹ 


۴۴۶ 


۳۴۷ 


آمدن یاقوتی و خرابي سیستان 


وی از آنجا برخاست و به جوّین آمد. و دیگرراه» رسول فرستاد. 

رسول وی را بازفرستادند و گفتند «تو هنوز به سیستان قلعه‌ای نستدی و حصار 
نگرفتی و مردی نکش ودرا چه حجّت طاعت دهم ؟» 

تا رسول وی برفت. او به درق آمده بود. چون سخن بشنید. بازگشت ب روز 
یکشنبه. بیست و ششم شعبان - به جوّین. ناز دیگر ناگاه. خویش اندرانداخت. و 
مردمان غافل بودند و به خانه‌های خویش بازآمده, از آن‌چه بر ایشان بگذشته بود و 
نیازرده. جنگ اندر گرفت و مردمان را از حصار بازداشت. 

و دیگرروز دوشنبه. از با حصار بستد و غارت فرو گرفتند. و چاشتگاه راء امبر 
شاهنشاه را اندر جوّین بگرفتند و به لشکرگاه بردند. و نحو هزار و دویست مرد از آن 
شهر کُشته شد. و بسیاری اسیر گرفتند و ببردند و به خراسان فرستاد. 

و آنجا بنشست تا عید روزه بگذشت. به برویخ آمد. و اندر جانب مغرب. به کلموه 
فرود آمد. و مردمان قوقه چند بار با وی تاختن بردند و بسیاری گوسفند و اسب و کالای 
از آن وی ببردند. و درق را بازفروخت و تحو سیصد هزار درم از ایشان بستد و ایشان را 
این کرد. و از کلموه. بوالقاسم ینال را - که سپاه‌سالار لشکر وی بود - با سواری 
دویست به رسولی فرستاد و گفت «هین! حصار بستدم و مرد کشتم و گرفتم. هیچ بهانه 
ماند؟» 

و ام‌بوالفضل باز ابا کرد و سر در نیاورد و گفت «با چنین معاملت که تو می‌کنی, 
ولایت خواستن نباشد!» 

بوالقاسم ینال بازگشت و به نزديکي وی شد. 

و امیر بوالظفّر و امیر بواحسن بر امیر بونصر به قلعه‌ی بونج بودند و نحو ده هزار مرد 
با ایشان, با سلاح تمام. آنجا یک روز جنگ آغاز کرد و هیچ نیامد وی را. چند کس از آن 
وی بگرفتند و خسته کردند. 

باژ رسول فرستاد - بوالقاسم تا بوزی را. و امبر‌بوالفضل گفت که «اگر دست از 
کُشتن و غارت کردن بداری, فرمانبداری کنم.» 

هفت روز هیچ‌کس را نیازرد و مردمان را همه این کرد. 

باز, روز پنجشنبه, پیستم شوّال, ناگاه به کمر آمد. و اصرّم ابن یعقوب صابر پیش وی 
رفت»با مرو کمی وغشت کردو او زا مهیان دافت, و دیگر رون از آجا وی راید 
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مارجویه آورد. 

و جنگ آغاز کرد با حصار مارجوید. و دیگرروز, چاشتگاه ره حصار بستد. و صد 
و هفتاد مرد را از آن حصار بکگشت. و زنان را این کرد. و پیش وی کس فرستادند. 

و همان روز به رندن آمد و رود ژرق و حصارهای آن بستدند. و جله مرد گشته شد. 
و زنان اسیر گرفتند و بعضی بیردند و بعضی بیرون گذاشتند. 

و دیگرروز به حصار مهریان و براون رفتند و بستدند. و خانه‌ی براون و خانه‌ی 
شهرزادی به رندن و خانه‌ی نیش‌سر رندن خراب کردند. و بسیاری مردم به براون کشته 
شد. و این وقت قران نحسین بود -اندر مل. 

و همان روز به کده‌ی عمری حصاری بستدند و چهل مرد از آن بکشت و ستاو 
پنجم شوال بازگشت و به فرسفان بروخ فرود آمد. و دیگرروز, به درق شد و جنگ آغاز 
کرد و دو روز جنگ کرد و فرود قلعه بستد. و راه قاين گرفت. 

و این همه بیشتر به وت مردان سیستان کرد --که پانصد مرد پیش از آن که وی آمد, 
از سیستان رفته بود و حمود گندمک با ایشان که به طغٍل خواستند شد. چون وی به 
سیستان آمد. حمود گندمک بازگشت و پسر بوبکر شادی و مردی سیصد با وی بیامدند 
و از رون‌وچول و دیگر جایها نیز مردی سیصد دیگر همراه. و این همه جنگ و فتنه از 
ات 
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آمدن رسولان امیر چفری روز سه‌شنبه, بیست و دوع ماو ربی‌الاخر بود. و آنان را په 
خانه‌ی امیر ارتاشی که اندر شارستان سیستان اس به در لب آب بزیان, بردند. و بر 
راهء سه هزار مرد نشسته بودند. با خود و جوشن و زره و ساقه و سپر و ناچخ و نيزه و قه. 
و چندان که کنگره‌ی قلعه‌ی ارگ بود از هر کنگره‌ای, جوشپی‌سواری و خودی و سپری 
کرگ. و ساز سواری تام نهاده بودند از سر تا پای آراسته. و هنوز هیچ در سلاح خانه 


باز نکرده بودند و این آن بود که اندر دست مردان بود. 


۳۱ 
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رسولان چون از آن سو بر لپ آب رسیدند. کشتی‌ها به بر ایشان بردند و ایشان را په 
کشی گذاره آوردند. و حاجی با سواری پنجاه #9 یز انشا و رفت خو وان سوی شمر» 
تا به لب آپ هیرمند که به در شهر می‌رفت از آن سوي آپ بزیان - و با ایشان همی 
آمدند تا به در شارستان. 

چون رسولان و حاجب که با ایشان از لب آب آمده بودند اندررفتند. در سخت 
کردند و آن دیگران را اندر نگذاشتند. تا آن وقت که رسولان پیش امیربوالفضل رفتند, 
اندر باغ میمون. و او اندر نب گرگین نشسته بود و غلامی صد و پنجاه خرد پیش وی به 
خشت و اسف دویست از خاصگان وی با سلاح مام. رشولان اندرآمدند و غاز بردند. 
چون برخاستند خواست. جوهری بزرگ قیمتی و دیناری هزار پیش وی نثار کردند. 

و برفتند و به خانه‌ی ارتاشی فرود آمدند. 

پس, روز آدینه, بیست و پنجم این ماه» شهر آیین بستند از در سرای ارتاشی تا در 
بنان. و همه به خود و مغر و زره و جوشن ودیبا بیاراستند. و بسیاری درم و دینار ریختند 
از ضرب چغریک. تا به مسجد آدینه اندر رفت. و چون خطبه کردند به نام امیرچفری» 
چندانی درم و دینار ریخته بودند که هر که کمتر یافته بود از مردمان تلع اش و سی 
دینار يافته بودند. 

و اندر آن وقت, طالع عقرب بود. قریب به بیست درجه. و مرّیغ اندر اد به سه درجه 
و خورشید اندر سرطان به پیست و پنج درجه و ماه اندر جوزا به نوزده درجه و ژحل 
اندر حمل به پیست و هشت درجه و مشتری اندر آن به بیست و ه درجه و زهره اندر 


جوزا به یازده درجه و عطارد اندر امد به چهارده درجه. 


چون حال به این جمله بود. امبریبغو به نزدیک امیرطغْرل به عراق نامه کرد و بسیاری 
گله کزد از آبریجفری وغهد‌هایی که ادن آن زفت کرد برد کداز لب آب هیسوی گذارد 
آمدند و خراسان بگرفتند. همه یاد کرد و بسیار عتاب کرد. 

نامه جواپ باز آمد و منشوری نبشته وی را به نزدیک امیربوالفضل و مردمان 
سیستان و گفته که «ما به نزدیک امیرچغری نبشتم تا دیگر چنین پی‌ادیی نکند. و منشور 
سیستان امیرییفو را نبشتيم. چنان باید که پس از این او را خلاف نکنید و گوش بد 
فرمان وی دارید و خطبه او را کنید و مهر درم و دینار به نام وی کنید. و اگر لشکرٍ چغری 


۳۲ 


خطبه کردن به نام امیرچغری و امیریبفو 

به آن جانب آید. او را فرمانترداری نکنید. تا این جمله بدانید.» 

چون نامه و منشور به نزدیک امیریبغو رسید. پسر خویش را پوری را - با 
حاجبان و لشکر به سیستان فرستاد. و نامه نبشت که «اینک منشور امیر طعرل فرستادم. 
چنان باید که خطبه به نام من کنید و مهر بگردانید و حمل بفرستید و شحنه که از آن 
امیرچغری به نز يک شماست به دستِ لشکر من دهید.» و لشکر خویش را فرمود که «به 
هیچ جای زیان نکنید. تا آن وقت که آن‌چه گفتم نکنند. آن وقت, دستی آتش گبرید و 
یکی شمشیر و می‌کُشید و می‌سوزید تا آن وقت که به فرمان آیند.» 

آمیر بوری بیامد به سیستان روز پنجشنبه, چهاردهم جادی‌الا خر بامداد. بر طالع 
میزان به سه درجه. چون به لب آپ دیوانه رسید به در ِ امیرربوالفضل حاجب بزرگ 
خویش را با سواری ده پذیره‌ی وی فرستاد. چون به در شارستان برسیدند. دیگر کسی 
ندید که پذیره شد. و بوری همچنان براند و به داشن فرود آمد. و خود با سواری ده پانزده 
به شارستان آمد. به نزدیک امیربوالفضل, به باغْ میمون, و سلام کرد. و ناز پیشین, 
1 ۳ 

چون امه‌بوالفضل نامه برخواند. گفت «اين نتوا کرد.» 


۳۳۳ 


واژه‌نامه 


آب: آپرو ۱۷۶۰ 

آب گرم: اک ۱۶۶ 

آذر: روز نهم ماه پارسی ۲۰۹ 

ازاد کرد: ازاد کرده ۶۵ 

آموخته: خوگرفته ٩‏ 

آواز: صدا ۶ ۱ ۱۸ ۱۹ ۲۵ ۳۱-۲۹ ۳۰ ۱۳۹ 
۲ ۱۷۶ 

آواز داد: صدا زد ۳۱ ۵۲ 

آواز دادند: صدا زدند ۱۱۸ 

آین: آذین ۱2۷ ۱۹۲ ۲۰۱ ۲۱۲ 

ابدالاهر: همیشه 1 

ابریق: آفتابه ۳۱۲۰ ۳۵ 

آباش هد دورنگ 2۷ 

ابنای نعم: نازپروردگان 0۹ 

اجرا: مقزری جنسی ۱۵۶ ۱۸۶ 

اجلا: بزرگان 43 ۱۹۲ 

آحبار: ای بهود ۲٩‏ ۲۷ 

احترای خورشید: تقارن خورشید با ستارگان ۲۸ 

احقال نکنيم: تمّل نکنیم ۱۱۲ 

احداث: پدعت‌ها ۵۷ 

احصا: شاره ۸۷ ۸۲ ۱۰۸ ۱۳۵ 

آخبار: قصّه‌ها ۳ ۶ ۳۸ ۶۵ 

اراک: دیده‌بان‌گاه ۵ 

از آن فراز: از آن پس ۱۷۸ 

از دست: از طرف ۱۱۸۰۱۵۲ ۸۱۷۳ ۲۰۲ 

اسپاب: کالاها ۱۸۵ 

اسپرد: سپرد ۰ ۱۸۲ ۲۰۸ 

اسپرغم: گیاه خوشبو ٩‏ 

اسیَهیّد: سپاهبد (سپه‌سالار) ۵ 

استخراج: جع آوری مالیات ۱۶۷ 


استقامت کرد: اقامت کرد ۱۸۱ 

استقامت گرد: درست شود ۱۸۳ 

استالت: دحویی ۱۰۱۷۹ ۱۱۵ ۱۶۳ 

استوار: حکم ۱۷۸ 

استوار: معتمّد ۱۰3۰۶٩‏ 

اشارت: مشورت ۶۰ ۶۶ ۱۵۲ 

اشنید: شنید ۸۲ 

اصول: بیخ ۱۷۷ 

اعتصام: توسل ۳۸ 

اعدا: دشنان ۱۹۱ 

اعلام: عَلّم‌ها (ببرق‌ها) ۱۲۹ 

افتعال: دروغبانی ۵۵ 

افزونی: اضانی ۱۰۶ 

آقرن: شاخدار ۱۸ 

اقطاع: زمین اهدایی ۱:۷ 

الفت: همبستگی ۱۶٩‏ 

درد ۱۰۷ 

آلوادی: الواطی (گردنکشی) ۲۰۸ 

آلوان: رنگارنگ ۱۷۸ 

آلوان: گوناگون 1 1۶ 

امازت: امیری ۸٩‏ ۰۵۵ ۸۷۸ ۸۱۰۲ ۱۸۰ ۱۶ ۱۱۷ 
۷ 

ام رآب: مراب ۱۶۱ ۱۶۲ 

امرالومنن: خلیفه ۶۳ 1٩‏ ۸۰ ۸۶ ۸۱۱۵-۱۱۳ ۱۱۷ 
۷ ۰۱۳۵۰۳۳ ۱۵۰۰۱۶۷۰۱۶۵ ۱۹۱,۱۵۶ ۲۰۲ 

امیرالومنینی: خلافت ۱۰۲ 

امبر ثَرّط: رئیس نظمیه ٩۳ ۷۹٩‏ ۱۰۱ ۱۰۳ 

امیر شهر: رئیس نظمیه ۳۰۶ 

امیری آب: میرایی ۱۷۰,۱۶۵ 

امیری ثُرّط: ریاست نظمیه ۱۰۲ 


واژه‌نامه 


امیری شهر: ریاست نظمیه ۱۷۱ 

آندایش: اندود (تدهین) ۲۳ 

اندر اثر: بر اثر (به دنبال) ۱۷۱ 

اندر بر گرفت: در آغوش گرفت ۱٩۰‏ ۱۹۵ 

اندر بر گیرم: در آغوش گيرم ۱۹۶ 

اندر حل کرد: حلالل طلبید 1۵ 

اندرخواست: درخواست کرد ۷۱ 

اندرخواستند: درخواستند ۵ ۸۸ ۸۲ 

اندرخواسته است: درخواسته است ۱۳۳ 

اندرخواهی: درخواهی (بخواهی) ۱۸ 

اندرخور: درخور (شایسته) ۲۱ 

اندررسید: دررسید ۱۳۵ 

اندرساعت: همان ساعت ۳۲۷ ۱۵۸ ۲۰۹۰۱۹۲ 

اندر سر: در نهان ۸۱۷۳ ۱۸۸ 

اندر کنار گرفت: در آغوش گرفت ۱۹۱ 

اندرگذشت: درگذشت ۸۶ ۷۰۸۷۱ ۸ ۸۲۰ ۱۲۱ 
۹ ۰ ۱۹۱۳ 

اندرگذشته بود: درگذشته بود ۱۲۳۰۱ 

اندرگشت: بگشت (تغیر کرد) ۲۰۱ 

اندرماندم: درماندم ۳۰ 

اندرمانده: درمانده ۱۳۲ ۱۵۲ 

اندرمانده بودند: درمانده بودند ۲۸ 

اندرمانیم: درمانم ۱۸۰ 

اندرنگذاشتند: راه ندادند ۱۷۶ ۸۸۷ ۲۱۲ 

اندرنوشته: درنوشته (بیچیده) ۲۳ 

اندرنهان: در نهان ۱۷۶ 

اندرنهانی: در نهان ۱۷۲ 

اندرنیاع: درنیام ۱۰۷ 

اندرنیافت: درئیافت ۱۸۱۰۱۰۲ 

اندروقت: همان‌گاه ۶ ۱۸-۱۵ ۲۱۲۰ ۲۱,۸۲۳ ۲۷ 
۰ ۶۷ ۱۲-۷۰ ۸ ۸۱۳۸ ۸۱۶۰ ۱۵۰ ۰۱۵۲ 
۹ ۷۶ ۱۸۲ 

اندریابد: دریابد ٩۱‏ 

اندریاع: دریام ۱۷ 

اندریابید: دریایید ۲۶ 

اندریافت: دریافت ۱۵۲ 

اندر یافتند: دریافتند ۶۵ ۸۰۱ ۱۰۵ 

اندریافته است: دریافته است ۱۹۶ 

اندک‌مایه: اندکی ۱۳۲ ۱۷۳ 

اساف«ساشاهق نی ۱۷۸۱۳۰ 

آنگرّد: انگدان ود (شبره‌ی انگدان) ۱۷۲ 


آوانی: آوندها (ظرفها) ۷۵ ۱۵۰۰۱۱۸ ۱۵۲ 

اوفتاد: افتاد ۵۷ ۱۲۳ 

اولرالامر: اصخات رشول: ٩۳+‏ 

اولیا: بزرگان ۱۷۶ ۸۷۹ ۲۰۳ 

اهل پیوتات: خانواده‌ها ٩۳‏ 

اهل تبلیل: مسلانان ۰۰4۸ ۱۲۹۰۱۲۰ ۱:۲ 

یام مویم: ایام حج ۱۲۳ 

ایجاب: مقبولیت ۱۸۰ 

ایدر: اینجا ۸۱ 

اینت: اين تورا ۱۰۳ 

اینت: زهی ۲۰ 

ارام کرد رز ۳ 

باء به ۱ ۸۵6 ۲۱۰ 

پاودو (ذوواو6) ۷:۷ 

بار نو: دوباره ۱۳۰ 

باره: حصار ٩٩‏ ۸۱۰۵ ۸۵۲ ۸۱3۰ ۸۹۵ ۱۹۸ ۱۹۹ 
۲.۳ 

باری: خدا ۶ ۱۵ ۱۳۸ 

باز: به ۱۱۶ 

باز: پیش ۸ 

۲۰۷ ۸۱٩۳ ۱۶۷ ۸۱۰۷ ٩۰ ۳۹ باز: سوی‎ 

بازافتاد: تقض شد ۱۵٩‏ 

باز زدند: منع کردند ۷۲ 

باز کرد: رید 1۲ 

بازکنید: بتراشید ۱۳۹ 

بازنگرید: بازنگریست ۶۳ 

بازنگریدن: بازنگریستن ۱۷۰ 

بأس: عذاب ۱۳۷, ۱۹۰ 

باشد: شاید ۱7۷ ۱۸۵ 

بالا: بلندی 641 ۱۸۵ 

بالا: قد ۳۳ 

با بت 1۷2 

باهیبت: باشکوه ۲٩‏ 

باید: لازم است ۱۰٩‏ ۱۸۰ ۱۸۵ 

ببالیدن: بالیدن (بزرگ شدن) ۳۰ 

پتاختند: تار و مار کردند ۳ 

بخ‌بخ: به به ۲۰ ۳۲ 

ختی: شتر قوی دوکوهانه ۲۶ 

بخرّد: خردمند 4۵ ۸43 ۸8۹ ۱۵۰ 

عشتن: شم ۱۷۳۹۵۱۰ 

بخشش: قسمت (سرنوشت) ۱۳۷ 


واژه‌نامه 


بخشیده بود: تقسم کرده بود ۱۶۲ 

بداشت: نگاه داشت (ایستاند) ۱۶۶ 

بدانست: بازشناخت ۱۶ 

بدنم: بازشناسم 4۷ 

بُدره: همیان (کیسه) ۱۳۰ 

بذست: وجب 1۷ 

پدل کردند: مبادله کردند ۲۰۳ 

بدمعاملی: بدکرداری 1۱ 

۱۸۹-۱۸۸۰۸۱۸۱ ۱۵۳۰۱۲۱۸۰۶ ۸۶ ۷۵۱۳٩ بر:با‎ 
۲۱۳ ۲۱۰ ۲۰۳ ۲۰۱ ۱۹۸ ۱۹۳ 

بر: هلو ۲۵ 1۷ 

برٌ: مهربانی ۱۷۷ 

برآویخت: دار زد ۳۰۶ 

پر اثر: به دنبال ۵۵ ۲ ۷۱ ۷۵ ۸۱-۷۹ ۵۲ ٩۰‏ 
۷ ۲ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۳۷ ۱۶۲ ۱۶۷ 
۲ ۱۶ ۰۱۷۱ ۸۱۷۶ ۱۸۱ 

براندن: راندن (رفتن) ۱۵۸ 

پرتاق هاد: کنار گذاشت ۱۹۱ 

برخاستند خواست: خواستند برخبزند ۲۱۲ 

برداشت کردند: قصه برداشتند (تظلم کردند) ۲۳۰۱ 

پررسید: بررسی کنید (بپرسید) ٩۸‏ 

برفتند: مُردند ۱٩۹۲‏ 

برکرد: کند ۱٩‏ 

برکشیدند: به دار آویختند ۳۰۹1 

پرکناره: برکتار 11 

برگرفت: حرکت کرد ۱۲۰۰۱۱۸ ۱۷۷ 

برگرفتی: سر می‌گرفت (آغاز می‌کرد) ۱۸۲ 

برگشت: سرپیچید ۱۰۰ ۱۲۸ 

برگشتن: سرپیچی ۱۹۱۰ 

پرگشتند: سرپیچی کردند ۶۱ ۱۲۸ ۲۰۵ 

برگشته‌اند: سرپیچی کرده‌اند ۱۱۷ 

برنبشت: برنوشت ۱۵ 

نله پر قشتند.. ۱۳۸ 

برنشاند: به راه انداخت ۱۷۷ ۱۸۵ ۱۹۰ 

پرنشست: سوار شد ٩٩ ۸۸ ۵۲ ۵ ۳۸ ۳۷ ۲۶ ۱٩‏ 
۸ ۸۷۱۲ ۱۱۷ ۰۱۳۶ ۱۶۶ ۱۶ ۱2۵ 
۵ ۱۹۰ ۰۱۹۶ ۱۹۹ 

برنشستم: سوار شدم ۳۸۳۲ 

برنشستند: سوار شدند ۳۷ ۸۸ ۱۰۰ ۱۹۸ 

برنشسته: سوار ۷ ۱۸۲ 


برنشستی: سوار می شد ۱9۹ 


برنشین: سوار شو ۳۷ ۱۶۶ 

پرنشینمم: سوار شور ۳۷ 

برنگرید: برنگریست ۲۰ 

بری: برکنار ۱۰۷ 

بزرگ: بسیار 14۵ 

بساتین: بستان‌ها ۱۶۹ 

بساخت: آماده کرد ۱۷۷ 

بساختند: آماده شدند ۱۹۰ 

بستردند: تراشیدند ۱۷۷ 

بسزا: درخور (شایسته) ۱۹۰ 

پس نيایند: از پس او برفی‌آیند ۸۷ 

بسوختند: سوزانیدند ۱۵۳۲ ۱۱۰ ۱۷۵ ۱۸۲ ۱٩۲‏ 
۹ ۲۰۱ 

بسوزید: بسوزانید ۱۱۸ 

بشاییم: شایسته باشم ۱۹۰ 

بشد: از دست رفت ۱2٩ ۲٩‏ 

بشد: رفت ۱۷۰,۲۶ ۱٩۲‏ 

پبشکستند: شکست دادند ۲۰۶ 

بشود: از دست برود ۱۶۸ ۱۶۹ 

بشود: برود ۱۷۸ 

بشورید: شورش کرد ۷۱ 

بشوریدند: شورش کردند ۸۷۱ ۷۹ ٩3‏ 

بشوند: بروند ۲۰۸ 

بصلاح: درستکار ۸ 

بطحا: هامون ۲۱۰,۲۷ ۳۳ 

بفروخت: روشن کرد ۱۶۰ 

بفروز: روشن کن ۱۶۰ 

بقعه: سرزمین ۵ 

بکردند: ساختند ۱6۳ 

بگذار: رها کن ۳۵ ۱1۲ ۱۸ 

بگذارد: رها کند ۱۳۸ 

بگذارد: عبور کند ۶۳ 

بگذارند: رها کنند ۱۳۵ 

بگذارید: رها کنید ۶۶ ۱۳۹ 

بگذاشت: رها کرد ۶٩‏ ۵۰ ۵۵ ۷ ۸۸ ۸۰۳ ۸۰۵ 
۲ ۵ ۸ ۰۱1۶ ۱۷۷ ۲۰۷ 

بگذاشت: عبور کرد ۲ ۶۵ ۱۸۷ 

بگذاشتند: بگذرانیدند ۱۵٩۹‏ 

بگذاشتند: رها کردند 6۵ 61 ۸ ۷ ۸۵۵ ۸۱۰ 
۰۸( ۳۱۰۹ 


بگر دانید: تفییر دهید ۳۳ 


واژه‌نا مه 


بگسترید: گسترده کرد ۱۵٩‏ ۱۹۱ 

بگشت: سرپیچی کرد ۱۱۰ 

بگشتند: سرپیچی کردند ۱۷۵ ۲۰۷ 

لاغ: بلوغ ۲٩‏ 

پلاغت: بلوغْ ۱۵ 

بنجشگ: گنجشگ ۱۶:۳ 

بند: سد ۲۰۳ 

پندار: عامل خراج ۱۸۷ 

بنگذاشتند: نگذاشتند ۵۸ 

پنه: توشه ۸۷۱ ۸۷ ۱۰,۱۰۱,۱۰۰ ۱۱۸۰۱۱۶۰۱۰۹ 
۲ ۲ ۱۳۲ ۰۱۵۷ ۱7۱ ۱۲۳ ۱۸۶ ۲۰۷ 

ها: روشنایی ۱۶ ۳۲۲ 

به تعریض: به کنایه ۲ 

به جله: به کل (یکسره) ۱۸۳ 

به دست آورد: اسب کرد ۳ 

به دست کرد: به دست آورد ۱۵۷ ۱۸۳ 

په؛ذشت کید: بهادشت آوزد ۱۳۲ 

مهر: مت ۸۵ 

به حاصل آوردن: به دست آوردن ۱3۰ 

به راستای: در حق ۱۸۵ 

روا دم 10 

به ساعت: همان ساعت ۲۰ ۳۷ 

به طوع: به ميل ۱ 

به عَجب باند: تعمحب کرد ۱۶۱ 

به عجب بانده‌ام: تعجب کرده‌ام ۱۶۵ 

په کره: به اکراه ۱ 

به مکابره: به قهر ۷۰ 

به مناقله: چهار نعل ۷۶ 

په هیچ روی: به هیج وجه ۱۹۱۰۱۱۱ 

به یکجا: با هم ۵۲, ۸۷۵ ۱۱۷ 

بیحمیّی: بی‌غیرتی ۱۰۰۰ 

ی‌دادان: ظالان ۳ 

بیرون آمد: خروج کرد ۶۱ ۸۱ ۸۲ ۸ ۸۷ ٩۰‏ 
٩۶-۲‏ ۸7 ۷ ۱۰۵ ۱۵۹ 

برون آمد: ظهور کرد ۳ ۱۲ ۲۸ 1۸ 

بیوون آمدن: ظهور ۲٩‏ ۳۸ ۶۲ 

بیرون آمده بود: خروج کرده بود ۲ ۱-9۵۵ 

یرون انداخت: برید ۱۶۵ 

بیرون شد: خروج کرد ۸۳ 

بیرون کرد: پُرید ۵۲ ۸۸ 

بهرون کرد: فرستاد ۱۰۳ 


۳۹ 


ببرون گذاشتند: رها کردند ۲۱۱ 

برون نگذاشتند: رها نکردند ۲۰٩‏ 

بیستانید: ایستانید (منصوب کرد) ۱۰5 

پیست بار هزار هزار: بیست میلیون ۱۲۱,۵۲ ۱۳۵ 

۱۱۰ ۱۵۵ ۱۱۱ ٩۱ ۷۹ ۷۵,۵٩ بیستگانی: مواجب‎ 
۱۰ ۵ ۲ 

پیش: دیگر ۱٩‏ ۸۲ ۱۰۳ ۱۶۲ ۸1۱۵۵ ۱۹۹ 

بیش بها: گران‌قیمت ۱۷۷ 

بیشتری: بیشتر ۸۶۳ ۸۵۳ ۸۵ ۱5۷ ۱۸۱ ۸۸۹ 
۲۰٩ ۲۰۷ ۸‏ 

پیضا: سفید ۱۶ 

ونگرش: ی‌ملاحظه ۱۰۰۱ 

پارگین: خندق ۹۸, ۰۱۶۱ ۰۱۷۲ ۱۸۹ ۱۹۹ 

پاره‌ای: اندکی ۷ ۵۲ ۰۱۲7۸۸ ۱۹۹ 

پانصدگان: بانصدتا بانصدتا ۸۵ 

پانصدگان پانصدگان: پانصدتابانصدتا ۸۳ 

پیان: پایین ۱۱۸ 

بای نداشت: تاب نیاورد ۱۸۱ 

پتیاره: مصییت ۱۲ 

بذیره: استقبال ۲ ۱۲۱۸۵ ۸۷۲ ۱۰۹ ۱۲۷ ۰۱7۱۷ ۱۸۰ 
۲ ۱۸۵ ۱۹۲ ۱۹۲ ۲۱۳ 

بذیره: مقابله ۲۲ ۵۲, ۸۵۰ ۱۵۸ ۱۱۸ ۱۷۰ ۱۸۸ 
۲۰۱ 

بذیره آمده تضادفا بد آو بر خوري ۱۷۳۹ 

بذیره‌ی او باز خوردند: تصاتها بد او شو زونه ۷۷ 

بّند: برغست (خیار صحرایی) ۱۶۶ ۱۶۵ 

پشت بدادند: گرینتند ۲۰۸ 

پلاس: پشمینه ۱۳ 

نجه: پنجاه ۱۷۸ 

پوست: غلاف ۳۲۲ 

پول: پل ۰۱۰۵ ۸۱۶۳ ۸۱۵۱ ۱۵۹ 

پهلوان: سپه‌سالار ۱۲۶ 

پرامُن: پیرامون ۲ ۱۷ ۸۱۰۳ ۱۰۵ ۱۵۰ ۱۵۲ ۱1۲ 
۹ ۱۹۹ 

پیش کردند: بستند ۱۵۲ 

پیش گيرم: بر سر آن شویم ۱۹۰ 

پیک: قاصد ۱۷۳ 

ی کردند: عقر کردند (یاهاش را بریدند) ۱۷۰ 

پیلوار: پیلبار (بار یک فیل) ۲ 

تاپ: پایداری 3 

تازک: فرق سر ۱۶۰ 


واژه‌نامه 


تاری: تاریک ۱۷۹ جادویی: جادوگری ٩۰۱‏ ۱۳ ۱۶ 
تافته: خشمگین ۱۳۰ ۱۷۷ جاهلیّت: پیش از اسلام ۱۱ ۳۷ ۶۵ ۱۸۳ 
تاق: جبّه ۱۹۶,۱۹۱ اون تکار ۲۸ 

تالف: پیوند ۱:۹ چبّار: خدا ۲۲ 

تالف کرد: پیوند داد 1 جبایّت: خراج گرفتن ۳ ۵ ۱۵ 
تای: تاقه ۱۶۲ جیلت: سرشت ۱۶ 

تبجیل: بزرگداشت ‏ ۱۶۵ ۱۸5 جَبن: پیشانی ۸3,۱۵ ۲۲ ۲۶ ۲۷, ۳۱ 
تبذیر: ولنرجی ۷۱ ۱۸۹ چریده: تنپا ۲۰۷ 

تبع: پی‌روان ۹۸ چریده: دفتر اسامی ۷۵ 

تجربت کرده: جرب ۱۵۸ چریده: ژیده ۲۰۵ 

خت: تخته (توپ) .۱۷ چزع: مهره ۲۶ 

تخم: نژاد ۱۸۳ جو: خارپشت ۶۶ 

تذکیر: وعظ 1۱ چسم: پل ۷۷ 

ترجان: مترجم ٩۳‏ جَعد و طره: زلف (موی سر) ۱۳٩‏ 
رنجبین: عصاره‌ی خارشتر ۱٩۳‏ جَفا گفت: دشنام داد ۱۵۳ 

ترویه: هشتم ذی‌حجه ۷۷ جل: پوشش ۳۰ 

تسبیح: نیایش ۱۶ جلد: زیرک ۱۱۳ ۱۸۰ 

تشییع: پدرقه ۷۱ چلدی: زیرکی ۰۱۸ ۱۹۷ 

تعْف: شناسایی ۱۹۵ جازه: شتر تیزرو (سوار) ۸۰۰ ۸۲۵ ۸۳۱ ۱۵۶ ۸۱۷۷ 
تعزیّت: سوگواری ۱۲۱ ۷ ۱۹۵ 

تفرقه: تقسمم ۸۵ ٩۲‏ ۱۵۲ چاع: زن ۱۱۳ 

تفرقه کرد: تقسمم کرد ۸۵ جاعت: غاز هاعت ۱۱۰ 

تفرقه کردند: تقسیم کردند ٩۳‏ جله: هه ۱۰ ۱۲۹ ۱۳۵ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
تب نزدیکی (یمامعت) ۱۵ چنازه تابرت ۱:۹ 

تلینت: لیک‌گویی ۲۱ جنیبّت: اسب یدک ۱۶۶ ۱۸۵ 
تاطّف: مهرپانی ۵ 1۶ جوب: چوی ۱۶ 

قام: کامل (ی‌نقص) ۲۰۱,۱۸۳ ۲۰۸ ۲۱۲ جود: بمشندگی ۱۵۸۷ 

تَشیّت: سر و سامان‌دهی ۲۰۱,۱۹۸ جوشنی‌سوار: سواره‌نظام چوشن پوش ۲۱۱ 
تمه هواخوری ۱۹۰,۱۷۰ جرف: اندرون (شکم) ۳۵ 

تنگ: کمیاپب ۸ ۲۰۰ جولاهه: بافنده (شعرباف) ۱۶۸ ۱3۱۷ 
تنی چند: چند تن ۲۰۲ جوهر: گوهر ۲۱۲ 

توبت: توبه ۱۳۲ جهان: جست و خیزکنان ۱۷۹ 
هلیل: لا لا ۸۲ جهان پهلوان: سپه‌سالار اعظم ۲ 
تیزگونه: تند و تبز (عصی) ۱۲ جهیّد: گهید (خزانه‌دار) 1٩‏ 

تیغ: هشیر ۱۱۶ ۱۱٩‏ چاشت: طمام ۵, ۹٩‏ 

ری: خاک (زمین) ۲3 چاشتگاه: صبح ۲۱۰ ۲۱۱ 

ترید: ترید (سور دادن) ۲۲ چشمدیدی: ریا (تنظاهر] ۵۵ 

ُفر: برجد (مرز) ۱۳۸,۱۱۱ چُمش: چشم ۱۷٩‏ 

بقل و بله: بار و بُئه ۸۸ ۱۹۱,۱۰۶ چند: اندازه‌ی ۰۲ ۱۳۸ 

چابی: مأمور وصول مالیات 1٩‏ چند: تا وقتی ۵۵ 

خادوعانیگ ۱۶:۱۳ چند: چه مدت ۱۹۷ 


۳۳۰ 


چندگاه: مدق ۱۸۱,۵۷ 

چنو: چون او ۸۵٩‏ ۱۷۹ ۲۰۱۰۱۹۱ 
چوب: چوبه‌ی دار ۱۶۱ 

چوبکی: چوب‌زنی (فْلک) ۱۶۲ 

چوگان: تابدار ۱۷۹ 

چون: چه گونه ۱۳۹ ۱۵۷, ۰۱۵٩‏ ۱۹۰ 
چون: معادل ۱۵۲ 

چونان: چنان ۱۷۸ 

چونن: چنن ۱۷۸ 

چه: چون ۱۱۰,۱۵ ۵۰۸۰۲۱۰۲۳ ۱۵۵ ۱۱۳ 
حاجبامجاب: رئیس حاجبان ۸۸۶ ۱۸ 
حاجب قضا: قاضی ۲۰۲ 

حاقنم: شاش دارم 1۲ 

خبل: ریسمان ۳۰ ٩۱‏ 

حجاب: حاجبان ۸۷۲ ۸۱۲ ۲۰۸ 
حدثان: زشقی‌ها ۱۳۵ 

خرّان: آزادگان ۱۷۸ 

خری: چنگنده 1 

خرّت: خانون ۲۲ 

حَرّس: نگهبان ۱۷۸ 

خرس داشتن: نگهبانی ۱۶۲ 

حَرّم: اهل و عیال ۰۱۱۳ ۱۵۶ ۸۱۸۵ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۲ 
حرّمیان: اهل و عیال ۵۸ 

حساب: حاسبان 1٩‏ 

حسیی: طرفدار حسین ۱۸۷ 

حَشر: بیگاران ۱۵۱ 

حَشر: سپاه داوطلب ۱۵۸ 

ختری: داوطلبان ۱۵۸ 

حَشَریان: داوطلبان ۱۵۸ 

حَمّم: خدمتکاران خاص ۱4٩‏ ۰۱۷۶ ۱۷۹ ۱۸۳ 
حشمت: شرم ۱۹ 

حصن: قلعه 1۱ 

حصین: استوار ٩‏ 

حضرت: پایتخت ۰۱۱۱۸۵۰ ۲۰۱,۲۰۰ ۲۰۳ 
حضرت: حضور ۸۰ 

حفاظ: پرهیز (پارسایی) ۱۳٩‏ 

حَلاوا؛ شیریی‌جات ۱۶٩‏ 

حَل و عقد: رتق و فتق ۱۶۱۰۱۳٩‏ 

حله: جامه ۵ ۲۳ 

خی و غلل: لباس‌های پرزیور ۱۷۷ 

مل: آبستنی ۱٩‏ 


واژه‌نا مه 


حل: شتربار ۲ ۸۲ ۸۵۰ ۲۱۳ 

خل: فروردین ۳ 

حبّت: غبرت ۷ ۱۳۲ ۱۳۹ ۱۷۹ 

خوافر: شها ۱۷ 

حوت: اسفند ۲۰۸ 

خام: مهر ۱۳ ۱۵ 

خاتون: بانو ۱۷۹ 

خادم: خواجه (خصی) ۱۵۱ ۱۸۶ 

خاصگان: خواص ۱۱ ۲۱۲ 

خاقان: یادشاه ترکستان ۱۷۹ 

خالی: خلوت ۱۶۰ 

خاموشی کردند: خاموش ماندند ۱۵۵ 

خان: خانه ۱۸۰ 

خان: کاروان‌سر! ٩٩‏ 

خان و مان: خانمان ۱۱۲ 

خیر: قصّه ۸ ۱۳ ۵۰۰۱۶ ۵۳ ۱۱۳۲ 

خداوند: پادشاه ۳ ۱۹۰,۱۱۳ 

۱۹۰ ۰۱۵۵ ۱۵۶ ٩۲ ۲٩ ۲۸۶ خداوند: صاحب‎ 

خداونده: صاحب ۲۳ 

خدّم: خادمان ۸۷ 

خدمت کرد: تعظیم کرد ۱:۹ 

خدمت کردند: تعظی کردند ۱۸۶ 

خذلان: درماندگی ۱۵۲ 

خراج: محصل خراج ۱۳ 

خرگاه: سرابرده ۷۲ 

خرمابن: درخت خرما ۲۲ ۲۰۰,۱۱۱ 

۱۱۱۰۰۱۱۶ ۸۰۶ ۸۱۰۱ ۹٩ 4۷ ٩, خزینه: خزانه‎ 
۱۵۶ ۸۵۰ ۱۶۷ ۱۶۵ ۱۳۲۷ ۱۳۵ ۱۳۶ ۸ 
۱۹۲ ۱۷۷ ۷ 

خسته: ری ۱۹۶ ۲۱۰ 

خسروای: سرود باربّد ۱۰۷ 

خضاب: رنگ ۱ 

خُضرا: عیارت مُشرف به میدان ۱۶۰, ۰۱۵۱ ۸۱7۵ ۱۹٩‏ 

خط: خکم ۱۸۸ 

خطر: اعتبار (اهمیّت) ۸۰۰ ۱۳۵ ۱۹۰ 

خطیب: خطبه‌خوان ۱۷۵ 

خفتان؛ لباس رزم ۱۷۹ 

خلافت: جانشییی ۱۷۵ 

خلقان: کهنه ۱۷۸ 

۷۸ ۷۵-۷۲ 1٩ ۳ ۵۶ ۵۱۸٩ خلیفقت: جانشن‎ 
۱۰۸-۱۰۳ ۱۰۰ ٩۱ ۶ ٩۰ ۰۸۵ ۸۲ ۵۹ 


واژه‌نامه 


۱۳۵ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۸-۱۲۱ ۱۱۹ ۱۱۱۸ 
۱۷۶ ۱۷۲ ۱۷۱ ۸ ۸۵۸ ۲ 
۲۰۷ 

خلیفت: خلیفه ۱۲۱۰۱۱۹ 

خلیفتی: جانشینی ۷۸ ۹6 ۸۲۸ ۱۷۶ 

٩۹۵ ۷٩ خلیفتی: خلافت‎ 

خیب گرگزه صفمی مفرژین ۷3۷ 

خواصگان: خواص ۱۰۰ 

خوان‌سالار: رئیس مطبخ ٩۰‏ 

خود: کلاه‌خود ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

خوردن: شراب خوردن ۱۷۳۱ ۱۸۲ 

خوردن و شکستن: خوشگذرانی ۱٩۹۲‏ 

خوش خوش: خوش خوشک ۱۱۶ 

خونی: قاتل ۱۸۲ 

خید: قصیل ۱۸۱ 

. خیری: گل همیشه‌بهار ۱۷۸ 

خیل: سیاه (سواران) ۶7 

دار: سرا ۵ ۱۷ 

دازالاماره: مقر امر 4٩ ۸ ۹ ۵ ۸٩‏ ۱۰۲ 

داژالکفر: سرزمین کفار ۸۰۲ ۱۱٩‏ ۸۱۲۰ ۱۲۵ ۱۳۸ 
۲ ۲-۰ 

داراللک: پایتخت ۱۸۰۰۱۸۲ 

داناان: دانایان ۱ ۲۰ 

دانگ: پشیز (یک ششم درم) ۲۰۹ 

دبیر رسایل: نویسنده‌ی نامه‌ها ۱۰۲ 

دخه: گور ۷ 

ددان: درندگان ۱۵ 

۸۹-۸۷ ۵-۸۲ ۸۷۹ ۷۰۵ ۵۸ 64 در: دروازه‎ 
۱۱۲ ۱۰۷ ۰۵ ۰۶ 4٩ ۸۸ ٩۵ ٩۲ ۱ 
۸۵۲ ۸۵۲ ۱۶۷ ۸۵۵ ۶۰ ۱۳۶ ۱۲۵ ۲ 
۱۷۲-۱۷۱ ۸۱۷ ۱1۵-۱۱۳ ۱ ۸ 
۸۹۹ ۱۹۲ ۸۱۹۵ ۱۹۰-۱۸۷ ۱۸۲ ۱۸ ۵ 
۲۱۳ ۲۱۲ ۲۰۵-۲۳ ۸ 

درخانه: بنای دولتی ۱۲۸ 

در سخت گردند: در را حکم پستند ۳۲ 

درع: زره ۶۱ 

درفشان: درخشان ۲۰۱۰۲۳۸۲۲ ۱۷۹ 

درگاه: پایتخت ۱/۸۵ 

درمسنگ: درم (دوازده قراط) ۲۰۱ 

درمی درمی: درم به درم (مطابق عمل) ۱۸۳ ۱٩۹۱‏ 


دروغزن: دروغگو ۳ 

درویش: بی‌چیز ٩۳‏ ۱۰۲ 

درویشی: بی‌چیزی ۲۱ 

درهی بیضا: مروارید سفید ۱۸۰۱۶ 

دست بداشتند: رها کردند ۱۸۱ 

دست کرد: فراخواند ۶۰ 

دستوری: اجازه ۲۵ ۸۷۱۰۵۶ ۱۱۸ ۱۲۱ ۱۲۹ ۱۳٩‏ 
۰ ۵ ۱۲ ۱۹۳ 

دفعت: دفعه ۲۰۹ 

دمامه: ُردی ۷ 

دو اسبه: با دو اسب (شتابان) ۱۸۳ 

دوبار هزار هزار: دو میلیون ۰۲ ۸۵۰ ۸۵۷ 1۶ ۰۰ ۱۲۸ 

دوران فک: گردش چرخ ۵ 

دولت: اقبال ۱۱۵ ۱۹۵ 

دون: غیر ۱۱۸ ۱۵۰ 14 ۰۶ ۱۰ ۸۰۹ 
۱۸ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۵۲ ۱۸۳ 

دوع: دوم ۱۲۰ ۲۰۷ 

ذها: زیرکی ٩‏ ۱۶۱ 

ده‌بار هزار هزار: ده میلیون ۱۲۸ ۱۳۵ ۱۸۱ 

دهش: بخشش ۱۷۱ 

دير برنیامد: طولی نکشید 1 ٩۰‏ 

دير برنیاید: طول نکشد ۲۷ 

دیرگاه: مدق مدید ۵۲۱۲۱۸ ۸۰۱۹۸۸۱۸۰ 


۱۳۶ 
دیرگاه برنیامد: طوی نکشید ۳۰ 1۳ ۱۹۶ 
دیگر: مانند ۲۲ 


۱۳۵ ۸۰۶ ٩۸۲ ۸۲ ۸۱ ۷۷ 1۸۸۵٩ دیگرراه: دوباره‎ 
۲۱۰ ۰۲۰۵ ۲۰۰ ۱۷۰ ۷ ۷ 

دیگرروز: روز بعد (فردا) ۱٩‏ ۳۲ ۵۱ ۱۱ ۷۹ ۸۸ 
۰ ۲ ۶۳ ۱۵۲ ۱۵۲ 
۲ ۷ ۷ ۸۲ ۸۱۸۵ ۱۸ ۱۹۲ ۱۹۹ 
۲۲۱۱۰ 

دیگرشب: شب بعد (فردا شب) ۱۶۰ 

دیناری هزار: هزار دینار ۲۱۲ 

دیوان: دیواخانه (داراحکومه) ۸۱۵۱ ۱۵۹ 

دیوان: دفتر حاسبات ۸۶ ۱۵۱۰۱۰۳ 

دیوان: شیاطین ۱۲ 

دیوان خراج: ادار‌ی وصول مالیات ۶٩‏ 

دیوانشان برام: به کارشان رسیدگی کنم ۱۱ 

دیوان عرض: دفتر اسامی سپاه ۶7 ۱۱۱ 

دیه: 7 ۸ ۰-۸ ۱۷۱ 


ذییحت: ذیح ۱۲ 

راسو: موش خرما 16 

رامش: آرامش (شادی) ۳۰ 

راند شلطان: جوش برآورد ۱۷۸ 

راویه: مشک بزرگ ٩۱‏ 

راه: بار ۳ ۵ ۳۷ ۵۷ ۱ ۷۲ ۱۰۶ ۶۹ ۱۹۱ 
۱۹۳ 

راه‌فونی: رامایی ۱۰۵ 

رباط: کاروان‌سرا ۱۳۲ ۱۶۲ ۱۵۹ ۱۷۲ 

۱۹2 ۱7۵ ۱۰ ۳۷ [۱ 

ربط: ساخلو (پایگاه) ۱۸۹ 

زجم: ملعون ۲۵ 

رحم: خویشاوندی ۱۳۰ 

رزخشان: درخشان ۱۷۸ 

زخنه: شکاف ۱۹۸ 

رخنه کردند: شکافتند ۱۲۰ 

زز:باغ انگور ٩0‏ 

ژوانتد وقار ۱۹۱۰ 

رسیدن استاد: رسیدن گرفت ۷۲ 

رطل: ۱۲ اوقیه ( ۸۶ منقال) ۲7 

زغم: خواری ۱۱۰ 

رفت: مُرد ۱۸۷ 

رو 2 وان ۳۰ 

رکابدار: خادم سوار ۱۸۵ 

وی کلم ۱-۹ 

رود: ساز ۱۰۷ 

روز بزرگ: روز قيأمت ۱.۸ 

روز روز: روز به روز ۱۳۵ 

روزگار کردند: صبر کردند ۱ 

روزگاری: مدق ۱3۸ 

روزی چند: چند روز ۲۰۱,۱۹۰ ۲۰۸ ۲۰۹ 

روزی چند دیگر: چند روز دیگر ۲۰۷ 

روستاق: روستا ۲۰۸ 

روی: جانب ۱۵۸ 

روی گرفت: مایل شد ٩۰‏ 

روی نگرفت: روی نکرد ۱۵۳ 

زیاحین: گیاهان خوشبو ۱۷۸ 

۱۸۷ ۸۳ ٩۲ 2٩ ۶۲ ۸۲۱۸۸۶ ریگ: ریگزار‎ 

زال: پرزن ۱۶۵ 

زالا: ای برزن ۱۶۶ 


زامل: ای ۲ ۱۲ 


واژه‌نامه 


۳۳۳ 


زبرسون: زبرسوی (بالا) ۸ 

زبیب: مویز (انگور خشک) ۵۱ 

زی بکن: ضرب‌دستی نشان بده ۱۶۲ 

زدنی: بیفزا بر من ۳۱ 

زریفت: زریافت ۱4۳ 

ژرق: مکر ۲۰۷ 

ژفان: زبان ۸ ۲۲ ۸۵ ۱۷۷ 

ژفت: بخیل ۱۷۸ 

ژفرین: ژلفین (حلقه‌ی در) ۱۶۲ ۱۶۶ 

زمان کن: فرصت پده 1۰ 

زنده‌پیل: فیل بزرگ ۶۷ 

زندیق: پیرو ژنادقه (کافر) ۱۸۹ 

زنهار: مان ۷۵ ۸۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۲۵ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۳۱ 
۲ ۹ ۰۱۹۹ ۲۰۱ 

ژوال: عصر ۱۱ 

ژهاد: زاهدان 71۵ ۱۹۶,۸۵ 

زی:سوی ۱۵ ۵۰ ۹۲, ۱۵۱۰۱۳۹ ۰۱۱۱۰۱۵۷-۱۵۶ 
۱۹1 

زینهاری: پناهنده ۱۹۶ 

ساخته: مه (آماده) 6۷ ۱ ۷۲ ۷۳ ۸۸ ۱۰۰ ۱۰۳ 
۵ ۲ ۱۷۶ ۱۸7 ۱۹۳ ۲۰۷ 

ساخته بود: کنار آمده بود ۹۵ 

سادات: بزرگان ۱۷۹٩‏ 

ساز: تدارک ۰۱۸۵ ۲۱۱ 

ساقه: مچ‌بند ۲۱۱ 

ساکن: ارام ۹ ۱۹۷ 

سامه: بناه‌گاه ۱ ۱۶۲ ۱۹۱ 

ساو: خالص ٩‏ 

سباع: درندگان ۳۰,۱۸ ۳۸ 

فانک مار هی ان ء۱ 

سَبّک: زود ۱۹۵ 

سبیل: طریق ۷۲,۵۰ ۱۶۰۰۱۳۱ 

سیری شد: مُرد ۱۹۸ 

سیری شود: قام شود ۷ 

ستورگاه: اصطبل ۳ ۱۵۲ ۱۵۷ ۱5۳ 

سَحره: ساحران ۲۵ 


سدنه: خادمان ۲۳ 
سراج: چراغ ۳۹ 
مرای: خانه ٩۶ ٩۸۱ ۸۷ ۸۶ ۷۵ ۰۵۲ ۲٩‏ 54۵ 


۱۱۲ ۱۶۵ ۱۱۶۰ ۱۱۳۹۸۱۳۷۱۱۳۵۱۱۱۲ ۱۰۱-۸ 
۲۱۲ ۲۰۱ ۲۰۱-۱۹۹ ۱۸۵ ۱۸۶ ۰۶ 


واژه‌نامه 


سر درنیاورد: اطاعت نکرد ۱۱۰ ۳ ۲۱۳-۷ 
شُرو: شاخ ۸ ۱۶۵ شاه‌فنون: شاه منش ۱۰۳ 
شرّه: ناف ۱۱ شاید: شایسته است ۱۳۲۹ ۱۷۸ 
سرهنگ شماران: ثمار سرهنگان ۸۶ شایگان: شاه‌گان (شاهانه) ۲۰۱ 
مَفط: سید ۹ شباروز: شبانه‌روز ۱۳۹ ۱۷۸ 
سُفها: تیاه‌کاران ۱۹۱ شبستان: حرم‌سرا ٩‏ 
سقايتِ حاج: آب‌دادن حاجیان ۲۲ ۲۲ شحنگان: پاسبانان ۳۰۳ 
مقیفه: صَفْه‌ی سرپوشیده ۲۹ شحنه: داروغه ۲۱۳ 
شکان: ساکنان ۲۳ شده: رفته (از دست رفته) ۱۹۸ 
سَلّب: لباسی ۱٩۱‏ شراع: بادبان ۱۱۸ 
سَلخ: آخر ماه ۱۳۳ فرط وبانتا تیم ۰ 4۳ 
سلیح: سلاح ۵7 ۱۳۵ شرّط: شرطه‌ها ۵۲ 
سلی‌دلی: ساده‌دلی ‏ ۵۷ شرط: نشان ۱۳۰,۱۱۷ 
سمباوی: اسمایی ۶ شعار: علامت سلطان ۱۷۳ ۱۷۶ ۱۹۵ 
سنان: نّه ۱۷۹ شفل: کار ۰۱۱ ۸۸۰۱۳۲ ۱۲۸۰۱۰۲ ۱۳۳ ۱۳۵ ۱۶٩‏ 
سواد: دهات اطراف 11۰۱۱۷ ٩۰ ۸ ۸۲ 1٩‏ ۹۱ ۱ ۷ ۹۲ ۱۹1 ۱۹۷ 
۱ شغل: گرفتاری ۳۷ ۱۶۰ 
سواری پانصد: بانصدسوار ۱۰۰ شکوه: هیبت (ترس) ۰۱۰۱ ۱۵۵ ۱۹۵ 
سواری پنجاه: پنجاه سوار ۲۱۲ شمارید: هرد (به حساب آورد) ۱۵۸ 
سواری چند: چند سوار ۱۸۶ شوریدن: برانگیختن (به کار بردن) 1 
سواری دوهزار: دو هزار سوار ۱۱۷ شوریده گشت: شورش کرد ۹۵ 
سواری دویست: دویست سوار ۲۰۸ ۲۱۰ شوریده گشتند: شورش کردند ۷۵ 
سواری ده: ده سوار ۲۱۳ شهر: کشور ۳ 
سواری ده‌هزار: ده هزار سوار ۱۱۷ شپر: ماه ۸۰ 
دار مه ضل سوار :۱۹۸ شبرالْه البارک: ماه رمضان ۱۸۲ 
سواری هزار: هزار سوار ۸۷۱ ۲۰۷ شرمست: سر شیر ٩‏ 
سوام: چرندگان 1۵ شیعت: ردان ۱۱۰۹۸۸۸ 
سوزل: جامه ۲۳ صاحب: امیر ۱۵۸ 
سَوط و سیف: تازبانه و ششم ۱۵۰ صاحب: پار (همسر) ۰۳۲ ۳۳ 
سوگندان: سوگند ۷۲ ۱۰ ۱۹۰,۱۸ ۱۹۵ صاحب جیش: سپه‌سالار ۵۶ 
سه دیگر: سوم ۸۱۸ ۳۵ ۲ ۸۱۲۰ ۱۶۲ ۲۰۳ صاحب شرّط: رئیس نظمیه (داروغه) ۷ ۸۷۱,۵۶ ۸۲ 
سه یکی: شراب ۱۷۷ ۸ ۹۹ 
سبر: سبرت (هاد) 1۷ ۱۲۰ ۱۳۸ ۸۵۹ ۱۸۳ صاحب قران: نیکبخت ۱۱۵ 
سبرت: نهاد ۸۶۳ ۱۸۳ صاحب مظام: رئیس مظالم ۱۷۱ 
سی روز مایگان: تقوم ماهانه ۱۶۲ صان: مُسخر 4۱۰٩‏ ۱۹۶ ۱۹۵ 
سبزده بار هزار هزار: سبزده میلیون ۱۱۱ صحبت: همراهی ۶۵ ۵۸, ۷۱ 
سمم: پول مسکوک ۱۶۵ ۱۹۰ صَحیفه: مکتوب ۱۶ 
سم سوم ۲۰۹۲۰۷ صدر: مسند ‏ ۶۲ ۶۳ 
سی و شش بار هزار هزار: ی و شش میلیون ۱۳۶ ضرف کرد: خلع کرد ۸۰ ٩۱۸۲‏ 
شارستان: شهر (داخل حصار) ۸ ۷ ۸۸ 4٩‏ ۸۵۲ صفوّت: خلوص ۲۰ 
۳ ۰۱ ۱۸۷ ۱۸ ۸۹۰ ۱۹۵ ۸۹۸ صلت: پادای ۰۱۲۲ ۱۳۷ ۱1۹ ۱۹۰ 


۳۳ 


واژه‌نامه 


صلح‌گونه: مصاله‌ی ظاهری ۲۰.۵ 

صنادید: مهتران ۵٩۹-۵۷‏ 

صوف: پشمینه ۳۰۲1 ۳۳ 

صیغت: پرورده ۷ 

طرب چغفریک: سکه‌ی ضرب چفری ۲۱۲ 

طعیف‌گونه: آهسته ۱۷۷ 

خَلالت: گمراهی ۳٩‏ 

ضمان: پذیرفتاری (تعهد) ۷۰ ۱۰۲ 

ضمان کرد: تعهّد کرد ۱2۱,۵۷ 

ضمان کردم: تعهد کردم 16 

ضمان کرده: تعهد کرده ۱۵۶ 

ضیاع: زمینهای مزروعی ۵ ۸۸ ۸٩‏ ۹۵ ۰۱۳6 ۱۸۹ 
1۹۰ 

طرح: فروش تحمیل ‏ ۱۵۹ 

طعنه: طربه ۶۰ ۶۷ 

طلیعه: طلایه (پیشتازان سپاه) ۱۷۲ 

طیب: بوی خوش ۲۳ 

طیلسان: ردا ۱۹,۱۹۱ 

طیور: برندگان ۳۰,۱۸ 

عارض: سالار سیاه ۱۱۱ 

عامل: حاکم (کارگزار) ۵۳ ۷۹۰۱۸۵۰ ۱۰۸۸۱۷۹ 
۲ ۱۳۷۱ ۱۳۲ ۱۳۶ ۱۶۷ ۱۵۶ ۸۱۷۱ ۱۷۳ 
۲۰ 

عامی: عمل ۲۰۱ 

عبّاد: عابدان ۵۶ 

عبادله: عبداله‌ها 1۱ 

عجایب‌ها: عجایب ۲ ۸۸۷ ۱۷ ۲۳ ۲۷ 

عجب: شگفتی ۱۷۷ 

عجب داشت: تعجب کرد ۱٩‏ 

عجب کردند: تعجب کردند ۱۶ 

عجب ماند: نمجب کرد ۲۳ ۸۲ 

عجب ماندند: تمجب کردند ۲۶ 

عَجب می‌کردند: تعجّب می‌کردند ۲۶ 

عد: عدد ۱۳۵ 

غدت:ساز وبزگ ۱۹۳۱۵ 

عدت: عده 1۵ ۱۲۲ 

عدد: ساز و برگ ۱۲۲ 

عدیل: هم‌کجاوه ۷۹ 

عدع‌الثل: بی‌مانند ۳۰ 

عرض کرد: شماره کرد ۱ ۹٩‏ 

عرض کرد: عرضه کرد (نشان داد) 1:۷ 


عرض کردن: ثبت‌نام سپاه ۱۳۹ 

عروس: آراسته (روبه‌راه) ۱۹۹ 

عصابه: دستار ۳۶ 

عصارات: شبره ۱ 

عطیّات: بخشش‌ها ۱۶۹ 

عطیّت: بخشش ۱۳۰,۱۳۵ ۰۱۶۷ ۱۵۱ 

عفاریت: شیاطن ۲۸ 

عقار: ملک ۱۳۵ 

عکازه؛ عصا ۳۹ 

علت: بپاری ۸۱۸ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱3۸ 

علح: کافر ۰:۷ 

علفه: اذوقه ۱۲۶ ۱۸۹ ۱۹۷ 

عماری: هودج ۱۷۰۸ 

عیَال: عاملان (کارگزاران) ۵ ۸۱ ۱۰۱۸۳ ۱۲۰ 
۶ ۱۶۲ ۱۶۷ ۱۵۶ ۱۷۱ 

عمل: حکومت ۶6۵ 4 ۵ ۲ 2۵ ۸ ۸۷۸ 
۸ ۵ 4 ۸ ۱۲ ۱۳۳ 
۸۱۵۳-2-۱ ۰۱۸۱ ۱۸۲ ۸۱۸۸ ۱۷۰ ۰۱۷۳ ۱۷۰ 
۷ ۰۰ ۲۰۱ 

عمود: ستون ۱۱ 

عمود: گرد ۱۱۷ 

عنان: ابر ۲۱ 

عنان زنان: به شتاب ۱۹۰ 

عون: باوری ۹۲ 

٩ 9-۲ ۵۶ ۳۹ ۱۷-۱۵ عهد: مواضعه (حکم)‎ 
٩ 4۶ ٩۲ ٩۰ ۸۸۸۳ ۸۸۸۱ ۸۷ ۸۷۷ ۸ 
۸۲۸ ۸۲۰ ۱۲۶ ۱۲۳ ۰۱۱۷ ۱۱۶ ۸۱۳ ۰ 
۱۹۷ ۰۱۹۱ ۰۱۵۲ ۰۱۶۷ ۲ ۶ 

عیّاری: مردانگی ۱۸۳ 

عید اضحا: عید قربان ۱٩۳‏ 

عید گوسپندکشان: عید قربان ۱۹۹ 

غازی: جنگاور ۱۳۲ ۱۳۶ 

غازیان: حاهدان ۸۰ ۸۱ ۱۲۵ 

غازی طبع: جنگجو ۱۰۰ 

غایط: حَدّث ۲۶ 

غبن: زیان ۱۶٩‏ 

غُدر: خیانت ۲ ۱۶۲ 

غُربا: بیگانگان ۱۰۲,٩۱‏ ۱2۹ 

غرق: طغیان آب ۵ 

ره اول ماه ۲۷ ۵۰ ۱۰۹۸۳۸۸۱ ۱۱۲۹ ۸۱۸۸۱۱۳۰ 
۸۷ ۱۷۲ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۹۶ 


ع دی مسشتاق: ۲۷۲۸۶ 

عَزاء جنگ 0۱ 

غزات: غزو (جنگیدن) ۷۶ ۱۰۲, ۱۱۹ ۱۲۰ 

غرا کرد: جنگید ۸۱ 

غلام: پسر ۱٩‏ ۱۳۰۱۳۵ ۱۳۹ 

غلامی پانصد: پانصد غلام ۱۸۵ 

غلامی صد و پنجاه: صد و پنجاه غلام ۲۱۲ 

غلس: شبگیر (سحر) ۸۲ 

غلظ: زختی ۱۱ 

قمی کرد: غمگین کرد (یه ستوه آورد) ‏ ۵۲ 

۱۵۶ ٩۱ ٩۰ ۸۷ ۸۶ ۷۱٩ غوغا: گروه آشوبگران‎ 
۱۹۸ ۱۹۶ ۰۱۸۱ ۱۷۲ ۷۷ ۸ 

فتوح: فتوحات ۳۸ ۱۲۵ ۱۳۸ 

فرا: به ۳۱۸۲۱ ۳۲ ۸۵۲ ۷۰ ۰۲ ۰۶ ۰۱۱۸ ۸۶۲ 
۷ ۷ ۱۸۱ 

فرا: پیش ۰ ۱۵۰,۹۸ 

فراخ: فراوان ۱۹۰ 

فراخ معیشت: مرفه ۷ 

فرادید: به دید (یدید) ۸ ۰۱۳ ۸۱۶۲ ۸۲ 

فراز: نزدیک ۱۷۸ 

فراز آوردند: جع کردند ۱:۹ 

فراز رسید: فرا رسید ۱۹۹ 

فراهم: به هم ۶٩‏ ۵۲ ۵۷ ۱ ۷۱ ۸۳ ۰۱۱۷ ۱۲۰ 
۲ ۱۵۶ 

فراهم کرد: جع کرد ۸ 

فراهم کردند: جع کردند ۵۲ 

فرج: گشایش ۱۵۹ 

فرشی‌دست: یک دست فرش ۱۸۹ 

,۵۵ ۵۱۸۶۰۳۹ ۱۶ ۱۲ ۳۲ فرمان یافت: مُرد‎ 
۸ ۸۸۱ ۷۹-۷۷ ۷۱ ۷۰ ۸ ۷ ۱۵-۳ ٩ 
۱۰۵-۱۰۳ ۱۰۱ ۹۷-۹۶ ٩۲ ٩۱ ۸۷ ۵ 
۱۳۹ ۱۳۸ ۰۱۳۰ ۲ ۳ 
۲۰۱ ۸۹۵ ۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۸ ۸6 ۲ ۲ 
۲۰۷ ۷ ۲ 

فروخته: افروخته ۱۹۲ 

فرود: فر ودقلعه (قلعه‌ی زبرین) ۲۰۵ 

فرود قلعه: قلعه‌ی زیرین ۲۱۱ 

فرو کرده: خاموش شده ۱٩‏ 

فرو گذاشته: رها کرده ۵۷ 

فرو گرفت: پیش گرفت ۸۵۰ ۲۰۲ ۲۰۷ 

فرو گرفتند: پیش گرفتند ۱۵۲ ۰۱۷۶ ۱۹۶ ۱۹۹ ۲۱۰ 


فرونهادند: بیان بستند ۱۸۹ 

فربشتگان: فرشتگان ۸۵ ۲۷ ۳۲ 

قربشته فرشته. ۲۲۱۳۱:۸۸۸۵ 

فریق: گروه ۱5۳ 

فریقن: دو گروه ٩۳‏ ۱۶۲ ۱۶۸ ۸۶۹ ۱2۷ 

فریه گران: دشنام‌دهندگان ۱۹۸ 

فضیحت کردند: سپوختند (گاییدند) ۱۱۳ 

ُقد: فقدان ۱۶٩‏ 

فوج فوج: گروه گروه ۸۳ ۱۲۷ 

قبضه: مشت ۱۶ 

قبله: مهر ۲۰ 

َبّه: بارگاه ۸۵ ۷۲ 

قرایتان: خویشاوندان ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۶۶ 

قرار کرد: مستقر شد ۱۲5 

قرار گرفت: مستقر شد ۱۸۹ 

قرار نکرد: مستقر نشد ۱۸۲ 

قران نحسَین: تقارن دو ستاره‌ی نحس ۲۱۱۱۸۰۸ 

فریوس: کوهه‌ی زین ۲۸ 

فرتی: فریکی ۴۱۰ 

قصبه: کرسی ولایت (پایتخت) ۸ ۶۲ ۲ ۵۵ ۵۸, 
۷ ۷۵ ۵۸۲ ۱ ۰ ۰۵ 
۸۸ ۱۹۶ ۰۱۹۵ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۱ ۲۰۲ 

قصر: کوتاه (شکسته) 1۸ 

قضای حاجت: ادای حاجت ۱۷۷ 

99 نازیانه ۵۲ ۵۸ ۷۲ 

قلعت: قلعه ۱۲۲۰ ۱۲۹ 

۳ 

قوس: کیان ۲۳ 

قیام کرد: اقامت کرد ۱۹ 

کابن: مهربه ۰۲۲ 7۵ ۸۵ 

کارزاری: جنگی ۱:۵ 

کازک: کار ۳۰ 

کارکرد: کار ۲ 

کارنادیده: ی‌جربه ۱۱۷ 

کافی: شایسته ۱۵۷ ۲۰۱ 

کالای: کالا ۱۰۱ ۱۲۹ ۲۰۸ ۲۱۰ 

کانا: نادان ۱۶۲ 

کباش: کشا (قوچها/ ۱۸ 

کبش: قوچ ۱۸ 

کدخدای: پیشکار ۱۸۵ 

کدخدایی: پیشکاری ۱۸۵ ۱۹۷ 


کده: قلعه ۰۱۱۲ ۰۱۸۲ ۱۹۰ ۸۱۹۳ ۲۱۱ 
کت بار (دفعه) ۲۶ ۹۵ 

کرّت اولا: بار اول ۵٩‏ 

گرد ساغت: ۱۵۱۱۰۳۱۸۰ 
کردن: ساختن ۱۰ 

کردند: ساختند ۸۵ ۱۰ 

کرده است: ساخته است ۵ 

کرده است: نوشته است ۱ 

کرده‌اند: ساخته‌اند ۱۵۲ 

کرده باشم: ساخته باشم ۱ 

کرده بود: ساخته بود 5 

کرگ: کرگدن (پوست کرگدن) ۲۱۱ 
کفک: کف ۱۷۸ 

کلیسیا: کلیسا ۱۹۹ 

کمتری: کمتر ۱۸۶ 

کنار: آغوش ۵۲ ۱۸۲ 

کتارگید: در آغوش کشد ۱۶ 

کنام: آشیان ۱۰۷ 

کنداان: کاهنان (حکمان) ۲۱ 

کنده: خندق ۱۰۳ ۱۳۲ ۸۱۵۲ ۱۵۳ ۱۹۲ 
کتشتگاه کنیس (معند بور3) ۰ 
کننده: ساژنده ۲۵ 

کوتوال: نگهبان قلعه ۱۶۸ ۱۵ ۲۰۷ 
کوره مُسیل 4۸ ۱۵۲ ۱۵۳, ۱۹۹ 
کوش: کوشش ۱۶٩‏ 


کوشک: قصمر ۱۳۱ ۱۶۰ ۱۵۱ ۸۱۵۲ ۱۸۵ ۱۸۹ ۱۹۵ 


که کب ستار:: ۷۲۳۰۲۰ 

کوکب درّی: ستاره‌ی تابان ۳۳ 
کول: تالاب ٩۱‏ 

کهّان: کاهنان ‏ ۲۵ 

کهل: میانسال ۱۷ 

کهنه: کاهنان ۲۲۳ 

کیل: پمانه ۱۳ ۲۰۱ 

گبر: زردشتی ۱۹۶ 

گذارد: بگذراند ۱۷۸ 

گذاره آمدند: گذشتند ۲۱۲ 
گذاره آوردند: گذرانیدند ۲۱۲ 
گذاشتی: گذراندی (سیری کردی) ۱/۸ 
گذشته شد: درگذشت ۱۰۹ 
گرفت: گرفتن ۱۷۸ 

گرفتستی: می‌گرفت ۱۷۸ 


واژه‌نامه 


گرم: شدید ۱۵۸ 

گرم: صلابت ۱۹۲ 

گریزگرفت: فا کرد ۱۲ 

گستاخ: بی‌پرده (بدون شرم حضور) ۱۹۶ 
گستریده: گسترده ۱۷۸ 
گشاده‌دست: دست و دل باز ۲۰۱ 
گوشت: گویشی ۱.۰۷ 

گی: گیاه ۲۲ 

گیهان: کیهان (جهان) ۱۷۹ 

لباده: قبای دی ۱۵۶ 

ت: ضربه ۱۰۷ 

لتره: پاره‌پاره ۱۰۷ 

نتی: اندکی ۸۱۱۸ ۱۲۶ 
لشکرجای: پایگاه سپاه ۱۸۲ ۱۱۳ ۲۰۵ 
لشکری: سیاهی ۱۵۸۰۱2۸ ۱۱۳ ۱۸۳ 
لنگ: پا ۱۰۷ 

لواء رات (ورفش) ۸۱۱۷ ۸۱۲۵ ۸۱۳۰ ۱۳۶, ۱٩۱‏ 
لولژ: مروارید ۳۰ 

لون: گونه (نوع) ۷ ۳۳ ۷۰ ۱۵۹ 
طو: بازی (طرب) ۱۳۰ ۱۵۰-۱۶۷ 
ماحی: محوکننده (نابودکننده) ۳۰ 
مادت: ماه (اصل) ۱۹۶ 

مانده‌ای: می‌ماندی ۵۳ 

ماننده: مانند ۳۲۰ 

ماه بر دو هفته: ماه شب چارده ۱۷۹ 
مئونات: رنجها ۱:٩‏ 

مک تاک ۱۹3 

مُتتَکر: ناشناس خ۸ء ۸۱۱۲ ۱۷۵ 
مجوسی: زردشتی ۷۵ 

حابا: مراعات ۰۱۸۵ ۸۹۶ ۱۹۷ 
اربة: جنگ ۷۱۲ 

حتّشم: با حشمت (بزرگ) ۲ 
حضر: استشپاد ۱۹۰ 

مْ: مغز (خلاصه) ۳۳ 

خالطت: آمبزش ۸۸ 

مخذول: زبون ۷ 

مُداهتئت: سستی ۱۳۱ 

مدینه: شهر ۶۲ 

مذموم: سرخورده ۷ 
:گنها ۱۰۹ 

مرد: سیاهی (نفرات) ۱۵۱,۱۲۲ 


واژه‌نامه 


مرد: مردان ۲۰۵ ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

مردم: انسان 7 :9 

مردی پانصد: پانصد مرد ۸۱۱۳ ۲۰۸ 

مردی دوهزار: دوهزار مرد ۱۹۸ 

مردی دویست: دویست مرد ۲۱۲ 

مردی ده‌هزار: ده هزار مرد ۱۱۷ 

مردی سیصد: سیصد مرد ۸۲۰۰ ۲۱۱ 

مردی سیصد دیگر: سیصد مرد دیگر ۳ 

مرگی: مرگ و مبر ۹۵۳ 

َرام: شوخ ۱۷۷ 

مُرَوّر: ساختگی 1۹ 

مساوی: بدی‌ها ۷۳ 

مُستحث: حصیلدار ۸۲۱ ۱۲۳ 

مُستخرج: حساپرس ۷ ۱۳۷ 

مستوحش: وحشتزده ۱۱۸ 

مستوفی: حاسب عواید مالیاتی ۶٩‏ 

یواست ۷ 

مُسَمّا: نامزد ۱۳۱,۸۵ 

مُشرف: ناظر هزینه 1۹ 

تصادره: ضیط امرال ۱۱۷۵ ۲:۲۵ 

مطابقت: موافنقت ۱۵۲ 

مطالبت: مطالبه ۸۷ ۱۳۲۷ ۱۶۷ ۲۰۰ ۲۰۹ 

مطرّد: درنش ۱۲۸ 

مطوْعه: داوطلبان ۸۰ 

مطهره: آفتابه ۹۰ 

مٌظام: بجلس رسیدگی به شکایات ۱۰, ۱۶۱,۵۱ ۱۶۲ 
۶ ۱۳ ۱۷۱ 

مُعاشرّالنّاس: گروه مردم ۲۷ 

معاملت: معامله (عمل) ۱۶۲ ۲۱۰ 

معاهد: همپان 6۰ 

معبدجا: عبادتگاه ۳ .۰ 

مُعجّب: مغرور ۱۸۶ 

ُعَوّد: عادت شده ۱۹۸ 

مارگ 1۲۹ 

بغفر: زره‌ی زیر کلاه‌خود ۳ 

مُفلظه: موکد ۷۲ ۱۱۰ ۱۹۵ 

مفاتیح آصنام: کلیدداری بتها ۲( ۲۳ 

مفرد: تها ۱۹۵ 

مفْرض: واگذار 11:٩‏ 

مقاپر: گورستان ۱۹۰ 

مقاتله: نبرد 3 


مُقام: اقامت ۸۳ 

ام نکر دند: اقامت نکردند 1۸ 

مقدمه: طلایه (پیشتازان سپاه) ۶٩‏ ۸۲ ۷۱ ۸۱۱۹ 
۲ ۶۳۶ ۱۶۷ ۰۱۵۷ ۱۹۲۱ 

مقصود: به قصد ‏ ۱۱۰ 

مکابره: به زور بازو ۱۸ 

مکارٍم: بزرگواری‌ها ۱٩۱‏ 

مُکاشفت: خصومت اشکار ۲۰٩‏ 

مکافات: باداش ۱۸۹۵ 

مُکر:: با اکراه ۱۳۹ 

مگر: شاید ۱۵۷ ۱۷۷ 

مَلجا: پناه‌گاه ۱۰۸ 

مَلکانه: شاهانه ۱۷۸ 

ملوکان: ملوک ۲٩‏ 

منادا: ندا ‏ ۳۲ 

مُنادا کرد: ندا در داد ۸1۵ ۸۷۱ ۰۱۳۶ ۱۹۹ 

مُنادا کردند: ندا دادند (اعلام کردند) ۱۱۳, ۱۱۵ 

مُنادا کن: ندا بده (اعلام کن) ۱۱۳ 

مُنادا کنید: ندا دردهید ۱۶۱ 

مُنادا می‌کردند: ندا درمی‌دادند ۱ 

منادی: نداکننده ۳۱ ۳۲ ۳٩‏ 

مناقب: فضائل ۳۸ ۱۲۰ ۱۷۹ 

مُنشت: منش ۱۰۷ 

مُنکوس: نگونسار ۰۲۷ ۲۸ 

مُواشی: چارپایان ۱۰٩‏ 

موالی: بندگان ۰۱-۱۲۳ ۱۷۳ 

موالید: فرزندان ۲۰ 

موجود آمد: به دنیا آمد ۱0۰ 

موجود آمد: به وجود آمد ۲۲ ۲۸ 1۱ 

موجود آمدن: به وجود آمدن ۳۹ 

موجود آمده: به وجود آمده ۳۷ 

موجود آورد: به وجود آورد ءِ۷ 

موجود دارد: به وجود آورد ۲۰ 

موجود گشت: به دنیا آمد ۱۳ 

مودع: امانت ۳۵ 

موکب: ملتزمین رکاب ۱۶۶ 

موکل: نگهبان ۱ ۱۵۷ 

مولا: بنده ۸۱,۵۲ ۱۶۵ 

مولای: مولا (بنده) ۱۰۷ 

مه: مهتر (بزرگ) ۱۷۹ 

مُهِمَّل فروگذاشت: رها کرد ۱۷۳ 


واژه‌نامه 


مُهمّل گذاشته بود: رها کرده بود ۵۵ 

می‌بباید: می‌باید ۱٩‏ 

توا می تام 84 

می‌برود: می‌رود ۱۳۹ 

میرالامرایی: فرماندهی کل ۱۸۵ 

میران: امیران ۱۷۸ 

میرکان: امران ۱۸۲ 

می‌سوزید: می‌سوزانید ۲۱۳ 

می‌گذاشتند: می‌گذراندند ۱۳۵ 

میل: مناره‌ی راه‌مای مسافران بیابان ۱۶۳ 

می‌نبشت: می‌نوشت ۱۳۵ 

می‌نکنم: نمی‌کنمم و3 

می‌نگرید: می‌نگریست ۱۶ 

تاپردن: نبردن ۱۵۰ 

ناییوسان: غم‌منتظره ۱۸۶ 

تاتعبیه کرده: ی‌نظام ۹۲ 

ناچُخ: تبرزین ۲۱۱ 

تام تابر ۲۲۱۳ ۱۹۷۳۹ 

ناحفاظ: ناپارسا ۱۶۰ ۱۶۱ 

ناحفاظی: ناپارسایی ۱۳۹ 

نادیده: ندیده ۱۳ 

ثار: اثار ۵ 

ناساخته: بدون آمادگی (غب مجهُز) ۰۱۰۵ ۱۷۶ 

ناسزاان: ناسزایان (پدکاران) ۱۶۹ 

ناظری: مباشرت ۱۸۸ 

نا کاردیده: بی‌جربه ۱۵٩۹‏ 

ناکرده: نکرده ۱۵٩‏ 

نامه: کتاب ۱۰۲ 

۸۰ ۷۹/۵۱۱/۵۵۶ ۶۰0۲  داتسرف‌همان:درک‌همان‎ 
۰۱۷۰ ۱۵۱۰۱۵۲ ۱۲۶ ۰۱۱۹ ۱۰۰ ۶ ٩ ۳ 
۲۱۲ ۲۰۵ ۱۸۲۱ ۱۷۶ ۸ 

نامه کردی: نامه می‌فرستاد ۷۵ 

نامه‌ها کر د: نامه‌ها فرستاد ۱۰۶ 

نانده: خشنده ۲۰۱ 

نایافته: نيافته ۳ 

تایره: آتش (آشوب) ۱۹۹ 

نایژه: نای (گلوگاه) ۳۹ 

تبات: ژستنی 1 ۳۲ :۳ ۳۸ 

نباشد: مبادا ۳۰ 

نباید: لازم نیست ۱۰۵ ۱۳۳ ۰۱۶۱ ۰۱2۹ ۱35 

نباید: مبادا ۸۱۵ ۱۹۶ 


۳۳۹ 


نبشت: وشت ۲۱۰۱۵ ۳۹ ۷۱۸۷۵ ۳ ۱۰۰ ۱۰۵ 
۲۷۲۱ ۱۲۳-2 ۱۲۵ ۸۱۲۷ ۱۳۳ ۱۳۵ 
۰ ۸۵۶ ۵۸ ۰۱ ۱۲ ۱ ۱۷ ۸۱ 
۵ ۲۰ ۲۳۱۳ 

نبشتن: نوشتن ۱۲۸۱۷۲ ۱٩۹۳‏ 

رد ۱/۵ ۱۳۱۱۳۰ 
۹ ۰ ۱۹۱ 

۲۱۲ ۱۸ 9 

تشه آ یله تشه خود. ۱۹۷ 

نبشته بود: نوشته بود ۰۲ ۰۱۱۲ ۱۷۵۰۱۷۳۰۱۱۳ 


نبشته: نوشته 


ثیکته بودند: وشته بودند" ٩۱۲‏ 

نبشتی: نوشتیم ۲۱۳ 

بید: شراب ۱ ۱۷۹ 

نتاج: زاد و لد ۲۶ 

نقار: پیشکش ۱٩۹۲‏ 

نجخد: نستزد (نجوشد) ۱۷۸ 

تحو: نزدیک ۱۳۲ ۱۵۸, ۸۱۸۷ ۱۹۸ ۲۱۰ 

ام ی وش ۱۳۹۰ 

ندانی: نشناسی ۲۱ 

تدما: ندیان ۱۱۳ 

ترمک: به نرمی (آهسته) ۳۱ 

نرینه: مذکر (مرد) ۱۲ 

نزدیکان: نزدیک ۲۶ ۵۸ ۸۵ ۲ ٩٩‏ ۱۶ ۱۷۰ 
۱۷۵ 

ره انیا رای ۱۹۰۱۸۲ 

ترید: نزیست (مُرد) ۱۹۵ 

نداده: نزاد ۶۷ 

تسد روتوشت: ۱۶۱۵۲ 

قشاید: شا تفت ۸۱۵۱:۱۳۹۲ ۱۹۷ 

نشایی: شایسته نیستقی ۱۹۷ 

نشست: نشستنگاه (مقر) ۱۸۷ 

ست: وصف ۳۰ 

نعم: آری ۳۷ 

تفور: گریزان ۱۷۳ 

تفر آوردند: کمک طلبیدند ۲۰۰ 

تقیب: مهتر عیّاران ۸٩۸‏ ۲۰۲ 

تکانک: جهودانه (روده‌ی آکنده از گوشت و پیه) ۱۶۶ 
۱۶:۵ 

نکته: نقطه ۳۵ 

نگاه دارید: مراقب باشید ۲۰۸ 

نگذاشت: عبور نکرد 1۳ 


واژه‌نا مه 


نگذاشتی: رها نمی‌کرد 0۰ 

نگرش: ملاحظه ۱۳٩‏ 

نماز بام: نماز صبح (سحر) ۲۱۰ 

نماز بردند: سجده کردند ۲۱۲ 

نماز پیشین: ظهر ۸۵۲ ۱۹۶ ۲۰۸ ۲۱۳ 

از خُفتن: شب ۸۹ ۱۹۹ 

غاز دیگر: عضر ۲۱۰,۱۷۰ 

از شام: دم غروب ۰ 

ننگرید: ننگریست ۱۳٩‏ 

ننیوشید: نشنید ۱۵۰ 

نو: به تازگی ۱۲۰ ۸۶۷ ۱۵۲ 

نوآیین: بدیع ۱۷۸ 

نواحی‌ها: واحی ٩۱‏ 

نواخت: نوازش (دویی) ۱۲۳ 

نیز: دیگر ۸ ۳۲ ۳۶ ۸ ۵۵ ۵۷ ۱۲ ۱۰۲ ۱۱۷ 
۹ ۱۷ ۱۷۸ 

تیسان: ماه هفتم شُریانی (آوزیل) ۲٩‏ ۱۷۸ 

نج : نی .۱۵ 

وانی: لابق ۱۵۷ 

نیوفتد: نیفتد ۱۶٩‏ 

وال ثَرط: رئیس نظمیه ۷۱ 

وجو وتان ۱۰۱ 

وحوش: جانوران وحشی ۱۸ ۲٩‏ 

ودیعت: سپرده (امانت) ۰۱۱,۱۵ ۸٩,۱۸‏ ۲۲ 

ودیعت دادم: سپردم ۱۱۲ 

ودیعت کرد: سپرد ۱1 

ودیعت نکنی: نسیاری ۱۶ 

ودیعت هاد: سپرد ۱۵ 

وَرع: پرهیزگاری 1۵ 

وسعت: استطاعت ۱۶۲ 

وصیف: خدمتعار ۶۳ 

وعید: هدید ۱۱۳ 

وفد: وافد (رسول) ۸ 

وفدها: وافدان (رسولان) ۲۸ 

وفعّت: جنگ ۳۹۰۱ ۸۵۷ 1٩‏ ۱۰۱ 

ولد: فرزندان ۸۶ ۱۹-۱۷ ۲۲ ۷۱۰۲۳ 

وهلت: وهله (دفعه) ۱۱۹۰ 

وهن: سستقی ۱۵۵ 

هبا: گرد ۱۰۷ 


هر یکی: هر یک ۸۲۶ ۱۸۳ ۱۸۳ 

هزار هزار: میلیون ۳۲ ۸۷۰ ۸۱۲۲ ۱۲۵ ۸۱۲ ۱۷۲ 
۵ ۱۷۷ 

هزیتیان: فراریان ٩۸‏ 

هشصد: هشتصد ۹۶ 

هنصد: هفتصد ۱۸ ۵٩‏ 

هقوات: گناهان ۵۸ 

هم: باز هم ۶ ۱۶۲ 

هام: بزرگوار ۱۰۷ 

همگنان: همگان ۳۶ ۶۰ 1۵ ۸۲ ۱۰۷ ۱۱۵ ۱۱۹ 
۱۷۳۹۹ 

همیدون: همچنین ۱۷۹٩‏ 

هوام: جانوران ۳۹٩‏ 

هول: هول‌انگیز 1۶ 

پاد کرد: یادکردن (یادآوری) ۱۳ 

پارگی: یارایی ۷۳ ۸۵ ۱۱۲ ۱۸۶ ۱۹۱ ۱٩۳‏ 

یاقوتِ حرا: یاقوت سرخ ۱۷ 

یانه: وگرنه ۷ ۸۵ ۱۰۸ ۱۱۷ ۸۵۵ ۱۷۷ 

یاوه: ی‌هوده ۱۳۲ 

یاوه بگذاشت: رها کرد 14 

یزآب: آب یغ ۱2۹ 

یسار: جناح چپ ۱۷ ۱۲۲ 

یسیر: اسیر ۱۹٩۹‏ 

یکان یکان: یک به یک ۱۱,۳ ۱۹۰ 

یکجا: با هم 6۵ ۵۱ ۷۱۰۱۱ ۸۰ ٩۱‏ ۱۲۸ ۱۳۱ 
۶ ۱۹ ۲۰۶ 

یکچند: مدق 6۳ ۵ 6۸ ۵۰ 1 ۷۷ ٩۵‏ ۲۰۶ 
۹ ۲۰۵ 

یکچندی: مدق ۸۷ 1۳ 1 ۷۵ ۸۰۲ ۱۲۸ ۱۳۰ 
۷۹ ۱۹۲ 

یکسواره بکه‌سوار: 61:65 ۱۰۵ 

۵۲ ۶۱۵۵ ۳۱۳۳ ۳۰۲۸ ٩ ٩-۷ یکی: یک‎ 
۸۶۱۱۵۶ ۱۶۲ ۵۰ ۸۸۷۸۷۵ ۷۳ ۷ 
۱۸۵ ۷ ۸ 

یکی او را از آن سه: یکی از آن سه او را ۳۰ 

یله کرد: رها کرد ۳ ۵, ۸۲ ۲۸ 

یای: نی ۳۶ ۱۷۸۰۱۱۶ 

ین: جناح راست ۸۲۲ ۱۲۳ 

یوز: یوزپلنگ ۱۷۹ 


آب دیوائه ۲۱۳ 

آتبن ۱۰۲ 

آدم ۸ ۸۱۱۶ ۱۷-۱۶ ۳۰۸۱۹ ۸۵ ۸۱۰۷ ۱۷۹ 
آذربادگان ۱۲ ۶۰ 

آذْر گُشسب ۱۲ 

آذرویه بجوسی ۷۵ 

آزادخو 1۲ 

آزاد مرد 4 

آزر ۱۰ 

آکار ٩۸‏ ۸۱۰۳۸۹ ۱۰۵ ۸۰۷ ۱5۰ 
آل پرامکه ۱۶۲ 

آل پیغامیر > آل مصطفا ۱۲ 

آل رسول -> آل مصطنا ۷۰ 

ال سامان ۱۳۶ 

آل طاهر این حسین ه طاهریان ٩۵‏ 
آل عمرو ۱۱۲ ۱۹۵ 

آل غالب -ه فرش ۲۷ 

0 

وت ۲ ۱۹۵ 

آمنه [بنت وهب] ۳۱۲۷ ۲۳ 

آمنه بنت عبدالطلب ۲۱ 

ابااعارث > عبدالطلب ۲۱ 
اباعوف ابن عبدالرهمان ٩۱‏ 

ابراهیم [ابن حسن ابن حسین] ۸٩‏ 
ابراهیم [خلیل] ۱۸-۱ ۲۷-۲۵ 
ابراهیم این ای حفص ۱۱۵ 

ابراهیم این اخظّر ۱۱۱ 

ابراهیم ابن الیاس ان اسّد ۱۰3 ۱۱۵ 
ابراهیم ابن بش ابن فُرقّد ٩۸‏ 

ابراهیم این جبریل ۸۰ ۸۱ 

ابراهیم ابن حُصَینٍ قوسی ۰۹٩ ٩۷-۹۵ ۹۶ .٩۳‏ ۱۰۰ 
ابراهیم این خالد ٩۸‏ 

ابراهیم ابن داوود ی ۱.۹ 


امنامه 


يراهیم ابن سها ۱۱۹ 

ابراهیم ابن عاصم عقیلی ۷ 1۸ 

ابراهیم این عبّاس ۲۱ 

يراهیم ابن مُسلم سه شکب کبیر ۱۱۵ 

ابراهیم ابن ولید (خلیفد) ۷۰-۱۸ 

براهیم اين یحیا این محمد ۷۷ 

ابراهیم این پوس عریف ۱۵۹ 

ابراهیم امد ۹۹ 

ابراهیم خلیل‌الرحمان > ابراهیم [خلیل] ۲٩‏ 

ابراهیم سرخ ۱۸۱ 

ابراهم قوسی + ابراهم ابن حَصین قوسی 4۵ 
۱۰۰-۸ 

ابرهه ۲۶ ۲۵ ۱۰۵ 

له ۳۹ 


اپلیس ۱۵ ۲۸ 

اين ترسٌل > لیث ابن فضل ۸۷ 

ابن طباطبا -> محّد اين ابراهیم این اسماعیل ۸٩‏ 

ابن عبّاس ۲۰ ۳۲ ۲۲ [عبداثه ابن عبّاس] 

ابن فُرات [ابواسن علی ابن محمد فرات] ۸۵5 ۱5۱ 
ابن مغ [يزید ابن ربیعد] ۵۱ 

ابو امد -ه حسین ابن طاهر ۱۸۲ 

ابواحهد > حسین ابن بلال ابن ازهر ۱۷۵ 

ابواهد > موَفق ۱۱۵ 

ابو امد دیرانی ۱۱٩‏ 

ابو امد موف ۱۱۰ ۱۱۷ ۱۲۱۰۱۱۹ - مق 
ابواسحاق مویّد ٩۷‏ 

ابوالسّْرایا ۸۰ ۸۷ 

ایزالفانی ته حیذالله مامون ۸ 

ابرالتانن بممسفه ال ۱۳۸۱۵۰۸۱۲۹۰ 
ابوالعبّاس > ولید ابن عبداللک ٩۳‏ 

ابوالعبّاس -ه ولید ابن يزید این عبداللک 1۷ 
بوالر قدامه ابن جعفر ابن مُدامه‌ی بغدادی ۵ 
ابوالفضل جعفر ابن محمّد اين هارون‌الرّشید -ه متوکل 


عل‌الله ٩۷‏ 
ابوالقاسم > محمد مصطفا ۲۹ 
بوالْجم عمران ابن اسیاعیل ۸۷۱ ۷۲ 
ابوالولید > هشام ابن عبداللک 11 
ابو ایّوب -ه سلمان ابن عبداللک 1۵ 
ابوبکر > ابوبکر صدّیق ۳٩‏ ۶۰ ۶ ۱۱۹ 
ابوبکر ابن ای قحافه > ابوبکر صدَّیق ۳٩‏ 
ابوبکر صدّیق ۸۶ ۱۷ ۳۸ ۵۵ 
ابر پلال خارجنن. ۱۱۵ 
ابوجعفر > هارون‌الرّشید ۷۹ 
ابو حبیب > عبدال ابن زیر 0۵ 
ابوحفص > عمر ابن عبدالعزیز 6 ۱۸۲ 
یوفص عَدوی -» عمر اين خَطاب ۲۹ 
ابوخالد -» یزید اين معاویه ۵۲ 
ابوذباب -» عبداللک این مروان ۵٩‏ 
ابو سعید > عبدالرمان ابن سره 1۸ 
اپوسْفیان ۶٩‏ 
ابو سلیح ابن ربعی مُشَرٍی 5۵ 
ابوصیبا > صَلت ابن شم ۵4 
اپوطالب ۲۰ 
ابوطیّب طاهر این عبدائّه ۱۰۶ 
ابوعبدالرهان > معاویه 1٩‏ 
ابوعبداله > عان ۶۰ 
ابوعبداه > مهدی ۷۷ 
ابرعبداثه -ه هارون‌الشید ۸۵ 
ابوعبداله مُعتز سب مُمتز باه ٩۷‏ 
ابوعبداللک > مروان ابن حمّد ۷۰ 
ابو عیّیده ابن جرّاح ۳۹ 
ابوعلی محمّد ابن علی ابن لیث > تحمد ابن علی ابن لیث 
۱۷ 
ابو عمرو > عغان 1۰ 
ایوعنیر 1۲ 
ابوقحافه ۳٩‏ 
ابرلیی > عغان 1۰ 
ابو یل -> معاویه این یزید ۵۵ 
ابولزلو ۶۰ 
ابو محمد ترقنی ۱٩‏ 
ابو حمد عهان این عفان ۱-۹ 
ابو محمد مُکتق بالّ > مُکتّق بالّه ۱۶7 ۱۵۲ 
ابومعاذ بلال این آزشر > بلال این آزشر ۱۱٩‏ 
اپویزید خالد این حند این يا -ه خالذ این شخ ایق 


بحیا ۱۱۷ 

ابویعقوب > بو یعقوب ۱۶۸ 

٩۳ ٩۲ ابن خُسین‎ 

این فیان اين ور شدوسی 1۱ 

ی یوسف .> یمقوب ابن لیث ۱۰۷ 

اثرت ۱ 

را 

امد ابن ابراهیم ۱۸۰۰۱۸۱ 

امد اين ابراهیم قوسی ٩3‏ 

امد ابن ای اصبّع ۱۲۱ ۱۲۸۰۱۲۵ 

امد این ای رییعه ۱۳۰ 

امد این اساعیل [سامانی ] ۰۱۱۲-۱۵۸ ۰۱2۵ ۸۱ ۱3۸ 

امد ابن اساعیل قرنینی ۱۵۰ 

احد این بیمن ۱۷۱ 

امد اپن ترکه ۱۷۱ 

امد ابن جعفر > مُعتمد عل‌الله ۱۰۹ 

امد ابن حَصّن ٩۳‏ 

امد ابن حنبّل [ابوعبدائه امد این محمد ابن حنبّل | ٩۳‏ 
۹۷ 

اجد این خالد ٩۰‏ 

امد این سی ۸۱۳۲ ۱۵۷-۱۵۲ 

امد ابن شهفور ۰۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳1-۱۳۶ 

امد اين طاهر ۲۰۳ 

امد این عبّاس اين هاشم ۱۱ 

اد اپن عبدالّه خجستانی ۱۱۰,۱۱۵ ۱۲۲ 

امد این عبدالعزیز ۰۱۲۱ ۱۲۱۰۱۲۳ ۱۳۰,۱۲۹ 

امد این عمرو ابن مٌسلم باهلی ٩۲‏ 

امد ابن عمَره ٩۶‏ 

امد ابن فضل ۸۷ 

امد ابن قدام ۱۷۲-۱۷۰ 

امد ابن لیث کرد ۱۲۶, ۱۲۵ 

امد این محمد اين ترکه ٩۳‏ 

امد اپن محمد این جعفر ۱۰۳ 

امد ابن محمد ابن سلمان ۱0۰ 

امد این محمد ابن عمرو ۱۵۸ ۱3۷ 

اد ابن حشد این لیث» ۱۲۰ ۰۱۶7 ۰۱۵۱۰۱۵۰ ۱۷۵ 

امد بوالفتح ۱۸۷ 

امد حسن میمندی ۲۰۲ 

اد دراز ۱۸6 

امد طاهر ۲۰۳ ۲۰۶ 

امد عزیز ۱۸۲۰ 


احد قوی ٩٩۱‏ 

احمد نیا > امد این محمد ابن عمرو ۱۱۷ 

احنف فیس ۶٩‏ 

«اخبار سیستان» ۵ 

اخنوخ -ه [دریس ۱۱ 

ادد ۲۰ 

ادریس ۱۷ 

اراک [قلعه‌ی سیستان] ۵ 

ارتاش [یسر عمه‌ی طغرل] ۲۰۱-۲۰۳ 

ارتاتی, ۲۱۲ ۲ 

اجان ۶۱ ۱۲۷ 

اردشیر [اين بابک] ۱۰۲ 

اردشیر |ابن قباد] ۸۰۱ ۱۰۶ 

اردشیر بابکان ۵ 

اردشیر ره 2۱ 

ارم 

ارسلان زنگی ۱۹۸ 

ارغوا ۱3 

ارنخشد ۱۱ 

ارگ [قلعه‌ی دارالاماره‌ی سیستان] ۸۵ ۸۱۳۶ ۱۵۷ 
۵ ۸۲ ۱۸۹ ۸۱۹۱ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۲ ۲۰۶ 
او ری 

آزهر ابن بحیا ۰۸۱۰۳ ۱۰۶ ۱۱,۱۰۸ ۸۱۲۹ ۱۶۵-۱۶۲ 

اسپهبد [ابن رستم] ؛ 

اسهیّد (قلمه) ۱۳۶ 

اسیهبّد (کوه) ۶ ۱۹۲ 

استخر ۱۱3,۶۱ ۰۱۲۹ ۱۵۹,۱۶۸ 

اسحاق [ابن اپراهیم خلیل] ۲۰-۱۷ 

اسحاق ابن ابراهم ابن عُسَین ٩۵ ٩۳‏ ۹3 

اسحاق ابن سن ۸۵ 

اسحاق کاژین او 

اسد (پرج) ۸۲٩‏ ۲۱۲ 

اسد اپن حبله ۷۹ 

اسد اپن سامان ۱۳۶ 

اسدوی خارجی ۱۰۶ 

اسرائیل ‏ پعقوب [ابي اسحاق] ۱٩‏ 

اسفراین ۱۳۱ 

آسفزار ۰۱۱ ۸۷۳ ۰۱۰۵ ۱۱۱۰۱۱۰ ۱۸۲۰۱3۹ 

اسقتذیار ۸۲۰ ۱:۲ 

اسکندر رومی ۵ 

اسکندربه 6۰ ۶۱ 


آسا 9۵ 

اسماعیل [ابن ابراهیم ابن حسن ] ۸۳ 
اسماعیل [ابن ابراهیم خلیل] ۱۸-۱۲ ۲۳-۲۱ 
اسماعیل اين ابراهیم ۱۰۹ 

اسماعیل اين ابراهیم ببی ۱1 

اسماعیل این احمد [سامانی] ۱۲۷ ۱۳۵-۱۳۳ ۱۳۷ ۱۰ 
اسماعیل ابن اسحاق قاضی ۱۱۰ ۱۱۷ ۱۳۰ 
اسیاعیل اپن بلیل ۱۲۹ ۱۳۰ 
مت ۱۸ 

اسماعیل امد -> اسماعیل ابن امد ۱۳۳ 
اسماعیل قاضی ۱۱۷ 

سود ارت 12 

اشجور ۱۲ 

اشرف اپن یوسف ۱۱۸ 

اشروع ۱۹ 

اشعث ابن بشر یربوعی ۰۱۳ ۱۶ 

آشعت ابن حمّد ابن آشمّت ۸۲ ۸۷ 
اشناس ۱۳۸ 

اصحاب پیل ۲٩‏ 

امتعاب عدیت ی وان این ومالک ومیل ]۱۵۸ 
اصحاب رای [بی‌روان ابوحنیفه ] ۱۶۸ 
اصمرّم ابن سیف ۱۲۳ 

اصرّم ابن عبداهمید ۷٩‏ ۸۱ 

أصّم ابن یعقوب صابر ۲۱۰ 

اصفح ابن بل شیبانی 17 1۷ 
اطراپلس ۶۰ 

آعین ابن هرثّه ۸۸ ۸٩‏ 

افراسیاب ۲ ۸-۷ ۱۲ ۱۳ 

افریدون ۲ ۲ ۸ ۱۰۲ 

افریقیه 1۱ 

الان ۱۳۶ 

الیاس [اپن مُضَر] ۶۰۰۳۲۹۰۲۱ 1۶ 
الیاس ابن آسّد [سامانی] ۸۹ ٩۱‏ ۹۶ 
امام فاخر این معاذ ۲۰۱, ۲۰۶ 

حکيم > کزمه ۲۱ 

ام طیّب رعانه ۲۱ 

ام عاصم > 1۵ 

امبر اپن امر ۶۶ 

امیر ابوالعباس طاهر ۱۰.۰ 

امیر ابوالفتح قرا ارسلان بوری ۲۰۸ 
امیر امد [پسم امیر بونصر] ۲۰۹ 


امیر امد [قوقهی] ۲۰۸ 

امبر امد بواحسن کاشنی > بواسن کاشنی ۱۹٩‏ 

ابر امد کوتوال ۲۰۹,۲۰۶ 

امیر ارتاشی مه ارتاشی ۲۱۱ 

امير اسماعیل قوقهی ۲۰۸ ۲۰۹ 

امبرالزمنین > عبدالرحم خارجي ۱۱۰ 

امیرالومنین رشید به هارون‌الرشيد ۸۲ 

امیرالزمنین عنان > عنان ابن عمان اين ابی عاص ۵۷ 

امیرالزمنین علی -> عل ان انی‌طالب ۶۵ 

امیرالمنین علی اين ابي‌طالب -> علی این اب طالب ۵۷ 

امرالژمنین مأبون سم مأمون 1۲ 

امیرالزمنین موق > موف ۱۲۲ 

امیرالومنین هارونالشید -> هارون‌الشید ۸۰, ۸۳ ۸۶ 

میر امیرانابوالفوارس ۲۰۰ 

امر بوامسن کایّنی - بوامسن کاشنی ۱۸۸ ۸۸۹٩‏ 
۸ ۱ 

امیر بواحسن ممّد ابن ابراهیم ه بوالمسن سیمجور 
۱۸۸ 

ابیر بوالعبّاس دذرهی ۲۰5 

امربوالفضل نص اين امد ۸٩۱‏ ۲۱۰-۲۰۱ ۲۱۲ 
۳۳ 

ابر پالقاسم ۱۸۹ 

امر بوالظفر +۳۹۶ 

امیر بوبکر ۱۹۸ 

امیر بوجعفر امد اين محد ابن خَلَف این لیث :۸۵ 
۱۷۷-۳ ۱۸۳-۱۷۹ ۱۸ 

امیر بوجیفر قوقهی ۲۰۸ ۲۰۹ 

آمير بوحفص مه بوجفص عمرو ابن بوقوب ۱۷۱ 

آمیر بوری ۸۸ ۲۱۱۳۵ 

امیر بوسعید بهوری ۲۰۷ 

امیر بوعلی -ع امير طاهر بوعلی ۱۹۲ 

۲٩۰ ۲۰٩ ۸۲۰۱ ۲۰۵ ۲۰۳ ۱٩۲ ۱٩۱ امیر پونصیر‎ 

امیرچغری |باوود ابن میکائیل سلجوق] ۲۰ ۲۰٩‏ 
۲ ۲۱۳ 

امیرحسین مه حسی اپن طاهر ۱۸۸-۱۸۲ ۱۹۰ 

امیر خراسان -ه منصور ابن نوح [سامانی] ۸۸۲ ۱۸۸ 

ابیٍ خراسان -> نصر اپن اجد [ابن اسماعیل سامانی] 
۷ ۷ ۸۰ ۱۸۱-۱۸۳ 

ابرخلف [علّف ابن احهد] ۰۱۸۱ ۱۸۲ ۱۹۸-۱۸۲ 

امیر سپاه‌سالار سه امیر نص اين سبُکتگن ای 

امیر شاهشاه ۳۹۰ 


امیرطاهر بوعلی ۱۸۷-۲ ۰۱۹۵-۱٩۹۲‏ ۲۰۲ ۲۰۸ 

میر طّل [حند ابن میکالیل سلجوق] ۲۰۷-۲۰۵ 
۹ ۲۱۳-۲ 

امرعمرو به عمرو ابن لیث ۱۶۵ 

امیر عمرو [پسر امیر غُلْف] ۸٩۱‏ ۱۹۲ 

میرک توسی ۱۸۶ 

امیر کنک ۲۰۱,۲۰۶ 

امیر حمد [ابن سلطان محمود] ۲۰۲ 

امیر مسعود به سلطان مبعود ۳+۲ 

امیر مودود [ابن ساطان مسیعود] .۳ 

امیر مهیّا ۲۰٩‏ 

امیر نصر این سَبْکتَگین ۲۰۰ 

امیر یبغو آموسا ابن میکائیل سلجوق] ۲۰۷-۷:۳ 
۲ ۲۷۱۳ 

آمیر یعقوب -» یعقوب ابن لیث ۱۶ 

مه [ابن عپد شس] ۰ 4٩‏ ۵۵ 

اایخ عبداه ۵۷ 

۷۲ ۶٩ انبار‎ 

اثبوت ۱۲ 

«انبیا» ۶ 

۳٩ ۱۷ انصار‎ 

انصایی ۱۷۵ 

آنوش ۱۷ 

انوشه‌روان ملک -م خسرو انوشه‌روان ۶ 

اویپنگ ۱ ۱:۲ 

اوق ۵ ۸۲ ۸۲ 46 ۸۱۱۷ ۸۱۸۱ ۱۸۷ ۱۹۸ ۲۰۸ 

اهرمن بع ایلیس ۳] 

اهواز ۰۱۱ ۱۱۹ ۱۲۱ ۱۲۹, ۱۳۰ 

ایاس این عبدائه, +۱۵ 

ایران ۳ ۱۳-۱۰ 

ایران ابن رستم ۲و 

ایران‌شپر -ع ایران ۲ ۱۰, ۱۱۹ 

آیرج ۳ ۱۰۲ 

آیله > بیت‌القدس ٩‏ 

ایلیا 4و 

اینکهد ۱ ۱:۲ 

ایوب ۲۰ 

با اسحاق > کمپ‌الاحبار ۱۶ 

یاب‌الژاد ۱۲۲ 

باب اعظم ۳۹ 

با‌الصفیر ۵۱ 1۶ 


باب بنی شیبه ۳۱ 

پایک ۱۸۲۰ 

پاختر ۱۰ 

بادار بوالفضل ۱۹۸ 

پادار پوجعفر قوسی ۲۰۰ 
پادار مظفر ۱۹۸ 

پازکریای زیدوی ۱۷۱,۱۷۵ 
پاسعید انصاری ۱۹۰ 


باعوف ابن عبدالرهان ٩۲ ٩۱‏ ۱۰۲ 


بان میمون ۲ ۲۱۳ 
پاموسای آشمری ۶۰ ۶۱ 0۷ 
پامیان ۱۱۰ 

بانوی حمّد ابن عمرو ۱:۸ 
باپتوز ۱۸۲ ۱۸۹ 

بایزبد بنگی ۱۷۰,۱۷۵ 
بایعقوب راسپی ٩۶‏ 

نو ۸۱۰۱۵ ۱۵۸ 

ری این سهلب ٩٩‏ 


بخارا ۳ ۱۱۸ ۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۱۸۸ ۱۹۱ 


هه ما 

بخت نرسی -ه ختنصر ۱۲ 
۵ و 

عتنصر ۱۲ 

شتیار ۶ ۶۲ 

«بفتیا رنامه» ء 

شک ۱۷۱ 

بدخشان ۱۷۸ 


در صفیر ۰۱۶۷ ۱۵۱ ۱۱ ۱۷۰-۱۲۱۷ 


در کبیر ۱۳۸ 
بدندون ٩۲‏ 

پده ۲۰۸ 

بدیع مان ۱٩۱‏ 

یل اپن ز عدوی ۵۶ 
پرا ابن عازب ۶۱ 
پرامکه ۱۱۲ ۱۶۲ 
پراون ۲۱۱ 

برجان ۰۱۶۷ ۱۵7 ۱۸۱ 
پردعای ۱۳۶ 

پردعه ۶۱ 

پرزفری ۶ 


پر مه 1۰ 


برکائیل ابن حوائیل ۱٩‏ 
بزضا ۱۹ 


تامنامه 


۳۳۵ 


برونغ ۱۸۱ ۲۱۱۲۱۰ 

بره ۲۷ 

بزیان ۲۱۱ ۲۱۲ 

بسام ۶۳ 

بسْام ابن زیاد ۸۰ 

شام کرد ۱۰۷ 

پُست ۰٩‏ 6۲ ۵۵ ۵ ۵ ۵ ۵۷ 0و 
کل 0 ۸۱۲۱ ۸۱۵ ۵ ۰ سک ۱ 
۸ ۱۰۱۳ ۱۰۹ ۰۸۱۱۲ ۱۱۳ ۱۳۶ ۱۳۰ 
۱۵۵-۷ ۰۱۰-۱۵۸ ۰۱۷۲-۱۹ ۱۷۱-۱۷۶ 
۸۲ ۱۸ ۱۸ ۸۱ ۱۹۲ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
۲۰۵۳ 

پُسکر ۷۳۰۵۵۱۱۰ ۸۲ ۸۳ ۶ ۹۸ ۱۸۰۰۸۱۱۱ ۸۱۸۱ 
۲.۳ 

بُشار اين سلهان ٩5‏ 


بشیر اين امد ۱۱۱ 

4۵ ۱۲ ۱ ۵۷ ۵۵ ۵۳ ۵۱-۸ 6۶ ۵۱ ۳۹٩ بصره‎ 
۱۳۱ 

بصریان 1۷ 

۱۰۵ ٩۲ ۸ ۸۵ ۵۳ ۸۲ ۷۹-۷۷ ۸۷۲ ۸۱۱ ,۱ بغداد‎ 
۱۳۰-۱۲۸ ۰۱۲۱-۱۱۹ ۰۱۱۷ ۱۱۵ ۹ 
۱۷۵ ۱۸۲ ۸۱2۱ ۸۱۵۸ ۰۱۵۷ ۱۵۵ ۰ ۸ 
۲۰۲ ۱ 

۱٩۲ بفراجوگ‎ 

بکان ۱۷۱ 

کدی حاجب ۲۰۲ 

بکر اين ابان ۷۶ 

بکر اين عبدالعزیز ۱۲۹ 

پکری ۱۶۸ 

بلال اين ای کيشه 15 

بلال ابن آزهر ۸۲۵ ۸۲ ۸۱۲۸ ۸۱۲۹ ۱۳۱ ۱۳۶ 
۱2۸-7 ۱۷۶ 

بلخ ۸۱۲ ۱۱۰ ۰۱۳۱ ۱۳۶ 

«بلدان و منافع آن» ۸ 

بلعمی [ابوالفضل حمد ابن عبدائهُ] ۱۷۸ 

٩٩ لقا‎ 


ی (کوه) ۸ 

م ۱۰۸ ۱۵۱,۱۲۹ ۱۵1۰۱۵۵ ۱۲ ۱1۹ 
پنان ۲۱۲ 

بنت ایُوّیب ه حلیمه ۳۶ 


بق‌اسرائیل ۲۹:۱۲ 

بنيامین ۱۳ 

بی‌امیه ۷۱ 

بق بکر این وایل ۷۱۰۱۹ 

بی میم 1٩‏ ۷۱ ۷۲ 

بی‌ساعده ۳۲۹ 

پی‌سعد ۲۲ ۲۲ ۳۱,۲۵ 

بی‌عباس ۸۲ 

بنی‌تضیر ۲۸ 

پواهد ۲۰۰ 

بو اسحاق سه مُعتصم باه ۹۲ 

بواسحاق ابراهیم ابن عَمَیر جاشفی ٩۰‏ ۱۰۲ 

بواسحاق زیدوی ۱1٩‏ ۱۷۰ 

توایتهای عروه ۱۹۸ 

بواسن بوعل باقبجی ۱۹۸ ۱۹٩‏ 

بواسن حاجب. ۱۹۸ ۱۹۹ 

بواحسن سیمچور - سیمجور ۱۸۸ 

بواحسن کاشنی ۱۸۲-۱۸۶ 

بواسن کهتر ۱۹۹ 

بوامسین انصاری ۱۷۵ 

بوا سین خارجی ۱۷۰ ۱۷۷ 

بوالسین طاهر این یی علی قیمی -> امير طاهر بوعلل 
۱۸۲-۰ ِ 

بوالسین ماصلی ۱۷۵ 

بوالخبر ۱۷ 

پوالستان ۱۱ 

ای او اه ای یو ۳ 

بوالعبّاسٍ سَفْاح (خلیفه) ۷۱ ۷۲ 

بوالبّاس عَمٍَر ۱۸۰ 

بوالعریان ۸۶ 

بوالفتح ۱۸۲-۱۸۰ 

ولج بغدادی ۱۰ ۱۱ 

پوالفضل > امیربوالفضل نص ابن امد ۱٩۲‏ ۲۰۳ 


پوالفضل حارث ۱۷۵ 

بوالفضل خسن ۱۷۵ 

بوالفضل محّد ابن اسحاق عربی ۱۷۵ 

پوالقفا تضر این اسفند عم انرب القشان تا یناخ 
۲۰ 

بوالقاسم [پسر طاهر َصرّم] ۱۷ 

بوالقاسم [پسر محمد بوحفص] ۲۰۰ 

پوالقاسم فردوسی [حکی ابوالقاسم فردوسی ] ۲ 

پوالقاسم نیشاپوری ۳۹۰ ۱ 

بوالقاسم ینال ۲۱۰ 

بوالظفر حضمر ۲۰٩‏ 

ال فوشنجی ۲۰۲ 

بوالویّد بلخی ۹-۷ ۱۲ 

بو بردعه ابن عَبَیدالّه ابن ابی بکره 1۰-۵۸ 

بوبکر اين مظفر ۱۱۰۰۱2۵ 

بوبکر شادی ۲۱۱ 

۱۹٩ ۸٩۸ بوبکر عبدالّه‎ 

بویکر نیهی ۱۹۷ 

پوتاجر ۲۰۳ 

نیس ار ای یه ۱/۳ 

پو جعفر امد ابن محمد -4 امیر پوجعفر امد ابن حمد 
۱۷۹ 

بوجعفر مدان دذرق ۲۰۲ 

بوجعفر صایر ۲۰ 

بو جعفر منصور (خلیفه) ۷۷-۷۲ 

بوحاتم ۲۰۶ 

بوحریر 4 عبداله ابن حسین ٩۷‏ 

پوخقضی عمرو این قوب ۹۲ ۱۷۵6۰۵۹۹۶ 
۲۳۰۰۳ 

پوحفص محّد اين عمرو ۱۸۲ 

بوخلده‌ی خارجی ۳ 

بوداوود ۸۷۳ ۱۳۱ 

بوری > امیر بوری ۲۱۳ 

بوزستان ۱۱ 

بوزکریای زیدوی ۱۷۰ 

بوساج ۸۱۸ ۱۲۱ 

بوسعد جیمرتی ۲۰۵-۲۰۲ 

بوسمد قهستانی ۰۲« ۲۳۰۳۵ 

پوسعید حسین ۱۹۵ ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

بوسعیدٍ شروطی ۱۷۹ 

بوسلمه [حفص ابن سلهان خلال همدانی] ۱۶۲ 


بوسپل این خدان ۱۷۰ 

بوصاغ منصور -» منصور ابن نوح [سامانی] ۱۸7 

بوصاغ منصور ابن اسحاق 3۱ ۱۹۲ 

بوطلحه منصور ابن مُسلم ۱۲۸-۱۲۳ 

بوعاصم ۸۷۲ ۷۲ 

بوعبدانّه جیهانی ۱۱۱ 

بوعبیده‌ی زیاد ۵۶ 

بوعقیل ۸۱ 

بوعلی شاد ۱۹۷ 

ور پاش و۷ 

بوقییس (کوه) ۲۸ 

بوقّب ۲۵ 

بولیث بوالتصر ملک ۲۰۱ 

بولیِ بوجعفر بوسهل ززنجی ۱۹۱ 

بولیث یوزی ۲۰۷ 

بوحمّد بوالاظهر ۱۸۷ 

بوحمدٍ عسکر ۲۰۷ 

بوحمد منصور ۲۰۷ 

بوٌسلم عبدالمان اين ملم [بوملم خراسانی] 
۷۳-۷۰ ۱۶۲ 

بومنصور ۲۰۶ 

بومنصور ابن مخلیس ۱۳۱ ۱۳۲ 

بومنصور جمهانی ۱۱۸۰۱۸ 

بومتصور کوشمال ۱۸۹ 

بونجم بدر صغیر > بدر صغیر ۱۶۷ 

بونصر ۲۰۰ 

بونصر بوالمیّاس ۱۹۸ 

بونصرٍ مدان جوینی ۱۱۶ 

بونصم گورکن ۲۰۶ ۱ 

بونواس [ابونواس حسن اين هانی حُکنی] ۱۰۸ 

بویعقوب ۱۶۸ ۱۷۰ 

بویوسف حمد ابن یعقوب مُدرکی ۱۸۲ ۱۸۳ 

به افرید ۶ 

مهاءالدوله ۲۰۰ 

بهزآم ور 1:۲ 

۱3٩ ۲۳ ۲۷ ۲۳ ۰۱۵ ۸۶ بهشت‎ 


نامنامه 


۳۳۷ 


پیداسپ ۱ 

پیداکرد ۱۱ 

پیضا ۱۱۷ ۱۲۹ 

بیضا ه حوبله‌ی بیضا ۱5 

بیلقان ۶۱ 

۱۱۰-۱۰۹۹ ۸۸ ۸۷ ۸۵ ۷۹ 7۷ ۰۲ ۶۱ پارس‎ 
۱۶۰ ۱۳۹ ۱۳۶ ۱۳۰-۱۲۳ ۷ ۷ 
۱2۹-۱3۷ ۸۱ ۸ ۵ ۱۵۵ ۱۵۲۲٩ 
۲۰۱,۱۹۹ ۱۹۳ ۰۱۹۱ ۱۸۹-۱۸۷ ۲ 

پارس دیلم ۱۸۲ ۱۸۷ 

پارسیان ۱۰۷ 

بسا ۱۱۷ 

سس ات تقاین رای :۱۷ 

پسم کاکوی [علاءالدوله] ۱۹1 

پوشنگ ۱۲۹۱۰1 ۱۹۲ 

پولادگان 1 

۱۵۹ ٩۱ پولان‎ 

پهره ۶۲ ۱3۲ 

پهلوان ۶ 

پراسته ۱۸۲ 

تی زره سور زر ۱۹۱ ۲۲ ۳۵۸ 

تقامای عه عم متا ۳ ۰ ۷۱۳۰۷ 

تارخ ۷۹ 

تازیان -ه عرب ۱۰۷ 

تاق ۱۹۰-۱۸۸ ۱۹۳ ۱۹۶ ۱۹ ۲۰۷ 

تباله ۳۸ 

تتبوبان ۱۹۵ 

تتبوی کهتر ۱۹۶ 

تتبوی بهتر ۱۹۶ 

تخارستان ۰۱۱۰ ۱۲۶ ۱۲۵ 

ترساان ۵۰, ۵۲ 

ترک » ترکان ۸۵ ۱۲۵ 

ترک ابین بان ۱۱۷۱۱۷۹ 

ترکان ۳ ۱۱ ۸۰۰۵۰ ۱۰۹ ۱۷۵ ۰۱۸۰ ۲۰۳ 

ترکستان ۳ ۰۱۲ ۸۵ ۰۱۱۹ ۰۱۳۲ ۰۱۸۶ ۱۹۱ 

ترکان ۲۰۶-۲۰۲ 

ترک‌انان ۲۰۲ ۲۰۵ ۲۰۸ 

تستر 6۰ ۱۲۹ 

تسنم (جوی بهشت) ۱۶ ۱۵ 

تفر ۱۲ 

تفوک ۱۲ 


تکین ۱۷۰ 
تل مهاجر ۵۵ 


قیم ابن سعید ۷۸ 
یم ابن عمرو ۷۱ ۷۷ 
قیمی ۱۶۸ 

تور ۱ 

توژکی (کوه) ٩‏ 


توس ۸۶ ۸۵ ۱۳۱ 


٩۱ 4۲ جالق‎ 

جاماسب ۱۲ 

جرئیل ۶ ۱۶ ۱۵ 

جنر ابن مُطعم 1۶ 

جَرّاح ابن زیاد این همام ۷3 
جرا ابن عبداله خی 1۵ 
جرجیر ۶۱ 

جرزان ۶۱ 

جَرّش ۲۸ 

۱۸۱ ٩۱ چروادکن‎ 

جره (قلعه) ۶۱ 

رهم ۷۹ 

۱۲۹ ۸٩ جزیره‎ 

جعفر ابن علی ابن ایی‌طالب ۵۲ 
جعفر ابن محمّد ٩۷‏ 

جعفر این اپی‌طالب 2۸ 
جاجم ۱ 

شید ملک ۱ ۱۰۲ 

جل 4۶ ۵۷ 

جندی‌شاپور ۶۰ ۱۲۱-۱۱۹ 
جور ۶۱ 

جوزا (برج) ۳۲ 

جوی بدندون ٩۳‏ 

جوي شعبه ۸ 


جُوَین ۸۰۵ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱٩۲‏ ۲۱۰ 
جهودان ۲۷ ۳۲۶ ۵۰ 

جیحون (رود) ۱,۱۲۲ ۲۱۲ 
جرّفت ۱۶۷ ۱۵۱ 

جیش‌الشرات [لشکر خوارج] ۱۱۱ 
جیش الطواویس ۵٩‏ 

جیهانی > بومنصور جیهانی ۱3۸ 
چفری به امر چفری ۲۱۲ 

چهر ازاد ۶ 

۱٩۱,۱۱۹ ۸۵ ۰۱۲ ۸۱۱ ۲ چین‎ 

ام [م یوب کی لب 0:۱ 11۳ 
حانم [طایی] ۱۵۷ 

حاتم ابن عبداله شاشی ۱۵٩‏ 

ماوت ۷۱ 

حاجب بپشتی ۲۰۰ 

حارث [ابن عبدالطلب] ۲۳ 

حارث [پدر هاله] ۷۷ 

حارث ابن عبداله ابن ای ربیعه‌ی تخزومی ۵ 
حارث ابن متا ۸٩‏ 

حاساپ ۱۰۹ 

امد این غفرو بهاسر تاوک: ۸۸ ۱:۲۰ 
حامدٍ سرتاوک ه سر تاوک ٩۸‏ ۱۰۰ ۱۰۱ 
حَیَانِ ریم ٩۷‏ 

حیساباد ۱۹۸۰ 

حبّشیان ۱۱ 

حبیب [این عبد شس ] ۸؛ 

حبیب اپن ترکه ۸۲ 

حَجاج ابن یوسف ۶۳ 14-۵۷ 

حجاز ۸۱ 

حجل اپن عبدالطلب ۲۵ 

حرّان .۷ 

حرب ابن عبّیده ۸۷ ۸۸ 

حرب ابن قطن هلالی 1۸, 34 

خرّم سه کمبه ۲۰ ۲-۲۲ ۳۲ ۳۷ ۵۷ ۵۸ 
حَرَمین [مکه و مدینه] ۷ 6۸ ۱۲۱-۱۱۹ ۱۳۰ 
حرون (کوه) ۸ 

حریش ابن بسطام قیمی ۵۸ 
ی 

حسن ابن حسین ۸۱ 

حسن ابن زید ۱۱۶ 

حسن این عبداله قاری ۱۹۵ 


حسن‌ابن عی اين اپی‌طالب ۵۸۶٩‏ 

حسن این علی سیّاری ٩۰‏ 

حسن ابن عمرو ۸۱ ٩۲‏ 

صن بعمی [ابوسفید حسن اين یسار] ۸۲ 1٩-4۷‏ 

حسن بواحسن بصری -ه حسن بصری ۶۷ 

حسن ژید ۱۱۵ 

صن سیّاری -ه حسن ابن علی سیّاری ٩۲‏ 

حسنک نشابوری [ابوعلی حسن ابن حمد میکالی - 
حسنک وزیر] ۲۰۱ 

حسین این بلال اين آزشر ۱۷۶ ۱۷۵, 

سین ابن طاهر ۱۹۰-۹ 

حسین ابن عبداله ابن طاهر ۱۰۱ ۱۰۹ 

حسین ابن عبداله سیّاری ٩۲‏ 

حسین ابن علی [ابن ای‌طالب] ۵۲, ۵۳ ۵۸ 

حسین ابن علی ابن حسین مرورودی ۱۵۸ 

حسین ابن علی ابن عیسا ۸۱ 

حسین ابن علی مرورودی ۱۱۰ ۱7۵ ۱3٩‏ 

حسین ابن عمرو ٩۳‏ 

حسین اين مت ۱۵٩‏ 

حسین سیّاری سه حسین ابن عبداله سیّاری ٩۲‏ 

حسین طاهر -ه حسین این طاهر ۱۸۸ 

حسینِ عی -> حسین ابن علی ۵۳ 

حُصّین اين بشر ابن فرقد ۸۶ 

حُصّن اين حسین ابن مَصمّب ٩۲ ٩۱‏ 

حُصّن ابن ربیع ۷۲ 

حصین ابن رقاد ۷۳ 

حَصن ابن محمّد ۷ ۷۷ 

سین اين ند قوسی ۸۰-۸۲ 

حصین بواحرث ۶۳ 

حَصین خارجی ۸۰ ۸۲ 

حضبرت رسول + محمد مصطفا ۲۱ ۲۲ 

شقن این ابامیل ان ففل ۲۸۴۱۵ 

حفص اپن زونک ۱۱۱ 

حفص این عمر ابن ترکه ۸۲ 

حفص این عمرالفرا ۱۳۷ 

کم [این ولید] ۷ 

حکم ابن سنان ۸۶ 

خکم ابن عبدائ 11 

حلفایاد ۸۲ ۱۸۲ ۱۸۵ ۱۹۹ 

حلواگران (دروازه) ۱۹٩‏ 

حلوان ۷۲ 


نامنامه 


۳۳۹ 


حلیمه بنت ایی‌ذوّیب سَعدیّه ۳۲ ۳۲ ۳۵ ۳۷ ۳۸ 

جدان ابن عبدائّه ۱۰٩‏ 

عدان یا ۱۰۰ 

حجدوی ابن مت این حارت ابن بیع عجلی ۸۷ 

حمزه [اين عبدالطلب] ۲۵ 1 

حمزه ابن عبداله خارجی -» حزه‌ی خارجی ۸۱ ۸۶ 
۱۰ 

حمزه ابن عبدالّه شاری > حمزه‌ی خارجی ۰۱۱ ۱۰۷ 

حمزه ابن مالک ُزاعی ۷۷ 

جزه‌ی خارجی ۸۸-۸۱ ٩۰‏ 

مص ۰ 1۵ ۷۰ 

هک ابن نوح ۱۷۳ ۱۷۵ 

۲۰۰,۱٩ حل‎ 

حمل (برج) ۲۹ ۲۱۲ 

ید ابن عبداحمید ۷٩‏ 

جیده ۲۵ 

حناطه‌ی جبری ۲ 

حوّا ۶ ۸۵ ۱۰۷ 

حوران ۹۱۰۵۵ 

۹٩ ۸5 4۵ حوربندان‎ 

حوض اعظم ۱۵ 

۱۲ 

خیک این مازک: 3٩‏ 

حیله ابن هماد 17 

خاتالانبیا سه محمد مصطفا ۱۶ 

خاتم انبیا مه حمد مصطنا ۱۷ 

شاوی ۲۰۵ 

خازن‌الحنان سه رضوان ۲۰ 

۱۵٩ خاستان‎ 

خاش رود ۸ 

خاقان پخاری ٩٩‏ 

خالد ابن وید ۷۷ 

خالد ابن عبداله قسری 1 1۷ 

خالد ابن حمد ابن حیا 17۷ ۱3۸ 

ادا ولد 

خان ۱۸۹ 

نخانه تیه کی ۲۶۰۲۰۰ ۲۷ 

خانه‌ی حرام نم کفبه ۲۰ 

خانه‌ی کعبه ‏ کعبه ۲۱ 

خانای زمنکه به کفبه ۵۰ 

عحستان هه از این عبداه. مان ۱۷ 


نامنامه 


۱۲۶-۲ خوفزان ابن ثشریک ۷۵ 
خداش ۲۲ یر ۳۸ 
خدایگان ۶ خبرک ۱۰۶ 
وه بت حویلد: ۲۷۰ دابق 1۵ 
«خراج» ۱۱,۵ داد آفرین ۶ 
خراسان ۲ ۸۰ ۱۱ ۵٩ ۵۷ ۵۵ ۵۶ ۰۵۱ ۶٩‏ دار ابن داراپب ۵ 
٩۱ 4۵ ٩۲ ٩۲ ٩۰-۸۸ ۸۵-۷۷ ۷۳ ۷۰۲-۳‏ دارابچرد ۶۱ ۱3۹ 
۰ ۰ ۱۱۱-۰ ۰۱۱۷-۱۱۵ دارالدوله -ه سیستان ۱۹۷ 
۰ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۳۲-۱۲۵ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۸ داشّن ۱۸۷ ۱۸۹ ۱۹۲ ۸۹۵ ۲۰۳ ۰۲۰۸ ۲۱۳ 
۷ ۸ ۱۵ ۱۱۲ ۸۱۱۳ ۰۱3۵ ۰۱۷۰ ۱۷۶ دامغان ۱۱۲ ۱۱۶ 
۵ ۱۷۷ ۱۸۸-۱۷۹ ۱۹۷ ۲۰۸ ۲۰۵ ۲۰۹ داوود ۱۰۳ 
۰ ۲۱۳ داوود [ابن ایشا] ۲۰ 
خزریان ۱۱ داوود ابن عبّاس ۱۱۰ 
یه ۲۱ 6۰۱۳۹ 1۶ داوود ابن عبدات ۱۰3 
خسروانوشه‌روان ۱۰۱ داوود این یزید ۸۰ 
خسرویرویز ۶ ۸۰۱ ۱۰۶ دجال ۸ 
خشک رود ۸ دختر طابخه ۲۱ 
خطیب فوشنج ۱٩۱‏ درخت وعد ۱۸ 
خلج ۱۰۹ درق ۲۱۱۰۲۱۰ 
عا ۱۸ هزات درهم ابن تضر ٩۷‏ ۹۸ ۸۰۱ ۱۰۲ 
«خلفا» ۵۲ ۸۱ دریابار ۶۱ 
خلف اين ای جعفر > امیرعَلّف ۱٩۱‏ دریای حیط ۲ ۸۱۱ ۱۱۹ 
عَلّف ابن لیت, ۸۱۲۰۱۱۸ ۱۲۷ ۸۱۳۰ ۱۶۳ دستان ۲ ۶ 
ْلّف ابن لیت اين فرقد ابن سلمان ابن ماهان ۱۰۵ دقیق ۱۶۶ 
شلفان راشای م٩‏ دکا ۱۳۷ 
خلف خارجی ۸۱ دماوند (کوه) ۸ 
خلیل > ابراهیم [خلیل] ۱٩‏ دمشق ۶٩‏ ۰۵۱ ۰۵۳ ۵۵ ۶-۱۲ ۸ ۷۱۸۷۰ 
خلیل ابراهیم ابراهیم [خلیل] ۱٩‏ دوزخ ۱3۱ 
خلیل ابن امد ۸۷۵ ۱۸۲ دوشاب ۱۸۱ 
ختاب ۱۵1 دومت‌امندّل ۳۹ 
خواجه بوالعباس خلیلی ۲۰۰ دهان شیر ۸ 
4 دمک ۱۷۲ 
۱ دیلیان ۸۱۱۶ ۱۱۵ 
خوارج ۵, ۵۹-۵۷ ۱ ۷ ۷۷-۷۲ ۵-۸۰ ذم ۱۳ 
۹۵-7 ۰۱۰۸-۹۷ ۰۸۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۱۱۸ ذوالترئن > اسکندر رومی ۵ 
رارف ۱۳۳۱۲۴ هل این عامر ۹٩‏ 
خواش ۶۲ ۶۵ ۵۵, ۸۷ ٩۰‏ ۱۱۷ ذی جناحین > عبدالّه اپن معاویه ۸۱۸ 1٩‏ 
خواشی ۱۰۰ راد ۱۳۲ 
خوج ۱۱۳ ۱۹۸ راشدی ۱۱۸ ۱۲۸ 
خورشید ۸۱۰ ۱۵ ۱۷ ۳۰-۲۸ ۵۰ ۲۱۲ رافع ابن همه ۰۱۲۷-۱۲۶ ۱۳۲-۱۲۹ 
خوزندیز ۱٩۳‏ رامهراباد ۱۸۷ 


۳:۰ 


رامهرمَز 6۰ ۱۱۷ ۱۲۶ ۱۸۱ 

ربعی ابن کاس عنبری ۶۸ 

ربیع (رباط) ۱۷۳ 

ربیع آين زیاد ۶1-1۲ 

ربیع حاری ۵۰۶٩‏ 

رخ (کوی) ۱۹۶ 

۱۰۶ ۸۰ ۸۷۸ ۷۵-۷۲ ۲ ۵۰ ۵ ۶۵ ۸۲۰ زخد‎ 
۰۱۵٩ ۱۵۵-۱۵۳ ۰ ۰ ۰ ۵ 
۱۷۵-۱۷۲ ۹ 

رخد رود ۸ 

رزاح ۳۹ 

رس رست دستان ۳۲ ۰۶ ۰۱۲ ۸۵۱,۱۳ ۱۷۹ 

رستم [ابن پولادگان] ۶ 

رستم [ابن چهر آزاد] ‌ 

رستم [ابن فرخ‌زاد] ۲۹ 

رسم [ابن مهرآزاد] 1 

رستم اين مهر هرتزد بجوسی ۵0 

رستالاکیر -ه رستم دستان 3 

رستم دستان ۳ ۶ ۱۳-۱۱ ۵۳ ۱۷۹ ۰۱۸۳ ۱۹۲ 

رسول > حمد مصطفا ۲۲ ۲۸ ۶ ۵۲ 1,۵۲ ۷۰ 

رشید > هارون‌الرشید ۸۰۷۹ ۸۳ ۸۶ ۸ 

رشید نآرد سا ای ماهان ۸۱ 

رضا [علی ابن موسا] ۸ ۷۰ 

رضوان ۲۰ 

رمله ۶۰ 

رندن ۲۱۱ 

رنده ۱۵۲۱ 

رودان ۸۱۸ ۱۹۸ 

رودانی > محمّد این یعقوب رودانی ۱۷۰۰۱۷۵ ۱۸۱ 

رودکی [ایوعبداثه جعفر این محشد] ۱۷۸ ۱۷۹ 

رودگران ۱۰۰ 

روشنک ۵ 

روق ابن حریش ۸۲ 

روم ۶۱۰۲۲ ۸۲ ۸۵ ۹۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۱۹۱ 

رومیان ۳۹,۱۱ 

روتوجول ۸ ۲۱۱۳۰۹۵۸۱۱۶ 

رها ۶۰ 

ری ۶۱ ۸۷۲ ۸۲ ۱۳۱ ۱۷۷ ۱۷۸ 

۳٩ ریاح‎ 

رعانه ۲۱ 

ریگستان ۱۸۳ 


زابل ۰۲ ۵7 1۱ 

زابلستان ۲ ۱۱۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۱۵۵ ۰۱3۸ ۱۷۱ ۱۹۱ 

زاتورق ۱۸۱ 

زال زر -ع دستان ۱۰ 

زالق‌امدیث ۱۰ 

زالق‌العتیق ۱۰ 

زاول > سیستان ٩‏ ۱۰ 

٩۱ زاویه‎ 

زب ابن اروح ۵۲ 

زیر ابن عوام 6۰ ۵۰ 

رل رازه۹ ۲۹۲ 

زراره ۷۱ 

ژرتشت: ۱۲ 

ژرق ۲۱۱ 

ژزنگ باق یگ ۱۰ 

ژرنگ -ه سیستان ۱۰٩‏ 

زرورنگ -ه دستان ۱۰ 

زره > پیش زره ۱۷۱۰٩۱۸‏ ۰۱۸۷ ۲۰۱ 

زریق ۸۱ 

زکریّا ۱۲ 

رم زم بازجان ۱۲۶ 

زم بازنجان ۱۱۷ 

زمی‌داور ۱ ۸ ۱۰,۱۰۰ ۱۳2 ۰۱۵۶ ۱2۸۰۸۱۵۹ 
۱۷۱۸۹۹ 

ژنادقه [مانویان ] ۱۸٩‏ 

زنان (کوی) ۱1۶ 

زنبیل -> زنتبیل ۱۰۷ 

زنتبیل ۷ ۵ ۰ ۶۱۲ 1۱ ۷۲ 
۵ ۸ ۵ ۷ ۰ ۲ ۱۵ 

زنگ [ولایت زنگیان] ۸۵ ۱۱۹ 

زنگالود ۱1۰۰۱26 

زو تهیاسب ۸۱ 

زهره (ستاره) ۲٩‏ ۲۱۲ 

هیر ابن جعفر > معتر باه ۱۰۵ 

هیر ابن ویب عدوی ۵۱ 

هر ابن رد ۱۰۳ 

ژهبر ابن محمد آزدی ۷۶ ۷۸ 

هیر ابن میب ۸۵ 

زیاد ابن اییه ۶۱ ۵۱-1۸ 

زیاد ابن عمرو ۲۲ 

زیاد ابن همام راسی ۸۷۶ ۷۷ ۸۰ 


نامنامه 


زید (قلعه) ۱۸۹ سْعدی بنت غیاث ۲۵ 
زید این ابراهیم ۹ ۱۷۰ سعید ابن جبّر 1۱ 
زید اين عبداله ۵۶ سعید ابن رجای حصاری ۱۱٩‏ 
ایور 6۷ شیک این طاشی 4٩‏ 
اوه ۱۷ ید آزد ی ٩‏ 
ساری ۱۱۶ شعیل این عمر و اتضازی ۱۳ 
ساسان این بابک] ۸۱۰۲ ۱۷۹ سعید این قم سعدی ۷۷ 
ساسان [ابن بهمن] ۱۰۲ سعید قوسی ٩۵‏ 
سام این ذکوان ۶۳ سعاح > بوالعبّاس سقَاح ۷۱ 
سالوکان ۱۱۵ سفخدیار سه اسفندیار ۱۷۹ 
سام [ابن بهآفرید] ۶ سُفْیان [ابوعبدالّه ابن سعید ثوری] ۸۷ 
سام [ابن نوح] ۱۶ سقیفه‌ی بی‌ساعده ۳٩‏ 
سام مه سام نریان ۳ ۶ ۱۷۹ سکزی ۷ ۸۰۰ ۰۲ ۱۰۷ ۱۲۷ ۱۷۲ ۱۸۳ ۱۸۲ 
سامان ۱۳۶ ۲۷ 
سام تریان ۱۱۰۳ سکزیان ٩۷‏ 
او ۷ سلطان حمود ابن سَبْکتَّگین [غزنوی] ۳ ۸۸۰ ۸٩۲‏ 
سبزوار ۱۳۲ ۲۳ ۲۰۲-۵ 
سَبکتگن ۱۸۹ ۱۹۲ سلطان مسعود [غزنوی] ۲۰۶-۲۰۱ 
مشُبکری ۸۰٩‏ ۸۲۸ ۱۳۷-۱۳۵ ۱۳۹ ۱۵۸-۱۶۲ سلم این زیاد ابن آبیه ۵۶ 
۱ ۱۳ سلیان ابن ربیعه‌ی باهلی ۶۱ 
بیط ۶۱ سلمی ۲۲ 
سپاهان ۶۰ ۸ ۱۲۰,۱۲۱ ۸۱۲۹ ۱۵٩‏ سلیم ۱٩۱‏ 
سیاه‌سالار سه امر نص اپن سَبُکتگین ۳۰۰ سلمان [ابن داوود] ۵ 
شیب ۱۷ ۱۹۲ سلمان ابن بش حَتَّی ٩٩‏ 
ستکان جویی ‏ ۲:۶ سلمان ابن عبداثّه کندی ۷۳ ۷۶ 
سجستان ه سیستان ۱۱, ۱۷۹ سلهان ابن عبداللک (خلیفه) ۶۲ ۶ 1۵ 
سخجک ۱۵۵ سلمان این عوف ۱۸۱ 
سرای بواگسینی ۱۱۷ سلمان ابن ماهان ۸۱۰۳ ۱۳۰ ۱۶۲ 
سرای بویوستی ۱۱۷ سلهان این هشام ۷۰ 
شرس ۱۳۹۱۲۳۰۱ سرقند ۱۳۶ ۰۱۳۵ ۱3۲ 
سرطان (برج) ۲۹ ۲۱۲ سره ابن جنذب ۵۱ 
سرلشکر ۷۳ ۸۷۶ ٩۸‏ سره ابن ربیع ۱3۷ 
سرلشکر سلمان ه سرلشکر ۷۲ شمان 1۵ 
سرناوک ۱۰۲-۹۸ مک ۰۱۸۲ ۱۸۷ 
سَرْندیب ۲ ۶ ۸۵ ۱۱۹ مکی ۱۶۸ 
ری ابن عبدائه 17 سوئیل ۱۵۷ 
سریر ۷۸ سور (چشمه) ٩‏ 
سعد [آبن تم] ۲۹ سیساط ۶۰ 
.سعد اين ایی وَفّاص 1۱-۳۹ یه ۵۱ 
سعد طالقانی ۱3۸ سناباد ۸۵ 
و۲۳۹ سند ۷۱۸۱۰ ۸۷۶ ۰۱۱۰۸۹۸۵ ۰۱۱۷ ۱۲۱-۱۱۹ 


۳:۲ 


نامنامه 


سندل ۱3۳ شبیب ابن عبَیدائه ۷۹ 
سوار ای اضف 12 21۸ شجاع ابن عطا ۷۶ 
سودان ابن جران مرادی ۶۶ شجرت‌المن ۲۸ 
ورن :۶ شرکپ کبیر ۱۱۵ 
هش 7 شرع ابن هانی حارتی ۵۸ 
سپل ابن حزه ۸۱ شریک ۷۵ 
باعل ابا شعبه ۸۱ 
سیّار ابن نصمر ٩۶‏ شر ابن ذی‌اموشن ۵۲ 
سیّاری -ه حسین ابن عبداله سیّاری ٩۳‏ ۹۶ نگل ۱۸۱ 
سیال اين مُنذر شیبانی 10 شنگلیان ۷۰۳ ۲:6 
سیامک ۰۱ ۱۰۲ شهر ۱ 
سیاوخش ۳ ۱۲ شهفور ۰۱۳۰ ۱۳۷ 
سیّدالّهدا -» حزه [ابن عبدالطلب] ۲۵ تپفور آزاد مره ۱۲۸ 
سیّده بانو ۱۷۲ فنسان غا (خز: 1۹ 
سراف ۱۱۷ ۱۱۸ شیث, ۱۵ ۱1 
سیرجان ۶۱ ۱۲۷ ۱۶۷ ۱۵۱ ۱3۲ شمراز ۰۱۰۸ ۰۱۲,۱۱۸ ۱۲۷ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۶۷ ۱۵2 
«سبر ملوک عجم» ۵ ۱9 
سیستان ۱ ۲ ۱۲-۶ ۳۸ ۵۱-۶۲ 5۸-۵۲ شراوژن ۶ 
۱۰۷-۰ ۰۱۱۱-۱۰۹ ۸۱۱۳ ۱۱۵ ۱۱۲ ۱۱۸ شبر باریک -» امبرطاهر بوعلی ۱۹۲ 
۳۱۲۰ ۱۳۱-۱۳۶ ۱۳۸ ۱۵۱ ۱۵۲._._._ شیر لناده -ع لیث این عل ۱۵۶ 
۱۵۵-۵ ۰۱۱۳-۱۵۷ ۱۷۷-۰۱۹۵ ۱۸۰ ۱۸۲ شیطان ۲۵ > ابلیس 
۲ ۱۱۸۸-۰۱۸۵ ۲۰۱-۱۹۱ ۲۱۳-۲۰۸ صاعد بن تخد وزیر ۸۱۲۱ ۱۲۲۰۱۲۳ ۱۲۷ 
سیف ابن عغّان طارای ۲ ۸۶ صام ابن حجر ۱۰۵ 
سما حیانی ۱۳۷ صام اين نضمر ۱۰۱-۹۲ ۰۱۰۵-۱۰۳ ۱۱۲ 
سیمجور [سیمجور دوای]] ۸۲۰ ۱1۵ ۱۰ ۸1٩‏ صام ابن وصیف ۱۱٩‏ 
1 صال ماد ۸۶ 
سینک ٩۶‏ ۱۶۰ صانع بلخی ۱۸۰ 
شاپور [ابن اردشیر] ۱۰۲ صخر ابن حرب ه ابوسْفیان 4٩‏ 
شاپور [ابن شاپور ذوالاکتاف] ۱۰۲ صَدق ۰۱۸۲ ۱۸۸ 
شاپور ذوالا کتاف ۱۰۲ صدفه اين عغان ۸۰۷٩‏ 
شاپور مه هربدان ۵۰ صَدّق ۱۶۸ 
شادان این مسرور ۱۲۲ ۱۲۷ ۱۲۸ صفا (کوه) ۳۱ 
شارک ابن سلهان متری ٩۳‏ صقن 4۵ 0۷ 
شارک ابن تضر ٩۸ ٩۲ ٩۱‏ صفیّه ۲۵ 
شام ۷ ۲۰ ۲۱ ۲۷ ۳۹ 4 4٩‏ ۵۵۲ ۵۸ 1 صَلت ابن شیم عدوی ۵۶ 
۰ ۵ ۱۲۸ صَمالاعظم هت ۳۷ 
شانغ ۱۱ صهیب 1۰ 
شاه فیروز ۶ ضّاک ۱ ۲ ٩,۸‏ 
«شاه‌نامد» ۲ خاک ابن یس فهری ۱ 
خاهی اپزدروف ۱۳ ۳ 
شاهین بتو ۱۶۱ طابخه ۲۱ 


۳:۳ 


طالقانی > سعد طالقانی ۱۸۸ 

طاهر اپن ای علل > امیرطاهر بوعلی ۱۸۲ 

طاهر این حسین [ذوالمینین] ۸ ٩۵ ۸٩‏ 

طاهر ابن عبداله 4 ۱۰۰ ۱۰۳ 

طاهر ابن لیث, ۱۰۱ 

طاهر این حشد ابن عمرو ابن لیث ۱۳۷-۱۳۶ 
۱۵۵-7 ۰۱۲ ۱۸۱ 

طاهر اصرّم ۱۷۲ ۱۸۰ 

طاهر پوعل > امبرطاهر بوعللی ۱۸۲ ۱۸ ۱۸۲ 

طاهر بوحمّد امد ۲.۰۱ 

طاهر زینب ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹۷ 

طاهر مد سکزی ۲۰۵ 

طاهریان ۱۱۶-۱۱۲ 

طایف ۲۸ 

طرستان ۰۱۱۶ ۱۲۱۱۱۷ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۸۶ 

ین ۲۹۱۷۲ 

طرابیل ۸۱۷۰ ۱۷۲ ۱۷۶ 


طرسوس ٩۲‏ 
طعام (دروازه) ۵ ۸۲ ۸۷ ۸۹ ۸۸ ۱۰۶ ۱۰۵ ۰۲۰۷ 


۱۹۱ ۰۱۹۵ ۱۹۰-۱۸۸ ۱۷۱ ۰۱۵۳ ۵۲ ۵ 
۲۰۳ ۹ 

طعام (رود) 11 

طفان ۱۷۱ 

طفرل افو ترآ ۰۲۰۷-۲۵ ۲۱۱ 

طلحَتالطلحات با اههد آزن عبداله این شلف خزاعی 
34 

طلحه بع ابواجمد موفّق ۱۱۰ 

طلحه این سوار ۱۷۲ 

طلحه ابن طامر ٩۱-۸۹‏ 

طلحه این عپداثه ابن خَلفِ خُزاعی ۵1-۵۶ 

طلحه ان عَبیدانّه ۸۰,۳۹ ۵۷ 

طنجه ۱۷۸ 

طوبا (درخت) ۲۲ 

طوق ابن مفلس ۱۰۸ ۱۰٩‏ 

طهمورث ۱ 

عابر ء هود ۱۱ 

عاتکه بنت عبدالطلب ۲۵ 

عاصم این عمر اين خیّاب 1۵ 

عامر ۳۹ 

عامر این اسماعیل ۷۱ 

عایر ی [ابوعمرو عامر این شراحیل] ٩۱‏ 


عايشه [بنت ابوبکر ] ۰؛ 

عايشه بنت محمّد ابن ایا سین ۱۸۲ 
عبّاد ابن حَصَبن حیطی 1۷ ۶۸ 

عبّاد ابن زیاد ۸۵۱ ۵۳ 

عباده ابن صامت ۶۱ 

عبّاس -ه عباس این عبدالطلب ۲۵ ۲٩‏ 
عیاس ابن عبدالطلب ۷۱ ۷۹-۷۷ 
عناس اپن عل این ابی طالپ ۵۲ 

عبّاس ابن هاثم ابن ای حور ٩۱‏ 

عبّاس شفیق ۱۷۰ 

عبّاسیان ۱۶۲ 

عبدامید ۲۰۲۱۰۲۰۶ 

عبدامید ابن جیل ۵۵ 

عبداحمید اين شبیب ۸٩‏ 

عبدالرهمان [دبر حجاج ] ۳ 
عبدالرمان ابن ای بکر ۳۹ 

عبدالرمان ابن آشعث کندی 1۲-۵۹ 
عبدالر مان ابن جُرو طایی 4۵ 1۸ 
عبدالجان ابن سره ۸-۵۳ 0۸ 
عبداله‌مان ابن عبّاس هاشبی 1۲ 
عبدالرمان این عبداّه این زیاد ثیری 1۵ 
عبدالرهان این عوف ۶۰ 

عبداللهان ابن مُلجَم ۶۸ ۶٩‏ 
عبدالمان اشعث -ء عبدالرهمان این اشعث ٩۲‏ 
عبدالر مان طایی > عبدالرهان ابن جرو طابی 1۵ 
عبدالرهمان هاشی 1۲ 

عبدالرحیم خارجی ۰ ۱ ۱9 
عبدالرشید اين حمود ۲۰۷ 

عبدالسْلام ۲۰۶ ۲۰۹ 

عبدالعرا [ابن ریاح ] ۳۹ 

عیام سوب ۵ 

عبدالعز یز ابن جَجاج ۷۰ ۲ 
عبدالعزیز این عبداه ابن عامر ابن ریز *۵, 4۷ 
عبدالمزیز این مروان ٩۲‏ 
عبدالفقار این خلیس ۱۲۸ ۱۶۸ 

عبداله به ایوبکر صدیق ۳۹ 

عبدائه [ابن عبدالطلپ] ۲۲ ۲۷ 

عبدائه [ابن عمر] 4۰ 

عبداثّه [ابن قرط ] ۲۹ 

عبداثه ابن ابراهجم مسمعی ۱۵۱ 

عبداله اپن اپی‌برده 1۷ 


عبدالّه ابن احد ۱۷۶-۱۷۱ 

عبدائه ابن مه ۵۷ 

عبدالْه ابن بحر ۱۵۱ 

عبداله ابن جعفر ۶٩‏ 

عبداه ابن حسن ابن علی ۵۲ 

عبداله این حسین 1۷ 

عبدالّه ابن ید ۷۹ 

عبداثه ابن زیر ابن عَوّام ۵۸-۵۵ 

عبداله اپن زیاد ۱۳۹ 

عبدائّه ابن سعد ابن ای سرح ۶۱ 

عبداله ابن طاهر ٩۱-۹۱‏ 

عبدائّه ابن طلحَتَالطلحات ۵۶ 

عبدالْه ان عامر ابن کریز 6۶-۶۱ 1٩‏ 

عبدائ ابن عامر بجاشمی 1۰,۵٩‏ 

عبداله ابن عبّاس ۸۲ ۸۳ 

عبداثّه ابن عبّاس این رییعه این عبدالطلب ۸۸ ۵۸ 

عبداله ابن عمر ابن عبدالعزیز ۸ 1٩‏ 

عبداله ابن عون ۷٩‏ 

عبدالثه ابن فضاله‌ی زهرانی 1۲ 

عبدالّه اين قاسم ٩۸ ٩۶‏ 

عبدائه ابن نحمّد -ه عبدوس ٩۲‏ 

عبدائه ابن حمد ابن علی > بوالعبّاس سَفا ۷۱ 

عبداثه ابن محمّد ابن اسماعیل ۱۸۱ 

عبداله ابن حمد ابن سلمان ۱۶۷ 

عبدائّه ان حمّد ابن صا ۱۱۰, ۰۱۱۲ ۱۱۶ ۱۱۵ 

عبداله ابن محمد ابن میکال ۱۲۲ ۸۱۲۷ ۰۱۳۱ ۱۳۷ 
۶۷ ۱2۱ 

عبدائه ابن محمد قتال ۸۵۲ ۸۵۳ ۱۵۵, ۱۵7 ۱۱۱ 
۱3۲ 

عبدائه ابن مسلم ابن عَقیل ابن اپی‌طالب ۵۲ 

عبدالّه ابن معاوبه سه ذی‌جناحن ۸ 1٩‏ 

عبداله ابن منم ۵ 

عبداله ابن ناشره ۵۵ 

عبداله ابن واثق ۱۱۷ 


عبداله جَبی ٩۳‏ 
عبدالهُ فص ۱۶۰ 


عبداثّه خالد اين اسید ٩۱‏ 

عبداثّه صابونی ۱۸۸ 

عبدائه فرغانی ۱۸۶ 

نذا مآموق حم‌سامون :۷۹ 

عبدالّه ملول -» حسن ابن عبدائّه قاری ۱۹۵ 


نامنامه 


عبدااطلب ۳۳-۲۲ ۳۸-۲۱ 1۶ 

عبداللک ابن مروان (خلیفه) ۵۸-۵7 ۱۳-۱۱ 1۷ 

عبد ره این عبداثّه ابن عم لیی ۳ 1۶ 

عبد شس ۲۳ 6۰ ۸ ۸٩‏ ۵۵ 

عبد مناف ۲۰۲۲ ۶۰ ۶ ۶۸ ۶٩‏ ۵۵ 

عبدوس -ه عبدال ابن محمد ٩۳ ٩۲‏ 

باه ابن ای بکر: ۵۰, ۵۱ 0٩,۵۸‏ 

عَبَیدالّه ابن زیاد ۵۱ ۵۲, ۵۶ 

عَبَیداه ابن سلمان ابن وهب ۱۳۰ ۱۳۵-۱۳۳ 

عَبَیداه ابن عبدائه ابن طاهر ۱۲۱ 

عبَیدانّه ابن علا ۸۷۵-۷۳ ۷۷ ۷۸ 

ماه ای هر نی 23 

عَبیدٍ کنی ٩۸‏ 

عبّیده ان جاح ۳۹ 

عتاپ ابن علا ۷۳ 

عتبه اب غزوان ۲۹٩‏ 

عتّبه ابن موسا ۷۶ 

عتیق -ه ابوبکر صِدّق ۲٩‏ 

عتیق ابن محمد ۱۳۶ 

عثان [ابن ولید] ۷۰ 

عغان ابن ایعاص ۶۱,۶۰ 

عنان اپن ادهم عدوی ۵۶ 

عثان ابن بسام ازدی ۷۷ 

عغان ابن ربیعه ۱۸ 

عّان ابن روح ابن بسَام ٩۳‏ 

عغان ابن عفان > ابوحمد عنان اپن عمّان ٩۳ ٩۲‏ 
۳ 

عان ابن عَفان ابن ای عاص ۱۷ 11-۳۹ 

عثان ابن غماره ابن خَرّیه ۷۹ ۸۰ 

عغان طارایی ۷۵ ۷۷ 


سعچایب بر و جر» ۷ 


۱۰۷ ۶٩ ۶۵۳۲۹۲۰۱ عجم‎ 

عدن سه بپشت ۱۷۹ 

عدنان ۲۰ ۰۲۹ ۶1 

عغدی ۲۲ ۳۹ 

عراق ۵۷۵ ۵ ۷ ۸۷۶ ۸۷۸ ۷۹ ۱۲۷ ۲۰۱ 
۸۲ ۲۱۲ 

عراق ابن منصور ۱۳۳ 

عرامّن [کوفه و بصره] ۷ 6۲ ۱ ۱۲ ۷۰-۲ ۱۲۵ 
۱۹۱ 

۵۹-۵۷ ۰۵۱ ٩ 6۵ ۳۳ ۲۸۱۲۶ ۲۲ ۲۱,۱۹ عرب‎ 


۱۶۸ ۲۵ ۸۰۸ ۰۷ ۵ 4۵ ۸۷ ۸۵ 8 
۱۸۶ ۰ 

عروه اين مره ابن شعبه ۵۷ 

عزیز ابن سری ۱۱۵ 

عزیز ابن عبداله ابن امد ۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷۵ 

عزیز ابن عبداله مرزبان ۸۱۰۵-۱۰۳ ۱۰۸ ۱۱۲ ۱۱۶ 
۵ ۰۱۷ ۱۳۸ 

عزیز ابن محمد فوشنجی ۲۰۱ 

عزیز ابن نوح ٩۱‏ 

عزبز فوشنجی > عزیز ابن محمد فوشنجی ۸۲۰۱ ۲۰۲ 

عضدالدوله فنا خسرو ۲۰۰ 

عطارد (ستاره) ۲٩‏ ۷۱ ۲۱۲ 

عّان ابن حمد ۸۳ 

عقرب (برج) ۲٩‏ ۲۱۲ 

عقیل ابن عمرو ۱۳۵ 

عقیل اشعت, ۹٩‏ 

لا ابش عت اه تیسارین. :3" 

َلوی > حبد ابن زید ۱۳۲ 

علوی غبّاز ۱۹۹ 

وی ناجم [علی این حمٌد ابن عبدالرحیم] ۱۲۹۰۱۲۱ 

عبی [ابن عبداله] ۷۱ ۷۷ ۷۹ 

علی ابن ابی طالب ۱۷ ۶۰ ۸۶ 6۸ :٩‏ 

علی ابن اپی علی ۸۱ 

عبل ابن حسن درهمی ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۳۶, ۱۵۵-۱۵۲ 

علی ابن حسین ابن علی ۵۲ 

علی ابن حسین ابن فرش ۱۰۸, ۰۱۰9 ۱۱3 ۱۱۸ 

عبی ابن حسین مرورودی ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

علی ابن حُصَینِ فَحطبه ۸۱ 

علی ابن مویه ۱۵۷ 

عی ابن زید ۵۶ 

علی ابن سهل ابن عغان طارایی ٩۳‏ 

عبی ابن شروین ۱۲۲ ۱۳۳ 

عبی ابن عبدالّه ۷۲ 

عی این عیسا ۸٩-۸۱‏ 

عبی ابن لیث ۱۰۰۸ ۱۲۲-۱۲۰ ۸۲۹ ۱۳۱ ۸۶۲ 
۱5۲ 

علی ابن حمد -> اين فرات ۱۸۱,۱۵1 

علی ابن مجمّد طبری ۶ 

علی ابن مُعتّضد > کت باه ۱:۷ 

عی امیرالژمنین -> علی ابن ای طالب 1۸ 

ععّار ابن عیسا ۸۱ 


۱۰۸ ۸۰۷ ۱۰۵ ۱۰۳ ۱۰۲ ۸٩ ٩۷ عبار خارجی‎ 
۱:۲ ۱ 

عماره ابن قیم قسی 1۲ 

عیان ۱۷۸ 

عمر [یرادر طلحت البللجات ] 5 

عمر این م عاصم سه عمر این عبدالعزیز 1۵ 

عمر ابن بجر 17 

عمر ابن خطّاب ۱۶ ۱۷ ۱-۳۹ 6 ۱۱۹ 

عمر ابن سعد ۵۲ 

عمر ابن شان ۵1 

عمر این عبّاس ۷۱ 

عمر ابن عبدالّه ابن فهر 1۸ 

عمر این عبدالعزیز این مروان 1۵ 

عمر ابن عطا ۵٩‏ 

عمر ابن مُروان خارجی ۸۱ 

عمر ابن ره 17 

٩۱ عمردر‎ 

عمرو [اين کعب] ۲۹ 

عمرو ابن عاص ۱-۲۹, ۵۷ 

عمروابن عاره ۸۷ 

عمرو ابن ی ۲۱ 

عمرو ابن لیت, ٩۸‏ ۱۰۳ ۰۱۳۵-۱۲۰۰۱۱۸ ۱۳۷ ۱۳۸ 
۰۱۶٩ ۰۱۶۷-۱۶۵ ۳‏ ۸۵۰ ۱۵۶ ۸۱۲ ۱۷۹ 
۵ ۱۹۷ 

عهرو ابن مٌسلم ۱۳ ۶ 

مرو ابن مر ۷۵ 

عمرو ابن معدی کرب ۱۵۷ 

عمرو ابن واصل ٩۱‏ 

عمرو ابن هی ۸۸ 

عمرو ابن یعقوپ اين مجمّد ابن عمرو ابن لیث > 
بوحفص عمرو ابن بعقوب ۱۱۲ 

عمری (قلبه) ۲۱۱ : 

۱٩ عمریّه‎ 

عم ۷۱ 

عنجره (دروازه) ۸۱ ۸٩‏ ۱۰۰ 

عسی سود عسی] ۲۹ 

عون ابن عبداله ابن جعفر اين ایی‌طالب ۵۲ 

عیّار ۸۶ 

عیّاران ۰ ۱ ۱۱۷۱۱ ۱۷ ۰۱۷۳ ۸۷ 
۱۹۵-۲۳۲ ۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۰۳۲-۲۰۱ ۲۰۷ 

عیسا ۸ ۲۰ ۵۲ 


عمساآباد ۷۹ 

عیسااپن امد ۹۰ 

عیسااپن علی ابن عیسا ۸۳-۸۱ 

عیسا این مَعدان ۱۵۱ 

عیسا این موثری ۱۶۷ 

عیسای نوشری ۱۳۰ 

۲۰ ۱٩ غاضره‎ 

الب ۲۲ ۸۲۳ ۳۹ ۶۰ ۶۶ ۸۸ ۱۵۵ 

نام پُسكري ۱۸ 

غرین ۸۱۱ ۱۲۶ ۱۵۵ ۱۵۸ ۱۹۸ ۲۰۲ ۲۰ ۲۰۵ 
۲۰۷ 

غسان اين عبّاد ۸۸ ۸٩‏ 

مان اپن نم اين مالک ٩۱‏ 

ملاغوش -ه قبجی حاجب ۱۹۵ 

غور ۰۱۱ ۸۹ ۲۰۰ 

غوطه ۷۰ ۱ 

فارس اسان سه مهلب ابن ای صَفره 3 

فاروق -ه عمر ابن خُطاب ۲۹ 

فاطمه بنت عمرو ۲٩‏ ۱۲۲ 

فا ۱۱ 

فتح اپ ججاج ۸۱ 

فتح اپن مقبل ۱۸ ۱۵٩‏ 

فتح اپن نارجوح ۱۹۸ ۱۸٩‏ 

فتیک خادم ۶ ۱۸۵ 

فدک ۳۸ 

۳٩ رات‎ 

فرامرز ابن رستم ۳ 6 ۱۱, ۱۲ 

فراوک ۸ ۱۰۲ 

۱۲۲ ۱۰۵ ۰ ۸ ۸۳ ۷۷ ۷۲۳ ٩ ۵۵۸ ۷ راد‎ 
۱۸۰ ۱۸۲ ۰۱۷۶ ۸۱۱۹ ۰۱۱۶ ۱۵٩۹ ۱۵۶ ۶ 
۱۹۸ ۱۹۰ ۷ 

قراه رود ۸ 

فرجیر ۱۲ 

فرخ به ۶ 

فردوس مه پهشت ۱۷۸۱۲۱ 

فرسفان او 

فرقد ۱۰۳ ۸۲۰ ۸۳ ۱۹۱ 

فرقدان (ستاره) 3 

فریفون ۱۳۱ 

«فضایل سجستان» ۱ 


نامنامه 


۳:۷ 


فضل ابن ید ۸۱7۷ ۱۱۸ 

فضل ابن سلمان ۷۸ ۷۹ 

فضل ابن عنر ۱۵۲ 

فضل ابن بحیا ۸۰ 

فطل ابن یوسف ۱۰۹ ۰۱۲۲ ۱۲-۱۲۶ 

فضل سهل [فضل این سهل سَرَخسی - ذوالرّیاستّن] 
۱:۲ 

فقیه بوبکر نی ۱٩۳‏ ۱۹۷ 

فورجه ابن حسن ۱۶۷ ۸۶۸ ۱۵۱ ۱۵۲ ۰۱۵6 ۱۵۵ 

۱٩۱ فوشنج‎ 

فهر ۲۲ ۳۹,۲۳ ۰ 66 1۸ 

فیّاض ابن بزید اين مَْبّد ۷۸ 

فیروز [ابن گرد آفرید] ۶ 

فیروز [ابن یزدجرد] ۱۰۱ 

ام بامرالثه (خلیفه) ۲۰۲ 

قادر باه (خلیفه) ۲۰۲ 

قادسیّه ۳۹ 

قاسم ابن حسن این عی ۵۲ 

قاشان ۶۰ 

قاطی بواحسن ۲۰۶ 

قاضی بوسعید حمد اپن عبداله ۲۰۶ ۲۰۱ 

۲۱۱ ۲۰۹ ۱۹۲ ۱٩۱ قاین‎ 

قباد ۸۲۰۱ ۱۰۶ 

قباع سه حارث ابن عبدايّه ۵٩,۵۵‏ 

قبجی حاجب ۱۹۵ ۸۹۷ ۸۹۸ ۲۰۰ 

قرس ۶۱ 

قتال > عبداله ابن حمد قتّال ۱۵۳ 

تیه ان مٌسلم ۱۳ 16 

۱٩ قحطان‎ 

قحطبه ابن شبیب طایی ۷۰ 

قدمان (ستاره) ٩‏ 

۱2۰ ۱۳۳ 4۵ ٩۲ ۸۵ ۹ 6۶ «قرآن»‎ 

قراتاش ابن طفان ۲۰۸ 

قراتگین ۱۷۰۱۷۵ 

۲٩ قرط‎ 

ره ابن کمب ۶۱ 

قرعه ۲۱ 

قرنین ۶۳ 

ریش ۲۳۰۲۱ ۳۱۲۹-۲۹۰۲۶ ۱۳۳ ۳۷ ۳۹ 

ریش -» تضمر ۲۱ ۳٩‏ 

ریش ابن شبل ۱۰۸ 


1 


قصر یعقویی ۱۶۰ ۸۶۳ ۸۱۵۶ ۸۱۳ ۱۱۶ ۸۱۷۲ ۱۷۶, 
۲ ۶ ۲۰۵ 

قَصَی [ابن کلاب] ۲۲ 6۰ ۵۶ 1۸ 

قطب جنوبی (ستاره) 3 

قطب شمای (ستاره) ٩‏ 

َطری ابن مُجائه 6۸ ٩۰۵۸‏ ۸۱ 

قعقاع ابن سُوّید 1 

قلعت‌الشیوخ به چره ۶۱ 

قم ۶۰ 

قندابیل ۶۷ 

قندهار ۵۱ 

لش زر 3۷۳ 

قونین ۸۳ 

٩۳ فوسی‎ 

قوقه ۸۵۲ ۲۱۰,۱۸۱ 

قهستان ۱۱۱۸۷ ۸۱۱۷ ۱۲۳ ۰۱۳۱ ۸۱۲ ۱3 

۱٩ قید‎ 

قیدار ۲۰-۱۷ 

قبروان ۶۱ 

قیساریه ۶۰ 

قیله بنت عمرو ۲۳ 

قاس‌ساعب ۲:۵ 

قینان ۱۸ 

فیلوش ۱۱ 

کایل ۲ ۸۱۱ ۷-۵ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۶ ۰۵ ۰ ۱۱ 
۱ ۱ ۵۵ 
۱5۸ 

کابل شاه ۶7 1۷ 

کابل شاه عظا ۶۷ 

کازرون ۶۱ 

کاشن ۲۰۵ 

کتاب > «قرآن» ۳۹ ۵۷ 

کثم ابن احد ابن شهفور ۰۱2۰ ۱۷۱-۱۹ 

کثم ابن رقاد ٩۷‏ 

کثم ابن سام ۷۸ ۷۹ 

کربلا ۵۲ 

ردان ۱۱۸۸ 

٩۱ کرکان‎ 

کرکنک ۱۹۷ ۱۹۸ 

۱2۰ ۸۱۵۲ ۸۵۲ ٩ ٩۲ ٩۱ ۸۳ ۸۱۳ ۰۱۲ کرکوی‎ 


۲۰۵ ۲۰۳ ۱۹۷ ۳ 

۱۱۰-۱۰۱ ۶ ۸۵ ۸۲ ٩ ۰۱۲ 6۵ ۶۲ کرمان‎ 
۱۳۰-۱۳۸ ۲ ۰ ۷ 
۱۱۷ ۰۱۲۱ ۱۵۷ ۸۱۵۰ ۱۶۹ ۷ ۶ 
۲۰۹ ,۲۰۰ ۱۹۲-۱۹۱ ۰۱۷۷ ۷۷۵ ۹ 


کرش :۲۰۱ 

کزمه ۲۱ 

کش ٩۷‏ ۸۸ ۰۱۵۶ ۱۷۵,۱۵۸ ۱۹5 
کشمر ۱۱ 

کشواد ۲۲ 

کعپ ه کمب‌الاحبار ۱۳, ۱۶ 

کمب [ابن سعد] ۳٩‏ 

کب [اين غالب] ۲۷ 


کمب [ابن لوزی] ۳۹ 6۰ 6۶ ۱۸ 

کمب‌الاحبار [ابواسحاق کمب ابن مانع جمیری] ۱۳ 

کعبه ۳۱-۲۹ ۳۶ ۵۷ 

۱۷۷ ۸۰۸ ۶٩ ۶۵ کفچان‎ 

کلاب ۲۲ ۸۰ ۵۶ ۶۸ 

کلاشمر ۱۰۲ 

کلانیان ۲۰۰ 

کل ۷ 

کلوک سه حدان محیا ۱۰۰ 

کمر > کمر ژهیر ۲۱۰ 

کمر زهر ۱۲۳ ۱3۱۷ 

کنانه ۲۱ ۸۰۳۹ 16 

کندک ۲۰۳ 

۱٩ کنعان‎ 

کوثر ۱۷۱ 

کور کتر ۱۷۰ 

کوشک غلّن ۱۸۱ 

کورنگ ۸ ۲, ۶ 

کوشک یعقویی > قصر یعقویی ۱۵۲ ۱1۰ ۱۷۱۰۱3۶ 
۱۷۲ ۱ 

۸۷ ۸۲۸۷۱ ۰ ۵۷ ۵۲ ۵۱ ٩ ۸۸۶۱۸۳۹ کوفه‎ 

کول پر ٩۱‏ 

کوهتز (قلعه) ۱۰۵ 

کوهه ۱۸۷ 

کوه‌ها [جبال] ۱۲۱ 

کهن‌دژ ۱۱۰ 

سش ۱2۷ 

کی خسرو ابن سیاوخش ۳ , ۱۲ ۱۳ ۱۰۳-۱۰۱ 


کی‌قباد ۲ ۱۰۲ 

کی‌کاووس ۳ 

کی‌منوش ۱۰۲ 

کیومرث, ۱ ۶ ۱۰۲ 

۵۰:٩ ۸ گرکان‎ 

کردآفرید ؛ 

گردیز ۱۱ 

گرشاسب ۰۱ ۲ ۶ ۵ ۱۱-۹ ۱۳ 

«گرشاسب» ۸۱ ۱۲ 

گرگان ۷۸ ۸۶ ۱۱۶ ۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
۶ ۱۸۶ 

گشتاسب ۱۲ 

گندمک ۱۷۰ 

گودرز ۰۱۱ ۱۲ 

گورکن ۱۱۲-۱۶ 

گوشه ۱۰۳ 

گیو ۱۲ 

لپید ۲۲ 

لتام ۱۷ 

لک ۱۱ 

٩۸ ۶۶ 6۰۳۹ ۲۳ ۲۲ وی‎ 

ظراسپ ۱۰۲ 

لیت [ابن محمد] ۱٩۱‏ 

لیت ابن ترسل ۸۰ 

لیث ابن علی ابن لیث, ۸۱۳۱ ۸۱۳۵ ۱4 ۱۶۷ 
۱۵۸-۱ 

لیث اپن فضل ۸۷ ۸۸ 

ماچین ۸۵ ۱۱۹ 

مارچویه ۲۱۱ 

مازن ابن حمد ۱۵۲ 

ماسَیّذان ۷۸ 

ماکان [اپن کاکی ] ۸۱۷۲ ۱۷۷ ۱۸۰ ۱۸۲-۱۸۶ 

مالک [ابن نضم ] ۸۲۲ ۳۹ ۶۰ 2۶ ۶۸ 

مالک ابن اوس ازدی ۵۶ 

تالک آیی دورد ۱۱۱۰ 

مالک ابن هی ۷۰ ۷۱ 

مأمون (خلیفه) ۸۳ ۸۹-۸۵ ٩۲‏ 

ماوراءالر ۱۱ ۸۱۱۷ ۱۲۱ ۸۱۲۷ ۸۱۳۳ ۱۳۶ ۱۵۸ 
۸۸ ۲۱۰-۵ 

ماوید ۷۵ 

۲۱۲ ۰۲٩ ماه‎ 


نامنامه 


۳:۹ 


ماهان ۰۱۰۱ ۱۰۳ ۱۳۰ ۱۶۲ ۱۹۱ 
ماه خدای ۶ 

٩۸ ماهیاباد‎ 

متکران ۱۸۲ 

متوشلخ ۱۱ 

متوکل ع‌الّه (خلیفه) ۹۷ ۱۱۰ 

متوکل عَلاه سه عبدالرحم خارجی ۱۱۰ 

میا ابن سلم باهلی ۸۷ 

تایح ابن مسعود سلمی 4۱ ۲ 

محمّد [ابن بشیر] ۹۵ 

حمّد [ابن بلال ابن ازهر] ۱۷۶ 

محمّد [ابن عبداثه ابن عباس] ۷۸ 

محمد [اين علی ابن عبداله] ۷۹ 

محمّد ابن ابراهیم این اسماعیل ۸ ۹۸ ۱۰۰ 

محمّد ابن ابراهیم ابن حَصَین قوسی ٩۷‏ ۸ ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
حّد اين ابراهم سیمجور مه سیمجور ۱۸۸ 

حمّد ابن اپی ساج ۱۲۱ 

ند این اون ۷:۰ 

حمّد ابن اسحاق ان خَرّیه ۱۲۵ 

حمد ابن اسحاق این سره ٩۰‏ 

محمّد ابن اسماعیل ذهلی ٩۰‏ 

حمّد ابن اشعث طارایی ۸۸-۸۲ 

محمد ابن بشر ۱۳۲ ۱۳۳ 

مد آبن بش ۱۱۸ 

محمّد ابن بکر ابن عبدالکرء ٩۱‏ 

حمّد ابن یمن ۱۷۶ 

اپ 1 

محمد ابن جعقر > مُنتَصرباله ۱۰۳ 

محمّد ابن جعفر عبرتایی ۱۸۱ 

حمّد ابن حجر کندی 1۷ 

حمّد ابن حسن درهمی ۱۲۶-۱۲۲ 

خن ابن حصین ابن حمد قوسی ۸۸۰۸5 ۸۹ ٩۰‏ 
محمّد ابن حمدان ابن عبدائّه ۰۱۳۶ ۱۳۱ ۰۱۳۷ ۱3۷ 
محمّد ابن جدون اسپه‌سالار ۱۸۰,۱۷۱ ۱۸۳ ۱۸۶ 
محمد ابن خخلوره ۱۹۷ 

محد ابن خْلّف اين لیث» ۱۶۸ ۸۱۶٩‏ ۰۱۵۳ ۱3۲ 
محمّد اپن رامش ۱۰۲ 

محمّد ابن رویدی ۱۳۱ 

محمّد ابن زژییده [امین] (خلیفه) ۸۳ 

حمد ابن هم شهمرد ۱۵۶ ۱۵3 

محمّد ابن زید ۱۳۱ 


حمد ابن زیدوی ۱۱ ۱۱۷ ۱۲۳ 

حمد ابن سیف طارایی ٩۳‏ ۹۶ 

حمّد ابن شبیب ٩۰‏ 

محمّد ابن شداد ۷۵ 

حمد ابن شهفور ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۹۰۱۳۶ ۱۳۷ 

حمّد ابن شهفور ابن موسا ۱۳۲۰ 

حمد ابن شیبان ابن مالک ٩۳‏ 

محمّد ابن صام سیّاری ۱۸۲ 

محمّد ابن طاهر ابن عبدالّه ۱۰۱,۱۰۶ ۱۱۵-۱۱۲ 

حمّد ابن طفریل ۱۸۸ 

حمّد ابن طولون ۱۲۳ 

حمّد ابن عبّاس گورکن ۱۱۳ ۱۸۶ 

حمد ابن عبدالمان ۱۷۹ 

محمّد ابن عبداله ابن جمفر اين الی‌طالب ۵۲ 

حمّد ابن عبدالّه ابن طاهر ۱۰۹ 

حمّد ابن عبداثّه ابن عبدالطلب > محمّد مصطفا 
۱٩ ۱۷-۶‏ ۲۵ ۳۸-۲۷ ۲ ۸۵ 

حمّد ابن عبدائه ابن حمد -> مهدی ۷۷ 

حمد ابن عبداله ابن میکال ۱۲۸ 

ضعذ این عبداه کرد ۱۳۶ 

محمّد ابن عبّید ابن وهب ٩۷‏ 

محمّد ابن عروان ۹۸ 

محمّد ابن علی [ابن ایی‌طالب] ۵۲ 

حمّد ابن عی ابن لیث ۸۱۵۵ ۱۱۱-۱۵۷ 

محمد اين عمرو ابن لیث ۸۱۸ ۱۲۸-۱۲۲ ۱۳۳ ۱۳۶ 
۸ ۱۲ ۱۹۳ 

محمد ابن عمرو خوارزمی ۰۱۳۲ ۱۶۲ 

حمّد ابن قاسم ۱۷۱۱۷۰ 

محمّد ابن کتم ۱۲۰ 

محمّد این لیث» ۸۱۲۱ ۰۱۲۳ ۸۱۵1 ۰۱3۳ ۱۸۲ 

حمّد این محمّد این ای تیم ۱۷۶ 

حمد ابن مخلد ۱۰۷ 

محمّد ابن موسا ۱۷۵ 

محمّد ابن موسای خوارزمی ۲٩‏ 

حمّد ابن مُهتّدی ۱۲۶ 

حمّد ابن واصل ۶ ۰۱۰۹ ۱۱۹-۱۱3 ۱۵۰۱۶۸ 

محمّد ابن وصیف سکزی ۱۰۱ ۰۱۰۷ ۱۳۷ 

محمّد ابن هارون -> مُهتّدی بالّه ۱۰٩‏ 

مد ابن هرثه ۱۳۱ 

حمد ابن هرمز مولا ۱۱۳ 

خق این بانسن :۱۳۵ 


حمد اين یزید ۸۰ ۸٩۲‏ ۹۶ 

حمّد ابن یعقوب رودانی ۱۷۱,۱۷۵ ۱۸۱ ۱۸۲ 

حمد پوحَفص کلائد ۲۰۰ 

حمّد زاهر ٩۳‏ 

حمّد عزیز ۱۸۲ 

محمّد عمرو ۱۳۵ 

حمّد غالب ۱۸۷ 

محمّد قاسم ۱۷۱ 

محمد مصطفا ۱۳ ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۰ ۰۲۱۰۲۳ ۳۱ 

مد منت ٩۷‏ 

محمّد مولای سندلی ۱۸۶ 

حمد وصیف > محمد ابن وّصیفب سکزی ۱۰۷ 

حمود + سلطان محمود اپن سْبکتکن ۲ ۸٩۳۲‏ 
۱۹۹-۵ 

محمود [ابن شهفور] ۱۳۷ 

محمود گندمک ۰۲۰۷ ۲۱۱ 

حویله‌ی بیضا ۱۵ 

مخزوم ۲۳ 

مخلوع > ابراهيم این ولید ۷۰ 

۲۱ 

مدرک و ۶ 1۵ 

در که ۲۱ ۵۰۳۹ 16 

تشت‌التلام سه بشداد ۱۱۷ ۸۵۲ ۱۹۱ 

یت العذرا -ه سیستان 1 

مدینه ۱۶ ۳۹۳۸ ۹ ۷۱ 

1۸ ۸۶ ۸۰ ۳٩۹ ۲۲ مت‎ 

مرزبان ۱۸۳ 

مرزبان بجوسی ۷۵ 

مرغانه ۱۱ 

مرو ۱ ۰ ۲ ۷۰ ۷۲ ۱۳۹-۱۲۶ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
۱3۲ 

مروان اين حکم (خلیفه) ۵ ۹ ۱۷۰۵ 

مروان این حمد (خلیفه) ۸۷۰ ۷۱ 

مُروان چمار > مروان ابن حمد ۷۰ 

رو رود ۱۲۵ ۱۳۱ 

مُروه ۲۱ 

مر (ستاره) ۲۹ ۲۱۲ 

مد یسنان [زردشتیان ] ۷ 

مُستعین بالّه (خلیفه) ۱۰۵-۱۰۳ 

مسعود ه سلطان مسعود ۲۰۲ 


مُسلم اپن عقیل‌ابن ایی‌طالب ۲ 


مشتری (ستاره) ۲٩‏ ۲۱۲ 

مصر ۶۱ ۰۲ ۸۰ ۱۲۸۰۱۲۳ 

مصطفا + محمد مصطفا ۱ ۶ ۱۱-۱۲ ۰۲۳-۲۰ ۰۲۷ 
۹ ۳ ۶۲ ۶ ۶۸ ۵۸۰۵۷ ۵ 2۸ ۱۱۹ 
۰ ۱۵۹ 

مُصعّب [ابن زریق] ۸۱ 

مُصعب اين زیر ۵۸-۵7 

1۶ ۶۸۰,۳٩ ۲۱ مُضّر‎ 

مَطر ابن شریک ۷۵ 

مطر این میسره ۷۱ 

مطر این ناجیه‌ی ریاحمی 1۱ 

مُطرّف اين هی قاضی ۷۹ ۸۱ 

مُطری‌الاسلام -> متوکل عَلْالّ ٩۷‏ 

مُطهر ابن طاهر ۱۷۱ ۱۷۲ 

مطیع این زیاد خمی ۷۸ 

ظثر سین ۲۰۳ 

معارک ابن صَلت 1۵ 

معاویه این ای مُفیان (خلیفه) ۶۰ ۶۱ ۶۶ ۶۵ ۸ 
۰۹ ۵۷ 

معاویه ابن یزید (خلیفه) ۵۵ 

معأویه ابن یزید ابن مهب 10 

معتزیاشد: (غلیفه) ۱۰۵ ۱۱۰۸ ۱۹ 

مره ۱۵:۲ 

مُعتصم باه (خلیفه) ۸۲ ٩۷ ۸۵ ٩۳‏ 

مُعتّضد باه (خلیفه) ۱۲۷ ۱۲۹ ۱۳۰, ۱۳۲, ۱۳۳ 
۵ ۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۶ 

مُعتمد عل‌الّه (خلیفه) ۰۱۰۹ ۱۱۰, ۱۱۵ ۱۱۷ ۰۱۱۹ 
۱۳۱ 

مد ۶۰۱۳۹۰۲۱ 11 

معدّل (دروازه) ٩۹۵‏ 

معدّل [ابن حاع] ۱۰۱ 

معدّل ابن خن قوسی ٩۳ ٩۱ ۸٩‏ 

معدّل ابن علی ۱۳۱ ۱۵۳ ۰۱۵۸ ۱۱۰ 

معدّل قوسی -> معدّل ابن حُصَین قوسی ۹۵ 

مَعمّر اين عبدائه 17 

مَعن ابن زایده‌ی شیبانی ۷۰۰۷۵ 

«مغازی جزه» ۸۵ 

2 


نامنامه 


۱۲۳۱ 


مره -ه عبَیداله ابن ابی بکره ۵٩‏ 

مره ابن شعبه 6۰ ۶۱ 

قضُل اين هلب ٩۲‏ 

۱۲۹٩ مفلحیان‎ 

مقام ابراهم ۰( ۳۱ 

مُقتّدر (خلیِفه) ۰۱۱۱,۱۵۸۰۱۵۱,۱۵۲ ۰۱۲ ۲۱۷ ۱۷۰ 

مُکتق‌باه (خلینه) ۱۶۷ ۸۶۸ ۱۵۲ 

۱٩۹۲ ۱۸۲ مکجول‎ 

مُکران ۸۵ ۸۸ ۱۶۷ ۲۰۱,۱۵۱ ۲۰۸ ۲۰۹ 

مک ۲۸-۲۰ ۱۲۷ ۱۳۲-۳۱۲۹ ۳۸۲۹ ۵۰ ۵۵ ۵۸ 
۲ ۷۷ ۳ ۱۰۷ ۱۲۱,۱۱۰ ۱۲۳ 

مکیان ۲۶ 

ملک الدٌنیا ه یعقوب ابن لیث ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 

ماوت ۲۰ 

ملیخ ۱3۷ 

مُنتصربالّه (خلیفه) ۱۰۳ 

منصور > بوجعفر منصور ۷۹-۷۲ 

منصور ابن اسحاق ۱۸۵-۱۰۳ 

منصور ابن خردین ۱۵۱۰۱۶۷ 

منصور ابن محمّد اين نصر طبری ۱۳۱۰۱۲۹ ۱۳۲ 

منصور ابن نوح [سامانی] ۸۸۸ ۱٩۱‏ 

منوچهر ملک ۲ ۱۲, ۱۰۲ ۲۰۳ 


مودود اين مسعود [غزنوی] ۶ ۲۰۵ 

موساابن حمد > هادی ۷۸ 

موسای طلحه‌ی عبدائه ۵۷ 

موسای مُفلحی ۱۲٩‏ 

مُوَفّق باه (خلیفه) ۱۱۵ ۱۱۷ ۸۱۲۱ ۸۱۲۲ ۸۱۲۵ 
۱۳۰-۱۲۷ 

مولای آزهر ۱۶۵ 

مولای سندلی ۰۱3۳ ۱3۶ 

مونس خادم ۱۵1, ۱۵۷ 

مهاجر > مهاجرین ۳۹٩‏ 

مهاجرین ۱۷ 

مُهتدی باه (خلیفه) ۱۰۹ 

مهدی (خلیفه) ۷۶ ۷۸-۷۰ 

مهدی ابن محسن ۱۳۷-۱۲۵ 

مهر آزاد ۶ 

مهراج هندی ۲ 


نامنامه 


مهریان ۲۱۱ 

مهلائیل ۱3 

هلب اين ای ضفره 6۸-۵۶ 1۲-۵۹ 

میار ۱۹۸ 

میر شهید -ه امیر بوجعفر احمد ابن حمد ۱۸۰ 

مبرکان (دروازه) ۱۰۶ 

۲٩ میسان‎ 

میشاخا ۱۶ 

ی ۱ 

میمون (چاه) ۷۷ 

مینا (دروازه) ٩‏ ۱۷۵ 

میتوتفی ار ۲و 

میپم اپن رونک ۱۷۵-۱۷۳ 

نایچن ۱۲ 

تاخورا: ۱3 

ناسد ۱۳۶ 

ناصم اپن منصور ۱۸۲ 

ناصم کارش ۲۰۲ 

ناصمر محمّد کاژین ۲۰۱ 

نای لامان ۱۱۰ 

نچار ۲۲ 

نحج ابن جاخ ۱۲۱ 

حیف ابن عَمَیر 1۷ 

نی ۲۶۲ 

نریان ۲ ۳ : 

نزار ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۳۹ ۰: 

تسا ۱۳۱ 

نسرین ۲ 

۱۱۵-۱۱۰ ۱۰۶ 4۵ ٩۲ ۸۵ ۸۳ ۷۲ ۵٩ نشاپور‎ 
۲۰۲ ۱۸۲ ۰۱۵۷ ۶۱۳۲۰۳ ۲ 

نصر ابن امد [ابن اسماعیل سامانی] ۰۱77 ۱3۸ 

نصر ابن امد [سکزی] ۱۲1-۱۲۶ 

نصر اين امد ان اسد این سامان سامانی ۱۱۷ ۱۲۷ 
۱۳۹۲۳۶ 

نصع این آتس این مالک ٩۲‏ 

نصر ابن سلمان ۸۱ 

نصر این سیّار ۷۰ 

نصر ابن شبث. ۸٩‏ 

نصمر ابن منصور این عبدائه سیّاری ۹٩۶‏ 

نصرٍ سیّاری > نصر ابن منصور ابن عبداله سیّاری ۹۶ 


تضر ۲۱ ۲۲ ۳۹ ۰ 6۶ 1۸ 
نعمان ابن عوف یشکُری ۳ 16 


نوایست (دروازه) ۱۹٩‏ ۲۰۶ 
نوپنذجان ۱۵۰,۱۱۲ 

نوح [اين لک] ,۲۹۱۱ ۳۰ ۱۰۷ 
نوح ابن منصور [سامانی] ۱٩۱‏ 

نوح خارجی ۷۷ 

نوذر ۳ ۱۲ ۱۰۲ 

نوزاد ۸7۸ ۱۷۵ 

نوقان ۸۵ ۸۰۱ ۱۷۲ 

نه ۱۳۸ ۸۵۳-۱۵۱ ۱1۲ 

نهاوند ۶۰ 

نهروان ۷۲ 

نیا سه امد ابن محمّد ابن عمرو ۱۵۸, ۱3۷ 
تپروسنج ۶ 

۱۳ 

یشک ۱۰۵ ۱۵۲ ۱2۵ ۱۹۰ ۱۹۳ 
نیمروز سه سیستان ٩‏ ۱۷۹۰۱۰۱۰۱۰ ۱۸۱ ۰۱۸۶ ۱۹۷ 
وائق بالّه (خلیفه) ٩۷-۹۵‏ 

وادی‌المرا ۳۸ 

واقدی [ابوعبداه محمّد ابن عمرو] ۲۲ 
والشتان ۱۰۵ ۱۰۱ 

وایذنم ۱۲ 

ورقه ابن نوفل ۳۸ 

وصیف خادم ۱۳۹ 

وکیع ابن اسود ۵۵ 

وکیع ابن بکر ابن وایل ٩۰‏ 

ولید ابن عبداللک (خلیفه) 3۳ 16 ۷۰ 
ولید اي قبه این اي میط ۶۱ 

ولید این يزید ابن عبدالْلک (خلیفه) 1۷ 1۸ 
وهب ابن هلال ٩۲‏ 

وهب عبدمناف ۲۷ 

تخ ال ته کاس ۱۸۲ 

هاجر ۱۷ 

هادی (خلیفه) ۸۷۸ ۷۹ 

هارون ۱۸۲ 

هارون -ه هارون‌الشید ۸۵ 


هارون ابن محمد سه هارون‌الرشید ۷۹ 


نامنامه 


هارون ابن محمد ابن هارون -> وائق بائّه ٩۵‏ یاسر ابن عیار ابن شجاع ۸۱ ٩۲‏ 

هارون‌الرشيد (خلینه) ٩۷ ۸۵ ۸۰ ۸۷٩‏ یاقوتی ۲۰۹ 

هاشم ۲ ۲۲ ۶1۶ یو > امیر یبغو ۱۲۰۷۳ 

هاله [دختر حارث] ۱۷ ایا تچ بای ریا ۷:,۲۲ 

هاله بنت حرث, ۲۵ با ایهم ٩3‏ 

هانی ابن عُروه ۵۲ یحیای زکرّیا ۲۹ 

هبل (بت) ۲۷ ۱۵ 

هرثه ابن آعین ۸۶ یزدجرد [ابن بهرام] ۱۰۱ 

هرم بن حیان عبدی ۶۱ یزدجرد [ابن شاپور] ۱۰۲ 

هرمز [اين انوشه‌روان] ۶ ۱۰۱ یزدجرد شهریل [یزدگرد شهربار] ۳۹ ۶۱ 

هرمز [ابن شاپور] ۱۰۲ یزید این بسطام ۷۱ 

هرمز [ابن نرسی] ۱۰۲ یزید ابن جریر ۸۱۸۰ 

هروت رود ۸ یزید اين زیاد ۵۶ 

هری ۷۰ ۷۷ 4۵-٩۳‏ ۰۵ ۸۱۰۷ ۱۱۷-۱۰۹ یزید ابن طلحه ابن عبدالّه ٩۲‏ 
۱۲۷-۲ ۸۱۳۱ ۱۳۶, ۱۵۹ ۵۰ ۱۱۲ ۱۱ یزید ابن عبداللک (خلیفه) ۸1۵ 11 
۲۰۸-۲۰۰۱۹ یزید ابن عمر ابن هبّره 1٩‏ 

هستن ۱۸۷ ند یعیش له 

هشام ابن عامر ۶۱ یزید ابن مَیّد ۷۸-۷۵ 

هشام ابن عبداللک (خلیفه) 1۱ 1۷ بزید ابن معاویه (خلیفه) ۶۱ ۵۵-۵۲ ۵۸ 

هلال ابن یوسف اوق ۱ پزید این منصور ۷۶ ۷۵ 

هلال در ۲۰۷ یزید ابن مُهلب ۸۲ 11-1۶ 

همام اپن سلمه ۹۰ ۸۰۱ یزید ابن ولید (خلیفه) ۸ 

هدان ۶۱ ۷۲ یزید ناقص -ه یزید ابن ولید 1۸ 

میان ابن عدی سدوسی ۵٩‏ یشودان ۱۲ 

هیسّم ۲۰ 1 

هناد -» هنادی‌السری ۷۶ یعقوب [ابن اسحاق] ۸٩‏ ۲۰ ۲۰ 

هنادی‌الشری ۸۷۳ ۷۶ یعقوب ابن اسم‌اعیل ۱۲۰ 

هند ۵ 6۷ ۵۱ ۰ ۱ ۸۵ ۸۹ ۸۱۱۷ ۱۲۱-۱۱۹ یعقوب این لیث ۰۱۲۱-۹۰۱۱ ۰۱۲۱۰۱۲۶ ۱۶۲-۱۳۸ 
۵ ۱۹۱ ۶ ۰۱۹۵ ۱۹۷ 

هند دختر عمرو ۲۳ یعقوب ابن محمد ابن عمرو ابن لیث ۱۳۸ ۱۳۶ ۱۳۵ 

هندقانان ۱۰۵ ۲۰۵ ۷ ۱۵۰-۸ ۱۵۶-۱۵۲ ۱۱۲ 

هندوان ۲ ۶٩‏ ۱۷۲ ۱۹۸ بان ابن حذیف ۱۷۶ 

هندوستان ۰۱۲ ۱۹۸۰۱۳۱۰۶۵ ۱۹۹ ین ۸۲ ۱۱۹ ۱۲۵ 

هود ۱٩‏ یوسف [ابن یعقوب ابن اسحاق] ۲۷ 

هوشنگ [ابن فرامرز] ۶ ۱۲ یوسف ابن عمر 1۷ 

هی ابن عبدالّه بغاث 1٩‏ ۷۰ یوسف ابن یمقوب ابن صاير کمری ۲۰۰ 

هیرمند (رود) ۸ ۶۲ ٩۳‏ ۰۱۵۱ ۱۵۹ ۰۱2۶ ۱۸۷ ۱۹۶ یوسف اپن یعقوب نقیب ۱۳۵, ۱۶۸ 
۳۲ یونجهان ۸۱ ٩۰۲‏ 

هیسون ۱۲۰۰ ۱۰۱ 


۳0۳ 
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